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  تبوك  نيدر سرزم

  ) سوره برائت ريتفس( 

  ياالله جعفر سبحان آيت :مؤلف

  

  

  

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 

  .بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تايپي احتمالي، روي اين كتاب انجام 

  . گرديده استن
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  با خصوصيات اين سوره آشنا شويم

  هاى اين سوره نام

خوانـده  » فاضـحه «و » برائت«و » توبه«هاى مختلف، مانند  نام اين سوره به

  : گردد شود و هركدام به مناسبت خاصى بر آن اطلاق مى مى

جا كه سرگذشت توبه گروهى از مهاجر و انصار، در اين سوره آمـده و   از آن

اى كه براى گردآورى غله و ميوه، از جهـاد سـرباز    شت گروه سه گانهنيز سرگذ

وارد شده است اين سوره را  119و  118هاى  زده بودند، در اين سوره طى آيه

پرسـتان   و باز چون در ايـن سـوره، از مشـركان و كليـه بـت     . نامند مى» توبه«

گرفته شـده و  هاى آنان ناديده  و بيزارى جسته شده است و تمام پيمان» برائت«

پرستى با تمام اشكالش غيرقانونى اعلام گرديده است، اين سـوره را سـوره    بت

هـاى گروهـى از    نامند و چون اسرار شـبكه جاسوسـى و خيانـت    مى» برائت«

منافقان در اين سوره آشكار شده و خداوند پـرده از رازهـاى آنـان برداشـت و     

  . ويندگ هم مى» فاضحه«همگى را رسوا كرد، اين سوره را 

  شماره آيه و هدف و محل نزول سوره

» مدينـه «آيه دارد و همگى به گواهى مضـمون آيـات آن در    129اين سوره 

نازل شده و يكى از طرق شناسايى آيات مكى از مدنى، مضامين خود آنهاسـت؛  

گويد كـه پـس از مهـاجرت     آيات اين سوره همگى در مورد حوادثى سخن مى

خـوبى   ست و اين مطلب با مراجعه به مفاد آيـات، بـه  پيامبر به مدينه رخ داده ا

گذشته بر اين، مفسران اسلامى اتفاق نظر دارند كه اين سوره در . شود روشن مى

  . است مدينه نازل شده
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از نظـر موضـوعات و مطالـب و    » انفال«اين سوره با سوره قبل از آن، يعنى 

  . است شبيه هم سان و مضامين هر دو سوره كاملاً به اهداف، يك

در هر دو سوره در مورد اهميت عهد و پيمان، لزوم نبرد بـا مشـركان و اهـل    

بحـث و  ... پرسـتى و  كتاب، انتقاد از نفاق و منافقان، غير قانونى بودن بت و بت

 روى همين تشابه، برخى هر دو سوره را يك سوره تلقى كرده. است گفتگو شده

  . اند

وجود نـدارد و  » اللَّه بسم«گر قرآن هاى دي سان سوره در آغاز اين سوره به

 -كه اسم اعظم است-» اللَّه بسم«پرسند چرا در آغاز اين سوره  غالب افراد مى

 شود و اين گاهى اين مطلب از طريق وحدت دو سوره توجيه مى. موجود نيست

است؛  وارد نشده» اللَّه بسم«اند در آغاز دومى  كه چون اين دو سوره يك سوره

» توبـه «و » انفال«هاى  ان اسلامى، از اين دو سوره به نام سورهولى چون مفسر

نمايند، بايد براى نبودن  برند و هر دو سوره را دو سوره مختلف تلقى مى نام مى

  . علت ديگرى انديشيد» اللَّه بسم«

اسـت و   نقل كـرده  �عباس از اميرمؤمنان  پاسخ روشن همان است كه ابن

نشانه رحمـت و رأفـت الهـى اسـت و     » اللَّه بسم«يعنى » ماسم اعظ«كه  آن اين

چنين توصيفى با مضامين سوره، خصوصاً با آيات آغاز سوره كه در آن بيـزارى  

شود تنها چهـار   ها آمده و به همه آنان اعلام مى پرستان و لغو تمام پيمان از بت

را تـرك   پرستى و بت ماه مهلت دارند كه وضع خود را روشن سازند؛ يا بايد بت

. گويند و به آيين توحيد بگروند و يا آماده جنگ و نبرد با سـپاه توحيـد بشـوند   

اى با چنين لحن تندى، با توصيف خدا به رحمان  نامه ناگفته پيداست چنين قطع

و رحيم مناسب نيست و هرگز نبايد در اين مورد، سـخن را بـا چنـين اوصـافى     
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ار،    آغاز نمود، بلكه اين مقام، مناسب با اسما و اوصاف ديگر خداوند، ماننـد جبـ

   )1(. منتقم و مشابه آنهاست

   ����مأموريت على 

شهر مكه در سال هشتم هجرى به تصرف مسلمانان درآمد و پايگـاه توحيـد   

 در چنين سالى از دست كفار گرفته شد و پيامبر در سال نهـم هجـرت تـا كرانـه    

پـس از بازگشـت بـه    . پيمان بست هاى شام رفت و در تبوك، با قبايل متعددى

كرد كه پيامبر گرامى در سال نهم، عازم زيارت  مدينه، شرايط ظاهرى ايجاب مى

خانه خدا شود و از شهرى كه سال گذشته به تصرف او در آمـده اسـت، بازديـد    

اى رخ داد كه پيامبر را از شركت در مراسم  ولى مقارن اين احوال، حادثه. نمايد

  : ت و حادثه از اين قرار بودحج آن سال بازداش

اى كـه بـا آن    رسم اعراب جاهلى اين بود كه پس از پايان طواف كعبه، جامه

داد و چـون جامـه ديگـرى     كرد، در راه خدا صدقه مـى  خانه خدا را طواف مى

كه هنوز راه و رسـم   -در همان سال نهم . نمود نداشت، لخت و برهنه طواف مى

هاى حرام، زن زيبايى وارد مسجد شد و چـون   اهدر م -جاهلى باقى مانده بود 

جامه اضافى نداشت و جامه عاريت نيز نتوانست تحصيل كند، ناچار شد با وضع 

كه محرك افكار شيطانى حاضران در كنار خانه خدا  -زننده و به صورت برهنه 

  . طواف نمايد -بود 

خ متـذكر آن  كه تاري -پيامبر گرامى از طواف زن مشركه با آن حركات زننده 

كه خانه خدا، كه بايد مهـد تربيـت و مركـز فراگيـرى      آگاه شد و از اين -است 

پرستى، مركز طواف  هاى آسمانى باشد، بر اثر آزادى شرك و بت تعاليم و روش

  . است، آزرده خاطر شد پرست گرديده زنان برهنه و چشم چرانى جوانان شهوت
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تى چند از آغاز سوره برائت را مقارن اين گزارش، پيك وحى فرود آمد و آيا

پرستان، كه  اى است از حكومت اسلام درباره بت نامه مفاد اين آيات قطع. آورد

بايد در مدت چهار ماه، وضع خود را در برابر حكومت توحيد، روشن سـازند و  

  : يكى از دو راه مذكور را برگزينند

عليم نمود و چهل تن از ياران خود را آيات ياد شده را به ابوبكر ت �پيامبر 

 با او همراه ساخت كه آيات يادشـده را در عيـد قربـان بـراى مشـركان و بـت      

پرستان، كه تا آن روز از آزادى نسبى برخوردار بودنـد، تـلاوت نمايـد و آنـان     

توانند با چنين عقيده و عملى در محيط اسلامى زيسـت   بدانند از اين به بعد نمى

  . كنند

هنـوز  . آيات را فراگرفت و با چهل تن از ياران خدا عـازم مكـه شـد    ابوبكر

مراحلى را طى نكرده بود كه پيك وحى بار ديگر فرود آمد و پيامبر را با جملـه  

  : زيريا مشابه آن خطاب نمود و گفت

   لا يؤديها إلاّ أنت أورجل منك«

انـد ابـلاغ   تو اين آيات را جز تو و يا كسى كه از تو و اهل بيت تو است نمى

  »كند

را طلبيـد و مركـب مخصـوص خـود را در      �در اين موقع، پيامبر، علـى  

اختيار او نهاد و جابربن عبداللَّه را ملازم او ساخت و دستور داد هر چه زودتـر  

در » منـى «خود را به ابوبكر برساند و آيـات يادشـده را از او بگيـرد و در روز    

را تلاوت نمايد و علاوه بر تـلاوت آيـات، چهـار     آيات الهى» جمره عقبه«كنار 

  : دستور را نيز به سمع مشركان برساند

  جز فرد مسلمان كسى حق ندارد وارد خانه خدا گردد؛ . 1

  تواند برهنه طواف كند؛  هيچ كس نمى. 2
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  مشركان حق ندارند در مراسم حج شركت كنند؛ . 3

و محترم اسـت تـا وقتـى پايـان     هر كافرى كه با پيامبر پيمان دارد، پيمان ا. 4

انـد تـا مـدت     پذيرد؛ ولى گروهى كه با پيامبر پيمان ندارند و يا پيمان شكسـته 

چهارماه جان و مال آنان محترم است و پس از انقضاى ايـن مـدت بايـد وضـع     

سان مسلمانان  پرستى برداشتند به اگر دست از شرك و بت. خود را روشن كنند

غير اين صورت، جان و مال آنان احترامى نخواهـد   ديگر آزاد خواهند بود و در

  . داشت

آيات ياد شده را از ابوبكر بگير و او را ميان ادامه سـفر  : پيامبر به على فرمود

  . با وى يا بازگشت به مدينه مخير ساز

به ابوبكر رسيد و پيام پيامبر را بـه او ابـلاغ   » جحفه«على حركت كرد و در 

او را ميان بازگشت به مدينه و ادامه سفر مخير . و گرفتنمود و آيات الهى را از ا

. ابوبكر كمى انديشيد و بازگشت به مدينه را به ادامـه سـفر تـرجيح داد   . ساخت

  : وقتى حضور پيامبر رسيد به حضرتش عرض كرد

  أهلتني لأمر طالت الأعناق إليه، فلما صرت ببعض الطرق عزلتني منه؛ 

هـا، روى   شايسته شمردى؛ كارى كـه گـردن   مرا بر انجام دادن كارى لايق و

هرفردى افتخار انجـام دادن آن را در  (شد  شوق و علاقه به سوى آن كشيده مى

  »وقتى مقدارى از راه را پيمودم مرا از آن سمت عزل نمودى) . پروراند دل مى

اى فـرود   آيـه : اى فرود آمـد؟ پيـامبر گفـت    آيا درباره من آيه: سپس افزود

كه پيك وحى فرود آمد و دستور داد ايـن آيـات را خـودم و يـا      نيامده جز اين

  . كسى كه از خاندان من است ابلاغ نمايد

اميرمؤمنان وارد مكه گرديد و بـالاى جمـره عقبـه آيـاتى از سـوره توبـه را       

  . هاى چهارگانه پيامبر را رسانيد تلاوت نمود و پيام
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ى عظيمى در اجتمـاع  لحن قاطع آيات و دستورهاى چهارگانه پيامبر، دگرگون

پرسـتى در   پرستان پديد آورد و هنوز چهار ماه سپرى نشـده بـود كـه بـت     بت

  . كن شد و همگى به اسلام در آمدند محيط مكه و اطراف آن ريشه

  فضيلت غير قابل انكار

شكى نيست كه عزل ابوبكر و انتخاب مجدد على براى تلاوت آيات و ابـلاغ  

طالـب اسـت و    ابى بن ل غير قابل انكار امام علىهاى پيامبر، يكى از فضاي پيام

اند؛ بلكه گروه زيادى از  اين فضيلت را نه تنها محدثان و مفسران شيعه نقل كرده

. انـد  محدثان و دانشمندان اهل تسننّ ايـن فضـيلت را در كتابهـاى خـود آورده    

ايـن فضـيلت را از   ) 318-321 ، ص6ج (مرحوم علامه امينى در كتاب الغدير 

اسـت و بـا چنـين نقـل      تن از بزرگان و دانشمندان اهل تسـننّ نقـل نمـوده    72

كه در سال  -شيخ شمس الدين مالكى . توان اصل آن را انكار كرد متواترى نمى

در قصيده خود كه در حقّ ابلاغ كننده اين  -هجرى قمرى در گذشته است  780

  : گويد آيات سروده است چنين مى

 ــ ــول مبلغـ ــه الرسـ ــله عنـ   اًو أرسـ

   
  و خص بهـذا الأمـر تخصـيص مفـرد      

   
ــي    ــي ينبغ ــغُ عنّ ــل التبلي ــال ه   و ق

   
  لمن ليس من بيتـي مـن القـوم فاقتـد      

   
رسان خود اعزام نموده و او را تنها بـراى ابـلاغ    پيامبر على را به عنوان پيام

آيا آن كس كه از خانـدان مـن نيسـت، شايسـتگى     : آيات خدا برگزيده و فرمود

  ! ا دارد؟ابلاغ پيام مر

عزل ابوبكر و گزينش مجدد امام به جـاى وى، در ميـان مفسـران و تـاريخ     

راه انداخته و هر فردى مطابق تمايلات درونى خود  نگاران اسلام سروصدايى به

طـور مسـلّم هرنـوع داورى كـه براسـاس تعصـبات        به. آن را تحليل كرده است

ز ديگرى نخواهـد بـود و   مذهبى و عقايد درونى استوار باشد، جز پيشداورى چي
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اى كه از پيامبر،  گذاردند و در جمله اگر اين نويسندگان، عقايد خود را كنار مى

كردند، به حقيقت و علـت آن   است دقت مى در مورد اين عزل و نصب نقل شده

بردند؛ ولى متأسفانه گفتار پيامبر را كنار نهاده و از پـيش خـود    مى خوبى پى به

  . سان علل پس از وقوع حادثه است بهاند كه  عللى تراشيده

نويسـنده تفيسـر روح المعـانى    ) ق. 'ه1270متوفـاى  (محمود آلوسى بغدادى 

كوشيده است حادثه عزل ابوبكر را طورى توجيه كند كه از مقـام و شخصـيت و   

ابوبكر شخص مهربـانى بـود، در حـالى كـه     : نويسد وى مى. معنويت وى نكاهد

لغو پيمان و تهديد مشركان و مباح شمردن خون  على مرد شجاع و دليرى بود و

آنان، بيش از همه به شجاعت و قوت قلب نيازمند است و ايـن صـفت در علـى    

بيش از ابوبكر، كه به رحمت و شفقت اشتهار داشته، موجود بود؛ از ايـن جهـت،   

. پيامبر ابوبكر را از ابلاغ چنين پيامى معذور شمرد و على را به جاى او برگزيـد 
)2(   

گفتار آلوسى جز پيشداورى چيزى ديگر نيست و اسـاس آن ناديـده گـرفتن    

اى كه آلوسى  پيامبر هرگز علت گزينش مجدد على را به گونه. گفتارپيامبر است

مـن  : است تعليل ننموده، بلكه علت اين دگرگونى را چنين بيان نمود توجيه كرده

اگـر  . بيت مـن اسـت   ز اهلمأمورم اين آيات را يا خودم برسانم و يا كسى كه ا

علت اين دگرگونى، ناسازگارى روحيات ابوبكر با ابـلاغ ايـن آيـات بـود، جـا      

داشت كه پيامبر چنين سخن نگويد بلكه آن را از راه رأفـت و شـفقت ابـوبكر و    

  . مدلّل نمايد �شجاعت و قوت قلب على 

حفـظ مقـام و    خرج داده كـه بـراى   چنان تعصب به آلوسى در اين توجيه آن

موقعيت ابوبكر ناخود آگاه از عظمت پيامبر كاسته است؛ زيرا لازمه گفتار او اين 

است كه پيامبر گرامى نيز شايسته ابلاغ اين آيات نيز نباشد؛ زيرا اگـر شـفقت و   

مهربانى ابوبكر مانع گرديد، پيامبر گرامى نيز، كه مظهر اعلاى رحمت و شفقت و 
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است، بايد صلاحيت ابلاغ اين » رحمة للعالمين«ه قرآن رأفت و مهربانى و به گفت

دانسـت و   پيام را نداشته باشد، درصورتى كه پيامبر خود را شايسته اين كار مى

  : خدايم گفته است: فرمود

 	نت 	� �جل منك(«
ّ

  ؛ )لايؤّ�يها �لا

  »آن را جز تو، يا مردى كه از خاندان توست، ابلاغ نكند

  دمشق )3( لسعادهاى در مدرسه دارا مناظره

اى را كه در مدرسه دارالسـعاده دمشـق    مناسبت نيست مناظره در اين جا بى

اى فشـرده نقـل    گونه ميان نگارنده و استاد تاريخ اسلام آن مؤسسه، رخ داده به

اللَّه نگـارش محمدرضـا    استاد براى دانشجويان مدرسه، كتاب محمد رسول. كنم

س به مناسبت گفتـار مؤلـف، سـخن بـه     در پايان در. كرد مصرى را تدريس مى

نگارنده با كسب اجازه شـروع بـه سـخن نمـود كـه      . شجاعت ابوبكر كشيده شد

  : شود مشروع آن را يادآور مى

كننـد و   اى معرفى مـى  گونه نويسندگان اهل تسننّ در هر جايى ابوبكر را به

: نمايند شوند، توصيف مى احياناً او را با صفات متضاد، كه هرگز با هم جمع نمى

كننـد او را بـه رأفـت و     وقتى درباره علت عزل او از ابلاغ پيام خدا، بحث مـى 

ها و نبردهاسـت، توصـيف    رحمت، كه نقطه مقابل قهرمانى و دلاورى در جنگ

كنند، ولى در مقابل، مؤلّف  نمايند و از اين راه مقام و موقعيت او را حفظ مى مى

از علـى  : گويـد  كنـد و مـى   معرفى مىتر از على  همين كتاب ابوبكر را، شجاع

  . ابوبكر: ترى يا ابوبكر؟ على فرمود تو شجاع: پرسيدند

تر از على اسـت، پـس چـرا آلوسـى عـزل       اكنون بايد ديد اگر ابوبكر شجاع

كند و او را مظهر نرمـى و مهربـانى و امـام را     ابوبكر را از نقطه ديگر توجيه مى

  . نمايد مظهر قهر و شجاعت معرفى مى
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شته بر اين، در تاريخ اسلام موردى نداريم كه وى بـا قهرمانـان مشـرك و    گذ

نرم كرده و يا فردى را با شمشير خود كشته باشد  يهود، در افتاده و دست و پنجه

نه تنها چنين چيزى در تاريخ اسلام وجود ندارد، بلكه نصوصـى كـه در تـاريخ    

و اتفاقـاً خـود همـين    اسلام موجود است حاكى از فرار او در نبرد خيبـر اسـت   

اسـت، سـپس    ناخود آگاه جريان فرار را نقل كرده» نبرد خيبر«مؤلّف در بخش 

هاى مؤلف را در بخـش جنـگ خيبـر بـراى اسـتاد       نگارنده ورق زد و عبارت

  . قرائت نمود

پيامبر گرامى قبلاً پرچم را بـه دسـت گروهـى    : نويسد وى در اين بخش مى

بكر و عمر بودند، ولـى آنـان بـدون اخـذ نتيجـه      داده بودند كه در ميان آنان ابو

دهم كـه   فردا پرچم را به دست كسى مى«: بازگشتند، در اين موقع پيامبر فرمود

دارد و خدا و پيـامبر او را دوسـت دارنـد و او     آور او را دوست مى خدا و پيام

   )4(. "كند هرگز پشت به دشمن نمى

لايُولّى الدبر؛ پشت به دشمن « :فرمايد مفاد اين جمله چيست؟ چرا پيامبر مى

؟ اين جمله براى اين است كه پيشينيان، كـه پـرچم بـه دسـت گرفتـه      »كند نمى

آيا با اين وضع صحيح . بودند، همگى پا به فرار گذاردند و پشت به دشمن كردند

  است او را يك فرد شجاع و دلير بخوانيم؟ 

نـين تنـاقض سـخت    استاد تاريخ پس از شنيدن بيانات نگارنده، از وجـود چ 

ناراحت شد وسخن را به جاى ديگر بردكه نقل آن مايـه طـولانى شـدن سـخن     

  . است

  توجيه نارواى ديگر

زيسـته اسـت، در تفسـير خـود      ابن كثير شامى كه در قرن هشتم اسلامى مى

هاى بسته،  رسم عرب در نقض پيمان: گويد توجيه ديگرى را يادآور شده و مى
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و يا كسى كه از بستگان اوست، پيمان را لغو كنـد   اين بود كه شخص خود متعهد

   )5(. و چون على از بستگان پيامبر بود از اين جهت وى براى اين كار انتخاب شد

 دهد؛ زيرا در ميان بستگان پيامبر شخصيت اين توجيه نيز با حقيقت وفق نمى

بر هايى مانند عباس عموى پيامبر وجود داشت كه پيوند خويشاوندى وى با پيام

  كارى را برعهده او ننهاد؟  كمتر از على نبود، چرا انجام چنين

  نظر واقع بينانه

  : كند دقت در اين سخن پيامبر، ما را به سه مطلب رهبرى مى

ترين فرد بـه پيـامبر اسـت و بيـانگر ايـن       طالب نزديك بن ابى امام على. 1

ان اسلامى هاى مشابه آن است كه محدث و جمله» أو رجل منك«حقيقت، جمله 

  . اند نقل كرده

الغاى پيمان و نقض ميثاق و عهد، از امـور سياسـى و حكـومتى اسـت و     . 2

توانـد   چنين كارى از شؤون حاكم و رئيس دولت است و جز او هيچ كس نمـى 

  . پيمان ببندد و يا پيمان را لغو كند

شـأن پيـامبر در امـور سياسـى و      از اين جهت خداوند، على را قرين و هـم 

 براى اين كار، جز تو اى پيامبر، كه رئيس على: گويد شمارد و مى ى مىحكومت

الاطلاق هستى و يا فردى كه از توست؛ كسى صلاحيت خواندن اين آيات را بر 

رساند كه كارهاى سياسى و امور مملكتـى   اين مطلب تلويحاً مى. مشركان ندارد

م مسـلّم اسـلام از   وسيله اين دو نفر حل و فصل گردد و اگر روزى حـاك  بايد به

جهان رفت و خورشيد رسالت پس از مدتى، ناپديد شد مرجع و مسؤول چنـين  

طالب است و هرگز نبايد به غير او مراجعه  بن ابى كارهاى خطيرى، شخص على

  . كرد
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ارجاع كارهاى حكومتى و سياسى از طرف حاكم به فرد ديگرى، عملاً تثبيت 

 وزى رئيس از ميان رفت، مسؤول ايـن موقعيت و مقام اجتماعى اوست كه اگر ر

گونه امور سياسى را  گونه كارها همان فردى است كه در حال حيات حاكم، اين

  . نمود حل و فصل مى

شخصى كه شايستگى ابلاغ چند آيه از آيات يك سوره را نـدارد، هرگـز   . 3

شايستگى ندارد مجموع نواميس اسلامى، از كتاب و سنّت، قضا و دادرسى، تبليغ 

توسعه اسلام را به او بسپارند و زمام امور مسلمانان را به دست بگيرد و مرجع  و

  . كارهاى دنيوى و اخروى مسلمانان باشد

اكنون تفسير مجموع آياتى كه در اين مورد نازل شده است و تعداد اين آيات 

 كند و تفسير مشروح آيات در چنـد فصـل بيـان مـى     از شانزده آيه تجاوز نمى

  . شود
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  :نوشت ها پي 

  
من در بيابان، كنار زن عرب بيابانى آيـه مربـوط   : گويد اصمعى، بزرگ استاد زبان عرب مى. 1

و السارقُ و السارقَةُ فَأقطعَوا أيـديهما جـزاء بمـا    : كردم به بريدن دست دزد را اين چنين تلاوت مى

كيمح غَفوُر اللَّهبا نَكاَلاً منَ اللَّه ود و زن دزد را ببريد، سزايى است بـراى كارشـان و   ؛ دست مركَس

فـوراً زن عـرب گفـت،    ) . 38آيه  )5(مائده (» انتقامى است از خدا، خداوند بخشنده و حكيم است

؛ اگر غفور و رحيم لو كان غفوراً و رحيماً لما أمر بقطع أيديهماخوانى، قرآن نيست؛ زيرا  اين كه مى

جا مناسب نيست خداونـد بـا اسـم غفـور و      يعنى اين. "داد نمىبود، فرمان به بريدن دست آنها را 

من قرآن را باز كردم ديدم حق با آن : گويد اصمعى مى. رحيم تجلى كند و آن را به رخ افراد بكشد

  . آمده است» عزيز حكيم«جاى آن دو، لفظ  زن عرب است و در قرآن به

  . روح المعانى، ذيل سوره توبه. 2

بود و در ضلع شـمالى مسـجد   » دمشق«مقدماتى براى دانشكده الهيات  اين مدرسه، مدرسه. 3

قرار داشت و تاريخ منـاظره   -شود  منتهى مى) س(كه به حرم حضرت رقيه  -اى  اموى در كوچه

  . هجرى قمرى مربوط است 1396به سال 

ار غير كرّ«: نويسنده مصرى سخن پيامبررانقل به معناكرده، درحالى كه پيامبراين چنين فرمود. 4

  »فراّر

  . تفسير ابن كثير. 5
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  برائت از مشركان

  نكات آيات

ينَ #هَدتمُ منَ �لمُ��َ�� "(. 1
$

%� 
َ

  )برَ.َ-ٌ, منَ �ب$ َ��سَُو' �&

پيام بيزارى است از جانب خدا و پيامبر او به گروه مشركان، آنان كه بـا آنهـا   

  »ايد پيمان بسته

�بَعَ («. 2
َ
	 3�

َ
�لأ 5 �َ فَسيحُو �ب$ $:

َ
ن$كُم غَُ? مُعج=ز; �ب$ َ�	

َ
شهُر َ��علمَُو� ك

َ
ةَ 	

  )Iُز; �لHفرينَ� 
چهار ماه آزادانه در زمين سير كنيد و بدانيد كه شما خدا را نـاتوان نخواهيـد   

  »ساخت خدا خوار كننده كافران است

3 .)" Jَ=ك
َ
�Mَ=جّ �لأ Nَي=و Oا=Pّ� 

َ
�ٌ: منَ �ب$ َ��سَُ=و' �&Q

َ
َ بَ=ر;َ�	 �ب$ $:

َ
ٌ- م=نَ   	

ن$كُم غَُ? مُعج=ز; 
َ
تمُ فاَعلمَُو� ك

$
Sََتو :T�َ كُم

َ
ُ فإَ: تبُتمُ فَهُوَ خٌَ? ل

ُ
�لمُ��َ� َ��سَُو'

Sم� 
َ
	 Z�ينَ كَفَرُ�� بعَذ

$
%��ب$ َ�بَّ� (  

كه خداونـد و  » حج اكبر«اخطارى است از خدا و پيامبر او، به مردم در روز 

اى مشركان، اگر توبه كنيد براى شما بهتر اسـت  . او از مشركان بيزار استپيامبر 

سـازيد، كـافران را    و اگر از توبه روى گردانيد بدانيد كه شما خدا را ناتوان نمى

  »با عذاب دردناك بشارت بده

 َ�لَ=م"(. 4
ً
ينَ #هَدتمُ م=نَ �لمُ�=�َ� عُ=م$ لَ=م ينقُصُ=وُ�م شَ=يئا

$
%� 

ّ
يظ=اهرُ��  �لا

هم عَهدَهُم �&عَ 
َ

S� �و fتم
َ
 فَأ

ً
�حَد

َ
�لمُت$قَ��  ليَكُم 	 fبj َ تهم �:$ �ب$   )مُد$

ايد و از عمل به پيمان چيزى  مگر آن گروه از مشركان كه با آنان پيمان بسته

اند، با اين گروه  اند و از كسانى كه بر ضد شما هستند پشتيبانى ننموده كم نكرده

  »دارد ادار باشيد، خداوند پرهيزكاران را دوست مىتا آخر وقت پيمان، وف
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�لمُ�=�َ� حَي=ثُ �جََ=ديُمُوهُم �خَُ=ذُ�هُم "(. 5 �شهُرُ �MرNُُُ فاَقتُلوُ
َ
�نسَلخََ �لأ �Qَفإ

 �=و
f
ك=وَ, فَخَل �لز$ �=لوَ, َ�.تُ=و �لص$ �قامُو

َ
	�َ ��هُم َ��قعُدُ�� لهَُم tُ$ مَرصَد فإَ: تابوُ ُuُح��َ

 $:�َ لَفُوٌ� �حَيمٌ�  سَبيلهَُم  �ب$( 

اى جسـتيد،   هاى حرام سپرى گرديد مشـركان را در هـر نقطـه    هر وقت ماه

گاه براى دستگيرى آنان بنشينيد،  بكشيد و بگيريدو محاصره كنيد و در هر كمين

هرگاه توبه كردندو نماز گزاردند و زكات پرداختنـد، آنـان را رهـا كنيـد؛ زيـرا      

  »استخداوند بخشنده و مهربان 

گـذارى گرديـد؛ پيـامبر گرامـى بـراى تثبيـت        وقتى دولت جوان اسلام پايه

  : آنها بر دو دسته بودند. موقعيت حكومت جوان خود، با قبايلى پيمان بست

  مند و وفادار به پيمان؛  گروهى علاقه. 1

  . گروهى ناكث و پيمان شكن. 2

ارزش  ل آنـان بـى  نامه از آن گروه رفع امان گرديده و جان و ما در اين قطع

هاى خود وفادار نبودند و در هـر فرصـت مناسـبى، از     شمرده شده، كه به پيمان

خـوبى   اين حقيقت از مجموع آيات شانزده گانه سوره به. زدند پشت خنجر مى

هايى كه گروه وفادار را از گـروه ناكـث و پيمـان     اكنون جمله. گردد روشن مى

ينَ #« (: سازد شكن جدا مى
$

%� 
ّ

 َ�لَ=م �لا
ً
هَدتمُ منَ �لمُ��َ� عُم$ لمَ ينقُصُوُ�م شَيئا

هم عَهدَهُم
َ

S� �و fتم
َ
 فَأ

ً
�حَد

َ
  ). يظاهرُ�� عَليَكُم 	
  : فرمايد چنين مى -كه بعداً به تفسير آن خواهيم پرداخت  -در آيه هفتم 

كُم فاَستَق"(
َ
ينَ #هَدتمُ عندَ �لمَسجد �Mرَ�N فَما �ستَقامُو� ل

$
%� 

ّ
  )يمُو� لهَُم� �لا

مگر افرادى كه با آنان نزد مسجدالحرام پيمان بستيد، تا آنان وفـادار هسـتند   

  »شما نيز وفادار باشيد

انـد،   نامه اسـتثنا شـده   نه تنها با اين دو آيه گروه وفادار به پيمان، از اين قطع

هاى هشتم و دهم و يازدهم از همين سوره به اين حقيقت تصريح و  بلكه در آيه
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اشاره نموده است و اين خود، نشـانه پـاكى و آسـمانى بـودن آيـين اسـلام و        يا

است كه در موقع قدرت و عظمـت   �كارى حضرت محمد  صداقت و درست

جانبه لغو نكـرده و بـه    هاى خود را يك خود وضعف و بيچارگى دشمن، پيمان

ناسان گردوخاك زيادى در اين جا هر چند خاورش. مانده است آنها وفادار باقى

اند، ولـى   نامه قرآن را درباره گروه مشرك مورد انتقاد قرار داده اند و قطع كرده

اند كه پيامبر گرامـى همـه را    در حقيقت در مفاد آيات دقت نكرده و تصور كرده

است؛  شكن، به يك نحو نگاه كرده به يك چوب رانده است و به وفادار و پيمان

مأموريت يافت آنها را  �كه حضرت على  -شانزده آيه در صورتى كه در اين 

گروه وفادار صريحاً مورد احترام بوده و پيامبر  -بر مشركان در روز منى بخواند 

  . مأمور بود مادامى كه از جانب آنان نقضى رخ ندهد به پيمان وفادار باشد

  چرا مشرك در كشور اسلام رسميت ندارد؟ 

ورد فلسفه جهاد اسلامى نيست؛ زيرا تجزيه و تحليل چنين بحث ما فعلاً در م

هـدف در ايـن   . موضوعى در خور كتابى است كه فعلاً از هدف ما بيـرون اسـت  

نامه است كه بدون ريخته شـدن قطـره    اى از فلسفه اين قطع بحث تشريح گوشه

هـاى   خونى، شبه جزيرة العرب را از لوث شرك پاك ساخت و سبب شد گـروه 

  . پرستى برداشته و به تدريج با آيين توحيد آشنا گردند از بتمشرك دست 

 پرسـتى، مبـارزه بـا اساسـى     نامه اين است كه بت ترين وجه اين قطع روشن

اى كـه   هـاى توحيـدى اسـت؛ مبـارزه بـا ايـده       ترين قانون و ايده تمـام آيـين  

در اين صـورت هـيچ   . كند موجوديت و اساس تمام شرايع آسمانى را تهديد مى

تواند دست چنين حريفان را بـاز بگـذارد و بـه آنـان اجـازه       مت الهى نمىحكو

اين تنها اسلام نيست كه گروهى را . فعاليت بدهد و يا آنان را به رسميت بشناسد

شناسد؛ بلكه در تمام جهـان   كه با اساس تشكيلات آن مخالفند، به رسميت نمى
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. شـوند  ناخته نمـى هايى كه با اساس كشور مخالف باشند به رسميت ش ـ جمعيت

دارى، حـزب كمونيسـت، كـه     درست است كه در برخى از كشـورهاى سـرمايه  

دارى است، آزاد است و به طور رسمى فعاليت دارد، ولـى   مخالف رژيم سرمايه

داننـد كـه حـزب     اين آزادى علت ديگرى دارد و آن را زمامـداران وقـت مـى   

را به  ت از اين جهت آنمخالف، نقشى و در افكار عمومى اثر مثبتى نخواهد داش

دهند ولى اگـر احسـاس كننـد كـه رقيـب،       رسميت شناخته و اجازه فعاليت مى

سازد و در فكر پيروزى بر نظام حـاكم اسـت هرگـز     اساس رژيم را متزلزل مى

  . گذارند دست آنان را در فعاليت باز نمى

  پيامبر از جانب خدا هدف مشخصى داشت

ى دعـوت بـه يكتاپرسـتى و اشـاعه     اصولاً هدف از تشكيل حكومت اسـلام 

پيامبر از جانب خدا وظيفه دارد كـه  . پرستى است توحيد و بر چيدن هر نوع بت

از استدلال و برهان و پند و نصيحت گرفتـه تـا سـرحد    (هاى گوناگون  با روش

گرا را از صفحه روزگار برافكند، در اين صورت چگونـه   بت و بت) جبر و زور

خود چنين افرادى را به رسميت بشناسد و به آنـان  تواند در محيط حكومت  مى

هرگاه خاورشناسـان منصـف باشـند و در هـدف پيـامبران و      . آزادى عمل بدهد

سـازى محـيط از لـوث شـرك      برگزيده شدن آنان از جانب خـدا، بـراى پـاك   

 پرستى مبعوث شده بينديشند و بدانند كه آنان براى توحيد عبادت و تثبيت يگانه

  . پذيرند را مىاند قطعاً، حق 

هاى دموكراسى نيستند كه از طرف اكثريت  سان رؤساى حكومت پيامبران به

برگزيده شده باشند تا در تقنين و تشريع، از افكار عمومى الهـام بگيرنـد و اگـر    

آنان روزى بر وجود مشرك صحه گذاردند آنان نيز بپذيرنـد، بلكـه پيـامبران از    

اند و هدف از بعثت آنان،  انگيخته شدهجانب خدا براساس خط و مشى معينى بر
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هرگاه بپذيريم كـه  . دعوت به يكتاپرستى و بازدارى مردم از پرستش غير اوست

اند و نيز بپذيريم كه هدف آنان بسيار مقـدس   آنان از جانب خدا برانگيخته شده

  . كند و حياتى است؛ در اين صورت اين نوع انتقادات، انتقادات كودكانه جلوه مى

پرسـتى   تر از مبارزه با شرك و بت حال، شايد در جهان هدفى مقدس به هر

قدر اسلام، از چه وسايلى براى اين  نباشد در اين صورت بايد ديد كه رهبر عالى

هدف استفاده كرد و در وصول به آن، چگونه اصـول انسـانى را رعايـت نمـوده     

  . است

شريح مفاسد شـرك و  سال تمام، در مكه با پند و اندرز و ت 13پيامبر گرامى 

پرستى، مشركان را به حق و حقيقت دعوت نمـود و ايـن مطلـب بـه قيمـت       بت

زد، جان  مهاجرت او از مكه به مدينه تمام شد و اگر به چنين هجرتى دست نمى

  . داد خود را از دست مى

پس از ورود به مدينه و گـرايش قبيلـه اوس و خـزرج و گروهـى از قبايـل      

باز هم نيروهاى مشرك دست از او برنداشتند و بارها بـه   اطراف مدينه به اسلام،

مدينه حمله كردند، ولى رشـادت و دلاورى سـربازان اسـلام، حمـلات آنـان را      

مقاومت پيامبر سبب گرديد اسلام و يكتاپرستى در سـطح كشـور   . خنثى ساخت

هاى شرك  حجاز، گسترش يابد و دولت جوان اسلام تشكيل شود و تمام پايگاه

  . ند و به تصرف مسلمانان در آيدسقوط ك

هـا، دربـاره    مند بـه سرنوشـت انسـان    سوز وعلاقه آيا تكليف يك رهبر دل

 13گروهى كه پس از سپرى شدن دوران نرمش و پند و انـدرز در ايـام اقامـت    

 55و پس از ) غزوه(بار نبرد با شخص پيامبر گرامى  27ساله در مكه و پس از 

از جانب پيامبر در اطراف كشور، دست از عادت  هاى اعزامى بار جنگ با گروه

 داشتند چه بود؟ جز اين بود كـه بـا قطـع    زشت و روش ضد انسانى خود برنمى
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نامه شديداللحنى آنان را ميان ترك يك عمل زشت و يا آمادگى براى نبرد مخير 

  . كرد راه ديگرى براى اصلاح آنان وجود نداشت اگر چنين نمى! سازد؟

  عمل زشت عيب نيستالزام به ترك 

پرستى، بـا   شود كه الزام آنان به ترك عادت زشت مانند بت گاهى تصور مى

اصول آزادى و دموكراسى مخالف است، در صورتى كه اگر واقع بين باشيم، الزام 

در » آلتـور «فرض كنيد بيمارى خطرناكى ماننـد  . به ترك عمل ناروا عيب نيست

داشت كشور ايران اين است كه همه افـراد  گوشه و كنار كشور بروز كند وظيفه به

رو شوند كه  حال اگر مأموران بهداشت با گروهى روبه. را برضد آن واكسينه كند

نمايند در اين صـورت   خوددارى مى» وبا«براثر جهل و نادانى از تزريق واكسن 

مند به بهداشت عمومى چيسـت؛ جـز ايـن اسـت كـه بـا        وظيفه مأمورين علاقه

ى انتظامى با جبر و زور، آنان را بـر ضـد بيمـارى وبـا واكسـينه      استمداد از قوا

دهيم كه بگوييم كار مـأموران بهـدارى بـرخلاف     نمايند؟ آيا ما به خود حق مى

كه چنين جبر و زورى را، كه به صلاح  اصول آزادى و دموكراسى است و يا اين

و كـار  خوانيم  فرد و به قيمت حفظ جان و سلامت تن اوست، عملى انسانى مى

  ستاييم؟  آنان را مى

  براى آزادى، حد و مرزى است

اى است ولى مطلب ايـن   آزادى لفظ زيبا و شورانگيز و در عين حال فريبنده

آيا آزادى فـرد و اجتمـاع   . است كه، بايد در حدود و قيود آزادى كمى بينديشيم

در هر حال مستحسن و زيبا است يا اين كه براى آزادى حـد و مـرزى اسـت و    

چنـان نيسـت كـه     تجاوز از آن، مايه بدبختى و ذلت است؟ به عبارت ديگـر آن 

آزادى درهر حال و در هر وضعى مطلوب و مستحسن باشد؛ زيرا آزادى بى قيد 
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خواهد همه چيز را بشكند، به همه جا  سان آزادى كودك است كه مى و شرط به

 هـا تمـام مـى    برود و به همه چيز دست بيندازد و چنين آزادى به ضـرر انسـان  

  . گردد

در داير ساختن مراكز تبليغـى   -ها  فرض كنيد گروهى با تشكيل دادن كلوپ

بخواهند اخلاق و روحيات مردم را فاسد سازند و اصول انسانى را تحت عنـوان  

زير پا بگذارند آيا جلوگيرى از اين گروه با اصل حريّت » آزادى عقيده و عمل«

  ! و آزادى مخالف است؟

جا محترم است كه به اصول صـحيح زنـدگى و    ه، چون آزادى تا آنبه يقين ن

اى وارد نسازد و جامعه انسانى را به افكار جاهلانه و  هاى اخلاقى لطمه ارزش

اعمال ضد انسانى دعوت ننمايد و گرنه چنين افكار و عقايد و اعمال و رفتـارى  

وظيفـه   آور چنـين گروهـى   جلوگيرى از اعمال شرم. از نظر خرد محكوم است

از ايـن  . مند به شرف انسانى و اصول صحيح زندگى است وجدانى هر فرد علاقه

جهت در برخى از كشورهايى كه به آزادى و دموكراسى معروفند، قوانينى وجود 

 بخش اقتصادى و اخلاقى و اجتماعى جلوگيرى مى هاى زيان دارد كه از نهضت

  . داند منافى نمىخردمندى كارآنان را با اصول حريّت  نمايد و هيچ

مند به تمدن انسانى، اين است كـه از گسـترش    اصولاً وظيفه هر انسان علاقه

شـدت جلـوگيرى    افكار قلدرانه و جاهلانه، از اشاعه رفتارهاى ضد اخلاقى بـه 

  . نمايد، هرچند با خشم و غضب افكار عمومى رو به رو گردد

رخوردارند، گروهـى  بندوبارى بيشترى ب آرى در برخى از كشورها، كه از بى

كنند و يا گروهى  هاى زيرزمينى مردم را به برهنگى دعوت مى با تشكيل كلوپ

حتى نگارنده جمعيت عظيمى . اند جنس بازى خواهان آزادى و قانونى بودن هم

هاى يكى از ايالات  پيمايى خود در خيابان از اين گروه را مشاهده كرد كه با راه
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كردند يك چنـين عمـل شـنيعى را آزاد و     مىآمريكا از دولت خود درخواست 

  . قانونى گرداند

ولى آيا آزادى تا اين حد صحيح و به نفع جامعه انسـانى اسـت؟ حـالا اگـر     

هـايى شـدند، صـحيح اسـت      اكثرمردم آمريكا و انگلستان خواهان چنين آزادى

كنگره آمريكا و مجلس عوام انگلستان به عنوان آزادى و با حربه افكار عمومى 

هاى اكثر ملت است، بر چنين افكار و عقايدى  ين كه سرچشمه قانون خواستهوا

   )1(. صحه بگذارد

 جاست كه عظمت و برترى اسلام در محدود ساختن آزادى روشـن مـى   اين

  . شود

مندى از آزادى يك شرط بيش ندارد و آن اين كه، هـر   در جهان امروز بهره

كه مزاحم آزادى ديگرى  بر اينفردى از هر نوع آزادى برخوردار است مشروط 

پرستى و قمار و شراب و فحشا و خـود فروشـى آزاد و    نباشد، از اين جهت بت

بلامانع است؛ زيرا يك چنين آزادى فردى مايه سلب آزادى ديگران نيست، ولى 

  : مندى از آزادى دو شرط دارد در اسلام بهره

  مزاحم ديگرى نباشد؛ . 1

  . داى نزن به سعادت خود لطمه. 2

گردد هر چند همه مردم و  شدت از آن جلوگيرى مى در غير اين صورت، به

از اين جهت اسلام بسيارى از منكراتى را كـه در  . يا اكثر آنان خواهان آن باشند

شمارد و براى مرتكـب، كيفرهـايى    كشورهاى دموكراسى رايج است، ممنوع مى

  . كند معين مى

رم است و مشـرك تـا حـد قتـل     پرستى ج از اين رو گرايش به شرك و بت

سـازد و   تهديد شده است؛ زيرا شرك بدترين لطمه را بر پيكر انسانيت وارد مـى 
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انسان با آن عظمت را، خوار و زبون ساخته و مقام انسان را به سـرحد خضـوع   

جا كه بسـيارى از اعمـال ناشايسـت     دهد، تا آن در مقابل سنگ و گل تنزل مى

آيا با اين وضـع صـحيح   . است ز يكتاپرستى بودهعرب جاهلى، معلول انحراف ا

 است رهبر اسلام شرك و مشرك را به رسميت بشناسد و تماشاگر چنين صـحنه 

  اى گردد؟ 

جـا   ستاند تـا آن  پرستى هر نوع فضيلت و كمال را از انسان مى شرك و بت

جان مانند ماه و خورشيد  كه خود را زبون حيوانى مانند گاو و يا موجوداتى بى

  . سازد سنگ و گل مىو 

آيا صحيح است كه جمعيت قريب به يك ميلياردى هنـد، گرفتـار گرسـنگى    

ميليون گاو مقدس، آزادانه بگردند و مزارع آنها را ويـران   باشند؛ ولى صدوپنجاه

قـدر بخورنـد و بگردنـد كـه      هـاى آنهـا را بخورنـد و آن    سازند و بهترين ميوه

ها بيفتد و تازه، لاشـه آنهـا    ها و خيابان سرانجام لاشه مرده آنها در وسط ميدان

روزى اين گروه، كـه از   اى ايجاد كند؟ علت زبونى ملت هند و تيره دردسر تازه

سـوى   اين مواهب طبيعى محرومند چيست؟ جز اين است كـه دسـت ارادت بـه   

انـد و اگـر ريسـمان ارادت     حيوان دراز كرده و خود را خوار و ذليل آن ساخته

از همـين رو  . گردنـد  ترين كشـورهاى جهـان مـى    كى از غنىخود را بگسلند ي

  : فرمايد جا كه مى گردد آن خوبى روشن مى عظمت قرآن در ترسيم شرك به

� تهَو; ب=ه �ل=رّيحُ 5 («
َ
	 ?ُ ما- فَتَخطَفُهُ �لط$ ن$ما خَر$ منَ �لس$

َ
َ�مَن ي�~ باب$ فكََك

   )2(؛ )مHَ: سَحيق

سان كسـى اسـت كـه از آسـمان در      دهد، بههر كس براى خدا شريكى قرار 

  »افتد، يا مرغان هوا او را بربايند و يا اين كه باد او را به دره عميق درافكند
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اين آيه، درست بيانگر وضع مشركان هند است و اگـر دسـت مـا در تأويـل     

پرست  اى بروضع مردم بت توانستيم مفاد آيه را به گونه آيات قرآن باز بود، مى

  : طبيق نماييماين قاره ت

هاى غرب اسير بودند و مجموع  ها در چنگال كمپانى اين گروه بيچاره، مدت

انـد   ربودند، اكنون كه بـه آزادى رسـيده   در آمد اين كشور را درندگان غرب مى

براثر دورى از يكتاپرستى، گرفتار زبونى و خوارى در برابـر گاوهـا شـده و در    

  . اند گرداب و دره بدبختى فرو رفته

هـاى قطـار    شود كه اگر گـاوى در وسـط ريـل    يا بالاتر از اين بدبختى مىآ

بنشيند قطار مسافربرى، كه صدها شخصيت مملكتى را در بردارد، بايد بايستد و 

سوت نكشد تا گاو با ميل و رغبت خود، هر موقـع خواسـت خوابگـاه خـود را     

  . ترك كند ولو به قيمت سرگردانى صدها مسافر در وسط بيابان باشد

بانـدهاى  ! روزى گاوهـاى مقـدس  : چندى قبل جرايـد ايـران نوشـته بودنـد    

فرودگاه دهلى را اشغال كرده بودند، از اين جهت برج مراقبـت بـه هواپيماهـاى    

داخلى و خارجى اخطار كرد كه فرود آمدن در اين فرودگاه ممنوع است تا وقتى 

. را تـرك گوينـد   كه معبودهاى مقدس ملت هند با كمال ميل و رغبت اين منطقه

گيرى خدا و پيامبر درباره مردم مشرك و گمراه روشن  بدين ترتيب، علت سخت

  . گرديد

كـه خـود را   ) خاورشناسـان مسـيحى  (راستى جـاى تعجـب اسـت گروهـى     

داننـد و اعتـراف    هاى آسمانى مانند تورات و انجيل مى خداپرست و پيرو كتاب

انـد، بـا    پرستى برانگيخته شده تدارند پيامبران براى اشاعه خداپرستى و طرد ب

اند  وجود اين، اعلام بيزارى پيامبر را در اين آيات با اصول آزادى، منافى دانسته

انـد   شكن، روشى غير اصولى تلقى كرده و نهضت پيامبر را برضد مشركان پيمان
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در پايان بايد . هاى پيامبران پيشين است در صورتى كه عمل پيامبر دنباله مبارزه

آيا پيامبر با اين عمل به جامعه بشرى خـدمت  : ن گروه اشكال تراش پرسيداز اي

توان دومـى   طور مسلم نمى كرد و آنان را از زبونى و ذلت آزاد ساخت يا نه؟ به

 اى نمـى  فايده شناسى مبارزه با شرك را كار بى را انتخاب نمود؛ زيرا هيچ حق

كه اين عمل بـه نفـع جامعـه     داند پس طبعاً بايد قسمت اول را برگزيد و آن اين

با اين فرض، اعمال زور و قدرت از چنين امورى صـحيح و منطقـى   . بشرى بود

  . را كار غير عادلانه بداند خواهد بود هر چند طرف آن

  نكات آيات

شهُر(«جمله . 1
َ
�بَعَةَ 	

َ
	 3�

َ
�لأ 5 �دهـد كـه    به مشركان مهلت مى» )فَسيحُو

دند، چنين آزادى موقتى يكـى از افتخـارات   چهار ماه آزادانه در روى زمين بگر

دهد در اين مـدت بينديشـند،    حكومت جوان اسلام است كه به دشمن مهلت مى

ح به كار انداختن عقل و خرد، راه سعادت را پيدا كنند و يا بـه   ص ه شايد بإ؛ ه

هر كجا كه بخواهند پناه ببرند و اگر براى صف آرايى نياز به تجهيز دارند، خـود  

توانست با يـك   هز سازند، و اگر دولت جوان اسلام، اهل صداقت نبود مىرا مج

  . شبيخون همه را درهم كوبد و متلاشى سازد

كيست؟ پاسخ به اين سؤال » الَّذينَ عاهدتُم منَ المشركينَ«مقصود از جمله . 2

نامه  گانه قطع طلبد و اين كه در آيات شانزده كمى آشنايى با تاريخ اسلام را مى

  : اكنون تشريح هر دو مطلب به قرار ذيل است. ت نماييمدق

محلـى  (» حديبيه«نام  اى به پيامبر گرامى در سال ششم هجرى در نقطه) الف

با مشركان قريش، پيمان عدم تعرض بست و طرفين بـا تنظـيم   ) در نزديكى مكه

  : شرح زير، از يكديگر فاصله گرفتند اى به نامه صلح

  سال متعرض يكديگر نشوند؛  دت دهمشركان و مسلمانان م. 1
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كه به مكه وارد شوند، از همـان نقطـه بـه مدينـه بـاز       مسلمانان بدون آن. 2

  گردند؛ 

مسلمانان بتوانند سال آينده به مكه بيايند و پس از سه روز اقامت، مكه را . 3

  . به عزم مدينه ترك گويند

ا پيـامبر و رؤسـاى   ب» خزاعه«هنوز پيمان به آخر نرسيده بود كه سران قبيله 

  . پيمان شدند با قريش هم» بكر بنى«

چيزى نگذشت ميان اين دو قبيله آتش جنگ برافروختـه شـد و قـريش بـا     

شـكنى   پيمـان . هاى خود ميثاق خود را عملاً شكست پيمان ارسال سلاح به هم

دو سـال پـس از پيمـان    (قريش پيامبر را بر آن داشت كه سال هشـتم هجـرت   

محاصره نمايد و سرانجام پايگاه شرك سقوط كرد و بـه دسـت   مكه را ) حديبيه

مسلمانان افتاد و گروهى از قريش و طوايف ديگر، اسلام آوردند، ولـى گروهـى   

  . در اطراف و اكناف در شرك خود باقى ماندند

همان  )"#هَدتمُ منَ �لمُ���َ « (گردد مقصود از جمله از اين بيان روشن مى

پرسـتى خـود    يمانان آنان است كه بر شرك و دوگانهپ قريش پيمان شكن و هم

  . باقى مانده بودند

دهد، كه مقصـود   آيه سيزدهم از همين سوره نيز بر اين مطلب گواهى مى) ب

  : كند شكنان را اين چنين معرفى مى شكنان، قريش است؛ زيرا كه پيمان از پيمان

)" fيماغَهُم �هََم
َ
	 � نكََثُو

ً
 تقُاتلوَُ: قَوما

َ
لا

َ
	 �َ $�

َ
�لر$سُ=و� �هَُ=م بَ=دَُ�كُم 	 ��و� ب=إخر

 �,   )مَر$
اند كـه پيـامبر را    اند و تصميم گرفته چرا با گروهى كه پيمان خود را شكسته

 انـد، جنـگ نمـى    از وطن خود بيرون كنند و آنان، دشمنى را با شما آغاز كـرده 

  "كنيد؟ 
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 ـ  ناگفته پيداست گروهى با اين صفت، جز قـريش و هـم   ان گـروه  پيمانـان آن

  . ديگرى نيست

كJَ («مقصود از . 3
َ
�Mجَّ �لأ Nَحجـة   روز دهـم ذى . »منـى «همان روز » )يو

» يـوم «را صـفت  » أكبـر «و در اين صورت بايد در اين جمله لفظ . الحرام است

بگيريم و بگوييم مقصود روز حج است، كه آن روز بـزرگ اسـت و در حقيقـت    

كـه   علـت ايـن  . ز بزرگ نيز هستطور كه روز حج است رو ، همان»منى«روز 

نامند اين است كـه آن روز، عيـد بـزرگ اسـلامى      چنين روز را روز بزرگ مى

بنـابراين  . گيـرد  علاوه بر اين، بيشتر اعمال حج نيز در آن روز انجام مـى . است

نخواهيم داشت، ولـى  » حج اصغر«و » حج اكبر«هاى  تفسير، دو نوع حج به نام

انـد بـراى توصـيف     اند ناچار شـده  فت حج گرفتهرا ص» اكبر«گروهى كه لفظ 

  : با لفظ اكبر دو نوع حج تصوير كنند و چنين توجيهاتى بياورند» حج«

چون عيد قربان در آن سال با عيد يهود و نصارا مصـادف بـود، از ايـن    ) الف

  . ناميدند» حج اكبر«جهت آن روز را در آن سال 

ج نمودند و از آن پس اين در آن سال چون مسلمان و مشرك كنار هم ح) ب

شـايد تفسـيرى   . ناميدند» حج اكبر«كار تكرار نشد از اين جهت چنين حجى را 

 در هر حال، علت ايـن . تر باشد كه ما براى اين جمله نموديم از اين وجه روشن

نامه، چنين روزى انتخاب گرديد اين است كه در روز منى  كه براى خواندن قطع

نامـه،   شدند و طبعاً با شـنيدن قطـع   انبوهى حاضر مىاز تمام نقاط حجاز گروه 

  . ساختند را همراه خود برده و در سرتاسر شبه جزيره منتشر مى مفاد آن

خوانـدن آيـات در    بـه  �شود كه امام علـى   از برخى روايات استفاده مى

  . جمره عقبه اكتفا نكرده، بلكه آن را بر در منازل مشركان نيز تلاوت كرد
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رساند كه پيـامبر   مفاد و شأن نزول آيات و نحوه ابلاغ آنها به مشركان مى .4

ريـزى كنـد و    نامه اساس معنوى دولت جوان خود را پى خواهد با اين قطع مى

جزيره بـه سـمع همگـان     رسميت دين و حكومت خود را در سراسر خاك شبه

آن حاكى اسـت  از » اذان«كه لفظ  چنان هم -گير  برساند و با نداى رسا و عالم

غيرقانونى بودن هر روشى را، كه براساس يكتاپرستى اسـتوار نباشـد، اعـلام     -

  . نمايد

بازگشته بـود، تمـام   » تبوك«نامه موقعى ابلاغ گرديد كه پيامبر از جنگ  قطع

زيسـتند   مـى » تبوك«و قبايلى كه تا مرز » نجد«و » تهامه«و » طايف«ساكنان 

جزيره در قلمرو اسلام  ودند و تقريباً تمام شبهنم همگى از آيين اسلام پيروى مى

قرار گرفته بود، در اين موقع مناسب بود براى تحكـيم اسـاس حكومـت جـوان     

هم توحيـد و جـز    خود، اعلام كند كه در قلمرو حكومت او، جز يك عقيده، آن

  . هم اسلام، عقيده و حكومتى رسميت ندارد يك حكومت، آن

 "(شيوايى جمله . 5
$

%�Sمَ�بَّ� 
َ
	 Z�بر خواننده گرامى پنهان  )ينَ كَفَرُ�� بعَذ

در مـورد عـذاب دردنـاك، نـوعى     » بشارت«مقصود از به كار بردن لفظ . نيست

از فلانى با يك : گويند چنان كه در زبان فارسى در اين مواقع مى استهزاست هم

  . دست كتك پذيرايى كردند

اين است كسى را كـه بـر ضـد     )"َ�لمَ يظاهرُ�� عَليَكُم(مقصود از جمله . 6

را، كـه بـا قبيلـه مسـلمان     » بكـر  بنى«چنان كه قريش  شماست كمك نكنند هم

در نبرد بودند، كمك كردند، از اين جهـت پيـامبر پيمـان خـود را بـا      » خزاعه«

  . قريش ناديده گرفت و مكه را فتح كرد

و نيز متقابلاً ميثاق و پيمان، تعهد انسان است در برابر فرد يا اجتماعى كه ا. 7

عمل به پيمان نشانه صداقت و جوانمردى و نقـض پيمـان   . چنين تعهدى را دارد
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در آيات و روايات اسلامى روى عمل بـه پيمـان سـخت    . نشانه فرومايگى است

  : تكيه شده و نقض پيمان يكى از گناهان بزرگ شمرده شده است؛ مانند

ينَ ينقُضُوَ: عَهدَ �بّ من بعَد ميثا(«
$

%�قه َ�يقطَعُوَ: ما 	مَ=رَ �بf ب=ه 	: يوصَ=لَ 

��كَ هُمُ ��اُ��َ:� 
ُ
   )3( )َ�يفسدُ�َ: 5 �لأ�3 	
چه را خدا بـه   شكنند و آن اند مى هايى را كه با خدا بسته گروهى كه پيمان

 كنند آنان زيـان  كنند و در روى زمين فساد مى وصل آن امر كرده است قطع مى

  »كارانند

شكنى در رديف قطع رحم و افساد در زمين قرار گرفتـه و   يماندر اين آيه، پ

در مقابل در آيه ديگر، عمل بـه  . كارى در جهان است سرانجام چنين افراد، زيان

  : هاى مؤمنان است پيمان و حفظ امانت از ويژگى

ماناتهم �عََهدهم ��عُو:َ («
َ
ينَ هُم لأ

$
%�   ))4؛ (َ�

  »كنند را حفظ مى هاى خود ها و پيمان گروهى كه امانت

را  �كه فرزند ابى سفيان با حيله و نيرنگ سپاهيان علـى  » صفين«در نبرد 

مـدت يـك سـال از يكـديگر      مجبور به ترك نبرد نمود و قرار شد كه طرفين به

فاصله بگيرند و در اين مدت دو داور از طرفين برگزيده شوند تا درباره ايـن دو  

قرار داد نوشته شد و موضوع تحكيم دو نفر به امضاى گروه رأى دهند، وقتى كه 

طرفين رسيد، همان گروهى كه على را تحت فشار قرار داده بودند كه به موضوع 

تن دهد، از كار خود پشيمان شدند و از امام خواستند كه پيمان خود » حكميت«

  : را ناديده بگيرد و جنگ و نبرد را آغاز كند، امام در پاسخ آنان گفت

َ� ليس �ب$ يقو�(«
َ
�فوُ� بالعُقُو�«: �jكم 	بعد �لرضا- � �لعهد نرجع 	

َ
: َ� قَ=اَ�  	

� #هَدتمُ«Q� $���فُو� بعَهد
َ
�لأيماَ: بعَ=دَ توَ�ي=دها َ� قَ=د جَعَل=تمُ �ب$ «� "	 �َ� لاتنَقُضُو

َ يعلمََ ماتفَعَلوَُ:�     )5( )عَليَكُم كَفيلاً �:$ �ب$
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پس از رضايت و بستن پيمان، سخن خود را پـس بگيـريم؟   واى بر شما، آيا 

هاى  به پيمان: فرمايد هاى خود وفا كنيد و نيز مى به پيمان: فرمايد آيا خدا نمى

سوگندها را پس از محكم كـردن نشـكنيد؛   : فرمايد الهى وفادار باشيد، و نيز مى

دهيد آگاه  ىچه انجام م در حالى كه خدا را كفيل خود قرار داديد خداوند از آن

  »است

ها دارد، قرآن مجيد  روى اهميت و نقشى كه پيمان در حيات اجتماعى انسان

دهد كه مسلمانان به گروهى كه بـه پيمـان    در آيه چهارم همين سوره دستور مى

اند وفـادار بماننـد، ولـى در     اند و دشمنان شما را يارى نكرده خود وفادار مانده

زننـد و   را كه از پشت سر، به اسلام خنجر مى شكن و كسانى مقابل، گروه پيمان

چنين آيات بعدى، كه بعداً  اين آيه هم. نمايند، بكوبند دشمنان اسلام را يارى مى

 نامه را روشن كـرده و مـى   به تفسير آنها خواهيم پرداخت، نكته صدور اين قطع

شكنى مشركان و يارى آنان بـه دشـمنان مسـلمانان     علت تشديد پيمان: رسانند

بافى خاورشناسان مـزدور، محلـى بـاقى     وده است، در اين صورت براى فلسفهب

  . ماند نمى

گـردد، غالبـاً محـدود و     هايى كه ميان دو گروه متخاصم منعقد مـى  پيمان. 8

هايى كه ميان پيامبر و  توان گفت كه تمام پيمان باشد از اين جهت مى موقت مى

، گـروه وفـادار از جانـب    اسـت  شد، همگى محدود بوده گروه مشرك بسته مى

شكن چهار ماه مهلت داشتند  مسلمانان در پوشش امن و امان بوده و گروه پيمان

  . كه تكليف خود را روشن كنند

گذشته بر اين، بسيار بعيد است پيامبر كه براى ريشه كن كردن شـرك اعـزام   

شده است، با جامعه مشرك پيمان نامحدود ببندد تـا در صـورت عـدم تخلـف،     

  . پرستى ادامه دهند ر شود آنان را به حال خود باقى بگذارد و به بتمجبو
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گيريم كه در عهد رسالت هيچ مشركى با پيـامبر پيمـان    از اين بيان نتيجه مى

هاى پيامبر محدود بـوده و آنـان    مطلق و نامحدود نداشته است، بلكه همه پيمان

  . وفادار و پيمان شكن: شدند نيز به دو گروه تقسيم مى

شـود امـا تكليـف     با آيات مذكور، تكليف مشركان معاهد روشن مـى : ؤالس

  شود؟  اند چه مى مشركانى كه با پيامبر اصلاً پيمانى نبسته

در محيط آن روز، يا چنين گروهى وجود نداشـته و يـا اگـر وجـود     : جواب

  . ساختند آنان نيز بايد وضع خود را در مدت چهار ماه روشن مى داشته

هاى پيامبر با مشركان بينديشـيم و هـدف مقـدس او را بـا      انكمى در پيم. 9

 ها با يكديگر پيمان در جهان امروز دولت: ها به دست آوريم بستن چنين پيمان

بندند و هدف از پيمان نظامى تأسـيس   هاى نظامى و يا اقتصادى و فرهنگى مى

يك خط دفاعى در برابر حملات دشمن طرفين است، تا بـا فرمانـدهى واحـدى    

  . نيروى دشمن را سركوب كنند

هدف از پيمان اقتصادى، گسترش بازرگانى كشور است تا كالاها و توليـدات  

كـه مقصـود از پيمـان     چنـان  دو كشور در بازارهاى يكديگر عرضه شـود، هـم  

هاى تكنولـوژى   فرهنگى، تبادل معلومات و دانشجو و كسب اطلاعات در زمينه

ا تكميل بنيه نظامى و قدرت اقتصادى و ه خلاصه هدف از اين نوع پيمان. است

توانايى فرهنگ كشور است؛ در حالى كه هدف پيامبر از بستن پيمان، نه اسـتفاده  

از قدرت نظامى بود و نه كسب بازار عرضه و تقاضـا و يـا تبـادل معلومـات و     

  : اطلاعات، بلكه هدف او از اين مواثيق و عهود، دو چيز بود

هاى يكديگر؛ تا مشركان براثر تماس بـا   رزمينآزادى رفت و آمد در س) الف

 مسلمانان تحت تأثير افكار و تعاليم دينى آنان قرار بگيرند و عقايد اسـلامى بـه  

  . تدريج در دل آنان نفوذ كند و سرانجام به اسلام بگروند
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بخشيد كه بـه تنظـيم امـور داخلـى و      پيمان، به پيامبر گرامى فراغت مى) ب

جهيز كافى براى مقابله با هر نوع حمله احتمالى بپردازد تقويت هسته مركزى و ت

توانست دين را تبليغ كنـد و بـه تربيـت افـراد      و بالاتر از آن، با كمال امنيت مى

  . بپردازد و معلمانى براى آموزش قرآن و دين به اطراف بفرستد

از اين جهت پيامبر گرامى در مواردى كـه از طـرف دشـمن، موضـوع صـلح      

هـا   پذيرفت؛ زيرا اين گونه پيمان ترين قيمت آن را مى شد به گران پيشنهاد مى

برخلاف انديشه كوتاه فكران به نفع اسلام بود و آينده نيز صحت آن را در پيمان 

  . به روشنى ثابت نمود» حديبيه«

كند؛  در قرآن كريم آياتى داريم كه پيامبر را به عفو و گذشت دعوت مى. 10

  : مانند

»)��َ �مر��  صفَحُو� حَّ� فاَعفُو
َ
ُ بأ   ) )6(يأَ� �ب$

  »از آن عفو و اغماض كنيد تا دستور خدا بيايد

دهد كه به گروه كافر و مشرك اعلام كند كه  برخى آيات به پيامبر دستور مى

  : طرفين در روش خود آزاد باشند و كسى متعرض كسى نباشد؛ مانند

كُم �ينُكُم َ�َ� �ين(
َ
   )7(؛ )ل

  »ين شما و براى من آيين منبراى شما آي

گونه اكـراه   رساند، كه در پذيرش آيين اسلام هيچ برخى آيات به روشنى مى

  : فرمايد كه مى و اجبارى نيست، چنان

») � �ّ�ين قدَ تبَََ� �لرfشدُ منَ �لَ�ّ 5 �َ�  ) )8(لا �كر

هاى حق از باطـل روشـن گشـته     در پذيرش دين اجبارى نيست، زيرا نشانه

  »است
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كه، اگر  گردد و آن اين با توجه به اين گروه از آيات، اكنون سؤالى مطرح مى

كه افراد، در ديـن خـود    ها به عفو و اغماض مأمورند و يا اين پيامبر و مسلمان

حرّ و آزادند و در پذيرش اسلام اكراه و اجبارى نيست، پس چگونـه در آيـات   

  : گويند مورد بحث مى

شهُرُ («
َ
�نسَلخََ �لأ �Qَلمُ��َ� حَيثُ �جََديُمُوهُم�  فإ� ��MرNُُُ فاَقتُلوُ(  

  »هاى حرام سپرى گرديد، مشركان را هرجاى يافتيد بكشيد وقتى ماه

  : فرمايد و نيز مى

�لمُ��َ� �ف$ةً كَما يقاتلوُنكَُم �ف$ةً� (« �  ) )9(َ�قاتلوُ

  »نمايند كه همگى با شما نبرد مى چنان با مشركان، همگى نبرد كنيد، هم

 اند و گفتـه  تمسك جسته» نسخ«گروهى از مفسران در پاسخ اين پرسش به 

اند آيات آغاز سوره برائت، ناسخ آيات صبر و اغماض و مانند آنهاست ولى اين 

پاسخ چندان صحيح و استوار نيست؛ زيرا اگر بپذيريم كه در قرآن آيه منسوخ و 

يات پيشـين باشـد؛ چـون اولاً،    تواند ناسخ آ ناسخ داريم آيات سوره برائت نمى

مضامين اين آيات يك رشته احكام شرعى نيست كه از جانب خداوند به عنوان 

جـويى در   حكمى الهى بر پيامبر فرو فرستاده شده باشد، بلكه يـك نـوع چـاره   

برابر دشمن قوى و نيرومند است كه پيش از آن كه وحى الهى بدان فرمان دهـد،  

كند و اگر چنين دستورى نيـز از جانـب    دعوت مى عقل و خرد، انسان را به آن

شما بر دين خود و ما «: كه بگويد خداوند نيامده بود، جز صبر و بردبارى و اين

قدر هم هدف او مقدس  اى نبود؛ زيرا انسان با هدف، هر چه چاره» بر دين خود

باشد، اگر خود را در برابر دشمن قوى و نيرومنـدى مشـاهده كـرد كـه مـانع از      

طور مسلّم  به. اى ندارد ترش هدف اوست، جز سياست اغماض و عفو چارهگس

سياست عفو و اغماض مخصوص به دوران ضعف و ناتوانى انسان صاحب هدف 
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است، ولى اگر زمينه و شرايط دگرگون گردد و طرف در خود احسـاس قـدرت   

ماند و عقل و خـرد نيـز    بنمايد ديگر براى سياست اغماض، موضوعى باقى نمى

  . نمايد كارى دعوت نمى احب هدف را به محافظهص

توان آيات سوره برائت را ناسخ عفو و اغمـاض دانسـت؛ زيـرا     بنابراين نمى

جويى است كه اگر شرع هـم   مفاد اين آيات حكم شرعى نيست، بلكه يك چاره

گوينـد كـه    اى مـى  كرد و منسوخ به آيه نگفته بود، عقل و خرد بر آن حكم مى

  . هى و آسمانى باشدمفاد آن حكم ال

ثانياً، شرط منسوخ اين است كه حكم منسوخ در ظاهر دوام و استمرار داشته 

باشد هر چند در باطن موقت باشد، در صورتى كه چنين ظهورى در آيات عفـو  

  : و اغماض به دو دليل وجود ندارد

كُم �ينُكُم َ� َ& �ينٌ "(سياست عفو و اغماض و يا قانون . 1
َ
مخصوص » )ل

دوره ضعف و ناتوانى است و در دوره قدرت چنين سياستى براى مصلح، كـه  به 

در اين صورت آيات عفو و اغمـاض شـامل   . هدف مقدس دارد، مصلحت نيست

دوره قدرت، كه آيات سوره برائت ناظر به آن اسـت، نيسـت تـا يكـى ناسـخ و      

  . ديگرى منسوخ گردد

 حكم دوم است چنان آيه عفو و اغماض از نخستين روز، محدود به آمدن. 2

مر� حَّ� .. (. «: فرمايد كه مى
َ
ُ بأ و چنـين  . »؛ تا فرمان خـدا فـرا رسـد   )يأَ� �ب$

حكمى كه از روز نخست محدود و به آمدن حكم ثانوى است در صـورت ورود  

اگر پزشكى به بيمارى شربتى بدهد و بگويـد  . توان منسوخ ناميد حكم دوم نمى

 در اين صورت نمـى . ايد داروى ديگرى بخوريدهروقت شربتت پايان پذيرفت ب

 بله، اگر در روز نخست مـى . توان تجويز داروى دوم را ناسخ حكم اولى دانست

سـپس در اثنـا،   . بايد در تمام دوران بيمارى شربت مخصوص را بخـورى : گفت
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توان حكم  داد در اين موقع مى دستور قطع شربت و خوردن داروى ديگر را مى

  . كم اولى دانستدومى را ناسخ ح

�ّ�ين(«ثالثاً، غالباً مردم در معناى  5 �َ�شـوند و   دچار اشتباه مـى » )لا �كر

كنند كه هدف آيه اين است كه بايد مشـركان را آزاد گـذارد و هرگـز     تصور مى

قَ=د تبََ=َ� "(: كه هدف آيه با توجه بـه ذيـل آن   نبايد شمشيرى كشيد و حال آن

 � ، ايـن اسـت كـه    "هدايت از ضلالت باز شناخته شده است )10( )�لرfشدُ منَ �لَ�ّ

مردم نبايد از روى تقليد و كوركورانه اسلام را بپذيرند و بدون مطالعه و تدبير در 

؛ زيرا اكنون كه بر اثـر آزادى محـيط،   ...هاى هدايت بگويند خدا هست يا نشانه

ى به تقليـد  ضلالت و گمراهى از هدايت و رستگارى باز شناخته شده ديگر نياز

  . هاى نسنجيده نيست و پيروى

شهُر"(مفاد آيه . 11
َ
�بَعَةَ 	

َ
	 3�

َ
�لأ 5 �اين است كه، مشـركان بايـد    )"فَسيحُو

ايـن  . در ظرف چهار ماه وضع خود را در برابر حكومت اسلامى روشـن سـازند  

 شود و دهم ربيع الثـانى پايـان مـى    حجة الحرام شروع مى چهار ماه از دهم ذى

خواند و چون چهار مـاه جنبـه   » منى«اميرمؤمنان اين آيات را در روز  پذيرد و

نامـه بـه گـوش آنـان      ارفاقى داشت، طبعاً آغاز آن از زمانى خواهدبود كه قطع

شـود؛   الثانى آغاز مى گيرى بر مشركان از دهم ربيع رسيده باشد بنابراين، سخت

 هاى حـرام مـى   هگيرى را سپرى شدن ما در حالى كه در آيه پنجم، آغاز سخت

  : داند

�لمُ��َ�� "( �شهُرُ �MرNُُُ فاَقتُلوُ
َ
�نسَلخََ �لأ �Qَفإ(  

  »هاى حرام سپرى گرديد مشركان را بكشيد هر موقع ماه

 قعـدةالحرام، ذى  رجـب، ذى : هاى حرام عبارتنـد از  دانيم كه ماه همگى مى

گرديـدن  مطابق ظاهر اين آيـه، بايـد پـس از سـپرى     . حجةالحرام، محرم الحرام
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گيرى آغاز گردد و در اين صورت بايد در مفاد اين دو آيـه، دقـت    محرم سخت

  : پذيراست رفع اختلاف به يكى از سه وجه زير امكان. بيشترى كرد

 هاى حرام تشكيل مـى  هاى چهارگانه را ماه جا كه بخشى از ماه از آن) الف

بخشـى از آنهـا   است هـر چنـد    داد از اين جهت همه آنها ماه حرام خوانده شده

 هـاى حـرام، مـاه    بنابراين مقصود از ماه. هاى حرام نيستند از ماه) صفر و ربيع(

هـا، مـاه    حجه و محرم و صفر و ربيع خواهد بود و اگر به همه اين ماه هاى ذى

  . شده به جهت تغليب است حرام گفته

، هاى حرام اصطلاحى نباشـد  در آيه پنجم، ماه )"	شهُر حُرNُ"(مقصود از ) ب

 حجه شروع شده و دهم ربيع بلكه مقصود همين چهار ماهى باشد كه از دهم ذى

است اين اسـت   كه به آنها ماه حرام گفته شده پذيرد و علت اين الثانى پايان مى

  . است كه، در اين چهارماه جنگ از جانب خدا به عنوان ارفاق، حرام شده

ا سپرى شـدن محـرم،   هاى حرام است كه ب مقصود از چهار ماه همان ماه) ج

شود كه وحى الهى بر پيـامبر نـازل    آن نيز سپرى و آغاز آن از روزى شروع مى

گردد هر چند مشـركان در اثنـا، از    گرديد و در پايان محرم اين مدت سپرى مى

  . آن آگاه گرديدند

آيه پنجم براى متلاشى ساختن سازمان شرك شبه جزيره، چهار دسـتور  . 12

  : شود ر شرايط خاصى اجرا مىدهد كه هر كدام د مى

�لمُ��َ� حَيثُ �جََديُمُوهُم� "() الف �  »هر كجا آنها را يافتيد بكشيد )فاَقتُلوُ

  »؛ آنها را به بردگى بگيريد و اسير كنيد)�خَُذُ�هُم(«) ب

�هُم� («) ج ُuُح�از هر طرف محاصره كنيد و ارتباط آنها را با يكـديگر   )َ�

  »قطع كنيد
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هـا   ها مترصد آنان باشيد و راه در كمين گاه )�� لهَُم tُ$ مَرصَ=د� َ��قعُدُ («) د

  »را به روى آنان ببنديد

هر يك از اين چهار دستور، انسان را به هدف شارع، كه محو شـرك اسـت،   

اين حكم تا روزى است كه آنان بر شرك خود باقى بمانند؛ ولـى  . سازد آشنا مى

ز طريق خواندن نماز و پرداخت زكات ظاهر اگر ايمان بياورند و ايمان خود را ا

  : فرمايد چه مى سازند بايد آنان را آزاد ساخت چنان

َ لَفُوٌ� �حَيمٌ� (« �ب$ $:�و� سَبيلهَُم 
f
كوَ, فَخَل �لز$ �لوَ, َ�.توُ �لص$ �قامُو

َ
	�َ �  )فإَ: تابوُ

سوى خدا آوردند و از كردارهاى زشت خويش پشيمان شدند  هرگاه روى به

  »از گزاردند و زكات دادند، دست از آنها برداريد خدا بخشاينده و رحيم استنم

 الإسلام يجب ما قبله؛ اسلام انسان را از گذشته قطـع مـى  «و به حكم قانون 

  . گيرند پيوند آنان با شرك قطع شده و همگى در جرگه مسلمانان قرار مى» كند
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  :پي نوشت ها 

  
در آمريكا و » ايدز«سائل جنسى، پيدايش بيمارى خطرناك بندو بارى در م نتيجه چنين بى. 1

  . زاى خود را نشان داده و همه را مرعوب ساخته است انگلستان است كه چهره وحشت

  . 31آيه  )22(حج . 2

  . 27آيه  )2(بقره . 3

  . 8آيه  )23(مؤمنون . 4

  . وقعة صفين. 5

  . 109آيه  )2(بقره . 6

  . 6آيه  )109(كافرون . 7

  . 256آيه  )2(ه بقر. 8

  . 36آيه  )9(توبه . 9

  . 255آيه  )2(بقره . 10
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  راه دعوت به اسلام

جرُ� حَ=ّ� («. 6
َ
حَدٌ منَ �لمُ��َ� �ستَجا�ََ~ فَأ

َ
	 :T�َ  ُبلغ=ه

َ
�ب$ عُ=م$ 	 Nَ�َ َيس=مَع

غ$هُم قَوNٌ لايعلمَُوَ:� 
َ
  )مَأمَنهَُ Qلكَ بك

ان بده، تا كلام خدا را بشنود سپس اگر كسى از مشركان امان بخواهد به او ام

براى ايـن اسـت كـه    ) اجازه شنيدن سخن. (او را به مأمن و جايگاه خود برسان

  ») شايد با شنيدن سخن خدا متوجه شوند(آنان، گروهى نادانند 

  دفاع از حريم عقيده، امرى فطرى است

كنـد و در طريـق نشـر و حفـظ آن      هر انسانى طبعاً از عقيده خود دفاع مـى 

 دهد؛ زيرا افكار انسان زاييده روح و نيروى فكرى اوست، هم فداكارى نشان مى

. كه فرزندان او مولود قواى جسمانى و فداكارى در راه آن نيز فطرى است چنان

از طرف ديگر، مقدار علاقه انسان به معتقدات خود به انـدازه زحمـت و رنجـى    

  . ها متحمل گرديده است است كه در راه آن

آزمايش ثابت كرده است كه فـداكارى انسـان در حـريم عقيـده بـه       تجربه و

باشـد و   مراتب بيش از فداكارى او در حفظ مال و مقام و يـا تحصـيل آن مـى   

علاقه به مال و ثروت و جاه و مقام، هر چند در انسان روح حماسـى و دفـاعى   

ادى و هاى معنوى، مانند كسب آز آفريند، ولى هرگز قدرت آن به پايه انگيزه مى

هاى مـادى و معنـوى، انسـان را بـه      حفظ عقيده نيست؛ به عبارت ديگر، انگيزه

نشـان   كشد و چه بسا در ايـن راه جانبـازى و فـداكارى    سوى نبرد و جنگ مى

هاى معنوى، مانند پاسدارى از حريم عقايد بيش  دهد، ولى قدرت تحرك انگيزه

قيـده خـود را مولـود    خصوصاً اگر فرض كنيم كـه وى، ع . از انگيزه مادى است
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 طور مسلم به داورى تاريخ، پايدارى انسان در حفظ چنين عقيـده  وحى بداند به

  . تر خواهد بود اى شديدتر و سخت

 اى معنوى و آن، جهاد و پـاك  انگيزه پيامبران براى جهاد در راه خدا، انگيزه

  . پرستى و اخلاق نكوهيده بوده است سازى محيط از شرك و دوگانه

جهت هر موقع مشركى از فرمانده اسلام بخواهد كه به او اجـازه دهـد   از اين 

تا برهان نبوت و دلايل برانگيختگى پيامبر را از جانب خـدا، بررسـى كنـد و از    

نزديك سخن خدا را، كه برهان رسالت و اعجاز جاويد اوست، بشنود، بايـد بـا   

ا شنيدن سـخن  درخواست مشروع او فوراً موافقت كند، چه بسا ممكن است، او ب

از اين رو نه تنها پيامبر بايد بـا  . خدا منقلب گردد و به صفوف مسلمانان بپيوندد

درخواست او موافقت كند بلكه بايد حفظ جان او را تعهـد كنـد و اگـر پـس از     

شنيدن سخن حق به صفوف مسلمان نپيوسـت او را بـه جايگـاه نخسـت خـود      

د و هـم راه را بـراى ديگـران بـاز     باش بازگرداند، تا هم به تعهد خود عمل كرده

بينى اسلام است كه فـردى   بگذارد و اين خود نشانه جوانمردى و آزادى و واقع

دانـد و تمـام    نهد، شايسته دستگيرى مـى  را، كه گام در طريق كشف حقيقت مى

  . سازد شرايط هدايت او را فراهم مى

دهد، ولى  درست است كه در آيه پنجم به قتل و محاصره مشركان دستور مى

 آيه مورد بحث، دنبال كنندگان حقيقت را استثنا نموده وبه همگى آنان امـان مـى  

  . دهد

  نكات آيه

به معناى همسايه گرفته شـده  » جار«از ماده » أجَر«و » استجَارك«الفاظ . 1

است؛ زيرا رسم عرب اين بـود كـه از همسـايه     است و مقصود از آنها پناه دادن
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حتى در خود قـرآن كلمـه   . گفتند مى» جار«به حامى، كرد و گاهى  حمايت مى

  : فرمايد كه مى به معناى كمك و حامى استعمال شده است چنان» جار«

 ج=اٌ� "(
ّ

�T�َ OاPّ�كُمُ �SوNَ منَ 
َ
عمالهَُم َ�قاَ� لا�لبَ ل

َ
يطاُ: 	 QT�َ َ�ينَ لهَُمُ �لش$

كُم� 
َ
  ) )1(ل

: نها خـوب جلـوه داد و گفـت   هنگامى كه شيطان كردارهاى آنان را در نظر آ

  »امروز كسى از مردم بر شما پيروز نيست و من حامى شما هستم

�ب$  حَّ� («در جمله . 2 Nَ�َ َدو احتمـال  » ؛ تا كـلام خـدا را بشـنود   )يسمَع

  : وجود دارد

باشد؛ يعنـى اگـر   » استجارك«احتمال دارد كه لفظ ياد شده متمم جمله ) الف

نيدن كلام خدا به او امان ده، در اين موقـع تنهـا در   مشرك امان بخواهد براى ش

شود و آن وقتى است كه براى شـنيدن   خواهى او پذيرفته مى يك صورت، امان

خواهى او براى امور ديگـر باشـد؛ ماننـد     سخن خدا امان بخواهد، ولى اگر امان

بستن قرارداد صلح و حلّ مشكلات مادى و دنيوى، در اين موقع لازم نيست كه 

شـود كـه    فقط يك صورت از امان خواهى پذيرفته مـى . ان آنان پذيرفته شودام

هدف از آن تحرىّ حقيقت باشد و در غير اين صورت، مشمول قانونى هستند كه 

حتى اگر احتمال دهيم كه برخى از مشـركان براثـر   . در آيه پنجم وارد شده است

شـكلات دنيـوى و   ولو براى داد و ستد و حـلّ م  -اقامت در سرزمين مسلمانان 

  . آورند، باز پذيرفتن امان آنان لازم نيست اسلام مى -براثر برخوردهاى اتفاقى 

در ايـن صـورت امـان خـواهى     . باشـد » أجَره«اين جمله متعلق به لفظ ) ب

شود و علت اين كه امان او بدون قيد و  هر منظورى باشد پذيرفته مى مشرك به

هـا، خـواهى    برخوردهـا و ملاقـات   گردد اين است كه همين شرط پذيرفته مى

اى را  شود قرآن را بشنوند و چه بسا موجبات هدايت عـده  نخواهى موجب مى

  . آورد فراهم مى
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با در نظر گرفتن هدف پيامبر، كه هدايت گمراهان است، هرگاه امان خـواهى  

مشرك به خاطر امور ديگر باشد ولى احتمال دهيم كه در اين صورت موجبـات  

گـردد بايـد امـان آنـان را پـذيرفت؛ زيـرا ايـن نـوع          فراهم مى اى هدايت عده

آورد، از  فراهم مى -طور اجمال  ولو به -اى را  برخوردها، اسباب هدايت عده

  . كند اين لحاظ احتمال دوم با هدف شارع اسلام بهتر تطبيق مى

آيات قرآن است كه هر منصـفى بـا شـنيدن آيـات     » كلام اللَّه«مقصود از . 3

كنـد و هـم چنـين بـا      عجاز قرآن، نبوت او را از طرف خدا تصديق مىسراسر ا

 پرسـتى بيـزار مـى    شنيدن آيات مربوط به توحيد و يكتاپرستى از شرك و بـت 

  . شود

شنود، انقلابى  از سوره عنكبوت را مى 41هنگامى كه انسان نداى دلنواز آيه 

گـردد   ان مىآيد و سرانجام از روش بت پرستى خود پيشم در روح او پديد مى

  : برد و به دژ محكم توحيد پناه مى

�هَنَ («
َ
	 $:T�َ 

ً
َذَ� بيَتا $���Sاَ- كَمَثَل �لعَنكَبُو� 

َ
َذُ�� من ُ��: �ب$ 	 $��ينَ 

$
%�مَثَلُ 

َيتُ �لعَنكَبوُ� لوَ �نوُ� يعلمَُوَ:� 
َ

�ُ¡يو� ¡)2( (  

مانند عنكبوت اسـت   اند، مثل كسانى كه غير خدا را تكيه گاه خود قرار داده

تواند در  كند كه لانه آن مى و فكر مى(است  اى اختيار كرده كه براى خود خانه

هـا، لانـه    تـرين خانـه   در حـالى كـه سسـت   ) برابر حوادث، دژى استوار باشد

  »اگر آنان بدانند. عنكبوت است

است  تأكيد مطلبى» جايگاه خود برگردان أَبلغه مأمنهَ؛ او را به«جمله دوم . 4

شود؛ زيرا معناى امـان دادن، محتـرم شـمردن     استفاده مى» فأَجَره«كه از جمله 

توانـد در ميـان    جان و مال اوست؛ هرگاه شخص امان خـواه، اسـلام آورد مـى   

چـون در   -در صـورت اسـلام نيـاوردن     -مسلمانان زندگى كنـد و از طرفـى   
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أمن خود باز گردانـد و  حمايت مسلمانان است به ناچار بايد او را به جايگاه و م

  . گردد از آن پس وضع به حالت جنگ باز مى

  دلايل برداشتن امان

ينَ #هَدتمُ عندَ "(. 7
$

%� 
ّ

كَيفَ يكُوُ: للمُ��َ� عَهدٌ عندَ �ب$ �عَندَ �سَُو' �لا

�لمُت$ق�َ  fبj َ كُم فاَستَقيمُو� لهَُم �:$ �ب$
َ
�لمَسجد �Mرَ�N فَما �ستَقامُو� ل �(  

 توانند با خدا و پيامبر، پيمان داشته باشند؟ مگر آن دسته چگونه مشركان مى

ايد تا هنگامى كه به پيمان خود  اى كه نزديك مسجدالحرام با آنها قرار داد بسته

 اند، شما هم استوار بمانيد؛ زيرا خـدا پرهيزگـاران را دوسـت مـى     استوار مانده

  »دارد

=ةً يرضُ=ونكَُم كَيفَ T�َ: يظهَ=رُ�� عَلَ="(. 8  َ�لا Qم$
ً ّ
يكُم لايرقُبُ=و� ف=يكُم �لا

فو�ههم َ�تأَب
َ
كَ¥هُُم فاسقُوَ:�  بأ

َ
  )قُلوُبُهُم َ�	

اگر بر شـما دسـت يابنـد دربـاره شـما      . توانند پيمان داشته باشند چگونه مى

هاى خود راضـى   شما را به زبان) مشركان. (كنند قرابت و پيمان را رعايت نمى

امتناع دارد و بيشتر آنهـا بـد   ) از پذيرفتن گفتارشان(هاى آنان  لكنند، ولى د مى

  »كارانند

9 .») �� عَ=ن سَ=بيله �غ$هُ=م س=اَ- م=ا�نوُ� fقَل=يلاً فَصَ=د 
ً
�شَ§َ�� بآي=ا� �ب$ عَمَن=ا

  )يعمَلوَُ:�
حقاّ كه . آيات خدا را به بهاى كمى فروختند و از راه خدا برگشتند) مشركان(

  »كردند كار بدى مى

��كَ هُمُ �لمُعتدَُ�َ:� « (. 10
ُ
ةً َ� 	  َ�لا Qم$

ً ّ
  )لا يرقُبوَُ: 5 مُؤمن �لا

كننـد و آناننـد    درباره هيچ مـؤمن خويشـاوندى و پيمـانى را رعايـت نمـى     

  »تجاوزكاران
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ك=وَ, فَ=إخو�نكَُم 5 �ّ�ي=ن َ�غُفَصّ=لُ "(. 11 �لز$ �=لوَ, َ�.تَ=وُ �لص$ �قامُو
َ
	�َ �فإَ: تابوُ

  )N يعلمَُوَ:� �لآيا� لقَو
اگر مشركان توبه كنند و نماز بخوانند و زكـات بدهنـد، بـرادران دينـى شـما      

  »دهيم آيات را براى گروه دانايان شرح مى) اين(هستند و ما 

=ةَ "(. 12 ئم$
َ
	 �يماغَهُم من بعَد عَه=دهم َ�طَعَنُ=و� 5 �ي=نكُم فَق=اتلوُ

َ
	 �T�َ: نكََثُو

 
َ
يماَ: لهَُم ل

َ
هُم ينتهَُوَ:� �لكُفر �غّهُم لا 	

$
  )عَل

هاى خود را شكسـتند و بـر ديـن شـما      پس از قرارداد پيمان) مشركان(اگر 

دسـت  ) از رفتـار خـود  (طعنه زدند، با آنها كه پيشوايان كفرند نبرد كنيـد، شـايد   

  »بردارند

و ياران او تصميم گرفتند كـه بـه زيـارت     �در سال ششم هجرت، پيامبر 

هاى حرام، اتفاق افتاد از اين نظر گمـان   چون سفر آنان در ماه. بروندخانه خدا 

 كردند كه قريش از ورود آنان به مكه جلوگيرى كنند؛ زيـرا جنـگ در مـاه    نمى

هاى حرام در ميان اعراب اكيداً ممنوع بود و تمـام افـراد بـا كمـال آزادى حـق      

  . ركت نمايندهاى حرام در مكه و كليه بازارهاى تجارى ش داشتند در ماه

با گروهـى از مهـاجران و انصـار از     �قعده پيامبر گرامى  در آغاز ماه ذى

مدينه بيرون آمدند، در حالى كه شترانى براى قربانى همراه داشتند و براى عمـره  

احرام بسته بودند و هيچ سلاحى جز شمشير، كه حمل آن در سـفر رسـم عـرب    

و هدف اين بود كه قريش مطمئن باشند كه پيامبر قصـد   بود، همراه خود نداشتند

  . پيكار ندارد

با اين همه، قريش تصميم گرفتند كه از ورود مسـلمانان بـه مكـه جلـوگيرى     

فـرود  » طـوى  ذى«كنند؛ از اين رو، سواران قريش از مكـه بيـرون آمـده و در    

اكـرم نيـز در   آمدند، تا راه را بر مسلمانان ببندنـد، در ايـن موقـع قافلـه پيـامبر      

. به منظور استراحت توقـف كـرده بـود   ) اى در ده منزلى مكه دهكده(» عسفان«
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كعـب پاسـخ داد و    از تصميم قريش پرسـيد مـردى از بنـى   » عسفان«پيامبر در 

آنان از عزيمت تو سخت عصبانى هستند و به هـر قيمتـى تمـام شـود از     : گفت

سواران آنان به فرمانـدهى  ورود تو به مكه جلوگيرى خواهند نمود و همين الآن 

  . فرود آمدند» طوى ذى«جهل در  خالد بن وليد و عكرمة بن ابى

با اين ترتيب پيامبر تصميم گرفت روش صلح و مسالمت را، هر طـور شـده،   

هـاى   هاى سختى كـه از ميـان دره   گاه به كمك راهنمايى، از راه آن. پيش گيرد

در ايـن  . كه به حديبيه رسـيد گذشت عبور كرده و در نزديكى م العبور مى صعب

خداونـد ايـن شـتر را از    «: جا خوابيد، پيامبر فرمود خدا همان موقع شتر رسول

ورود به مكه بازداشت، اگر مردم قريش از در مسالمت وارد شوند مـن خـواهم   

  »پذيرفت

  متن قرارداد صلح حديبيه

انان نمايندگان قريش با پيامبر تماس گرفتند، آگاه شدند كـه پيشـواى مسـلم   

نظر پيكار ندارد، اما قريش گفتار نمايندگان خـود را نپذيرفتنـد و سـرانجام بـه     

بـرود و از او بخواهـد كـه     �بن عمرو مأموريت دادند كه پيش محمـد   سهيل

خواهيم قبايل عرب بگويند  امسال از راهى كه آمده است باز گردد؛ زيرا ما نمى

خواستند قـرارداد   مى» قريش«طور كه  هيل همانس. زور وارد مكه شد محمد به

صلح را بست و ضمناً مطلب ديگرى را نيز بر مسلمانان تحميل نمـود و آن ايـن   

كه اگر كسى از قريش به مسلمانان بپيوندد بايد محمـد او را بـاز گردانـد و اگـر     

اى آزاد  كسى از مسلمانان پيش قريش آمد نبايد او را باز دهند؛ ولى هر طايفـه 

  . يا با قريش پيمان ببندد �ست كه با محمد ا

 بود كه طايفه خزاعه با پيامبر پيمان بست و بنـى  هنوز پيمان به پايان نرسيده

  . بكر با قريش هم قسم شد
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  وفادارى پيشواى بزرگ مسلمانان

پيش از آن كه پيمان امضا شود جوانى از مكيان اسـلام آورد و خواسـت بـه    

وقتى سهيل او را ديد بـه  . بپيوندد، اين جوان ابوجندل فرزند سهيل بود مسلمانان

صورت او سيلى نواخت و جامه او را گرفت و خواست ايشان را پـيش قـريش   

خـدا   سـپاريد؟ رسـول   اى مسلمانان، مرا به مشـركان مـى  : آن جوان گفت. ببرد

 فـراهم مـى   اى ابوجندل، بردبار باش، خدا براى تو و بقيه ناتوانـان چـاره  : گفت

  . گاه خيانت نخواهيم كرد ايم و هيچ سازد، ما با قريش پيمان بسته

مضمون قرارداد حديبيه تا حدى در ميان ياران پيامبر ايجاد نارضـايتى كـرد؛   

كردنـد كـه چـرا بايـد مسـلمانان       زيرا بسيارى از ساده لوحان با خود فكر مـى 

. مسـلمان را برنگرداننـد   پناهندگان قريش را باز پس دهند؛ ولى قريش فراريان

دانستند پيامبر، حجـت خـدا و    اما گروه با ايمان تسليم قرار داد شدند؛ چون مى

برخـى هـم از راز آن آگـاهى    . قلب او مركز اسرار و معارف و علوم الهى اسـت 

دانستند كسى كـه از اسـلام روى گردانـد و بـه مشـركان بپيونـدد،        داشتند و مى

فوف مسلمانان بپيوندد و هرگاه موحدى از چنگال شايسته نيست بار ديگر به ص

قريش گريخت چون از صميم دل به يكتاپرستى ايمان آورده است سرانجام هـر  

گردد و آفريدگار مهربـان بـراى    كجا باشد به نور ايمان، دل او گرم و روشن مى

اى عـالى از روش آزاد نبـى اسـلام     آورد و اين نمونه اى پديد مى او، راه چاره

  . تاس

  نمونه ديگر از وفاى به پيمان

بنده زر خريدى به نام ابوبصير اسلام آورد؛ ولى بدون اجازه آقاى خويش از 

اى به پيامبر نوشـت و طبـق قـرارداد     ازهربن عوف نامه. مكه به مدينه فرار كرد

حديبيه درخواست كرد كه پيامبر گرامى او را پس بفرستد و نامـه را بـه وسـيله    
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هنگامى كه پيـامبر از مضـمون نامـه    . غلامى نيز همراه او بودشخصى فرستاد و 

كـه تـو نيـز از آن     ما با اين گروه قراردادى داريـم : آگاه گرديد به ابوبصير گفت

سپارى كه از  مرا به مشركان مى: ابوبصير گفت. توانيم خيانت كنيم آگاهى و نمى

اى  انـان راه چـاره  خدا براى تو و سـاير ناتو : دينم منحرف سازند؟ پيامبر فرمود

  . آورد پديد مى

  كارهاى ناجوانمردانه قريش

پيمـان قـريش كينـه     بكـر، هـم   پيمان مسلمانان و بنى ميان قبيله خزاعه، هم

هاى آنان تا حدى برطـرف شـد ولـى     پس از پيمان حديبيه كينه. اى بود ديرينه

 يعنى جنگ مسلمانان با روميان، قريش گمـان كردنـد كـه   » موته«پس از جنگ 

بكر با خود فكر كردند كه چه بهتر همين  قدرت مسلمانان كمتر شده است و بنى

الآن انتقام خود را از خزاعه بگيرند لذا گروهى از قريش، كه عكرمةبن ابوجهـل  

بكـر در   بكر را يارى كردند و اسلحه دادند و سرانجام بنى از آنان بود، قبيله بنى

عمربن سالم خزاعى به مدينه رفت و . داى را از قبيله خزاعه كشتن نيمه شب عده

پيامبر را از جريان آگاه ساخت و پيامبر مصمم شد كه نقض پيمان را با فتح مكه 

  . تلافى كند و همين كار را نيز انجام داد

 شود، منظور قرآن از كسانى كـه دسـتور مـى    از بيان گذشته نتيجه گرفته مى

كـه تـاريخ    نيست؛ زيـرا چنـان  دهد پيمان آنان محترم شمرده شود قبيله قريش 

كـه در سـال هشـتم     -دهد قريش پيمان خود را پيش از فـتح مكـه    گواهى مى

شكسته بودند و پيامبر نيز نقض پيمان آنها را بـا فـتح مكـه     -هجرت واقع شده 

بنابراين بايد منظور از اين استثنا، گروهى باشند كه تـا نـزول سـوره    . اعلام نمود

پيمـان خـود را محفـوظ     -اسـت   جرت نازل گرديدهكه در سال نهم ه -برائت 

اند كه مراد، بعضـى از   جاست كه بعضى از مفسران احتمال داده اين. داشته بودند
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 بكر باشد كه پيمان خود را نشكسته بودند؛ زيرا فقـط گـروه بنـى    هاى بنى تيره

بكر با قريش همدست شده و پيمـان خـود را ناديـده گرفتـه      الدئل از قبيله بنى

  . ندبود

چنين آيات بعـدى، مـا را بـه جـوانمردى و      بررسى اين بخش از آيات و هم

كارى پيامبر گرامى، درباره گروهى كه به پيمان خـود وفـادار    صداقت و درست

 چنين ما را به اسرار و راز اين بسيج عمومى آشـنامى  نمايد و هم بودرهبرى مى

  . سازد

  چه گروهى به پيمان خود وفادار بودند؟ 

ه هفتم آن گروه از مشركان را، كه در نزد مسجدالحرام با پيـامبر پيمـان   در آي

  : فرمايد كند و مى بسته بودند و به پيمان خود وفادار بودند، استثنا مى

كُم فاَستَقيمُو� لهَُم� "(
َ
ينَ #هَدتمُ عندَ �لمَسجد �Mرَ�N فَما �ستَقامُو� ل

$
%� 

ّ
  )�لا

يكى مسجدالحرام با شما پيمان بستند، تـا  مگر آن گروه از معاهدان كه در نزد

  »هاى خود را حفظ كنيد آنان به پيمان وفادارند؛ پيمان

براى آگاهى از مفاد آيه بايد صفحات تاريخ را ورق بزنيم تا روشن گردد كـه  

چه گروهى با پيامبر در نزديكى مسجدالحرام پيمان بستند و تا نزول آيات برائت 

بكر  ودند، به طور مسلم اين گروه، قبيله قريش و بنىهاى خود وفادار ب به پيمان

  . نبودند؛ زيرا آنان پيمان خود را شكسته بودند

قرآن مجيد با لحن قاطع وجود هر نوع عهد و پيمانى را ميان مسـلمانان و  . 1

  : فرمايد كند و در آيه هفتم مى مشركان انكار مى

  )ندَ �سَُو'� كَيفَ يكُوُ: للمُ��َ� عَهدٌ عندَ �ب$ �عَ(«

  »تواند براى مشركان نزد خدا و پيامبر او عهد و پيمانى باشد چگونه مى
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هايى وجـود داشـته اسـت     دانيم ميان دو گروه، مواثيق و پيمان كه مى با اين

كنـد؛ زيـرا    هايى را انكار مى ولى با وجود اين قرآن قاطعانه وجود چنين پيمان

ا      واقعيت پيمان اين است كه طرفين، تصمي م بگيرند بـر مفـاد آن عمـل كننـد، امـ

آورد و دسـت   ريزد و يا روى كاغـذ مـى   شخصى كه عهدى را در قالب لفظ مى

فشـرد، ولـى در بـاطن مصـمم اسـت كـه در        طرف را به عنوان اداى احترام مى

فرصت مناسب پيمان خود را ناديده بگيرد و همه را زير پا بگذارد، چنين پيمانى 

  . ى داشته و جز خدعه و حيله چيز ديگرى نخواهد بودتنها وجود لفظى و كتب

گروهى كه با مسلمانان پيمان عدم تعرض بسته بودند همگـى از ايـن قمـاش    

مترصد بودند كه از پشت خنجر بزنند و نه پيمان خود را رعايت كنند و نه . بودند

روى ايـن  . پيوند خويشاوندى كه با برخى از مسلمانان داشـتند در نظـر بگيرنـد   

ميان شـما و  «: فرمايد كند و مى ها را انكار مى اساس، قرآن وجود چنين پيمان

  »آنان پيمانى وجود نداشته است

  : فرمايد كند و مى در آيه هشتم بر اين انكار چنين استدلال مى

فو�ههم "(
َ
ةً يرضُونكَُم ب=أ  َ�لا Qم$

ً ّ
كَيفَ T�َ: يظهَرُ�� عَليَكُم لايرقُبُو� فيكُم �لا

  )لوُبُهُم� قُ  َ�تأَب
اگر بر شما دست يابند، ) توان آنان را معاهد ناميد در صورتى كه مى(چگونه 

 كنند و آنان شما را با زبانشـان  درباره شما، خويشاوندى و پيمان را رعايت نمى

  »كند هايشان را تصديق نمى هاى آنان گفته در حالى كه دل. سازند راضى مى

 كند و مـى  دهم اين حقيقت را تكرار مىگردد و در آيه  قرآن بار ديگر برمى

  : فرمايد

��كَ هُمُ �لمُعتدَُ�َ:� "(
ُ
ةً َ� 	  َ�لا Qم$

ً ّ
  )لا يرقُبوَُ: 5 مُؤمن �لا
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. كننـد  درباره هيچ مؤمن، پيوند خويشاوندى و عهد و پيمان را رعايـت نمـى  

توانند داراى عهد  اند چگونه مى گروهى كه از نخست داراى چنين تصميمى بوده

  »پيمانى باشندو 

ك=َ¥هُُمُ �لفاس=قُو:َ « (هاى آنان را با جمله) هشتم و دهم(و در هر دو آيه 
َ
	�َ" �

��كَ هُمُ �لمُعتدَُ�:َ «
ُ
همـان خـروج و   » فسق«معناى لغوى . كند خطاب مى )"َ� 	

فسقت «: گويد هنگامى كه خرما از غلاف بيرون آيد عرب مى. بيرون رفتن است

  . "د خارج شدالتمرة؛ خرما از غلاف خو

شود،  ناميده مى» فاسق«در اصطلاح ما، فردى كه از فرمان خدا خارج گردد 

در اين آيه همان معناى لغوى آن است؛ يعنى آنان از » فاسقون«و مقصود از لفظ 

از ايـن جهـت در آيـه دوم، آنـان بـه لفـظ       . انـد  حدود پيمان گام فراتـر نهـاده  

  . اند توصيف شده) تجاوزكاران(» المعتدون«

گردد و وجود هر نوع عهد و پيمانى را ميان دو گروه، به  بار سوم قرآن برمى

  : فرمايد گيرد و مى جهت نفاق درونى مشركان ناديده مى

يماَ: لهَُم� («
َ
ةَ �لكُفر �غّهُم لا 	 ئم$

َ
	 �  )فَقاتلوُ

  »با سران كفر بجنگيد؛ زيرا براى آنان عهد و پيمانى نيست

گاهى در معناى خويشاوندى و گاهى در عهـد و   »إلّ«در لغت عرب لفظ . 2

لعمرك إنّ إلّك من : رود و از باب نمونه به شعر زير توجه كنيد پيمان به كار مى

  قريش

) �NعاP� 
ّ
�لسقب من �� 

ّ
  )كإ�

سان خويشاوندى بچه شـتر   به جان تو سوگند، خويشاوندى شما با قريش به

يوند و خويشاوندى وجود نـدارد،  يعنى ميان شما و آنان پ(است با تخم شترمرغ؛ 

  ) . طور كه ميان آن دو وجود ندارد همان
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كـه در شـعر    چنـان  به معناى خويشاوندى اسـت هـم  » إلّ«در اين شعر لفظ 

  : گويد كه مى ديگرى به معناى پيمان است، چنان

  وجدناهم كاذباً إلهّم

  و ذوالإلّ و العهد لا يكذب؛ 

  . گويد يمان دروغ نمىپيمان آنان را دروغ يافتيم و صاحب پ

همراه هم آمـده اسـت؛ چـون    » ذمه«با لفظ » إلّ«در آيات مورد بحث، لفظ 

ــه«مقصــود از لفــظ  پيونــد و » الّ«همــان پيمــان اســت طبعــاً مقصــود از » ذم

  . خويشاوندى خواهد بود

كنـد و   به يكى ديگر از رازهاى اين بسيج عمومى اشاره مى» نهم«در آيه . 3

نمايد كه آيات الهى را به بهاى كمى  جامعه يهودى قلمداد مى سان مشركان را به

 دهـد و مـى   قرآن، جامعه يهود را با آيه زير مورد خطاب قرار مى. فروختند مى

  : فرمايد

 قَليلاً T�َياَ; فاَي$قُو:� («
ً
  ) )3(َ�لا تشََ§ُ�� بآيا� عَمَنا

  »بپرهيزيدآيات خدا را به بهاى كم معاوضه نكنيد و از مخالفت با من 

  : كند در آيه ديگر آنان را چنين معرفى مى

نيا بالآخرَ,� "( f���Mيَوَ,  ��ُ ينَ �شَ§َ
$

%���كَ 
ُ
	)4( (  
اند و دنيا  كسانى هستند كه زندگى اخروى را به بهاى كمى از دست داده آنان

  »اند را برگزيده

  : دفرماي نمايد و مى قرآن جامعه اسلامى را با آيه زير تشريح مى

�شَ§;"( َ :$ لهَُمُ �­نَ$ةَ يقاتلوَُ: 5 سَ=بيل  �:$ �ب$
َ
مو�لهَُم بأ

َ
نفُسَهُم َ�	

َ
منَ �لمُؤمنَ� 	

 � �ب$)5( (  
آنان در راه . خداوند جان و مال افراد با ايمان را در برابر بهشت، خريده است

  »كنند خدا جهاد مى
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  : گويد ت و در آيه نهم مىسان يهود توصيف كرده اس قرآن گروه مشرك را به

� عَن سَبيله� "(� fقَليلاً فَصَد 
ً
�شَ§َ�� بآيا� �ب$ عَمَنا(  

را بـه بهـاى كمـى    ) مواثيق الهى و بسـيارى از اصـول ديـن   (آنان آيات خدا 

  »اند اند و از راه خدا برگشته فروخته

يمان سان يهود، پست و فرومايه بودند و در برابر بهاى اندكى، پ پرستان به بت

را كه با پيامبر در سال ششم هجرت بسته بودند، زير پا نهادنـد تـا آن   » حديبيه«

جا كه ابوسفيان، ضيافتى ترتيب داد و از مشركان قول گرفت كه شبانه بـر قبيلـه   

پيمان بودند، بتازند و آنان را بكشند و بهـاى ايـن    ، كه با مسلمانان هم"خزاعه«

  . بود شكنى همان ضيافت فرعون قريش پيمان

همان تبديل دو چيز با يكديگر است، از ايـن جهـت در   » اشتراء«حقيقت . 4

 آن. "باء«و دومى با » باء«يكى بدون : آيد لغت عرب لفظ اشتراء به دو گونه مى

چه بـا آن همـراه    و آن )6(كند  همراه نيست آن را دريافت مى» باء«چه با حرف 

همراه با حـرف  » آيات«ن لفظ در آيات مورد بحث چو. دهد باشد، از دست مى

شود كه آنان با از دست دادن آيات الهى، كـالاى   است، مفاد آيه چنين مى» باء«

  . دست آوردند مختصرى را به

در قـرآن  » اشتراء«گردد كه راه صحيح در ترجمه لفظ  از اين بيان روشن مى

  . اين است كه آن را به معناى مبادله و تعويض بگيريم

ترين روح برادرى تجلّى نموده و بار ديگـر سـيماى    م، عالىدر آيه يازده. 5

بشردوستانه اسلام، از طريق مفاد آن نمايان گرديده است و راه را براى بازگشت 

» پـنجم «مشركان به آغوش اسلام، بازنهاده است و نداى عفو خود را، كه در آيه 

ته مشركان را، هاى گذش كند و جنايت نيز يادآور شده بود، در اين آيه تكرار مى

  : فرمايد گيرد و مى گناه منجر شده بود، ناديده مى كه به كشت و كشتار گروه بى

كو,َ "( �لز$ �لوَ, َ�.توُ �لص$ �قامُو
َ
	�َ �  )� ...فإَ: تابوُ
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  »... اگر توبه نمايند و نماز بگزارند و زكات بدهند، در دين با شما برادرانند

هرگاه بـه مشـرك خطـاب    . داستمقصود از توبه، همان بازگشت به سوى خ

دارد  كنند كه توبه نمايد، مقصود ترك امورى است كه او را از يكتاپرستى باز مى

و به عبارت ديگر، به خدا و صفات او و پيامبر وى ايمان بياورد، ولى اگر به فرد 

با ايمان بگويند كه توبه كند مقصود ترك اعمال زشـت و ناهنجـارى اسـت كـه     

  : فرمايد كه مى نيست، چنان شايسته مقام مؤمن

كُم تفُلحُوَ:� "(
$
عَل

َ
يها �لمُؤمنوَُ: ل

َ
	 
ً
�ب$ َ®يعا 

َ
&� �  ) )7(َ�توُبُو

  »... اى گروه با ايمان، همگى به سوى خدا باز گرديد

دهد كـه مشـركان نمـاز بگزارنـد      قرآن در اين آيه علاوه بر توبه، دستور مى

�لص$ («: فرمايد كه مى چنان �قامُو
َ
زيرا نماز، پيوند انسان . "نماز بگزارند )لوَ,� َ�	

علاوه بـراين،  . با خدا و مظهر شناسايى او و يكى از اركان اجتماعى اسلام است

 وآتُوا الزَّكوة؛َ زكـات مـى  «: فرمايد كه مى دهد كه زكات بدهند چنان دستور مى

  . لام استزيرا زكات پيوند انسان با اجتماع و ركن مالى و اقتصادى اس. "دهند

شود كه  پا دارند نتيجه اين مى را به» ركن«اگر آنان توبه نمودند و اين دو . 6

. فإَخو�نكُُم 5 �ّ�ين(«: فرمايد كه مى آنان برادران دينى شما خواهند بود چنان
(  

  : فرمايد اسلام در كتاب و سنّت، روى اخوت اسلامى تكيه كرده است و مى

مَا �لمُؤمنوَُ: �خوَ "(   ) )8(ٌ,� �غ$
  »ديگرند افراد با ايمان برادر يك

  : فرمايد پيامبر گرامى مى

�±ؤمنو: �خو, تس° بذمّتهم 	�ناهم � هم يد ¯ من سو�هم� "()9( (  
 جامعه با ايمان برادران يكديگرنـد و تعهـدات هـر يـك بـراى ديگـران لازم      

  »دست در برابر دشمن هستند الاجراست و همگى يك
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شناسان امورى است مانند خون و زبـان و آب   يان جامعهساز م عوامل مليت

هم پيوند دهد و همه را به صورت  ها را به تواند، انسان اين عوامل مى. و خاك

هـر چنـد از نظـر عقيـده و افكـار ميـان آنـان اتحّـاد و         . ملت واحدى در آورد

  . هماهنگى نباشد

عقيـده   ساز، يك چيز اسـت و بـس و آن وحـدت    از نظر قرآن، عامل مليت

است و زيربناى مليت جز اين، چيز ديگرى نيست و تا زيربنايى در ميـان ملتـى   

هاى متضاد، وحـدت و   تواند در ميان بافت وجود نداشته باشد عوامل ديگر نمى

  . يگانگى پديد آورد و به اصطلاح ملت واحدى بسازد

درست است كه در جهان امروز روى عناصرى از خون و زبان و آب و خاك 

دهند، آيـا   هم پيوند مى هايى را زير يكى از اين چيزها به كنند و گروه يه مىتك

سان نوار نازكى نيسـت كـه دور گروهـى     اين وحدت نوعى وحدت صورى و به

كننـد و   را پـاره مـى   باشد كه با يك خيزش آن سركش و عصيانگر كشيده شده

يى را پديد گذرد به علت اختلاف عقيده در دل يك ملت، انشعاب ها چيزى نمى

  آيند؟  رو در مى هايى از چپ و راست و ميانه آورد و به صورت گروه مى

تواند تمام طبقات اجتماعى را به صـورت ملـت واحـدى درآورد     چه مى آن

 همان وحدت عقيده و ايمان است كه به راستى به افراد وحـدت و يگـانگى مـى   

از ايـن  . دهـد  مـى  بخشد و همه آنان را در مسير واحد و تحقق يك آرمان قرار

جهت قرآن برخلاف اعلاميه حقوق بشر تنها افراد با ايمان را بـرادران يكـديگر   

  . ها را داند نه همه انسان مى

چنين در آيه پنجم، پس از موضـوع توبـه، سـخن از     در آيه يازدهم و هم. 7

مشركان علاوه بر توبـه، ايـن دو   : فرمايد نماز و زكات به ميان آورده است و مى

  . پا دارند را بايد به ركن



54 

 

خوارج و معتزله معتقدند عمل جزء ايمان است و شخص مؤمن كسى است كه 

پا دارد كه  علاوه بر اظهار شهادتين همراه با ايمان، اين دو ركن و مانند آنها را به

در غير اين صورت كافر خواهد بود، از اين رو، در نظر اين گروه، مرتكب گنـاه  

ليل اين گروه اين آيه و امثال آن است كه علاوه بر ايمان و د. كبيره، مؤمن نيست

ولى بـرخلاف ايـن نظـر،     )10( توحيد و توبه، نماز و زكات را نيز شرط كرده است

  . حق اين است كه ايمان درجاتى دارد

كنـد و او را از عـذاب دوزخ    ريزى مى اى از آن، سعادت انسان را پى درجه

 كه بايد با عمل به فرايض و خوددارى از گناه رهاند و اين همان ايمان است مى

ها همراه باشد؛ نه تنها بايد نماز بخواند بلكه بايد به تمام وظايف دينى و مـذهبى  

  . خود عمل نمايد

دهد و مسلمانان  مرحله ديگر اين است كه او را جزء جامعه اسلامى قرار مى

 ـ ط زناشـويى برقـرار   موظف هستند مال و جان او را محترم شمارند و با او رواب

ه (در اين مرحله گفتن كلمه توحيد . نمايند و شـهادت بـر رسـالت    ) لا إله إلاّ اللَّـ

نمايد و هرگاه چنين فردى به وظايف دينى خود عمل نكرد زمامـدار   كفايت مى

مسلمانان، بايد او را حد شرعى بزند و مجازات كند و هرگز شخصـى بـا تـرك    

مشـركان پيمـان   «گردد؛ اما چرا در اين مورد  ىنماز و زكات، از اسلام خارج نم

پـا دارنـد؟ چـون مشـركان پيمـان       علاوه بر ايمان بايد اين دو ركن را به» شكن

شكن، با ديگران فرق داشتند و روى جهاتى نبايد به قول ظاهرى آنان اكتفا كرد؛ 

 شـكنى  آنها كسانى بودند كه با مسلمانان پيمان بستند و در مواقع حساس پيمان

كردند، از اين لحاظ تا از آنان، كه سوابق بدى در شكستن پيمان دارنـد، اعمـال   

نيك و كردارهايى صحيح، كه حاكى از ايمان واقعى آنها باشد، ديده نشود، نبايـد  

به همين جهت دربـاره چنـين گروهـى طـور     . به ايمان ظاهرى آنها اعتماد نمود
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اگر چه در ساير جاها تنها . استديگر رفتار شده و به تسليم ظاهرى اكتفا نشده 

  . اظهار ايمان براى رعايت مقررات ظاهرى اسلام در حقّ اظهار كننده كافى است

گانه را بيان داريـم اكنـون در    جا توانستيم برخى از نكات آيات يازده تا اين

  : فرمايد پردازيم كه مى مورد دوازدهم به بحث مى

يماغَهُم من بعَد عَ "(
َ
	 �  )هدهم� T�َ: نكََثُو

  »هاى خود را شكستند اگر پيمان

گويد، كه پيمـان خـود را    اكنون آيا اين آيه پيرامون مشرك معاهد، سخن مى

گويد كه مشرك بوده و اسـلام آورده   شكسته است، يا درباره مسلمانى سخن مى

  شكنى كند؟  خواهد پيمان گاه مى است؛ آن

اكنـون  . كشاف استنظر نخست، نظر ماست و نظر دوم، نظر زمخشرى مؤلف 

  : توضيح هر دو نظريه

سان آيات پيش، تكليف مسـلمانان   سياق آيات حاكى است كه اين آيه به. 1

سازد و مشركان زمان پيامبر گرامـى چنـد گـروه     را در برابر مشركان روشن مى

  : بودند

. شكن كه تن به اسلام ندادند و به شرك خود بـاقى ماندنـد   گروه پيمان) الف

  . سازد روه را در آيه پنجم روشن مىتكليف اين گ

گروه مشرك كه در مدت چهار ماه دست از شرك برداشتند و بـه اسـلام   ) ب

تكليف اين گروه را ذيل آيه پـنجم و مجمـوع آيـه يـازدهم     . گرايش پيدا كردند

  . نمايد روشن مى

مشركان معاهد كه تا زمان نزول آيات به عهد و پيمان خـود بـاقى بودنـد    ) ج

 تكليف اين گروه را آيه چهـارم روشـن مـى   . د را محترم شمرده بودندپيمان خو

  . نمايد
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جا لازم است قرآن وضع همين گروه سوم را در صورتى كه بخواهنـد   در اين

شكنى كنند روشن سازد و آيه مورد بحث بيانگر وضع همين گـروه اسـت    پيمان

  : شكنى كردند كه اگر در آينده پيمان

يماغَ («
َ
	 �  )� ...هُم من بعَد عَهدهمT�َ: نكََثُو

شكنى كردند و در دين شما طعـن زدنـد، بـا     اگر گروه وفادار در آينده پيمان

  »سران كفر نبرد كنيد كه براى آنان پيمانى نيست

تـوان نظريـه نخسـت را     نماييم مى با توجه به جهاتى كه اكنون يادآورى مى

ابر همه مشركان بيان شـده  اولاً، در آيات پيش وظيفه مسلمانان در بر: تأييد كرد

ثانيـاً، ايـن   . جز اين قسم كه طبعاً بايد اين آيه ناظر بر اين قسم از مشركان باشد

 تواند مربوط به مسلمانان معاهد باشـد؛ زيـرا در ايـن آيـه چنـين مـى       آيه نمى

ةَ �لكُف=ر(«: فرمايد ئم$
َ
	 �ايـن تعبيرهـا مناسـب بـا     . ")َ�طَعَنوُ� 5 �ينكُم فَقاتلوُ

اند، نـه مشـركى كـه مسـلمان      است كه بر شرك و كفر خود باقى مانده مشركان

  . است گاه راه انحراف را پيش گرفته شده، آن

گويد اين آيه مربـوط   وى مى. نظريه مؤلف كشاف برخلاف نظرپيش است. 2

است و بيانگر حال آن گروه از افراد است كه اسـلام  ) آيه يازدهم(به آيه ما قبل 

اند، ولـى پيمـان خـود را شكسـتند و يـا       و زكات بر پا داشتهاند و نماز  آورده

گويد اين آيه پس از آيه يـازدهم نـازل شـده     او مى. تصميم بر شكستن گرفتند

است كه در آن سخن از ايمان مشركان و خواندن نمـاز و دادن زكـات بـه ميـان     

 ـ طبعاً آيه مورد بحث راجع به همان. آمده است ه از ها خواهد بود؛ ولى اين نظري

  : جهاتى دور از حقيقت است

زيرا مشرك در صورتى پيمان دارد كه برحال شرك و دوگانگى با اسلام ) الف

پاداشـت، جـزو جامعـه     باقى بماند ولى وقتى اسلام آورد و نماز و زكات را بـه 
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. اسلامى است و عنوان معاهد و يا صاحب پيمان با رئيس اسلامى نخواهد داشت

ى است كه با دولت اسـلامى حالـت تبـاين و دوگـانگى     اين عناوين از آن گروه

  . باشند و در غير اين صورت، نه معاهدند و نه صاحب پيمان داشته

شـكنند و   كند كه در آينده پيمان خود را مى آيه درباره گروهى بحث مى) ب

=ةَ (أَ«قرآن از آنها بانام . زنند و سران و فرماندهانى دارند در دين ما طعن مى ئم$

ها مربوط به مشركان خواهد بود كه وارد  اين نوع نشانه. كند ياد مى» )ر�لكُف=

اند، اگر مقصود مشركانى بود كه پس از اسلام، راه ارتداد پيش  حوزه اسلام نشده

عـلاوه بـر   . "ديـنكم «نـه  ) َ�طَعَنوُ� 5 �ينهم"(: تر بود بفرمايد اند شايسته گرفته

رك خود اصرار ورزند، نه اين كه اسلام كسانى هستند كه بر ش» امامان كفر«اين، 

  . بياورند، سپس كافر شوند

  آيا گروه مرتد پس از پيامبر، مصداق اين آيه بودند؟ 

دهد كه مضمون ايـن آيـه در زمـان حيـات پيـامبر تحقـق        تاريخ گواهى مى

چنـان رعـب و    نپذيرفت؛ زيرا حكومت جوان اسلام، پس از نزول اين سوره آن

شـكنى را   افكنده بود، كه كسى جـرأت مخالفـت و پيمـان    ترسى در دل دشمنان

بله، وقتى پيامبر چشم از اين جهان پوشيد، صداى ارتداد گروهى از تازه . نداشت

جا كه روح تعاليم پيامبر  از آن. مسلمانان دور از مركز، به گوش مسلمانان رسيد

داختند؛ گروهى هنوز زنده بود بلافاصله مسلمانان با تدابير صحيح به دفع آنان پر

  . كشته شدند و گروهى بار ديگر به آغوش اسلام بازگشتند

شايد كسى تصور كند كه نخستين مورد و مصداق آيه، همـان گـروه مرتـدى    

ها و عهدهاى خود را شكستند؛ ولى اين نظر از دو جهت درسـت   است كه پيمان

  : نيست
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طـور مسـلم    مسلمان؛ بهاولاً، بايد دقت كرد و ديد كه آيا آنها معاهد بودند يا 

بايد گفت مسلمان بودند و در رديف خود مسلمانان قرار داشتند، بـا ايـن حـال    

  . چطور صحيح است كه بگوييم آنها از مصاديق آيه هستند

ثانياً، اگر از اين اشكال صرف نظر كنيم، اشكال ديگرى هست و آن ايـن كـه   

مان آوردن آنان ملازم بـا  ترين پيمان وعهدى با پيامبر نداشتند و اي آنان كوچك

  . پيمان بستن نبود

آورد، ناچار بـود بـا پيـامبر     گمان نشود كه در آغاز اسلام هر كس ايمان مى

تر از اين بود؛ اساس قبول ايمان همان  عهد و پيمانى نيز ببندد، بلكه قضيه آسان

 ـ ا تصديق لفظى بود و همين قدر كافى بود كه شهادتين را بر زبان جارى كند و ام

گيرى از مسلمانان يك مطلب دايمـى و هميشـگى    موضوع پيمان و عهد و بيعت

گرفـت كـه از    است بلكه گاهى پيامبر در كارهاى مهم از گروهى بيعت مى نبوده

 دو نيروى مهم ايمان و پيمان، براى پيشرفت و حل مشكلات استفاده كند، چنـان 

اضر در واقعه، بيعتى بنام همين كار را انجام داد و از مؤمنان ح» حديبيه«چه در 

  : گرفت و آيه زير اشاره به همان است» بيعة الرّضوان«

=جَرَ, فَعَل=مَ م=ا 5 قُلُ=وبهم "( تَ �لش$
َ

ُ عَن �لمُؤمنَ� �Q يبايعُونكََ ² قَد �³ََ �ب$
َ
ل

 �
ً
 قرَيبا

ً
ثانَهُم فتَحا

َ
كينةََ عَليَهم َ�	 نزََ� �لس$

َ
  ) )11(فَأ

. كردند ديد، هنگامى كه با تو زير درخت بيعت مىخدا از مؤمنان خوشنود گر

چه در دل آنها بود آگاه شد و به قلـوب آنـان آرامـش بخشـيد و بـا       خدا از آن

  »پيروزى نزديكى، آنان را پاداش داد

حضور داشتند گروهى بودنـد كـه سـابقه    » بيعة الرّضوان«كسانى كه در واقعه 

پيمان، نه به خاطر تحقّق بخشيدن  ممتدى در ايمان و اسلام داشتند و اين بيعت و

به ايمان و اسلام آنان بود بلكه به منظور تحكيم علل پيشرفت در جنگ صورت 

گرفت كـه از جـاده    بيعت مى) پس از ايمان آوردن(گاهى پيامبر از زنان . گرفت
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 كـه مـى   هاى مادى حفظ كننـد، چنـان   توحيد بيرون نروند و خود را از آلودگى

  : فرمايد

يه=(«
َ
َ̄ يا 	 � ج=اَ-َ~ �لمُؤمن=اُ� يبايعنَ=كَ Q� f¶=$P�  ا 

ً
: لا ي�=�نَ ب=اب$ شَ=يئا

َ
	

  ) )12(َ�لاي·قنَ َ�لا يزنَ�� 
اى پيامبر، هنگامى كه زنان با ايمان بيايند و با تو بيعت كنند كه شرك نورزند 

  »و دزدى نكنند و اعمال منافى عفت انجام ندهند، بيعت آنها را بپذير

طور حتم روى سخن در اين آيه با كسانى  ب اين خواهد بود كه، بهنتيجه مطل

اند و گروهى كه پس از مرگ رسول اكـرم مرتـد    است كه با پيامبر، پيمان داشته

شدند و پيش از ارتداد مؤمن بودند و عهد و پيمانى با پيـامبر اكـرم و مسـلمانان    

بود، بلكه بيعت گـاهى  نداشتند؛ هرگز ايمان آنان به رسالت پيامبر مستلزم بيعت ن

تواند مصداق ايـن   از اين نظر مرتدين را نمى. گرفت در مواقع حساس انجام مى

  . آيه شمرد

  آيا اصحاب جمل اولين مصداق اين آيه بودند؟ 

البته اين آيه درباره مشركان نازل شده است كه پيمان و ميثـاقى بـا پيـامبر و    

توان گفـت هـدف آيـه     حكم، مى مسلمانان داشتند؛ ولى با در نظر گرفتن ملاك

اعم است و منظور كليه كسانى است كه با رئيس اسـلام پيمـانى داشـته باشـند،     

پرستان زمان پيامبر و خـواه   سپس آن را بشكنند، خواه مشرك باشند، مانند بت

بنابراين هرگاه گروهى از مسلمانان با ولى اسلام بيعت نمايند و . مسلمان و مؤمن

نند بايد حكم آيه را درباره آنان اجرا نمود؛ زيرا ملاك حكـم،  را بشك گاه آن آن

  . شكنى است از هر گروهى كه باشند پيمان

خلافت و امامت اگر چه در گرو ملكات نفسانى و شرايط روحى است كه هر 

گردد و ايـن امـر، بـا     كس واجد آن باشد از جانب خدا به آن مقام منصوب مى
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خدا رسميت پيـدا كـرد؛    خم در زمان رسولبرگزار شدن مراسم خاصى در غدير

از جانب خدا در غدير خـم خليفـه و امـام مسـلمانان      �مثلاً روزى كه على 

پيامبر گرامى پس از نصب امام، دستور داد كه مردم يكايك بيايند با . معرفى شد

 او بيعت كنند و غرض از بيعت اين بود كه انتصاب مزبور كاملاً جنبه رسـمى بـه  

  . ود بگيردخ

اتفاقاً همين مراسم درباره امام، هنگامى كه خليفه سوم كشته شد، انجام گرفت 

و در پيشاپيش مسلمانان، طلحه و زبير با حضرت بيعـت كردنـد و او را اميـر و    

روش امام و رعايت عـدالت اجتمـاعى آن   . رئيس و پيشواى مسلمانان شناختند

زبير قرار نگرفـت و آنـان اصـرار     طلبانى مانند طلحه و حضرت، مورد نظر جاه

داشتند على در تقسيم بيت المال و مناصب، تبعـيض قائـل شـود و ايـن كـار از      

از اين رو نقض بيعت كردند و به بهانه عمـره از  . شخصى مانند على، ساخته نبود

هـاى فـراوان    مدينه بيرون رفتند و با كمـك همسـر پيـامبر و بـذل و بخشـش     

اى از شـيعيان و   ود جمع كنند و پس از كشـتن عـده  اى را دور خ توانستند عده

بـا   �در ايـن موقـع علـى    . بصره را پايگاه خود قرار دادند �دوستان على 

رو  لشكر انبوهى در نزديك بصره فرود آمد و هنگامى كه دو سپاه بـا هـم روبـه   

  : ختهاى زير مخاطب سا سپاه دشمن را با جمله �شدند على 

ام و زر و زيور دنيا را به خود و فرزنـدانم اختصـاص    آيا بر شما ستم كرده«

سـپس  . نه: همگى گفتند» ام؟  ام و در اجراى حدود الهى تبعيض قائل شده داده

  : فرمود

  ما لبيعتي تنكث و بيعة غيري لا تنكث؛ «

ن چرا بيعتى را كه با من كرده بوديد، شكستيد، ولـى بيعتـى را كـه بـا ديگـرا     

  »! داشتيد، محترم شمرديد؟
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  : جا رسيد رو به سپاه خود نمود و فرمود هنگامى كه سخن به اين

و در آخـر   »... وإن نَكثَُوا أيَمانهَم مـن بعـد عهـدهم   : إنَّ اللهّ يقُولُ فى كتابه«

  : اضافه نمود

   )13(إنهّا لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت؛ «

هستند و اين فرمان آسمانى تـا حـال اجـرا نشـده      اين گروه مصداق اين آيه

كه بـا آنـان جنـگ     شكن در كار نبود و يا آن است؛ يعنى تا روز جمل يا پيمان

  »بود نشده

  نظر ابن عباس در اين آيه

اند كه شـأن نـزول آيـه، رؤسـاى      بسيارى از مفسران از ابن عباس نقل كرده

اس است؛ زيرا سوره برائت در اس طور يقين اين نقش بى اند، ولى به قريش بوده

سال نهم هجرت، نازل گرديده و رؤساى قريش در سال هشـتم هجـرى پـس از    

فتح مكه همگى اسلام اختيار كرده و در رديف مسلمانان در آمده بودند و شـأن  

  . نزول آيات، مشركان بودند، نه مسلمانان

  دو نكته قابل توجه در اين آيه

هد كه مسلمانان با گروهى كه دين آنان را به د در اين آيه قرآن دستور مى. 1

بر  )َ�طَعَنوُ� 5 �ينكُم� («: فرمايد چه مى گيرند، مبارزه كنند چنان مسخره مى

و نكته آن روشن است؛ زيرا آيين يـك فـرد مسـلمان، از    » آيين شما طعنه بزنند

  . تر است جان و مال او گرامى

 با سران كفر و الحاد دعوت مـى  در آيه مورد بحث، مسلمانان را به مبارزه. 2

ةَ �لكُفر(«: فرمايد نمايد و مى نكته آن  .»؛ با سران كفر مبارزه كنيد)فَقاتلوُ� 	ئم$

آنانند كه اگـر صـالح شـوند جامعـه     . اين است كه آنان مايه آلودگى همه افرادند
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پيامبر اكـرم  . گيرد گردد و در غير اين صورت آلودگى همه را فرامى اصلاح مى

  : رمايدف مى

ة  « الأمـراء  : صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة و إذا فسدا فسـدت الأمـ

   )14( والقرّاء؛

شوند، و اگـر آلـوده    دو گروه از امت من اگر اصلاح شود، همگى اصلاح مى

  »فرمانروايان و دانشمندان: اين دو گروه عبارتند از. شوند گردند، همه آلوده مى
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  :پي نوشت ها 

  
  . 48آيه  )8(ل انفا. 1

  . 41آيه  )29(عنكبوت . 2

  . 41آيه  )2(بقره . 3

  . 86آيه  )2(بقره . 4

  . 111آيه  )9(توبه . 5

اميرمؤمنان در مقام شكايت از كسانى كه دور او را گرفته بودند، ولى يار صميمى او نبودنـد  . 6

: فرمايـد  اسرائيل مى بنىقرآن در نكوهش  »اللهم بدل لي بهم خيراً«: كند به درگاه الهى عرض مى

اى كلـى در لفـظ    چه در متن گفتـه شـد قاعـده    و آن. »بالَّذى هو خَيرٌ أتََستَبدلوُنَ الَّذى هو أَدنى«

  . است» استبدال«و » تبديل«

  . 31آيه  )24(نور . 7

  . 10آيه  )49(حجرات . 8

  . 174، ص 2 تفسيربرهان، ج. 9

  . 3و النحل، ج جعفر سبحانى، بحوث فى الملل : ك. ر. 10

  . 18آيه  )48(فتح . 11

  . 12آيه  )60(ممتحنه . 12

  . 30، ص 1 سفينة البحار، ج. 13

  . 1، ص »كتاب توحيد«صحيح بخارى، . 14
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  تحريك احساسات دينى

�لر$سُو� �هَُ=م بَ=دَُ�كُم « (. 13 ��و� بإخر fيماغَهُم �هََم
َ
	 � نكََثُو

ً
 تقُاتلوَُ: قَوما

َ
لا

َ
	

, َ� مَر$ $�
َ
شَوُ� �: كُنتمُ مُؤمنَ��  	

َ
� :

َ
	 fحَق

َ
	 ُ شَوغَهُم فاَب$

َ
�

َ
	(  

هاى خود را شكستند و در صدد بيرون كردن پيـامبر   چرا با كسانى كه پيمان

كنيد، آيا از آنها بـيم   آغاز كردند جنگ نمى» دشمنى«برآمدند و در ابتدا با شما 

  »تر است كه از او بترسيدداريد، اگر راستى اهل ايمان هستيد خداوند سزاوار

يديكُم َ�¸زهم َ�ينuُُ�م عَليَهم َ�يش=ف صُ=دُ�َ� «. (14
َ
ُ بأ قاتلوُهُم يعَذّبهُمُ �ب$

  )قَوN مُؤمنَ�� 
خدا، با دست شما آنها را عذاب كند و خوارشان سـازد  ) تا(با آنان نبرد كنيد 

  »بهبودى بخشد هاى گروهى را كه مؤمنند، و شما را بر آنها پيروز گرداند و دل

15 .)" َ̄  ُ �ب$ Zُُعَليمٌ حَكيمٌ�  َ�يذهب غَيظَ قُلوُبهم َ�يتو ُ   )مَن يشاُ- َ��ب$

خواهـد در   هاى افراد با ايمان را ببرد و از آنهـا كـه مـى    خشم دل) تا خدا( 

  »گذرد و خدا دانا و حكيم است

16 .)" 
$

%� ُ : تَُ§ُ�و� َ�لمَّا يعلمَ �ب$
َ
N حَسبتمُ 	

َ
ينَ جاهَدُ�� منكُم َ�لمَ يت$خذُ�� من 	

ُ خَبٌ? بما تعَمَلوَُ:�  �ب$ َ�لا �سَُو' َ�لا �لمُؤمنَ� S�َجَةً َ��ب$ :��ُ(  
و خـدا  ) گرديد و مورد امتحان واقع نمى(شويد  كنيد كه رها مى مگر فكر مى

مان همـرازى  اند و جز خدا و پيامبر و افراد با اي كسانى را كه از شما جهاد كرده

خـدا از كارهـاى شـما آگـاه     ) ! سـازد  و آشكار نمى(داند  اند، نمى اتخاذ نكرده

  »است

اين قسمت، آخرين بخش از آياتى است كه امير مؤمنان به دستور پيامبر آنها 

را در سرزمين منى بر مشركان قرائت نمود و با تفسير اين بخش، مجموع آيـاتى  
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رسد و موضوع سخن در آيـات بعـدى،    پايان مىكه پيامبر به على تعليم داد، به 

  . شود اى گشوده مى دگرگون و بخش تازه

پردازيم قـرآن مجيـد بـا     در اين بخش از آيات كه هم اكنون به تفسير آن مى

 پرستان تحريك مـى  دلايل منطقى، احساسات سربازى يكتاپرستان را برضد بت

 ف را در كالبـد آن مـى  كند و از اين راه، روح شهامت و فداكارى در طريق هـد 

  . دمد

شود كه تنها از احساسات سربازى  امروزه در مراكز نظامى جهان، كوشش مى

 شناسد و مى بردارى شود؛ احساساتى كه حد و مرز نمى افراد برضد دشمن بهره

طور مسـلّم تحريـك غـرور     به. خواهد هر نوع مانع را ازپيش پاى خود بردارد

ه نفع يك طرف تمام گردد، سـرانجام بـه ضـرر    ملّى و احساسات سربازى اگر ب

پيشـواى  . شود كه حفظ وصيانت آن برعهده اسلام اسـت  جامعه انسانى تمام مى

طلبى و كشورگشـايى برسـر نـدارد، در     بزرگ اسلام در حالى كه انديشه توسعه

 هـاى روانـى و احساسـى    اعزام سربازان به ميدان نبرد، در عين استفاده از جنبه

داد و احساسـات و شـور    يكشان حزم و احتياط را از دست نمـى آنان، در تحر

پيامبر گرامى هر موقع، گروهى را به جهت . كرد سربازى افراد را كاملاً كنترل مى

هـاى   فرستاد براى تهييج روح سربازان و فداكارى، آنان را بـه جملـه   جنگ مى

  : فرمود داد ومى زير مورد خطاب قرار مى

هـاى   مجاهدان كليد درهاى بهشت است، مركـب  هان اى سربازان، شمشير«

يكـى از درهـاى   . باشـد  اى براى پيشروى به سوى بهشت مـى  مجاهدان وسيله

مجاهـدان در حـالى كـه شمشـيرهاى خـود را      . است» باب المجاهدين«بهشت 

 شوند و فرشتگان، مقدم آنـان را گرامـى مـى    اند از آن در وارد مى حمايل كرده

  »شمارند



66 

 

  : آورد هاى زير را مى احساسات آنان جملهولى براى كنترل 

هدف شما خدا باشد؛ خدايى كه خون بشر را محترم . به نام خدا جنگ كنيد«

مبـادا بـى   . اسـت  شمرده است و در غير ضرورت، اجازه ريختن خون را نـداده 

جهت و يا از روى خشم و غضب خرابى به بار آوريد، درختان را ببريد، اعضاى 

كنيد، بيماران و پيـران و زنـان و زمـين گيـران را متعـرّض       قطعه دشمن را قطعه

   )1(. »! شويد

هرگاه اين بخش از سخنان پيامبر بـه سـخنان پـيش وى ضـميمه گـردد، بـه       

جـاى   دهـد و مجاهـد، بـه    احساسات سربازى، رنگ منطقى و سـازندگى مـى  

  . افتد ويرانگرى، به فكر آبادى مى

   ����روش على 

وقتى به وى خبر دادند كه سفيان بـن  . ان روش مربى او بودروش امام نيز هم

يـورش  » انبـار «نـام   عوف به فرمان معاويه به يكى از شهرهاى مرزى عراق بـه 

برده و فرماندار آن جا را كشته و از گـرفتن زروزيـور زنـان خـوددارى نكـرده      

  : فرمود اى بس مهيج و آتشين ايراد است، فوراً بر فراز منبر قرار گرفت و خطابه

 إنَّ الجهاد باب من أبواب الجنّة، فتَحَه اللهّ لخاصة أوليائه و هو لباس التَّقـوى «

   )2(؛ ...ودرع اللهّ الحصينَةُ و جنَّته الوثيقة

جهاد درى است از درهاى بهشت كه خداوند آن را به روى دوسـتان خـاص   

زره محكـم و سـپر قابـل    نبـرد در راه خـدا، لبـاس تقـوا و     . خود گشوده است

گروهى كه جهادرا ترك كنند لباس ذلّت و خوارى بـر اندامشـان   . اطمينانى است

  »گيرد ه فرامى شود و بلاها آنها رإ؛ ه پوشانيده مى

در جنگ جمل پرچم را به دست فرزند عزيز خود محمـد حنفيـه داد و او را   

  : هاى زير خطاب نمود با جمله
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لى ناجذك، أعر اللهّ جمجمتك، تد في الأرض تزول الجبال ولاتزل، عض ع«

بقدمك، إرم ببصرك أقصى القوم، و غض بصرك واعلم أنّ النّصـر مـن عنداللـّه    

   )3(سبحانه؛ 

. دندان روى دندان بگـذار و فشـار ده  . در جبهه جنگ از كوه پا برجاتر باش

 .پاى خود را مانند مـيخ در زمـين بكـوب   . كاسه سرت را در راه خدا عاريت ده

بدان، . از نگاه به دشمن و خيره شدن در او بكاه. ات را به آخر لشكر بدوز ديده

  »كمك از جانب خداست

ولى در صفحات تاريخ از همين رادمرد بزرگ، مطالب عجيبى درباره ارفـاق  

لاى  و عواطف انسانى او را لابه �روح بزرگ على . به دشمن نقل شده است

شـود و   داد نمايـان مـى   جنگ به سـربازان خـود مـى    دستورهايى كه در مواقع

خواست پيروان خود را دلير و فداكار  رساند كه پيوسته مى مجموع سخنانش مى

  . تربيت كند و در عين حال از تمايلات افراطى و احساسات غير منطقى باز دارد

  بيان نكات آيات

ازى هـاى گونـاگون احساسـات سـرب     هاى چهاردهم و پـانزدهم، از راه  آيه

كنـد و آنـان را بـراى هرنـوع      مجاهدان اسلام را به سوى هـدف تحريـك مـى   

سازد و شايد در تمام آيات قرآن، مانند اين آيات، به جهاد و  فداكارى آماده مى

مبارزه تحريك و تشويق نشده است، در حالى كه در آيه سيزدهم، با يك رشـته  

يقـت در ايـن آيـات،    پـردازد و در حق  دلايل عقلى به تحريك روحيه آنان مـى 

. هم آميخته اسـت  هاى عقلى به احساسات جنگى را با عواطف انسانى و انديشه

  : اكنون بيان عوامل عقلى جهاد
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  اند پيمان شكنى كرده. 1

  : كند در آيه سيزدهم به اين نكته چنين اشاره مى

يماغَهُم� "(
َ
	 � نكََثُو

ً
 تقُاتلوَُ: قَوما

َ
لا

َ
	(  

  »كنيد؟  اند نبرد نمى ى خود را شكستهها چرا با گروهى كه پيمان

قرارداد صلح حديبيه كه با شرايط سنگينى به نفع مشركان بسته شد از طـرف  

قريش زير پا نهاده شد؛ زيرا چيزى نگذشت كه قبيله خزاعه هم پيمان مسلمانان 

. بكر هم پيمان قريش با پشتيبانى قريش مورد حمله قـرار گرفتنـد   از جانب بنى

اى را فرارى دادند رئيس قبيله خزاعه راه مدينه را پيش  ند و عدهگروهى را كشت

پيـامبر از فـرط تـأثّر    . گرفت و مظلوميت قوم خود را به گوش پيـامبر رسـانيد  

  : فرمود

») �uُن
َ
  )لانuُُ� �: لمَ 	

  »خدا مرا يارى نكند، اگر شماها را كمك نكنم

ستند، شايسته ادب و شك آيا چنين گروهى كه ناجوانمردانه پيمان خود را مى

  تنبيه نيستند؟ 

  پيامبر را از سرزمين خود بيرون كردند. 2

=و� "(: فرمايـد  كنـد و مـى   باز در همان آيه به اين نكته عقلى اشاره مـى  fهََم�

�لر$سُو� ��و در تفسير آيه چهلم از همين سوره، توطئه آنان را مشـروحاً   ). بإخر

زادگاه خود، تصميم ابتدايى آنان بود و گرنه كند و بيرون كردن پيامبر از  بيان مى

  . نهايى آنان كشتن بود تصميم

ممكن است گفته شود قريش كه پيامبر را از زادگاه خود بيـرون كـرد در روز   

نزول اين آيات، اسلام آورده بودند، در اين صورت چگونه قرآن مسلمانان را به 

  كند؟  جهاد با آنان دعوت مى
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به تاريخ روشن است؛ زيرا اين تنها قريش نبود كـه در  ولى پاسخ آن با توجه 

گرد آمده بودند، بلكه سران قبايل ديگرى در ايـن تصـميم شـركت    » دار النّدوه«

داشتند و هنوز برخى از اين قبايل پس از فتح مكه بر شرك خـود بـاقى بودنـد،    

پرسـتى خـود را تـرك     حتّى برخى از قريش نيز، پس از فتح مكهّ، شرك و بت

  . ته بودندنگف

  آغاز جنگ از آنان بود. 3

هاى  آنان بودند كه جنگ. جرم سوم آنان اين بود كه آنان نبرد را آغاز كردند

�هَُ=م "(: فرمايـد  كـه مـى   بدر، احد و احزاب را بر پيامبر تحميل كردنـد، چنـان  

, َ� مَر$ $�
َ
  ). بدََُ�كُم 	
وجـود داشـت، بـراى     جا كه در ميان ياران پيامبر، افراد زبون و ترسـو  از آن

  : فرمايد تحريك اين گروه مى

شَوُ�� "(
َ

� :
َ
	 fحَق

َ
شَوغَهُم َ��ب$ 	

َ
�

َ
	(  

  »ترسيد؟ خدا شايسته است كه از مخالفت با او بترسيد آيا از مشركان مى

جا نكات عقلى كه مايه تحريك و تهييج سربازان اسلام بود، به پايـان   تا اين

هـاى   ست كه بـه جهـاد احساسـاتى كـه در آيـه     رسيد، اكنون نوبت آن رسيده ا

اينك بيان نكـات مختلـف   . چهاردهم و پانزدهم وارد شده است گوش فرا دهيم

  : آن

  شما مظهر اراده الهى هستيد. 1

دانـد كـه،    اسلام را آن چنان به خدا نزديك مى قرآن در بخش زير، سربازان

  : گويد ند و مىك آنان را مظهر اراده خدا و مجريان مشيت الهى معرفى مى

ُ بأيديكُم� "(   )يعَذّبهُمُ �ب$
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يعنى شما آن چنـان بـه   . (دست شما كيفر دهد خواهد مشركان را به خدا مى

  ») خواهد كار خود را از طريق شما انجام دهد خدا نزديك هستيد كه، خدا مى

افرادى كه ذوق و فهم قرآنى ندارند، شايد اين آيه را گـواه بـر مـذهب جبـر     

اراده خداست و انسان مانند اره و رنده نجار است  بشر آلت بى: و بگويندبگيرند 

ولى آنان در اين انديشه سـخت در اشـتباهند،   . كند و برطبق مشيت الهى كار مى

هـدف آيـه، تهيـيج    . زيرا اصولاً آيه ناظر به اين مسـأله بغـرنج فلسـفى نيسـت    

چنان به خدا نزديك  احساسات سربازان اسلام به سوى جهاد است و آنان را آن

كند كه، تو گويى مظهر مشيت الهى هستند و علّت اين مظهريـت ايـن    معرفى مى

است كه حركات و سكنات مجاهدان، به فرمان خدا و به راهنمايى اوست از اين 

  . توان كار آنان را كار خدا دانست جهت مى

  كند خدا آنان را خوار و شما را يارى مى. 2

تعلق اراده قطعى خدا، بـر خـوار سـاختن مشـركان و     قرآن در بخش زير از 

؛ مشركان را )َ�¸زهم َ�ينuُُ�م(«: فرمايد دهد و مى سرفرازى مؤمنان نويد مى

و اين عبارت از خبرهاى غيبى قرآن اسـت كـه   . »خوار و مؤمنان را يارى نمايد

  . پس از چهار ماه به روشنى تحقق پذيرفت

  شفاى قلوب مؤمنان. 3

كنـد دو   همه مجاهدان اسلام را به سوى جهـاد تحريـك مـى    آن چه بيش از

  : جمله زير است

  )َ�يشف صُدُ�َ� قَوN مُؤمنَ�� "() الف

وسيله شما سينه مجـروح گروهـى از افـراد بـا ايمـان را       نبرد كنيد تا خدا به

  »شفابخشد
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  )َ�يذهب غَيظَ قُلوُبهم� («) ب

  »فرو نشاند جهاد نماييد تا خدا بدين وسيله، آتش خشم آنان را

دار است و سـينه آنـان از    يعنى هنوز قلوب گروهى از افراد با ايمان جريحه

جهاد شما در راه خدا، مرهم سينه مجروح و مايـه  . خشم و غضب مالامال است

و در پايان آيـه پـانزدهم، يكـى از اصـول و     . فرو نشستن خشم آنها خواهد بود

هاى توبه بـه روى مشـركان بـاز    گردد كه هنوز در معارف اسلامى را يادآور مى

َ̄ (: فرمايد كه مى است، چنان  ُ �ب$ Zُُمَن يشا-ُ  َ�يتو(  

. هايى وجـود داشـت   ميان جامعه اسلامى و افراد مشرك قرابت و همبستگى

چه بسا اين همبستگى، گروهى از افراد با ايمان را، كه هنوز پيوند خويشـاوندى  

داشـت كـه، در راه    مذهبى بود، بر آن مى تر از وظيفه الهى و در نظر آنان محترم

جاى اين كه با مسلمانان همراز گردند، مشـركان   جهاد با آنان سستى ورزند و به

 دهـد و مـى   از اين جهت قرآن به اين گروه هشدار مى. را همراز خود برگزينند

  : فرمايد

)" �ينَ جاهَدُ�
$

%� ُ ا يعلمَ �ب$ : تَُ§�وُ� َ�لمَ$
َ
N حَسبتمُ 	

َ
  )� ...منكُم	

كنيد كه خداوند شماها را به حال خود واگذار خواهد نمود  آيا شما تصور مى

و مجاهد را از غير مجاهد باز نخواهد شناخت و گروهى را كه جز خدا و پيامبر 

اند، از گروهى كه نقطه مقابل آنان هستند،  و مؤمنان، رازدارى ديگر اتخّاذ نكرده

  »جدا نخواهد نمود

خداوند از ازل از رفتار انسـان آگـاه اسـت و بـراى علـم و       شكى نيست كه

َ�لمَّ=ا "(: فرمايـد  آگاهى او زمان مشخصى وجود ندارد و اين كه در اين آيه مـى 

�ينَ جاهَ=دُ�
$

%� ُ مقصود دانستن نيست، بلكه آشـكار كـردن ضـماير و     )"يعلمَ �ب$

يه ديگـر همـين   كه قرآن در آ هاى مجاهدان و غير مجاهدان است، چنان انديشه

  : فرمايد جا كه مى كند، آن مطلب را بيان مى
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») َ̄ ُ Sذََ� �لمُؤمنَ�  نتمُ عَليَه حَّ�  ما �َ: �ب$
َ
ي=ب�  ما 	 ��بَيثَ منَ �لط$ ºَ4(يم( 

(  
خداوند جامعه با ايمان را به نحوى كه هستند ترك نخواهد نمود تـا ايـن كـه    

  »ايدناپاك را از پاك جدا سازد و معرفى نم

  گيرد عمل پاك از نيت پاك سرچشمه مى

17 .») َ̄ : يعمُرُ�� مَساجدَ �ب$ شاهدينَ 
َ
نفُسهم بالكُفر  ما �َ: للمُ��َ� 	

َ
	

عمالهُُم َ�« �Pّا� هُم خاُ��َ:� 
َ
��كَ حَبطَت 	

ُ
	(  

مشركان حق ندارند مسجدهاى خدا را تعمير و آباد كنند در حالى كه بر كفـر  

زيرا اعمال آنان تبـاه  ) نمايند پرستى تظاهر مى و بربت(دهند  ىخويش گواهى م

  »و هميشه در آتشند

=لوَ, َ�.� "(. 18 �لص$ Nَق=ا
َ
�لآخ=ر َ�	 Nو=S��ن$ما يعمُرُ مَساجدَ �ب$ مَن .مَنَ ب=اب$ َ�

َ فَعَ¼ �ب$ 
ّ

كوَ, َ�لمَ ¸شَ �لا : يكُونوُ� منَ �لمُهتدَينَ�  �لز$
َ
��كَ 	

ُ
	(  

تواند مساجد خدا را آباد كند كه به خدا  ت و جز اين نيست، كسى مىاين اس

باشد و نماز بگزارد و جز خـدا از كسـى نترسـد در     و روز بازپسين ايمان داشته

  »اين صورت شايد از هدايت شدگان باشند

�لآ"(. 19 NوS�جَعَلتمُ سقايةَ �Mاّ� �عَماَ�َ, �لمَسجد �Mرَ�N كَمَن .مَنَ باب$ َ�
َ
خر 	

ُ لا يهد; �لظّا±َ��  �جَاهَدَ 5 سَبيل �ب$ لا يستَوُ�َ: عندَ �ب$ َ��ب$ Nَلقَو�(  
آيا آب دادن به زايران خانه خدا و تعمير مسجدالحرام را مانند كسى كه ايمان 

سـان نيسـتند و خداونـد     دهيد، هرگـز يـك   به خدا و روز جزا آورده، قرار مى

  »كند ظالمان را هدايت نمى

عظَ=مُ "(. 20
َ
نفُس=هم 	

َ
مو�¾م َ�	

َ
ينَ .مَنُو� �هَاجَرُ�� �جَاهَ=دُ�� 5 سَ=بيل �ب$ ب=أ

$
%�

��كَ هُمُ �لفائزُ�َ:� 
ُ
  )َ��جََةً عندَ �ب$ َ�	
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كسانى كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و با جان و مال خـود در راه خـدا   

  »رستگارانند تر است و آنان جهاد كردند، مقامشان نزد خداوند بزرگ

  )يبَّ�ُهُم َ�بfهُم برََ¿ة منهُ َ��ضو�: �جََنّا� لهَُم فيها نعَيمٌ مُقيمٌ� "(. 21

هـاى   هايى كه نعمـت  پروردگار، آنها را به رحمت و خشنودى خود و بهشت

  »دهد جاويدان دارد، بشارت مى

جرٌ عَظيمٌ� («. 22
َ
َ عندَُ� 	 �ب$ $:� 

ً
�بدَ

َ
  )خا�ينَ فيها 	

  »جا خواهند بود، در نزد خداوند اجر و مزد بزرگ وجود دارد ن در آنجاودا

كردار و رفتار هر فردى واكنش ملكات و روحيات خوب و بد اوسـت، اگـر   

طرز رفتار يك فرد الهى با يك فرد مادى، كاملاً فرق دارد، بدان جهت است كـه  

 ـ   روحيات و انديشه ار و كـردار  هاى اين دو نفر كاملاً با هـم تفـاوت دارد و رفت

دريـغ خـون    فردى بى. افراد، متجلّى كننده اختلاف عقايد و معتقدات آنان است

ريزد، در حالى كه ديگرى از كشتن مورى عاجز و ناتوان اسـت   ها را مى انسان

  . هاى آنان است و اين اختلاف نمودار دوگانگى روحيه

 گرگـونى گردد كه، سرچشمه اصلاحات و ريشه تمام د از اين بيان روشن مى

تا دگرگونى عميقى در بينش درونـى فـرد پديـد    . ها، اصلاح باطن و درون است

نيايد و عقايد و معتقدات او تغيير نكند، هر نوع انديشـه اصـلاحى نقـش بـرآب     

از ايـن  . توانـد باشـد   خواهد بود و جز يك دگرگونى سطحى چيزى ديگر نمـى 

ه   من أَصـلح سـر  «: خوانيم جهت در احاديث اسلامى چنين مى يرته، أَصـلح اللَّـ

علانيته؛ هر كس درون خود را اصلاح كند، خداوند ظاهر و بـرون او را اصـلاح   

  . درون، خوبى و پاكى برون است يعنى نتيجه قطعى اصلاح. »فرمايد مى

مكتب اصلاحى و تربيتى پيامبران براساس ايجاد دگرگونى در درون افـراد و  

طـورى   ى است كه بايد انجام دهند؛ بهمعتقد ساختن آنان به لزوم اعمال و وظايف
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و يـا محروميـت از   ) كيفر(كه اگر تخلّف كنند در سراى ديگر با واكنش شديدى 

 ناگفته پيداست پس از يك چنين دگرگونى، افراد بـه . گردند رو مى پاداش روبه

هـاى   دهند، در حالى كه ديگـر مكتـب   طور خود كار وظايف خود را انجام مى

  . ين امتيازى برخوردار نيستندتربيتى جهان، از چن

 اسلام، ارزش اصلاح درون را به مقامى رسانيده است كه نيـت پـاك راجـاى   

  . دهد مى دهد كه بر عمل گزين عمل ساخته و به نيت تنها، همان پاداش را مى

من در : مردى در جنگ جمل، پس از فتح و پيروزى حضور على آمد و گفت

اى كـاش بـرادرم كـه در كوفـه     : گـويم  ىركاب شما جنگ كردم، ولى با خود م

 نمود و او نيز از فيض الهى سهمى مـى  كند، در اين جنگ شركت مى زندگى مى

  . برد

 يعنـى اگـر مـى   (» آيا نيت درونى برادر تو با ماست«: اما در پاسخ او فرمود

هاى حق و باطل در سرزمين بصره در برابر يكديگر صـف   شنيد كه امروز گروه

امام به . بله: وى در پاسخ امام گفت) . شد؟ طرفدار جناح ما مى اند، آرايى كرده

نه تنها برادر تو از فيض جهاد بهره برد، بلكه گروهى از مـردان كـه در   : او فرمود

انـد؛   بهره نمانـده  هاى مادران هستند، از اين فيض بى هاى پدران و رحم صلب

ديشه و نيت پاك باشـند  سان برادر تو داراى ان يعنى هرگاه آنان پس از تولد، به

   )5(. قطعاً سهمى خواهند داشت

  در خوبى فرد، خوبى عمل به تنهايى كافى نيست

نگـرد، بلكـه عـلاوه بـر      اسلام در داورى خود درباره افراد تنها به عمل نمى

هرگاه فردى درمانگاهى بسـازد،  . گيرد عمل، نيت و انگيزه كار را نيز در نظر مى

و در پذيرفتن عمل و دادن پاداش كافى نيست، بلكـه  تنها حسن و زيبايى عمل ا

در صورتى مقبول است كه محرّك اين فـرد، بـراى چنـين كـار، انگيـزه پـاك و       
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پيراسته از منافع پيدا و نا پيـداى دنيـوى باشـد؛ هرگـاه وى درمانگـاه را بـراى       

شود؛ ولى  ها بسازد، عمل وى پذيرفته مى خداوند و يا به انگيزه كمك به انسان

گاه اين واحد درمانى را براى ريا و شـهرت و انگيـزه آوردن رأى بيشـتر در    هر

انتخابات بنا كند، نه تنها پاداشى ندارد، بلكـه شـخص او نيـز شايسـته تحسـين      

  . نيست

تر بگويم در جهان امروز براى ستودن يك فرد، بررسى يـك پرونـده،    روشن

ك و مفيد بود، كـافى  كافى است و آن پرونده عمل است؛ هرگاه عمل يك فرد ني

است كه بگوييم وى فرد نيكوكار و خدمتگذارى است، در حـالى كـه در مكتـب    

تربيتى اسلام، بررسى يك پرونده، يعنى پرونـده عمـل بـراى ايـن داورى كـافى      

نيـز مـورد بررسـى قـرار     » نيت«نيست، بلكه بايد علاوه بر پرونده عمل، پرونده 

اگر پرونده نيت بـا پرونـده عمـل    . ت شودهاى اين فرد دقّ گيرد و درباره انگيزه

تطبيق كرد؛ يعنى در كارهاى خود ريا كار و منافق نبود اسلام بـه چنـين فـردى    

شمارد و در غير ايـن صـورت، او را    دهد و او را جزو نيكوكاران مى امتياز مى

النيّـة أسـاس العمـل؛    «خوانيم  در احاديث اسلامى مى. داند ريا كار و منافق مى

  »اس و پايه كار استنيت، اس

درست است كـه در روز افتتـاح يـك واحـد درمـانى، نماينـدگان راديـو و        

هـاى مهـم آن    شـوند و از قسـمت   جا حاضر مـى  تلويزيون و مطبوعات در آن

در . نماينـد  كنند و در گزارش خود از بنيانگذار آن تقدير مى بردارى مى عكس

گويد بايد درباره  است و مىنگرى كاملاً مخالف  حالى كه اسلام با چنين سطحى

  . هاى اين مرد دقّت بيشترى شود انگيزه

دانـد كـه بـر روى تختـه      سان عمل كشاورزى مى قرآن عمل رياكاران را به

اى بپاشـد، سـپس بـاران     هاى صاف مقدارى خاك بريزد و روى آن دانه سنگ
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ها را بشويد و جـز سـنگ صـاف و خـارا      ها و دانه درشت بر آن ببارد و خاك

  : اى نبرد زى باقى نماند و در نتيجه كشاورز از كار خود نتيجهچي

»);Q
َ
ينَ .مَنُو� لا تبُطلوُ� صَدَقاتكُم بالمَنّ َ��لأ

$
%�يها 

َ
ُ �ئ=اَ-  يا 	

َ
; ينفقُ ما'

$
%�َ

ص=ابهَُ ��ب=لٌ 
َ
�لآخر فَمَثَلهُُ كَمَثَل صَفو�: عَليَه تُ=ر�Zٌ فَأ NوS��PّاO َ�لا يؤمنُ باب$ َ�

َ̄ فََ§َ   لا يقدُ��َ: 
ً
�هُ صَت

َ
�  Áَ  �َفرينHل� Nَلقَو�ُ لا يهد;  َ��ب$ �  ) )6(- ممّا كَسَبُو

گـذارى تبـاه نسـازيد، حـال      اى افراد با ايمان، كارهاى نيك خود را با منّت

كند در حالى كه به خدا و روز بـاز پسـين ايمـان     كسى كه از روى ريا انفاق مى

ت كه روى آن خاكى باشد و باران درشتى بر روى سان سنگ صافى اس ندارد به

آن ببارد، خاك را شسته و سنگ را باقى بگذارد، در حالى كه از كار و كوشـش  

  »كند برند و خداوند كافران را هدايت نمى اى نمى خود بهره

  بيان نكات آيات

  مشركان حق تعمير مسجدالحرام را ندارند. 1
پرسـتند و بـه روز    هـا را مـى   بـت  مشركان كه از پرستش خدا سرباز زده و

هـاى   بازپسين، كه روز كيفر و پاداش است، عقيده ندارند، حـق ندارنـد خرابـى   

چنين عملى براى گروهى كه پيوند خـود را بـا خـدا    . مسجدالحرام را تعمير كنند

تـوان داشـته    قطع كرده بودند و به روز باز پسين ايمان نداشته چـه سـودى مـى   

از اين جهت قرآن حقّ . از معبدسازى پرستش خداستدر حالى كه هدف ! باشد

  : فرمايد كند و مى تعمير مسجد را از مشركان سلب مى

») َ̄ : يعمُرُ�� مَساجدَ �ب$ شاهدينَ 
َ
نفُسهم بالكُفر�  ما �َ: للمُ��َ� 	

َ
	(  

مشركان حق آباد كردن مساجد را، در حالى كه بر كفـر خـود بـاقى هسـتند،     

  »ندارند
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  از تعمير چيست؟  مقصود. 2
در آيه، آبـادى معنـوى مسـجد بـا     » تعمير«مقصود از : گويد مؤلف المنار مى

 به معناى عبادت كردن نيز به» عمر«عبادت و طواف است و در لغت عرب، فعل 

كار رفته است و چون هدف از سـوره برائـت، بازداشـتن مشـركان از ورود بـه      

نزول اين آيات، از طـواف كعبـه   جا كه مشركان پس از  مسجدالحرام است تا آن

منع شدند، از اين لحاظ بسيار مناسب است كه بگـوييم منظـور آبـادى ظـاهرى     

نيست، بلكه مقصود همان عبادت و طواف اسـت كـه در حقيقـت تعميـر واقعـى      

ولى به نظرما منظور همان تعمير ظاهرى است و اسلام خواسته . باشد مسجد مى

ر كوتاه سازد و گواه ما آيه نوزدهم اسـت كـه   دست آنان را از اين عمل پرافتخا

رام «: فرمايد مى زيـرا مقصـود از   » ... أجَعلتُم سقايةَ الحاج وعمارةَ المسجد الحـ

اسـت و حفـظ   » مسجدالحرام«در اين آيه همان آباد كردن در و ديوار » عماره«

، طلبد كه مقصـود از تعميـر در دو آيـه مـورد بحـث      ارتباط و تناسب آيات، مى

آبـادى واقعـى مسـاجد، بـا     : گويـد  كه مى اين. همان مرمت كردن مساجد باشد

گيرد، سخنى است بسيار صحيح، ولى مـدعا را   عبادتى است كه در آن انجام مى

به علاوه خود قرآن مشـركان را از عبـادت در مسـاجد در آيـه     . كند ثابت نمى

  : فرمايد جا كه مى ديگر از همين سوره نهى كرده است آن

») ���لمَسجدَ �Mرَ�Nَ بعَدَ #مهم هذ �َسٌ فَلا يقرَبُو َÂ :َلمُ�ُ�و�   )7( )�ن$ما 

  »اند پس از پايان امسال به مسجدالحرام نزديك نشوند مشركان آلوده

  18شرايط تعمير كنندگان در آيه . 3
دانـد   كند و آن را از حق گروهى مى قرآن حق تعمير را از مشركان سلب مى

  : ط زير هستندكه داراى شراي
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 اين دو اسـاس مشـترك تمـام آيـين    . ايمان به خدا و به روز قيامت) الف، ب

هاى آسمانى است و همه مربيان الهى بـراى تحكـيم ايـن دو موضـوع مبعـوث      

و مشـركان اگـر   . "من آمنَ باللهّ واليوم الآخر«: فرمايد كه مى چنان. اند گرديده

زدنـد و از طـرف    ز پرستش او سرباز مـى چه اجمالاً به خدا معتقد بودند ولى، ا

روى اين بيان فقط پيـروان اديـان   . كردند ديگر حيات اخروى را كاملاً انكار مى

آسمانى حق دارند مساجد را آباد كننـد و مشـروح ايـن قسـمت را در گذشـته      

  . خوانديم

پاداشتن دو ركن عملى اسلام، يعنى گزاردن نماز، ايـن مظهـر كامـل     به) ج، د

 چنان. پيشگاه خدا و دادن زكات، ركن بزرگ مالى و اقتصادى اسلامخضوع در 

ك=و,َ «: ( كه فرمود لوَ, َ�.َ� �لز$ �لص$ Nَقا
َ
و حقيقت ايمـان اگـر چـه همـان دو     . )"َ�	

شرط اولى است، ولى ايمان نافع و سودمند در پرتـو عمـل بـه احكـام اسـلامى      

  . است است، از اين نظر، دو ركن مهم را تذكر داده

َ "(: فرمايد كه قرآن مى چنان. تنها از خدا بترسد )ه �ب$ 
ّ

البتـه  . )"َ�لمَ ¸شَ �لا

تر اسـت و   مقصود خوف طبيعى و غريزى نيست؛ زيرا دايره ترس غريزى وسيع

ترس از حوادث مهيب و حيوانات درنده با منحصر ساختن خوف به خدا منافات 

ط دايره آن به خدا منحصـر  ندارد، بلكه مقصود خوف دينى و اعتقادى است و فق

جا كه او سر سلسله همه موجودات است و تمام ممكنات در قبضـه   است، از آن

خداونـد  . قدرت و تحت اراده اوست، از اين رو بايد فقط از مؤثّر واقعى ترسـيد 

  : كند در قرآن مجيد پيامبران را اين چنين توصيف مى

غُوَ: �سالا� �ب$ َ�¸شَونَ («
ّ
ينَ يبَل

$
%� � َ �ب$ 

ّ
 �لا

ً
�حَد

َ
  ) )8(هُ َ�لا ¸شَوَ: 	

 جـز او از كسـى نمـى    رسـانند و بـه   هاى خدا را مـى  پيام) انبيا(كسانى كه 

  »ترسند
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در آيه همان عبادت است؛ زيرا انگيـزه  » خشية«اند كه منظور از  برخى گفته

 كـه مـى   انسان براى عبادت و پرستش خدا همان ترس از عذاب اوسـت و ايـن  

، مفاد آن اين اسـت كـه غيـر خـدا را نپرسـتد و بـه       "غير خدا نترسد از«: گويد

عبارت ديگر، عبادت و خضوع در برابر يك فرد، مظهر اعـلاى تـرس اسـت، از    

مقصود از نترسيدن از غير خدا، پرستش نكردن اوست و : توان گفت اين نظر مى

 ـ) پرستش(در حقيقت از خوف و ترس، يعنى سبب عبادت، مسبب آن   دهاراده ش

  . است

جاى دقت است كه در آخرين جمله آيه هجدهم، كه درباره همين افـراد كـه   

:  فَعَ¼="(: گويـد  مـى » شـايد «انـد،   تمام مراحل ايمان را طى كرده
َ
��=كَ 	

ُ
	

كـه   و علـت ايـن  » شايد آنان از هدايت يافتگان باشند )يكُونوُ� منَ �لمُهتدَينَ� 

دارد همـين گـروه در    ست كه امكانكند اين ا قاطعانه در حق آنان قضاوت نمى

اثـر سـازند،    آينده براثر ارتكاب اعمال زشت كارهاى گذشته خود را عقيم و بى

دهد و از داورى قطعـى خـوددارى    از اين جهت حزم و احتياط را از دست نمى

  . نمايد مى

  آيا اهل كتاب حقّ آباد كردن مساجد را دارند يا نه؟ 

ن مسجد از مشركان سلب شده، ولى سـخنى  در آيه مورد بحث، حقّ آباد كرد

آيد كه آيـا اهـل    اكنون اين پرستش پيش مى. از اهل كتاب به ميان نيامده است

براى آنـان نيـز چنـين    : توان گفت كتاب چنين حقّى را دارند يا نه؟ در پاسخ مى

 خدا و روز بازپسين ايمان داشته كه آنان به حقى ثابت نيست؛ زيرا بر فرض اين

ى به يقين دو ركن عظيم اسلامى را، كه در آيه وارد شده اسـت، بـه پـا    باشند ول

گذشته بـر ايـن، قـرآن    . پردازند خوانند و زكات نمى دارند؛ يعنى نماز نمى نمى

  : فرمايد جا كه مى است آن براى ايمان آنان ارزشى قائل نشده
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») َj لآخر َ�لا� NوSينَ لا يؤمنوَُ: باب$ َ�لا با
$

%� �ُ قاتلوُ
ُ

ُ َ��سَُو' �ب$ Nَ رّمُوَ: ما حَر$

 �Zَلكتا� ��توُ
ُ
ينَ 	

$
%�  ) )9(َ�لا يدينوَُ: �ينَ �Mقَّ من 

چه را خدا و  با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز ديگر ايمان ندارند و آن

كننـد،   شمارند و از دين حق پيـروى نمـى   پيامبر او تحريم كرده است حرام نمى

  »نبرد كنيد

  ابى كارهاارزي

شود،  آيا ارزش هر كارى در گرو مقدار وقتى است كه در انجام آن صرف مى

. آيد اى است كه از آن كار به دست مى يا اين كه ارزش هر كارى در گرو نتيجه

  تر است؟  يك صحيح از اين دو نظر، كدام

ترى انجام  زيرا چه بسا نتيجه كارى كه در وقت كوتاه. طور مسلّم نظر دوم به

گيرد، نباشـد؛ مـثلاً    گيرد قابل مقايسه با كارى كه در وقت بيشترى انجام مى ىم

شود  دهد و سبب مى جرّاحى در نيم ساعت، بيمار مشرف به مرگ را نجات مى

وى حيات خود را مجدداً باز يابد و ارزش اين عمل، به جهـت عظمـت نتيجـه،    

برد  يوار را بالا مىبالاتر از كار بنايى است كه در ظرف هشت ساعت چند متر د

در . سازد و يا استاد كارى است كه در مدت بيشترى چكش و يا گاو آهن را مى

اسـت و در برابـر كـوره     صورتى كه دومى رنج بيشتر و زحمت فـراوان كشـيده  

آتشين و يا زير آفتاب، ساعاتى عرق ريخته و كار كرده است، ولـى جـراح يـاد    

منتهـا  . ار خـود را انجـام داده اسـت   شده در هواى مطبوع در محيط بس آرام ك

تفاوت در اين است كه جراح، با صرف وقت كم، انسانى را از مرگ نجـات داده،  

  . ولى دومى، قطعه آهنى را به صورت چكش يا گاو آهن در آورده است

ناپـذير   گردد كه اختلاف طبقاتى يك ضرورت اجتناب از اين بيان روشن مى

كه اين دو كار از نظر ارزش، اختلاف دارند  اجتماعى است؛ زيرا فرض اين است
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هرگاه به اين دو نفر يك نـوع مـزد   . و بهاى اجتماعى يكى بيش از ديگرى است

بپردازند از عدالت به دور است و اگر دو نوع مزد بپردازند اختلاف طبقاتى پيش 

  . آيد مى

 يسـت گذشته از اين، هرگاه به هر دو نفر يك مزد بپردازند و به اصطلاح كمون

ها از هر فردى به اندازه توانايى كار بكشند و به اندازه نياز مـزد بدهنـد، درايـن    

آيد و كاروان علم و صـنعت   صورت ضربت بزرگى بر ابتكارهاى علمى وارد مى

ايستد؛ زيرا در اين موقع دليلى ندارد كه فردى رنج تحصـيل را   از تكامل باز مى

روز خود را يكى نمايد تا از اسـرار   بر خود هموار كند و در مراكز علمى شب و

  . هاى علم را فتح نمايد طبيعت آگاه گردد و قله

  نظر اسلام دراين موضوع

كند، ولى نظر پيش را با افـزودن يـك شـرط،     اسلام نظر پيش را تخطئه نمى

اسلام معتقد اسـت كارهـاى نيـك،     )10(. نمايد و آن شرط، ايمان است تكميل مى

ى مؤثر در طريق بهبود وضع مردم، در صورتى ارزش ها خدمات اجتماعى، قدم

الهى دارد كه از روى ايمان به خدا انجام بگيرد نه هوا و هوس و نه ريا و شهرت 

گويـد كارهـاى نيـك و     اسـلام مـى  .... و نه كسب مقـام و انـدوختن ثـروت و   

هاى بى روحند و تـا روح ايمـان    هاى پاك، قالب كردارهاى ستوده بدون انگيزه

هاى پاك سرچشمه نگيـرد ارزشـى    ها دميده نشود و از يك رشته انگيزه در آن

  . نخواهند داشت

منظور دريافت حقـوق داورى كننـد، طبيبـان و جراحـان      هرگاه دادرسان، به

كار شوند، مخترعان و مكتشفان بـه قصـد هـوا و     به براى اندوختن ثروت دست

اگـر چـه كارشـان    هاى علمى خود ادامه دهند،  هوس و شهرت و ريا به كاوش

پسنديده و زيباست، ولى ارزش و شخصيت الهى در پيشگاه خـدا ندارنـد؛ مـثلاً    
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پيش از اسلام، سيراب كردن حاجيان و تعمير مسجدالحرام، از مناصب مهم عرب 

ايـن مناصـب در   ) �پنجمين جـد رسـول   (رفت و از زمان قصى  شمار مى به

» سقايت«ت و در زمان پيامبر گرامى، منصب گش دست مى قبيله قريش دست به

  . دست عباس عموى پيامبر و مقام تعمير مسجد در دست شيبه بود به

آيه نوزدهم، اين دو عمل را كه در ظاهر ستوده است در يك طرف، و جهـاد  

گيـرد، در   در راه خدا را، كه از روى ايمان به خدا و روز رسـتاخيز انجـام مـى   

  : فرمايد داند و مى اين دو عمل را قابل مقايسه نمى طرف ديگر گذارده و هرگز

�لآخ=ر (« Nَو=S�جَعَلتمُ سقايةَ �Mاّ� �عَماَ�َ, �لمَسجد �Mرَ�N كَمَن .مَ=نَ ب=اب$ َ�
َ
	

 �   )�جَاهَدَ 5 سَبيل �ب$
نمايند كسى كه در حالت كفر و شرك بـدون داشـتن ايمـان بـه      آيا تصور مى

گونـه   كنـد و هـيچ   د و مسجدالحرام را تعمير مىكن خدا، حاجيان را سيراب مى

هدف الهى و انگيزه معنوى ندارد، با مردى كه به خدا و روز واپسين ايمـان دارد  

  »سان است؟  كند يك و براثرهمين ايمان با جان ومال خوددرراه خدا، جهاد مى

  : نه، البته نه، و به تعبير قرآن

») �   )لا يستَوُ�َ: عندَ �ب$

  »سان نيستند خدا يك در پيشگاه

خـدا،   گروه نخست براثر همين اعمال بـى روح، بـه جهـت عـدم ايمـان بـه      

  : فرمايد چه خداوند مى ستمگرانند چنان

�لظّا±َ�� (« Nَلقَو�ُ لايهد;  َ��ب$(  

  »كند خداوند ستمگران را هدايت نمى

  : و ظلم در اين مورد همان شرك است كه در سوره لقمان فرمود

ظُلمٌ عَظيمٌ� �:$ �ل"(
َ
  )�َ~ ل

  »ايمانى، ستم بزرگى است بى
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  با شأن نزول آيه آشنا شويم

اس و شـيبه نـازل گرديـده     �آيه مورد بحث در حقّ حضرت على  . و عبـ

من پاسـى از عمـر   : گفت عباس مى: كردند عباس و شيبه بر يكديگر افتخار مى

آباد كردن مسجد بـر  : گفت ام و شيبه مى خود را در سقايت حجاج صرف كرده

افتخار من اين اسـت كـه پـيش از    : در آن ميان فرمود �على . عهده من بوده

ام و وسـيله ايمـان شـما را     ام و در راه خدا جهاد كرده خدا ايمان آورده شما به

آنان براى داورى حضور پيامبر آمدند كه اين آيـات بـراى بيـان    . ام فراهم نموده

  . م در تمام كارها نازل گرديدنظر كلى اسلا

از اين كه در آيه در يك طرف، فقط سقايت و عمارت آمده و نامى از ايمـان  

شود  است، معلوم مى نبرده است و در طرف ديگر ايمان و جهاد با هم وارد شده

است و در حقيقت، آيه بيانگر ارزش  كه سقايت و عمارت آنان در حال كفر بوده

باشـد، ولـى    و كفر است، نه اين كه هر دو طرف مؤمن مى كارهاى گروه با ايمان

گـواه ايـن   . يكى متصدى سقايت و يا عمارت و طرف ديگر مشغول جهاد اسـت 

» ظـالم «چه گفته شد، اين است كه در آخر آيه، اين گـروه را   گفتار علاوه بر آن

خوانـد و هرگـاه تصـور     نمى» ظالم«قرآن هيچ گاه مرد مؤمن را . خوانده است

 كسانى هستند كه آن دو عمل را بـر جهـاد تـرجيح داده   » ظالم«كه مراد از شود 

كه ظالم  اند، نيز صحيح نيست؛ زيرا چنين كسانى در نظر اسلام خطا كارند نه اين

  . رود كار مى باشند و غالباً اين عنوان درباره كافران و مشركان به

  سخنى با مؤلف المنار

جهاتى از اين شأن نزول سر بر تافتـه   مفسر معروف مصرى مؤلّف المنار روى

 بـن بشـير اسـت كـه مـى      و معتقد است مناسب با ظاهر آيه همان روايت نعمان

روز جمعه در مسجد مدينه بودم كه در ميان اصـحاب رسـول گفتگـو در    : گويد
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بهترين كار در پيش من پـس از ايمـان بـه خـدا، همـان      : گفت يكى مى. گرفت

بهترين كار پس از ايمان بـه خـدا، آبـاد    : فتگ دومى مى. سقايت حاجيان است

عمر . جهاد بر تمام اعمال مقدم است: گفت ديگرى مى. كردن مسجدالحرام است

لذا اين آيه براى رفع . بايد موضوع را از پيامبر سؤال كنيم: گفت در ميان آنها مى

  . نزاع آنان نازل گرديد

يشين كه دارنـدگان  اين روايت بر شأن نزول پ: گويد سپس صاحب المنار مى

كند، مقدم است؛ زيـرا   عمارت و سقايت را كافر، و مجاهد را با ايمان معرفى مى

  . علاوه بر اين كه سند آن صحيح است، مضمون آن نيز با قرآن توافق دارد

كنيم اين نويسنده دانشمند در اين جـا داورى صـحيحى نكـرده     ما تصور مى

محكم و جمعى از محدثان، مانند حاكم  است؛ زيرا روايت اول از نظر سند بسيار

انـد؛ عـلاوه بـر آن كـه      محدث معروف سنّى و ديگـران آن را صـحيح دانسـته   

طور قطـع   اما از نظر مضمون به: اند دانشمندان شيعه همگى آن را صحيح شمرده

مضمون و مفاد روايت نعمان با ظاهر آيه سازگار نيست؛ زيرا ظاهر آيـه دربـاره   

انـد و   دار سقايت و عمـارت بـوده   وهى كه كافرند، ولى عهدهگر: دو گروه است

را فقـط دربـاره گـروه    » آمن«گروه دوم، مؤمن و مجاهدند، به گواه اين كه لفظ 

دوم به كار برده است و بنابر روايت نعمان، متصديان اين كارها همگى مسـلمانند  

  . و گفتگوى آنان در كارهايى است كه پس از اسلام واقع شد

ى از آيات قرآن، عمل انسان به شخصى كه صاحب عمل است تشـبيه  در برخ

شود؛ مثلاً در اين آيه، سقايت و عمارت، كـه بـه معنـاى آب دادن و تعميـر      مى

جا كـه   كند آن است كه ايمان دارد و جهاد مى كردن است، به شخص تشبيه شده

خـود  ، در صورتى كه مناسب اين بود كه دو عمل پيش، بـه  »كمن آمن«: فرموده

تـر، يـا بايـد     به عبارت روشن. عمل ايمان و جهاد تشبيه شوند، نه به فرد مؤمن
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شخص را به شخص و يا صفت را به صفت تشبيه و مقايسه نمود؛ مـثلاً يـا بايـد    

ايـن سـياهى ماننـد آن    : اين سياه مانند اين سياه است و يا اين كه بگوييم: گفت

  . سياهى مانند اين سياه است اين: ولى هرگز صحيح نيست بگوييم. سياهى است

اى در تقدير بگيريم تا يا از قبيل تشبيه صـفت   از اين جهت بايد در آيه كلمه

و يا از قبيل تشبيه موصـوف  » كايمان من آمن باللَّه«: به صفت باشد؛ مثلاً بگوييم

  »أهل سقاية الحاج«به موصوف باشد؛ مثلاً لفظ اهل، مقدر باشد 

  چيست؟ » سقايت«معناى 

  : شود كار برده مى ن واژه در لغت عرب در سه جا بهاي

گاهى مقصود از آن معناى مصدرى است؛ يعنى سـيراب كـردن و در آيـه    . 1

  . مورد بحث مقصود همين است

كـه در آيـه    خورند، چنان شود كه در آن آب مى گاهى به ظرفى گفته مى. 2

  : هفتاد سوره يوسف، مقصود همين است

خيه�  َ� جَعَلَ �لسّقايةَ "(
َ
  )5 �حَل 	

  »پيمانه را در ميان بار برادرش گذارد

ريزند،  اين كلمه گاهى به معناى حوضى كه آب در آن مى: اند بعضى گفته. 3

، يعنى آن محل معروفى كـه آب در آن  "سقاية العباس«كه  رود، چنان كار مى به

  . ريختند مى

  برد؟  چرا در آيه بيستم، از هجرت نام مى

كسانى كه ايمان آوردند و مهـاجرت نمودنـد و در   «: فرمايد مى در آيه بيستم

تـر   ها و اموال خود جهاد كردند، مقامشان نزد خداونـد بـزرگ   راه خدا با جان
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آيد كه مسـأله هجـرت چـه ارتبـاطى بـه       جا اين سؤال پيش مى در اين. »است

  موضوع آيه قبل دارد؟ 

  : توان گفت در اين باره دو وجه مى

روزها مقدمه جهاد بوده و تا كسى به مسـلمانان در مدينـه    هجرت در آن. 1

  . پيوست ممكن نبود در راه خدا جهاد نمايد نمى

كردند كه كار آنان  دانستند و تصور مى كسانى اين دو عمل را مساوى مى. 2

 سان است و وقتى هم اسـلام مـى   در حال كفر، با كار فرد مؤمن و با ايمان يك

نمودند، از ايـن نظـر در ايـن آيـه، مسـأله       اجرت نمىآوردند به سوى مدينه مه

است و اين آيه خود گواه براين است كه آيه دربـاره   مهاجرت نيز مطرح گرديده

دار  كه مؤمن و مجاهد بود و عباس و شيبه، كه در دوران كفـر، عهـده   �على 

هاى سـقايت و تعميـر مسـجد الحـرام بودنـد و پـس از اسـلام آوردن،         منصب

هاجرت نكردند مگر روزى كه ديگر اسلام به مهاجرت آنان نياز نداشت، نـازل  م

  . گرديده است
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  :پي نوشت ها 

  
  »كتاب جهاد«وسائل الشيعه، . 1

  . 27البلاغه، خ  نهج. 2

  . 11همان، خ . 3

  . سوره آل عمران به همين مضمون است 154 - 141هاى  آيه. 179آيه  )3(آل عمران . 4

  . 12خ  نهج البلاغه،. 5

  . 264آيه  )2(بقره . 6

  . 28آيه  )9(توبه . 7

  . 39آيه  )33(احزاب . 8

  . 29آيه  )9(توبه . 9

اين شرط مربوط به ارزش اقتصادى عمل نيست، بلكه مربوط به ارزش اخلاقى عمل است . 10

  . اى جز اين شرط نيست زند و در مكتب اخلاقى چاره كه از انسان سر مى
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  همه چيز فداى هدف

23 .) » ��S=اَ- �: �س=تَحَبfو
َ
ينَ .مَنُو� لايَت$خذُ�� .باَ-كُم T�َخ=و�نكَُم 	

$
%�يها 

َ
يا 	

��كَ هُمُ �لظّالمُوَ:� 
ُ
هُم منكُم فَأ

$
�لإيما: َ�مَن يتَوَل َ َ̄ �لكُفرَ (  
ايد، هرگاه پدران و برادران شما، كفر را بـر ايمـان    اى كسانى كه ايمان آورده

ولـى خـود   ) با اين حـال (ولى خود نگيريد و كسانى كه آنها را برگزيدند آنان را 

  »بگيرند ستمكارانند

�جُكُ=م �عََش=َ?تكُُم "(. 24��
َ
بناُ�كُم T�َخ=و�نكُُم َ�	

َ
قُل �: �َ: .باُ�كُم َ�	

كُ=م م=نَ 
َ

S� $حَ=ب
َ
شَوَ: كَساَ�ها َ�مَساكنُ ترَضَونهَا 	

َ
فتُمُوها Ä�َاَ�ٌ, � �قَ§َ 

ٌ
��مو

َ
	�َ

ب$صُ=و� حَ=ّ� �ب$  ُ لايه=د; �لقَ=وNَ  َ��سَُو' �جَها� 5 سَبيله فََ§َ مر� َ��ب$
َ
ُ ب=أ ي=أَ� �ب$

�لفاسقَ�� (  
هرگاه پدران و فرزندان و برادران و همسران و خويشان شـما و ثروتـى   : بگو

هـايى كـه مـورد     ترسيد و مسـكن  ايد و تجارتى كه از كساد آن مى كه اندوخته

از خـدا و رسـول و جهـاد و مبـارزه در راه او     ) گـاه اينهـا   هر(علاقه شماست؛ 

خـدا فاسـقان را   . ترند، پس در انتظار فرمان الهى باشـيد  تر و پسنديده محبوب

  »كند هدايت نمى

  يك اجتماع كوچك

. دهـد  هاى كوچـك تشـكيل مـى    هاى بزرگ را همان اجتماع اساس جامعه

شـوند،   كديگر ضـميمه مـى  وقتى چند جامعه كوچك، مانند خانواده و غيره به ي

هـاى كوچـك پايـه اصـلاح      گردد و اصلاح جامعـه  اجتماع بزرگى تشكيل مى

  . هاى بزرگ است جامعه

است كه هر كـدام  ... هاى كوچك، همان محيطهاى خانواده و منظور از جامعه

  . سزايى دارند به نوبه خود در تشكيل تمدن و زندگى گروهى نقش به
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يط خانواده است كه اسلام در تحكيم و تثبيـت  اكنون گفتگوى ما در مورد مح

ما دسـتورهاى اسـلام را در ايـن زمينـه در     . آن اوامر مؤكدى صادر نموده است

كنيم تا روشن شود كه چگونه اسلام در تحكـيم محـيط    ضمن سه بخش بيان مى

كند كه پيوند ولايت پدر و مـادر   خانوادگى كوشيده و اگر در اين دو آيه امر مى

دان كافر را بشكنيم روى عللى است كه صلاح جامعه را در آن ديـده  و خويشاون

  است و سلب چنين ولايت از پدر و برادر كافر، منافات ندارد كه به آنان در حـد

اكنون دسـتورهاى اسـلام دربـاره والـدين و     . يك انسان خدمتگذار احترام شود

  : شود اى فشرده بيان مى گونه همسران و خويشاوندان به

  ر و مادرپد. 1
از اين لحاظ وقتـى قـرآن   . بدون ترديد اين دو شخصيت، ركن مهم اجتماعند

دهـد بـه پـدر و     دهد كه خدا را ستايش نماييم، بلافاصله دستور مى دستور مى

  : مادر نيكى كنيم

)"Åََ�ق  �
ً
 �ياُ� َ�بالو�َ�ين �حسانا

ّ
تعَبدُُ�� �لا

ّ
لا

َ
  ) )1(َ�بfكَ 	

دستور داده كه جز او كس ديگر را نپرسـتيد و بـه   پروردگار تو ) اى پيامبر،( 

  »پدران و مادران نيكى كنيد

  : و در جاى ديگر فرموده

�لمَصُ?� "( $
َ

�شكُر & َ�لو�َ�يكَ �& :
َ
	)2( (  

در برابر من و پدر و مادرت، سپاسگزار باش و بازگشت تـو بـه سـوى مـن     

  »است

قه فرزنـد بـه والـدين،    گر چه قسمتى از احساس علاقه انسان به فرزند و علا

كنـد كـه    فطرى و غريزى است، ولى هسته محبت در صورتى رشـد و نمـو مـى   

هاى پر محبت  فرزندان در آغوش پدران و مادران بزرگ شوند و پيوسته از نگاه

اگر فرزنـدان از دوران كـودكى از آغـوش والـدين بـه      . مند گردند يكديگر بهره
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ت   ه شيرخوارگاه و كودكستان و پانسيون اى شبانه روزى طرد شوند شـعله محبـ

  . گرايد به خاموشى مى

هـاى   هاى محبت در كشورهاى غربى، كم فروغ گرديـده و رشـته   اگر شعله

است، بدين جهت است كه فرزندان از دوران بلـوغ   خانوادگى بسيار سست شده

اى پيـدا   بلكه پيش از آن از آغوش مادران و پدران طرد شده و زندگى جداگانه

نگرند و فرزندان را  گذشته براين، آنان به همه چيز با مقياس مادى مى. كنند مى

دهند كه هر كدام متكفّل خرج خود  از دوران بلوغ به زندگى جداگانه عادت مى

طور مسلّم در چنين محيطهايى، درخت محبت پرورش نيافته و برومند  به. گردند

  . گردد نمى

  همسران. 2
مند است و اگر روز نخست از  همسر خود علاقه انسان روى غريزه جنسى به

گـزين علاقـه    تدريج، عاطفـه انسـانى جـاى    مند بود، به نظر جنسى به او علاقه

قـرآن  . ورزنـد  گردد و اين دو موجود در طول عمر به هم عشق مـى  جنسى مى

داند كه بدون آن، بـراى   مجيد وجود همسر را مايه سكونت و آرامش انسان مى

  : رامش نيستانسان قرار و آ

ها� "(
َ

S� � لتسَكُنُو
ً
�جا��

َ
نفُسكُم 	

َ
كُم من 	

َ
: خَلقََ ل

َ
  ) )3(َ�من .ياته 	

هاى خداست، كه براى شما از جنس شـما همسـرانى آفريـد تـا در      از نشانه

  »سايه آن، قرار و آرام بگيريد

  خويشاوندان. 3
ر علاقه به خويشاوندان تا حدى طبيعى است و حفظ روابـط خويشـاوندى د  

اسلام كسانى را . اسلام بسيار مستحسن و قطع ارتباط با خويشاوندان حرام است
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نمايـد و آنـان را در    كنند نكوهش مـى  كه ارتباط خود را با اقوام خود قطع مى

  : دهد رديف مفسدان قرار مى

��كَ هُمُ ��اُ��َ:�"(
ُ
 َ�يقطَعُوَ: ما 	مَرَ �بf به 	: يوصَلَ َ�يفسدُ�َ: 5 �لأ�3 	

)4( (  
اسـت بـا آنهـا     كسانى كه ارتباط خود را با اقوام خود، كه خـدا دسـتور داده  

  »كارانند ارتباط برقرار شود، قطع نمايند و در روى زمين افساد كنند آنان زيان

علّت آن روشن است؛ زيرا آنان بـا گسسـتن روابـط خويشـاوندى، ضـربت      

  . سازند اى بر اتحّاد و يگانگى اجتماع وارد مى شكننده

ها، حفظ دين و پاكى را، بر ولايت پدر و علاقـه   ولى با توجه به اين سفارش

به برادر و همسر مقدم داشته است و هرگز نبايد به سبب علاقه به پدر و مـادر و  

همسر يا علاقه به امور دنيوى و مادى، مانند ثروت و تجـارت و خانـه، اصـول    

يم، بلكه بايد ابراز علاقه به اين امور، در اعتنا باش دين را زير پا نهيم و به آنها بى

  . چارچوبه حفظ اصول و وظايف دينى انجام گيرد

  ها شأن نزول آيه

: هاى برخى از مسلمانان درباره نبرد با مشـركان ايـن بـود كـه     يكى از بهانه

ساكنان مكهّ و حومه آن، خويشاوندان ما هستند و نبرد با خويشاوندان براى مـا  

وه، طرد آنان از مسجدالحرام و جلـوگيرى از ورود آنهـا بـه    مشكل است به علا

هاى زيادى كه براى زايران  گردد و خانه مكهّ، موجب ركود بازار تجارت ما مى

برخـى  . ماند شد، براثر جلوگيرى از ورود مشركان خالى مى مكهّ اجاره داده مى

. كوشـيدند  الايمان، از اين طريق در تضعيف سپاه مسـلمانان مـى   از افراد ضعيف

آيات ياد شده به منظور بيدار كردن مسلمانان و پاسخ به گفتار آنها نازل گرديده 

هرگاه علاقه به پدران و فرزندان و زنان و اموال : هدف آيات اين است كه. است
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و مساكن، شما را از جهاد و يارى دين خدا باز بدارد، در چنين صورت بايـد در  

  . باشيدالعاده  انتظار يك گرفتارى فوق

. ممكن است كنايه از همين معنا باشـد » يأتى اللَّه بأَمره فتََرَبصوا حتّى«جمله 

  : سازد تر مى از همين سوره اين جمله را روشن 52آيه 

يدينا� "(
َ
� بأ

َ
ُ بعَذ�Z من عند� 	 : يصيبَكُمُ �ب$

َ
ب$صُ بكُم 	 نُ غََ§َ

َ
È�َ(  

  »حيه خدا يا به وسيله ما به شما برسدما در انتظار آن هستيم كه عذابى از نا

كه هرگاه شما در انجام  در جمله پيش احتمال ديگر نيز وجود دارد و آن اين

انگارى ورزيد، در انتظار آن باشيد كه خدا گروهـى را كـه    دستورهاى خدا سهل

كنـد و   كه در آيه ديگر به اين مطلب اشـاره مـى   ثابت و پايدارند برانگيزد چنان

   :فرمايد مى

ُ بقَ=وj N=بfهُم "( ينَ .مَنُو� مَن يرتدَ$ منكُم عَن �ين=ه فَسَ=وÉَ ي=أ� �ب$
$

%�يها 
َ
يا 	

 � �لHفرينَ Êاهدُ�َ: 5 سَبيل �ب$ َ َ̄  , عز$
َ
�لمُؤمنَ� 	 َ َ̄ ة 

$
Qل

َ
  ) )j�َ)5بfونهَُ 	

اى افراد با ايمان، هرگاه كسى از شما از دين خـدا برگـردد، بـه زودى خـدا     

دارد و هـم آنهـا خـدا را     انگيزاند كه خدا آنهـا را دوسـت مـى    روهى را برمىگ

دارند، در برابر مؤمنان مهربان و خاضع، و در برابر كافران سرسنگين  دوست مى

  »... نمايند و در راه خدا مبارزه مى. هستند

كـه،   پـردازيم و آن ايـن   در پايان به توضيح مطلبى كه قبلاً يادآور شديم مى

مهرى سوق  سوى بى ها اين نيست كه مردم را در مورد پدر و مادر به ههدف آي

دهد و يا از علاقه به كار و كوشش و تجارت و بازرگانى بكاهد، بلكـه مقصـود   

اين است كه افراد با ايمان نبايد در علاقه خود به بستگان و ثروت، افراط ورزند 

خدا مقدم بدارند؛ زيرا اگـر   و آنها را بر خدا و دستورات پيامبر و مجاهده در راه

. آنان براى خود مقامى دارند، مقام خدا و رسـول از آنـان برتـر و بـالاتر اسـت     

اسلام، به تشكيل خانواده علاقه فراوانـى نشـان داده و پيـروان خـود را مـأمور      
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ساخته است كه از هر نوع ابراز علاقـه بـه خويشـاوندان و بسـتگان خـوددارى      

است كه انسان با  به آنان مايه گمراهى شود، اجازه نداده ننمايند، ولى هرگاه مهر

  : ايمان از اين محبت فطرى الهام بگيرد و از سخن آنان پيروى نمايد

)" َ̄  ~َ�يسَ لكََ به علمٌ فَلا تطُعهُما�  T�َ: جاهَد
َ
: تُ�َ~ ب ما ل

َ
	)6( (  

يـزى  شـرك ورزى و چ ) خـدا (هرگاه پدر و مادر، اصرار ورزند كه تو به من 

  »گاه از قول آنان پيروى مكن بگويى كه به آن علم ندارى؛ هيچ

اسـت كـه    اى كه آيه دوم از آنها نـام بـرده و دسـتور داده    گانه عوامل هشت

پـدران،  : علاقه به آنها نبايد، ما را از جهاد در راه خـدا بـاز بدارنـد عبارتنـد از    

  . ساكنفرزندان، برادران، همسران، خويشاوندان، ثروت، تجارت و م

اين عوامل در حالى كه مايه سعادت و اساس تمدن انسانى اسـت؛ ولـى چـه    

گردند؛ يعنى گاهى انسان براثر افراط در  ها مى بسا مايه هلاكت و بدبختى انسان

  . شود مهر، دچار اشتباهات بزرگى مى

  علل اين شكست تاريخى چه بود؟ 

ُ 5 مَو�طنَ كَث?َ "(. 25 ُ�مُ �ب$ َuََقَد ن
َ
عجَبتَكُم كََ¥تكُُم فَلمَ ل

َ
	 Q� �َحُن Nََ�يو ,

تمُ مُدبرينَ� 
$

S�َ $3ُ بما �حَُبَت عُم�
َ
 �ضَاقَت عَليَكُمُ �لأ

ً
  )تغُن عَنكُم شَيئا

» حنـين «روز ) خصوصـاً (خداوند شما را در جاهـاى زيـادى يـارى نمـود     

ز چيـزى  هنگامى كه فزونى شما، مايه غرور شما شد، ولى فزونى افراد، شما را ا

  »سرانجام به تنگ آمديد، پشت به دشمن كرديد و برگشتيد. نياز نساخت بى

26 .) » َ̄ ُ سَكينتَهَُ  نزََ� �ب$
َ
 لَ=م عُم$ 	

ً
�ن=زََ� جُنُ=و�

َ
�لمُؤمنَ� َ�	 َ̄ ترََ�ه=ا  �سَُو' َ�

�لHفرينَ�  -ُ�ينَ كَفَرُ�� �Qَلكَ جَز
$

%� Zَ   )�عََذ$
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ول خود و مؤمنان نازل كرد و سپاهى را كه سپس خدا آرامش خود را بر رس

فرو فرستاد، كافران را معذّب نمود و پاداش كافران همين ) فرشتگان(شما نديديد 

  »است

27 .)" َ̄ ُ من بعَد Qلكَ  �ب$ Zُُلَفُوٌ� �حَيمٌ�  عُم$ يتو ُ   )مَن يشاُ- َ��ب$

ى را كـه  توبه كس ـ(كند  سپس خدا بر هر كس كه بخواهد با رحمت توجه مى

  »و خدا بخشاينده و مهربان است) پذيرد بخواهد مى

در شوال سال هشتم هجرت، پيامبر گرامى پس از فتح مكه تصميم گرفت كـه  

پرستان هوازن و ثقيف را به اسلام دعوت كنـد و اگـر آنـان شـدت عمـل و       بت

اين دو قبيلـه در ميـان طوايـف    . مقاومت نشان دادند، كار را با جنگ پايان دهد

عرب، به سرسختى و مقاومت معروف بودند، از اين جهت پيامبر بـراى گشـودن   

پرستان، با ده هزار سـرباز كـار آزمـوده و جنـگ ديـده، راه       آخرين دژهاى بت

سربازان اسلام از سربازان دشمن بيشتر بوده و . را پيش گرفت» حنين«سرزمين 

و چنـين تصـور    از هر نظر برترى داشتند، زيادى افراد موجب غرور آنـان شـد  

گفتنـد بـا داشـتن چنـين      كردند تنها وسيله پيروزى كثرت قواست و با خود مى

نيرويى و با سابقه ممتّدى كه در سركوبى دشمنان دارند، گشودن اين دژها بـراى  

سربازان دشمن اگر چه كمتر بودند ولى دو عامل مهـم آنـان را   . آنان آسان است

  : در طريق مقاومت كمك كرد

لذا فرمانـده سـپاه دشـمن، مالـك     . افراد آزموده و كار كشته بودندهمگى . 1

 انـد، مردمـان بـى    تا حال كسانى كه با محمد جنگ كرده و سركوب شـده : گفت

  . اى بودند و اطلاّعى از امور جنگى نداشتند تجربه
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فرمانده سپاه دشمن دستور داده بود كه تمام افراد، زنان و اموال و احشـام  . 2

ه خود آورند و پشت سر قرار دهند تا جنگجويان، روى علاقـه بـه   خود را همرا

  . باشند ناموس و ثروت، راه فرار نداشته

اين تاكتيك جنگى ابتكارى كم سابقه بود و از نبوغ نظامى فرمانده سپاه، كـه  

 شده بود، حكايـت مـى   به اتفّاق آرا از ميان سران طوايف هوازن و ثقيف گزيده

  . كرد

سوى حنين كه سـرزمين گـود و داراى    اقامه نماز صبح، بهمسلمانان پس از 

بـراى تنگـى راه، مسـلمانان مجبـور     . هاى عجيبى بود، رهسپار شدند گاه مخفى

  . هاى مختلف طى كنند شدند كه اين منطقه را از راه

عامل پيروزى دشمن اين شد كه از تاريكى هوا و متفرق بودن سربازان اسلام 

هـا بيـرون ريختنـد و بـر مسـلمانان حملـه        گاه ز مخفىاستفاده نموده، ناگهان ا

سليم بود كه خالدبن وليد رهبـرى   نمودند، در پيشاپيش سربازان اسلام گروه بنى

آنان را در اختيار داشت و درپشت سر آنان مشركان قريش قرار داشتند كه تـازه  

ه و اين دو فوج در اين حمله ناگهـانى، پـا بـه فـرار گـذارد     . اسلام آورده بودند

هاى ديگر، كه پشت سر آنهـا قـرار داشـتند،     فرارشان سبب شد كه روحيه فوج

  . ضعيف شده و آنان نيز فرار را برقرار برگزينند

آور است سربازانى كه در شرايط بسيار سـخت ماننـد بـدر در     راستى حيرت

كـه بـه    برابر دشمن مقاومت كرده بودند، چطور شد كه در اين جبهه پـيش از آن 

جـايى   بزنند و زورآزمايى نمايند، راه فرار را پيش بگيرند و كار بـه  كارى دست

برسد كه در جبهه جنگ فقط پيامبر باقى بماند، با نه نفر مستحفظ نيرومند، مانند 

 خدا در دست عباس بود و اشـعارى مـى   افسار مركب رسول.... على و عباس و

  . خواند كه يكى از آنها شعر زير است
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  ه فـي الحـرب تسـعة   نصرنا رسول اللَّ

   
)7(و قد فرّ من قد فـرّ عنـه فاقشـعوا      

  

   
برد، بـراى تحريـك    سر مى در چنين زمانى پيامبر كه در لحظات حساسى به

بودند، به عباس دستور داد كـه بـا آواز بلنـد     احساسات مسلمانان كه فرار كرده

  : صدا بزند و بگويد

الشجّرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا معشر المهاجرين و الأنصار، يا أهل بيعة «

  هذا رسول اللَّه؛ ! تفرّون؟ إلى أين

كه زيـر درخـت   (اى گروه مهاجر و انصار، اى صاحبان بيعت شجره رضوان، 

نماييد اين شـخص رسـول    ، كجا فرار مى...و) مخصوصى با پيامبر بيعت نمودند

  »خداست

ى آنـان آگـاه   وقت. صداى رساى عباس روحيه سربازى آنان را تحريك نمود

شدند كه پيامبر گرامى زنده است همگى برگشتند و پروانه وار دور شـمع وجـود   

او گرد آمدند ودرنتيجه ورق برگشت دشـمن پيـروزو مغـرور، مجـدداً مرعـوب      

هجوم مسلمانان گرديد و از زنان و ثروت دست برداشت و بـا دادن تلفـاتى راه   

و شـب و روز در انتظـار   موضع گرفـت  » طائف«پيش گرفت ودرقلعه » طائف«

اكنون به بيـان نكـات آيـات    . اين بود خلاصه نبرد حنين. حمله جديد پيامبر بود

  : پردازيم مى

  چرا مسلمانان شكست خوردند؟ 

هاى مذهبى و سياسى در برابـر هـر اكثريتـى نـوعى اتحّـاد و       معمولاً اقليت

بقا و ادامه  دهند و نكته آن روشن است؛ زيرا پيوستگى خاصى از خود نشان مى

چـه بسـا   . دهنـد  زندگى و يا منافع خود را در وحدت و يگانگى تشخيص مـى 

قرآن مجيد به اين حقيقـت در  . آورد اتحّاد يك اقليت، اكثريتى را به زانو در مى

  : فرمايد كند و مى اى اشاره مى آيه
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  ) )8(كَم من فئةَ قلَيلةَ غَلبََت فئةًَ كَثَ?ً,� "(
  »ه زيادى را شكست دادچه بسا گروه كمى، گرو

از اين جهت هرگز نبايد فريب كثرت جمعيت را خورد و احتياط را از دسـت  

در اين نبرد، مسلمانان به كثرت خود باليدند و پيروزى بر دشـمن را آسـان   . داد

  . تلقّى كردند، در صورتى كه نبايد بر كثرت تكيه كرد و اقليت را ناديده گرفت

اى  هاى كار آزموده ها، قبلاً جاسوس در بسيارى از غزوه �پيامبر گرامى 

دسـت آورد،   هـايى بـه   فرستاد تا از تعداد دشمن و تجهيزات آنها گزارش را مى

ولى در اين جنگ براثر اصرار بعضى از مسلمانان اين كار انجام نگرفت؛ درحالى 

 دشـمن از بـى  . دكه هوا، نيمه روشن بود سربازان اسلام وارد بيابان حنـين شـدن  

هاى خـود، بيـرون آمـد و بـر      اطلاعى آنان استفاده كرد و از مراكز و مخفى گاه

  . مسلمانان تاخت

 در آيه مورد بحث، علّت ديگرى براى شكست مسلمانان بيان شده و آن ايـن 

كردند علّت پيروزى آنـان در برخـى از نبردهـا، كثـرت و      كه مسلمانان فكر مى

و از اين مطلب غافل بودند كه مددهاى الهى بوده كه  فزونى تعدادشان بوده است

گواه روشن براين . گرديدند كرد و در نتيجه بر دشمن چيره مى آنان را كمك مى

موضوع، شكست روز حنين بود كه با داشتن نيـروى زيـاد، بـا چنـين شكسـت      

كـرد احتمـال    رو شدند و هرگاه نيروى الهـى آنهـا را يـارى نمـى     عجيبى روبه

نيـاز از   گاه بى هدف آيه اين است كه بشر متوجه شود هيچ. نها كم بودموفقيت آ

  . خداوند نيست تا بدين ترتيب، پيوسته به ياد آن خداى بزرگ باشند

  مقصود از اعتماد به نفس چيست؟ 

اگـر  . كوشند در انسان روح اعتماد به نفس ايجاد كننـد  كاوان مى امروز روان

ود را مستقل تصور كند و مددهاى الهى را از مقصود از آن اين است كه انسان خ
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نظر دور بدارد، به يقين چنين طرز تفكّرى، با اصول توحيد سازگار نيست، زيـرا  

از نظر توحيد، ذات انسان و قواى جسمانى و فكرى او از جانب خداوند است و 

خود چيزى را مالك نيست و هر چه را دارد از خدا دارد؛ ولى اگر مقصـود ايـن   

ه و اسـتمداد از خـدا، قـواى خـدا دادى را در راه      است  كه انسان در عين توجـ

طور مسلّم اعتماد به نفس به اين معنـا   پيروزى خود بر مشكلات بسيج سازد، به

نه تنها با اصول خداشناسى مخالف نيست، بلكه تحقـّق بخشـيدن بـه يـك نـوع      

  . است» فعل«توحيد در 

  گفتگويى با مؤلّف المنار

فـرار   ر اصرار دارد كه ثابت كند، ياران پيامبر در جنگ حنين پا بهمؤلّف المنا

نگذاشتند و اگر در برابر سپاه دشمن متفّرق شدند و پشت بـه آنهـا كردنـد روى    

حمله ناگهانى بود كه از جانب دشـمن صـورت گرفـت و غافلگيرشـان نمـود و      

اسـت،   مجبور ساخت تجمع سربازى خود را از دست بدهند و اين، امرى طبيعى

گـردد، از جـاى خـود     رو مـى  زيرا هنگامى كه انسان با يك بلاى ناگهانى روبه

: گويـد  وى در ادامه مـى . شود خورد و به اين سو و آن سو متوجه مى تكان مى

شان براى فرار از جنگ نبوده اين است كه وقتى نداى  شاهد براين كه، پراكندگى

گاه آيـاتى   را تنظيم نمودند، آن عباس را شنيدند فوراً جمع شدند و صفوف خود

  . دهد را كه در حقّ اصحاب پيامبر نازل گرديده مؤيد گفتار خود قرار مى

بى ترديد گفتار مزبور صحيح نيست؛ زيرا در خود آيـه برفـرار آنهـا گـواهى     

  : فرمايد روشن وجود دارد؛ چون قرآن مى

تمُ مُدبرينَ� "(
$

S�َ $عُم(  
  »كه پشت به دشمن كرده بوديد برگشتيددر حالى ) اى مؤمنان،(شما 
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گواه براين كه پشت به دشمن كردن آنها به منظور فرار بود، اين است كه قرآن 

خواهد به سربازان اسلام دستور بدهد كه از ميدان جنگ فرار نكنند  وقتى كه مى

  : فرمايد مى

�با�َ "(
َ
وهُمُ �لأ

f
 فَلا توَُل

ً
ينَ كَفَرُ�� �حَفا

$
%�قيتمُُ 

َ
� لQ� �)9( (  

  . "رو شديد، پشت به آنها نكنيد هرگاه با سربازان كافر روبه

فرماييد اين جمله و امثـال آن در قـرآن كنايـه از فـرار      كه ملاحظه مى چنان

  . است

  مقصود از نزول سكينه چيست؟ 

برخى از مفسران آن را به آرامش خاطر و ثبات مجدد مسلمانان در ميدان و 

اند، در صورتى كه هرگـاه مقصـود ايـن باشـد، ايـن       كردهاعتماد به نفس تفسير 

حالت قـبلاً در مهـاجمين و سـپاه دشـمن نيـز وجـود داشـت در ايـن صـورت          

وجه خواهد بود، بلكـه بايـد سـكينه را بـه      اختصاص آن به پيامبر و مؤمنان بى

شكل ديگرى تفسير كرد كه فقط از آن جامعه با ايمان باشد و با توجه به مطلـب  

  : گردد قت آن روشن مىزير حقي

در برخى از آيات علّت نزول آن را اخـلاص و ايمـان و طهـارت قلـوب     . 1

  : فرمايد كه مى مؤمنان دانسته، چنان

كينةََ عَليَهم� "( نزََ� �لس$
َ
  ) )10(فَعَلمَ ما 5 قُلوُبهم فَأ
نيتشان را دانست، لذا طمأنينه و ثبات خاطرى بـراى   خداوند ايمان و خلوص

  »تادآنها فرس

  : فرمايد در جاى ديگر، آن را سبب زيادى ايمان معرفى نموده و مى. 2

كينةََ 5"( نزََ� �لس$
َ
	 ;

$
%� مَعَ �يمانهم�  هُوَ 

ً
ُ��� �يمانا��ºلمُؤمنَ� ل� Zُ11(قُلو( (  

  »خدا به اين جهت به آنها سكينه و ثبات قلب داد كه بر ايمانشان افزوده شود
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همان آرامش خـاطرى اسـت   » سكينه«مقصود از روى اين جهات بايد گفت 

گـاه   كه معلول ايمان و پاكى روح و سبب افزايش ايمان است و در پرتو آن هيچ

كند و پيوسته تمام فعل و انفعال خـود را بـه    انسان خداى خود را فراموش نمى

ثبـات خـاطر   » سـكينه «گاه منظـور از   داند و هيچ اراده و مشيت او وابسته مى

  . سانند، نيست ماد به نفس، كه مؤمن و كافر در آن يكمطلق و اعت

كه بر ايشان سـكينه الهـى   » مؤمنان«شود مقصود از  روى اين بيان روشن مى

نازل گرديده همان چند نفرى بودند كه تا آخرين لحظه با پيـامبر در مقـام دفـاع    

ن خـالص،  بودند و ابداً فكر فرار در مغز آنان نبود و براثر داشتن نيت پاك و ايما

تـرين معاصـى الهـى را     شايسته چنين لطف الهى بودند، اما گروهـى كـه بـزرگ   

مرتكب شده و پشت به دشمن كردند، هيچ گاه شايسته چنين توجه الهى نيستند، 

بلكه بايد بعداً با كردار صالح و توبه خالصانه، خود را براى نزول چنـين حـالتى   

  . آماده كنند

  وندمشركان داخل مسجدالحرام نش

�لمَس=جدَ �Mَ=ر�Nَ بعَ=دَ "(. 28 �َسٌ فَلايقرَبُو َÂ :َلمُ�ُ�و�ينَ .مَنُو� �ن$ما 
$

%�يها 
َ
يا	

َ عَل=يمٌ  ُ من فَض=له �: ش=اَ- �:$ �ب$ #مهم هذ� T�َ: خفتمُ عَيلةًَ فَسَوÉَ يغنيكُمُ �ب$
  )حَكيمٌ� 

نبايد پـس از  ) الذ(پليدند، ) پرستان بت(اى گروه با ايمان، به راستى مشركان 

به مسجدالحرام نزديـك شـوند و هـر گـاه از     ) سال نهم هجرت(گذشتن امسال 

و ممنوع بودن رفت و آمد مشركان موجب كساد كسب و (نيازمندى خود بترسيد 

 نياز مـى  به زودى خدا شما را، اگر بخواهد، از فضل و كرمش بى) كار شما شود

  »سازد، خدا دانا و حكيم است
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  يست؟ معناى نَجس چ

  : برد كار مى عرب اين واژه را در موارد زير به

چيزهايى كه يك نوع پليدى ذاتى دارند كه خردمندان طبعاً از اسـتعمال و  . 1

عـرب ايـن سـنخ    .... كننـد؛ ماننـد منـى، بـول، خـون و      تماس با آنها پرهيز مى

  . ناميم مى» پليد«و ما آنها را » نجَس«موجودات را 

  . گويند مى» نجَس«پذيرد،  ه دير درمان مىبه دردهاى درونى ك. 2

  . كنند اشخاص پست و فرومايه را نيز با اين كلمه توصيف مى. 3

  : نامد، چنان كه شاعر گفته است مى» نجَس«پيرى و فرسودگى بدن را نيز . 4

ــه   ــيس لادواء لـ ــيب داء نجـ   والشـّ

   
)12( للمرء كان صحيحاً صـائب القحُـم؛    

  

   
براى آن دارويى نيست، براى مردى كـه تندرسـت   پيرى درد پليدى است كه 

  . بوده و در شدايد رأى صايب دارد

مؤلف لسان العرب، بزرگ فرهنگ نويس عرب، موارد ديگرى نيز بـراى ايـن   

شود كه معناى حقيقى اين  از ملاحظه مجموع آنها استفاده مى. كلمه شمرده است

فهميم؛ زيرا  اين كلمه مى تر از آن است كه ما امروز از كلمه در زبان عرب وسيع

فهميم همان معناى اول است كه غالباً با پليـدى   چه ما امروز از اين كلمه مى آن

طبيعى همراه است؛ يعنى در مكالمـات روزمـره خـود، بيشـتر ايـن كلمـه را در       

  . بريم كار مى نجاسات شرعى به

ع و ولى معناى لغوى آن، كه قرآن نيز بر طبق آن نازل گرديـده معنـاى جـام   

اگر كـه بخـواهيم در زبـان    . وسيعى است كه با تمام موارد ياد شده سازگار است

، خـواه ايـن   »آلـودگى «گـوييم   كـار ببـريم مـى    جاى آن به اى به فارسى كلمه

آلودگى، طبيعى و محسوس باشد، ماننـد بـول و خـون و خـواه غيـر طبيعـى و       

ست و در تمام اينها نامحسوس باشند، مانند آلودگيى كه در قمار و افراد شرور ه
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يى و پليدى مخصوصى است كه از آثار و حركات آنهـا كـاملاً    يك نوع آلودگى

  . روشن است

گواه ديگر بر اين كه مقصود از اين لفظ در آيه، نجس شرعى نيست اين است 

كه، نجاستى كه آيه براى كافر فرض كرده در برابر طهارتى است كه براى مسـجد  

نبايـد بـه   ) مشركان(اين افراد پليد : فرمايد ين لحاظ مىاست و از ا اثبات نموده

جا كه مقصود از طهارت مسجد در اين آيه  اين محل پاك نزديك شوند و از آن

طهارت معنوى است كه در برخى از اشيا، مانند قرآن موجود است، ناچـار بايـد   

اد گفت مقصود از نجاست مشركان، پليدى و آلودگى باطنى است كه نوعاً در افر

  . ناپاك و شرور وجود دارد

  مقصود از پليدى كافر چيست؟ 

: توان به ملكات و صفات درونى او پى برد از آثار و نحوه كردار هر كسى مى

خوانيـد؛ زيـرا تـا روان     مـى » آلـوده و نجـس  «شما دزدان مسلحّ و غارتگر را 

گـاه دسـت بـه ايـن چنـين       رحمى نباشـد، هـيچ   شخص، آلوده و دستخوش بى

  . زند ضد انسانى نمىكارهاى 

روى اين مقياس، مشرك پليد است؛ به يقين كسـانى كـه جلـو نشـر دعـوت      

گذارند آن رادمردان الهى، جامعـه   گيرند و نمى پيامبران و آموزگاران الهى را مى

را از انحطاط اخلاقى و فساد اجتماعى برهاننـد و انسـان را، كـه گـل سرسـبد      

نجـات دهنـد،   ... ز زنـا و فحشـا و  پرسـتى، ا  موجودات است، از سنگ و چوب

  . پليدند

دانسـتند كـه پيـامبر اسـلام، ماننـد       برنامه پيامبر اسلام روشن بود و همه مى

هاى اخلاقـى را در اجتمـاع نشـر     خواهد يك سلسله ارزش پيامبران ديگر مى

ترين مانع بر سر راه نفوذ اسلام بودند و هرگز  با وجود اين، مشركان بزرگ. دهد
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د يك گام با رسول خدا بردارند، بلكه پيوسته با او به نبرد برخاسـته  حاضر نبودن

 هـاى خـود را بـا حضـرت مـى      كردند و پيمـان  مقدمات كشتن او را آماده مى

  . شكستند، در اين صورت اين افراد ناپاك بودند

  چرا كافر شرعاً نجس است؟ 

 ـ ن بحث پيش روشن ساخت كه آيه ناظر به نجاست شرعى كافر نيست، در اي

از اين رو مناسب است در ايـن جـا بـه    . صورت نجاست كافر دليل ديگرى دارد

كه، چرا كافر در شرع اسلام نجس اسـت؟   اين پرسش پاسخ داده شود و آن اين

... گردد؟ اگر اسلام، بـول و مـردارو   چرا ملاقات دست تر با او، مايه آلودگى مى

هـا و ريشـه    اع ميكـرب آنها كانون انو: را نجس شمرده است براى اين است كه

ها هستند، ولى كافرى كه از نظر ظاهر پاك و تميـز اسـت، چـرا نجـس      بيمارى

شود كه دست خود را آب بكشـيم؟   است؟ چرا ملاقات با رطوبت با او سبب مى

  . هاى ديگر تواند با او هم غذا شود؟ و هم چنين سؤال چرا مسلمان نمى

شرك، بلكه مطلق كافر حتـّى  پرست و م اين كه دين مقدس اسلام، بت: پاسخ

اولاً، بدن و لبـاس و ظـرف   : اهل كتاب را نجس شمرده است، به دو جهت است

كننـد و   آنها غالباً آلوده است؛ زيرا آنان از نجاسـات اسـلام غالبـاً پرهيـز نمـى     

گوشت خوك و شراب جزو زندگى آنهاست، از اين جهـت يـك نـوع نجاسـت     

  . عرَضى دارند

ن با كافر مانند برادران دينى خود معاشرت داشته باشد در ثانياً، هرگاه مسلما

آيـد و   به رنـگ آنـان در مـى   » محاكات و همرنگى"اين صورت به حكم قانون

هرگاه مسلمانان با گروه كـافر،  . كند ارزش جلوه مى احكام خدا در نظر آنان بى

 ـ طور آزاد و به به زش سان برادران دينى نشست و برخاست كنند، نتيجه اين آمي
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 شود كه رفتار و كردار گروه كافر در روحيه مسلمانان اثر بگـذارد و بـه   اين مى

  . سان آنان، از شراب و قمار و ديگر محرّمات اسلام اجتناب نورزند

جاى گفتگو نيست كه تأثير رفتار و كردار يك فرد خارجى كه برنامه زندگى 

تر و نافذتر است؛  هاى نفسانى و غرايز انسانى است، سريع او مطابق درخواست

زيرا در زندگى او، اختلاط زن و مرد، رقـص، شـراب، قمـار، برخـى از اعمـال      

تر از تأثير رفتار و  اشكال است و مسلماً تأثير اين عوامل، سريع منافى عفّت، بى

البته ما منكر آن نيستيم كه گاهى ممكن اسـت  . كردار مسلمان بر روى كافر است

هـا،   اد كافر اثر بگذارد و تأثير اين نوع معاشرتمعاشرت يك مسلمان، روى افر

بينـيم امـروزه    مـى . به مراتب كمتر از تأثير معاشرت كافر روى مسلمانان اسـت 

معاشرت آزاد مسلمانان با گروه كافر چه آثار منفى و بدى در روحيه مسـلمانان  

  . نهاده است

. اسـت  گـذار انـدلس از صـفحه خاطرهـا فرامـوش نشـده       هنوز حادثه جان

استقلال اندلس براثر سه قرار داد زير با مسيحيان، در خطر افتاد و از بين رفـت  

آزادى . 3آزادى تجـارت؛  . 2آزادى ديـن؛  . 1: كه آن سه قرارداد عبارت بود از

  . تعليمات

تواننـد راه را   آنان به خوبى آگاه بودند كه با به دست آوردن امتيـاز اول مـى  

سرچشمه آن، علاقه به ديـن اسـت، از بـين     براى كشيشان باز كنند و جهادى كه

ببرند و رابطه بازرگانى نيز بهترين وسيله اسـت بـراى اخـتلاط و آميـزش و بـه      

ها، سرانجام مسلمانان اسـتقامت خـود را در راه    واسطه آميزش آنان با مسلمان

  . دهند حفظ شعاير ملى و دينى از دست مى
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فرزندان مسلمانان زير دست  ترى داشت؛ زيرا وقتى آزادى تعليمات نكته مهم

گردد كه  آموزگاران مسيحى تربيت يافتند قطعاً حس خضوع در شاگرد سبب مى

  . تمام سخنان او را دربست بپذيرد، هر چند با اصول اسلام سازگار نباشد

مسيحيان، براثر آميزش با مسلمانان اندلسى، توانستند مسـكرات را ميانشـان   

 كم براثر هوس ارگى و ميگسارى عادت دهند و كمرواج داده و آنان را به ميخو

  . رانى و آلوده شدن به گناهان، عزّت نفس و غرور ملّى را از دست دادند

يكى از اقدامات مسيحيان در اندلس اين بود كـه در كنـار رودخانـه قرطبـه،     

جـا برپـا كردنـد كـه      باغى در ميان مزارع ترتيب دادند و عمارت زيبايى در آن

مند  نان باشد تا علاوه بر گردش، از ديدن دختران مسيحى نيز بهرهگردشگاه جوا

  . گردند

بدين ترتيب نيروى ايمان و غرور ملّى مسلمانان اين كشور كـه تـا آن زمـان    

همه جا موجب و مايه پيشرفت و پيـروزى آنـان در جنـگ بـا مسـيحيان بـود،       

در برابر دشمن  تدريجاً براثر ميگسارى و تسلطّ آموزگاران، به خضوع و فروتنى

خلـط و  . پايتخت اندلس و ساير شهرستانها جولانگاه بيگانگان شد. مبدل گرديد

آميزش و آزادى تجارت، نفوذ اقتصـادى آنهـا را مسـلّم كـرد و مقـدمات نفـوذ       

ريزى شد و سرانجام اين كشور پهناور اسلامى براثر همين ارتباطها و  سياسى پى

  . كلّى سقوط كرد ى بهها، در اواخر قرن نهم اسلام آميزش

جهت نيست كه بنيانگذار اسلام ميان مسلمانان و كافران حصارى كشيده و  بى

جـا كـه آنـان را روى     العاده باز داشته اسـت، تـا آن   آنان را از اختلاطهاى فوق

  . است و لازم الاجتناب خوانده» نجس«سياست اسلامى 

س است؛ منتها نجاسـت  سان الكل، نج گردد كه كافر به از اين بيان روشن مى

كافر، سياسى است تا به جهت نجاست، ارتباط مسلمانان با اين دو موجود پليـد،  
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قطع گردد و ايمان و پاكى آنان براثر عـدم آميـزش، دسـت نخـورده بمانـد؛ بـه       

   عبارت ديگر هدف از نجس شمردن كافر و الكل، يك نوع مبارزه منفـى برضـد

، اين دو نـوع پليـدى از جامعـه مسـلمانان     كفر و الكليسم است، تا از اين طريق

  . بربندد و محيط اسلامى از آنها پاك گردد رخت

  تشكيل دولت اسلامى و مبارزه با اهل كتاب

29 .)" ُ �ب$ Nَ �لآخر َ�لا jرَّمُ=وَ: م=ا حَ=ر$ NوSينَ لا يؤمنوَُ: باب$ َ�لا با
$

%� �قاتلوُ

ُ َ�لا يدينوَُ: �ينَ �Mقَّ من
ُ

�لكتاZَ حَّ�  َ��سَُو' ��توُ
ُ
ينَ 	

$
%��­زيةَ عَن يد �هَُم   �يعطُو

  )صاغرُ�َ:� 
چه خدا و پيامبر  آورند، و از آن با كسانى كه به خدا و روز آخرت ايمان نمى

، ) يعنى گروه اهل كتاب(گروند  پرهيزند و به آيين حق نمى او تحريم كرده، نمى

  »ندنبرد كنيد، تا با تمكن و خضوع جزيه بپرداز

  اهل كتاب چه كسانى هستند؟ 

كسانى كه به خداى جهان اعتقاد دارند و از شريعت يكـى از پيـامبران، مـثلاً    

» اهـل كتـاب  «كنند، چنين گروه را  حضرت موسى و حضرت عيسى پيروى مى

پرستان هستند كه حد مشتركى بـا اهـل    نامند و در مقابل آنها مشركان و بت مى

  . كتاب ندارند

اعتـراف بـه   : دو مسأله اساسى با مسلمانان حد مشترك دارنـد  اهل كتاب در

از اين لحاظ اسلام حساب آنها را از مشركان جدا . خداى يگانه و روز رستاخيز

كرده و آيين آنان را با يك سلسله شروط به رسميت شناخته اسـت و بـا نـداى    

  : فرمايد رسا، اين گروه را با خطاب زير، مخاطب ساخته و مى

� لا �ك"( �ّ�ين قدَ تبَََ� �لرfشدُ منَ �لَ�ّ 5 �َ�  ) )13(ر
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اكراه و الزامى نيست؛ زيرا طريق هدايت و ضلالت از ) اسلام(در پذيرفتن دين 

  »هم تميز داده شده است

هاى آسمانى بخواهنـد در كشـورهاى اسـلامى زنـدگى      ولى اگر پيروان آيين

گـردد،   دريافت مى» جزيه«عنوان كنند، بايد جزيه بپردازند؛ چيزى كه از آنها به 

شود و مسلمانان در برابر اين وجه ناچيز، حفاظت جان  در مصالح آنها خرج مى

  . گيرند و مال آنان را بر عهده مى

هاى آسـمانى بـه خـداى يگانـه و معـاد و       گوييم تمام آيين البته اين كه مى

هـدف تمـام    ها و رستاخيز اعتراف دارند، مقصود اين است كه اساس تمام آيين

برگزيدگان اين بوده و دين واقعى تمام اهل كتاب، روى اسـاس توحيـد و معـاد    

گذارده شده است و اين مطلب بـا آن منافـات نـدارد كـه بعـدها گروهـى روى       

واسطه جهالت و نادانى، در اساس آيين خدا، دست برده  اغراض شخصى و يا به

داكارى كـرده، بـا شـرك    و توحيدى را، كه بزرگ پيشواى مسيحيت در راه آن ف

ايـن سـوره بـه آن     31و  30هاى  كه خود قرآن در آيه آلوده كرده باشند، چنان

  . تصريح كرده است

  تشكيل دولت جهانى اسلام

هاى بزرگ پيامبر اسلام اين بود كه مجموع جهـان   ها و آرمان يكى از طرح

ع جهـان،  در آورد و بر مجمو» اسلام"بشرى را زير پرچم و دولت واحدى به نام

پيـامبرگرامى  . گردد، حكومت كنـد  دولتى كه به نام خدا و رسالت او تأسيس مى

اى اين طرح را در شبه جزيره عربستان پياده كرد و دولـت اسـلامى را،    به گونه

. گـذارد  كردنـد، پايـه   هاى مذهبى در آن زندگى مى كه مسلمانان و ديگر اقليت

گرديـد،   داراى چنين فكر و طـرح  وى نه تنها در زمان قدرت و نيرومندى خود،
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 مى داد و در آغاز بعثت بلكه از روز نخست، به جامعه اسلامى چنين نويدى مى

  : فرمود

   )14(تعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب و العجم؛ «

  »نماييد اگر به آيين توحيد بگرويد، برجهان حكومت مى

نفر حساب خـود را  ديدم سه . وارد مسجدالحرام شدم: گويد عفيف كندى مى

در مسـجدالحرام  . پرستان جدا كرده و در كنار كعبه مشغول عبادتند از جامعه بت

آن كس : گفت. عبدالمطلب ملاقات كردم، از اين سه نفر سراغ گرفتم بن با عباس

است، برادرزاده من، محمد اسـت و آن كـس كـه پشـت سـر او       كه جلو ايستاده

 او مـى . لى است و سومى همسر محمد استايستاده است برادرزاده ديگر من، ع

هـاى قيصـر و    اگر از آيين من پيروى كنيد، به همـين زودى بـر گنجينـه   : گويد

   )15(. يابيد كسرى دست مى

  علل تشكيل دولت اسلامى

  : تشكيل دولت اسلامى از دو نظر لازم بود

سـلام  توان تمام موانع را از سر راه نفوذ آيـين ا  در سايه دولت نيرومند مى. 1

ها مايلند كه درباره آيين توحيد به بررسى بپردازنـد و يـا    چه بسا توده. برداشت

هاى محلّى مخالف توحيد، مانع از نفـوذ و يـا گـرايش     به آن بگروند، اما قدرت

مردم به آن دين هستند كه در اين موقع دولت قوى و نيرومندى لازم است تا هر 

ا براى بندگان خدا، كه به دنبال حق و حقيقت نوع موانع را از ميان بردارد و راه ر

  . هستند، باز بگذارد

هر نوع برنامه اصلاحى كه مزاحم منافع طاغيان زمـان و روزگـار اسـت،    . 2

پذير نيست و گرنه، ديـر   بدون قدرت كه از وجود و ادامه آن حمايت كند، امكان

  . شود يا زود از ميان رفته و به دست تاريخ سپرده مى
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  د با اهل كتابآداب جها

يكى از آداب جهاد با اهل كتاب اين است كـه پـيش از جنـگ بايـد اخطـار      

يـا اسـلام   : هاى آسمانى، در انتخاب يكى از دو راه آزادند شوند كه پيروان آيين

اختيار كنند و در جرگه مسلمانان در آيند كه در چنين صورتى هيچ تفـاوتى بـا   

ين خود باقى بمانند و عقايـد خـود را   مسلمانان ديگر نخواهند داشت و يا در آي

محترم بشمرند، ولى در چنين صورت بايد به دولت اسلامى ماليات مختصرى بـه  

  . بپردازند» جزيه«نام 

اسلام هرگز با استقلال دينى و اعتقادى اهل كتاب مخالف نيست؛ اگـر شـرط   

 ـ  » جزيه«كند كه در صورت ثبات بر آيين خود، بايد  مى ور بپردازنـد، بـدين منظ

هدف ايـن اسـت كـه    . است كه استقلال سياسى و فرمانروايى آنان را از بين ببرد

تمام مردم جهان زير يك پرچم و تحت يك نظام و يك خـط سياسـى اسـلامى    

  . درآيند و هرگونه استقلال سياسى جز اسلام از بين برود

 از نظـر ديـن و  ... نكته اين مطلب روشن است، زيرا اگر گروه نصارا و يهود و

هاى مختلف دست به دست يكديگر داده،  سياست آزاد باشند روزى همين گروه

برند و ضررهاى غير قابل جبرانى بـر پيكـر    استقلال سياسى اسلام را از بين مى

سازند و در نتيجـه، خسـارت جبـران ناپـذيرى بـه       اسلام و مسلمانان وارد مى

اختيـار ديـن آزاد    از ايـن نظـر اسـلام، آنـان را در    . شود جامعه بشرى وارد مى

گذارده ولى به خاطر حفظ قوانين آسمانى اسلام، هـر نـوع آزادى سياسـى را از    

  . آنان سلب نموده و آنها را از هر نوع تجمع و دسته بندى سياسى بازداشته است

لوحان تصور كنند كه سلب حقوق سياسى از يك ملـت،   شايد برخى از ساده

ار بسيار روشن است؛ زيرا هرگـاه اسـلام   پاسخ اين گفت. نوعى ظلم و ستم است

 حقّ استقلال و تشكيل دولت را از اهل كتاب سلب نمـوده، بـراى منظـور عـالى    
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ترى است و آن حفظ برنامه عالى اسلام است كه خدا، پيامبر را مـأمور اجـرا و   

گسترش آن نموده است؛ زيرا هرگاه گروه اهل كتـاب اسـتقلال سياسـى داشـته     

گردند كه آيين اسلام را، كه بهترين ارمغان الهى  مصمم مى باشند در روز قدرت،

است، از بين ببرند و يا لااقل از بسط و گسترش آن جلوگيرى كنند و در نتيجـه  

 كنند، بلكه نسل آينده را از اين فيض عظيم بى نه تنها بر جامعه اسلامى ستم مى

  . سازند بهره مى

  مصرف جزيه

 سـر مـى   و جان گروهى كه در پناه آن بـه دولت اسلامى ناچار است از مال 

چـون  . پـذير نيسـت   برند دفاع نمايد و ايجاد چنين امنيتى، بدون هزينـه امكـان  

تواند با سرباز و پاسبان، حدود و مرزهـاى كشـور را از    دولت با كمك مالى مى

حملات بيگانگان حفظ نمايد و دست چپاولگران داخلى را از تاراج مـال ملـّت   

اين رو، ملت، چه مسلمان و چه غير مسـلمان، بايـد ماليـاتى بـه      از. كوتاه سازد

چيـزى كـه هسـت    . دولت بپردازند تا او از اين طريق قادر به جمع نيـرو گـردد  

تفاوت در نحوه اداى ماليات است مسلمانان موظّف هستند صدى بيسـت منـافع   

 چنـين  كسب خود را در اختيار پيامبر اسلام و يا حـاكم عـادل بگذارنـد و هـم    

... موظفّند مقدارى از وجـوه مـالى خـود را تحـت عنـوان زكـات و صـدقات و       

بايد طبق صلاحديد حاكم عادل اسلامى مقـدارى از  » اهل كتاب«ولى . بپردازند

به دولت اسلامى بپردازند و در نتيجه همه ملـت  » جزيه«اموال خود را به عنوان 

  . اند به دولت اسلامى كمك نموده
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  ره مصرف جزيهچند نامه تاريخى دربا

پردازند همگـى بـه جهـت حفـظ      مى» ذمى«يادآور شديم مالياتى كه كافران 

جـا   اكنون به عنوان نمونه چند نامـه تـاريخى را در ايـن   . جان و مال آنان است

نيـز  » جزيـه «نماييم تا روشن شود كه حتّى در آغاز اسلام پرداخـت   ترجمه مى

  : براى همين عنوان بوده است

 يكى از سرداران اسلام در فـتح يكـى از كشـورهاى مسـيحى    اى كه  نامه. 1

  : كند نشين نوشت و در ذيل آن فلسفه اخذ جزيه را چنين بيان مى

  كتب سنة اثنتي عشرة في صفر؛  -و ما منعنا كم فلنا الجزية، و إلاّ فلا «

نماييم لازم اسـت جزيـه بپردازيـدو هرگـاه قـدرت       تا ما از شما حمايت مى

گونه الزامى به پرداخـت آن   سلب گشت، در اين صورت هيچ حفاظت شما از ما

  »اين نامه در سال دوازدهم هجرى ماه صفر نگارش يافت. نداريد

هنگامى كه نعمان، رئيس هيأت اعزامى به دربار يزدگرد با نماينـده ايـران   . 2

  : مذاكره نموده وى سخنان خود را چنين پايان داد

  منعنا كم، وإلاّ قاتلنا كم؛  و إن اتّقيتمونا بالجزاء قبلنا و«

پذيريم و شـما را از   هرگاه براى جلوگيرى از حمله ما جزيه بپردازيد، ما مى

نماييم، و در غير اين صـورت بـا شـما     هر گونه پيش آمد و تجاوز حفاظت مى

  »كنيم مبارزه مى

هـاى   شاهد ديگر اين است كه هنگامى كه حبيب فرمانده برخى از سـتون . 3

رس حمله روميان مجبور شد كه دمشق را تخيله كند، با فرمانده كـل  اسلامى از ت

قوا ابوعبيده تماس گرفت و به او رسانيد كه صلاح اين است براى مدتى سپاه را 

  : اى تذكر داده در چنين هنگام ابوعبيده طى نامه. در يك نقطه متمركز سازيم
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كناّ أخذنا مـنهم؛ فإنـّه   اردد على القوم الّذين كناّ صالحناهم من أهل البلد ما «

  لاينبغي لنا إذ لانمنعهم أن نأخذ منهم شيئا؛ً 

اى برگردان؛ زيـرا در   به عنوان صلح و جزيه گرفته» دمشق«چه از مردم  آن

صورتى اين ماليات را حق داريم بگيريم كه حفاظت جان و مال آنان را برعهـده  

  »زى دريافت كنيمبگيريم و اكنون شايسته نيست ما از آنان دفاع نكرده چي

هنگامى كه عبادة بن صامت فرمانروايان مصر را بـه آيـين اسـلام خوانـد     . 4

خواستيد آيين اسلام را اختيار كنيد و خواستيد بر آيين : شما مخيريد: چنين گفت

خود باقى بمانيد و جزيه بپردازيد، جان و دارايى و زمين و خانه شما را حفاظت 

 به اموال شما دست دراز كند، سـخت بـا او مـى    كنيم و هركس از راه تجاوز مى

  . جنگيم

هاى ديگرى هست كه هر يك به تنهـايى نظـر اسـلام را در گـرفتن      باز نامه

، ماننـد  "فتوحـات «هـاى   نمايد و تـاريخ نويسـان در قسـمت    جزيه روشن مى

  . اند آورى نموده بلاذرى در كتاب فتوح البلدان و غيره جمع

  بحث توضيح سه قسمت از آيه مورد

سـه  » اهـل كتـاب  «آيه به جهت تهييج و روشن كردن ذهن مسلمانان، درباره 

  : دهد مطلب را تذكّرمى

�لآخ=ر"(. 1 NوS؛ ايمـان بـه خـدا و روز بـاز پسـين      )لا يؤمنوَُ: باب$ َ�لا ب=ا

  »ندارند

 به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند، ولى از آن» اهل كتاب«صحيح است كه 

ان آلوده با شرك و تثليث بوده و بسيارى از مسيحيان كشته جا كه خداشناسى آن

دانند، از اين نظر قرآن از آنان سـلب   را كفاّره گناهان خود مى �شدن عيسى 

چنين  ارزش شمرده است و هم ايمان نموده و خداشناسى آميخته با شرك را بى
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نتيجه  ت، غلط و بىجا مجازاتى دركار نيس عقيده آنان را به رستاخيزى كه درآن

دانسته ولذا به يك باره آنها را از حدود افراد بـا ايمـان بـه خـدا و روز قيامـت      

  . است بيرون رانده

2 .)" �ُ
ُ

ُ َ��سَُو' �ب$ Nَ چه خـدا و پيـامبر او تحـريم     از آن )َ�لا jرَّمُوَ: ما حَر$

  »ورزند كرده اجتناب نمى

نمايند  رّمات و منكرات تظاهر مىمقصود از رسول، پيامبر ماست؛ يعنى به مح

كنند و ايـن كـار درمحـيط اسـلامى      زنند و قمار مى و آشكارا لب به شراب مى

  . براى مسلمانان سخت و گران است

3 .)"� پيـروى نمـى  ) اسـلام (ز ديـن حـق و فطـرت    )َ�لا يدينوَُ: �ينَ �Mقَّ� 

  »نمايند

  آيا براى خدا فرزندى هست؟ 

ت �Sهُوُ� عُ "(. 30
َ
ت �P$صا�َ; �لمَسيحُ �بنُ �ب$ Qلكَ قوَلهُُم َ�قال

َ
زَيرٌ �بنُ �ب$ َ�قال

 
ّ

�
َ
	 ُ ينَ كَفَرُ�� من قبَلُ قاَتلَهَُمُ �ب$

$
%�فو�ههم يضاهئوَُ: قوََ� 

َ
  )يؤفكَُوَ:�  بأ

ايـن  . مسـيح فرزنـد خداسـت   : عزير پسر خداست، نصارا گفتنـد : يهود گفتند

آنها در اين اعتقاد، از گفتـار  . رانند اى خود مىه گفتارى است كه آن را بر زبان

خدا آنها را نابود كند و از رحمت . كنند اند پيروى مى كسانى كه قبلاً كفر ورزيده

  »شوند؟  سوى باطل منحرف مى خود دور سازد، چگونه از راه راست به

پر از حوادث پرشورى است كه تـاريخ آن را ضـبط   » بنى اسرائيل«زندگانى 

نحوه زندگانى آنها در آغاز كار . آنان فرزندان حضرت يعقوب هستند. است كرده

مصـر در آمدنـد و   » فراعنه«گاه تحت سرپرستى  مانند ساير قبايل بدوى بود آن

وسـيله موسـى از    كه به كردند، تا آن ها مانند اسيران رفتار مى مردم مصر با آن

ز سرزمين مصر به سـرزمين  آنان را ا �موسى . چنگال اسارت رهايى جستند
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پـس از وى امورشـان بـه    . فلسطين آورد و مدتى رهبرى آنها را به عهده داشت

 كـه دوره شـاهان بنـى    تا اين. شد دست قاضيانى مانند يهود و جدعون اداره مى

... اسرائيل فرا رسيد و از ميان آنهـا ملـوكى ماننـد طـالوت و داود و سـليمان و     

كـم رو بـه    نشعاب كشور و قدرت شروع گرديد و كمدنبال آنها ا برخاستند و به

بخت النصر در حدود » بابل«اى كه فرمانرواى  ضعف و انحلال گذاردند، به گونه

در آمـد و بـا سـپاهى انبـوه     » المقـدس  بيت«ششصد قبل از ميلاد در صدد فتح 

ها را به تاراج بـرد، گردنكشـان و    را فتح كرد و ثروت و خزاين آن» اورشليم«

منتقل ساخت و پيران و افتادگان آنهـا را  » بابل«انشان را همراه خود، به صنعتگر

 بنـى «دسـت آخـرين فرمـانرواى     در همان محل گذارد و زمام امورشان را بـه 

  . اطاعت كند» بابل«سپرد و با او شرط كرد كه بايد از دولت مركزى » اسرائيل

كـه   بود، تا ايـن  بسيار خوب» بابل«سال روابط وى با دولت  اتفاقاً قريب ده

صدقيا در خود قدرت و نيرو احساس كرد و پرچم مخالفت را برافراشت و طرح 

فرمانرواى بابل از اين كـار سـخت   . مصر را ريخت» فراعنه«دوستى و اتحاد با 

اسـرائيل   هـاى بنـى   عصبانى شد از اين رو با سپاهى فراوان براى محاصره قلعه

سـرانجام بـر   . ام محاصره طـول كشـيد  رهسپار مركز آنان گرديد كه يك سال تم

خانـه خـدا و خانـه    . تمام دژهاى آنان دست يافت و از كشتن افراد دريغ ننمـود 

تمام افراد را ويران كرد و آثار دينى را نابود ساخت و در اين حادثه، تـورات از  

قبل از مـيلاد تـا پنجـاه سـال ادامـه       586بين رفت و اين وضع اسفناك از سال 

  . داشت

اى  العاده وزگار، كورش را بر سرير سلطنت نشاند، او با قدرت فوقگردش ر

 بنـى «را فتح نمود و آن را جزء خـاك ايـران قـرار داد و تمـام اسـيران      » بابل«

را آزاد ساخت و عزراء را، كه از سران آنها بود، سرپرستشان قـرار داد  » اسرائيل
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بـا مهـاجرت خـود و     را از نو بنويسند، و آثـار دينـى را  » تورات«و اجازه داد 

پيش از ميلاد به ايـن كـار    457او در سال . المقدس مرمت كنند اتباعش به بيت

  . دست زد و تورات را از نو نوشت و نشر داد

چه نگارش يافت مطلبى است كه عموم مورخان جهان بر آن اتفاق دارنـد   آن

كتـاب  توانند مشروح اين قسمت را در كتاب قـاموس ال  و خوانندگان گرامى مى

  . المقدس تأليف مسترهاكس آمريكايى مطالعه بفرمايند

مسلمّاً اين تاريخ ضربت محكمى بر سنديت و صحت تـورات وارد سـاخت؛   

 الحالى بـه نـام عـزراء بـه حضـرت      زيرا تورات فعلى به وسيله يك نفر مجهول

رسد، در صورتى كه حدود معلومـات و اطلاعـات و مقـدار دقـت و      موسى مى

چـه   ما اصلاً معلوم نيست و تازه روشن نيست مدارك اوبراى آن امانت او براى

است؟ و نيز مشهور در ميان مورخان اين است كه تورات اصلى  نوشته، چه بوده

) تـابوت (موسى، پيش از سليمان مفقود شده بود؛ زيرا هنگـامى كـه او صـندوق    

تـوراتى  گانه موسى چيز ديگرى در آن نيافت و  عهد را باز كرد، جز وصاياى ده

كه در زمان بخت النصر از بين رفت طبعاً غير تورات اصلى واقعى بوده اسـت و  

توراتى كه عزراء آن را نوشت به زبان كلدانى بوده است؛ زيرا يهود براثر اقامـت  

را بـا لغـت كلـدانى     در بابل بيشتر لغات عبرى را فراموش كرده بود و عزراء آن

مانـد،   چه را عزراء نوشته بود، بـاقى مـى   كاش آن اى. آميخته با عبرانى، نوشت

پـيش از مـيلاد،    161در سـال  » سـوريه «ولى متأسفانه در حمله زتيوكس، شاه 

چون وى دستور داد، كه هـر مـاه   . هاى تورات دو مرتبه از بين رفت تمام نسخه

اى از آن مشـاهده كننـد    اى كـه نسـخه   جاسوسان تحقيق نمايند و در هر خانـه 

مايند، و هر شخصى را كه مراسم مـذهبى خـود را برطبـق    صاحب آن را اعدام ن

حكم سه سال تمام با كمال دقت  اين. دهد نيز نابود سازند مراسم يهود انجام مى
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از ايـن  . آن مفقود و نـابود گرديـد   هاى و شدت اجرا شد و براثر آن تمام نسخه

و  آميز در تورات مطمئن و ايمـن باشـيم   جهت هرگز نبايد از وجود عقايد شرك

كنيم كه بـا اصـول عقلـى و اسـاس      برخوردمى حتماً در آن به مطالب و مسائلى

  . تمام شرايع آسمانى ناسازگار است

  عزير كيست؟ 

قـول يهوديـان    عزير در اصطلاح قرآن و لغت عرب همين عزراء است كه بـه 

اساس مليت و درخشندگى تاريخ يهود است و كلمه مزبور، تصغير عزراء است و 

آن علاوه بر اين كه رسم عرب اين است كه در تمام اسـما و اعـلام   علت تصغير 

جـاى كلمـه يسـوع،     كـه بـه   دخيل از زبان بيگانه، دخل و تصرفى نمايد، چنان

نيز بوده است؛ زيرا تصغير يك لفـظ در   برد، شايد براى تحبيب كار مى عيسى به

  . گيرد عرب، گاهى به منظور اظهار علاقه انجام مى

  خدا بوده است؟ آيا عزير پسر 

جوينـد؛ ولـى يهـود     يهوديان امروز كاملاً از اين اعتقاد تبرى و بيـزارى مـى  

معاصر با پيامبر، قطعاً داراى چنين اعتقادى بوده است و لذا ابداً در مقـام انكـار   

  . گشتند آن بر نيامدند در صورتى كه پيوسته دنبال اشكال و بهانه مى

به فرزند بودن عزير واقعاً و حقيقتاً معتقد جان سخن اين جا است كه، آيا آنها 

اى دارنـد، يـا    كه، مسيحيان درباره حضرت عيسى چنين عقيده چنان بودند، هم

كه تمام آنها خود  يك لقب تشريفاتى بيش نبوده است، چنان» ابن اللَّه«اين كلمه 

  : دانند را به شهادت قرآن، دوستان و فرزندان خدا مى

»)�حبّاُ�ُ��  P$صا�;َ�قالت �Sهُوُ� َ�
َ
بناُ- �ب$ َ�	

َ
نُ 	

َ
È)16( (  

  »يهود و نصارا گفتند كه ما دوستان و فرزندان خدا هستيم
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 كه قـرآن پشـت   كه مقصودشان فرزند حقيقى و واقعى بوده به گواه اين يا اين

آنهـا نيـز در   : فرمايـد  نمايد و مى سر آن، عقيده نصارا را درباره عيسى نقل مى

  : اى را دارند ن عقيدهحقّ عيسى چني

») � ت �P$صا�َ; �لمَسيحُ �بنُ �ب$
َ
ت �Sهُوُ� عُزَيرٌ �بنُ �ب$ َ�قال

َ
  ) )17(َ�قال

  »عزير و مسيح فرزند خداست: يهود و نصارا گفتند

دانند نه  گونه شك نيست كه مسيحيان، عيسى را فرزند حقيقى مى جاى هيچ

ر تفسير آيه بعدى خواهيد خوانـد و  كه مشروح اين قسمت را د تشريفاتى، چنان

شود، كه آنـان   كه در اين آيه هر دو عقيده همراه هم آمده است معلوم مى از اين

درباره عزير همان عقيده را داشتند كه مسيحيان درباره حضرت عيسى داشـته و  

  . دارند

اى را نسبت دهـيم،   ولى هرگاه نتوانيم به طور يقين به تمام يهود چنين عقيده

توان گفت كه غالب يهوديان ساكن مدينه و حوالى آن، بر ايـن عقيـده    قل مىلاا

نمايـد وبـه يقـين     را نقل مى» مدينه«بودند، چنان كه قرآن برخى از عقايد يهود 

  : اكثر يهوديان حجاز به آن معتقد بودند

يديهم� "(
َ
ت 	

$
ةٌ غُل

َ
ت �Sهُوُ� يدُ �ب$ مَغلوُل

َ
  ) )18(َ�قال

  »هايشان بسته باد دست. خدا بسته است) كرم( دست: يهود گفتند

اى سخنى را بگوينـد و ديگـران    خلاصه، جايى كه بزرگان و سران هر دسته

توان مطلب مزبـور را بـه    درباره آن سكوت اختيار نمايند، در چنين صورتى مى

  . تمام آنان نسبت داد

  ها ريشه اين انحراف

  : فرمايد داند و مى يگران مىقرآن ريشه تمام اين انحرافات را تقليد از د

ينَ كَفَرُ�� من قبَلُ� "(
$

%�  )يضاهئوَُ: قوََ� 
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  »نمايند در اين باره از كافران پيش، پيروى مى

احتمال دارد كه مقصود از كافران پيش، همان يهود و مسيحيان غير معاصر بـا  

كـه احتمـال دارد    كردنـد، چنـان   رسول خدا باشد، كه پيش از او زنـدگانى مـى  

قصود مشركان عرب باشد؛ زيرا در ميان آنها تصور اين كه فرشـتگان، دختـران   م

 خدا هستند معروف بوده است و شايد آنان نيز در اين عقايد از آنها پيروى نموده

 تر گرفته و بگوييم مقصـود مطلـق بـت    اند؛ ولى بهتر اين است كه دايره را وسيع

د كه عقيده به وجود پسر براى رسان ثبوت مى پرستان جهان است؛ زيرا تاريخ به

اب و ابـن  : خدا و اصول تثليث، كه نصارا از آن به ثالوث و اقانيم ثلاثه لا هوتى

پرستان، در هند و چين و حكماى مصر  آورند، ميان بت القدس تعبير مى و روح

هاى پـيش   و يونان و روم و ايران داير بوده و آنان تمام اين سخنان را از مكتب

اين آيه خود يكى از نقاط حساس و قابل مطالعه قـرآن اسـت؛ زيـرا    . اند گرفته

قرآن در آن دنياى تاريك، كه ابداً اعراب حجاز از اين حقايق اطلاعى نداشـتند،  

  . از آن مطالب پرده برداشته است

دست آوردن ريشه معارف كتب عهدين  اخيراً گروهى از دانشمندان، در پى به

هـا و   يشه بسـيارى از ايـن معـارف و داسـتان    برآمدند و پس از فحص زياد، ر

انـد، و از ايـن نظـر     ها پيدا كـرده  ها و بودايى قصص انجيل را در كيش برهمن

انـد و   تثبيت و تحكيم نموده» يضاهئُونَ قَولَ الَّذينَ كفََرُوا«حقيقت گفتار قرآن را 

  : لذا جا دارد قرآن چنين افرادى را با اين جمله زير ياد بفرمايد

 قاتَ "(
ّ

�
َ
	 ُ   )يؤفكَُوَ:�  لهَُمُ �ب$

  »شوند خدا آنها را نابود كند، چطور از حق منحرف مى
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  تثليث در اديان پيشين

 موضوع تثليث از خصايص آيين مسيح نيست بلكه بعدها وارد اين آيين شده

گانـه پرسـتى در آيـين بـودا از رسـميت كامـل        اكنون موضوع سـه  است، و هم

  . برخوردار است

ها  شم پيش از ميلاد مسيح، روى عللى، اصلاحاتى در آيين برهمندر سده ش

در ايـن آيـين   . اين اصلاحات سبب شد آيينى به نام هندو پديـد آيـد  . پديد آمد

  : خداى ازلى و ابدى در سه مظهر و سه خدا تجلى نموده

  ) . كشنده(شيوا . 3؛ ) دارنده نگه(ويشنو . 2؛ ) پديدآورنده(برهما . 1

چسـبيده در   صورت سه جمجمه به هـم  به» لوث قدس هندوهاثا«هم اكنون 

هاى مذهبى اين سـه اصـل را چنـين     آنان در كتاب. نمايشگاه هند موجود است

  : دهند توضيح مى

برهمن پديد آورنده آغاز پيدايش است و هميشه آفريدگار لاهـوتى اسـت و   

  . گويند آن را پدر مى

داننـد و از سـوى خـداى     مى را پسر خدا اى است كه آن دارنده ويشنو نگه

  . پدر، آمده است

  . شيوا پديدآورنده و نابود كننده و برگرداننده جهان است

مؤلف كتاب العقايد الوثنية فى الديانة النصرانية با بررسى همه جانبه در ديگـر  

است كه ثالوث مقدس، صدها سال پيش از مـيلاد   خرافات مسيحيت ثابت كرده

هاى خرافى وجود داشته اسـت   هندوها و ديگر آيين ها و مسيح در آيين برهمن

 اكنون در پرستشگاه اى كه هم هاى ارزنده و تصاوير زنده باره به كتاب و در اين

اى بـر   توانـد سـند زنـده    ها موجودند، استناد جسته كه مى ها و معبدها و موزه

  . گفتار قرآن باشد
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، با جذب عوامل مسيحيت در پنج قرن اول حياتش: نويسد گوستاولوبون مى

همـين ترتيـب    فلسفى و مذهبى و يونانى و شرقى به تطور خود ادامـه داد و بـه  

مخلوطى از معتقدات شرقى مخصوصاً معتقـدات مصـرى و ايرانـى شـد، كـه در      

هاى اروپايى انتشار يافته بود و مردم تثليث  حوالى قرن اول ميلادى در سرزمين

تر، ژنون و  جاى تثليث قديمى نروپى به نام پدر، پسر، روح القدس اى را به تازه

  . نرو پذيرفتند
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  بشر پرستى يا انحراف از جاده توحيد؟ 

 من ُ��: �ب$ َ��لمَسيحَ �بنَ مَريمَ َ�ما(. 31
ً
�بابا

َ
حبا�هَُم َ��هُباغَهُم 	

َ
	 �َذُ� $�� �مرُ�

ُ
	

ا ي�ُ�و:َ   هُوَ سُبحانهَُ قَم$
ّ

 لا Ìَ �لا
ً
��حد� 

ً
 Sعبدُُ�� �¾ا

ّ
   )؛�لا

مسيح فرزند مريم را، خداى گرفتند بـا  ) نصارا(ان را و ، احبار و راهب) يهود( 

كه آنها جز پرستيدن خداى يگانه دستورى نداشتند؛ خدايى كه جز او خدايى  اين

  »ارند منّزه استپند چه شريك او مى نيست و از آن

. كنـد  ام و اين آيه درباره بشرپرستى گروه يهود و نصارا گفتگـو مـى   آيه سى

  : آيد به قرار زير است دست مى اى كه از مجموع دو آيه به نتيجه

  اند؛  خود را، خدا اتخاذ نموده» راهبان«و  )1( »احبار«و » عزير«يهود، . 1

) و گاهى خـدا (و را فرزند خدا مسيحيان معتقد به الوهيت مسيح گشته، و ا. 2

  اند؛  دانسته

برنامه تمام اهل كتاب از روزى كه پيامبرانى براى آنان فرستاده شـد، ايـن   . 3

 چه براى او شريك تصـور مـى   بود كه خدا يكى و جز او خدايى نيست و از آن

  . نمايند منزهّ و مبرّاست

  يهود و بشرپرستى

  : بودانحراف يهود از راه توحيد به دو صورت 

اين قسمت را در بحث پـيش  . فرزند خداست» عزير«: گفتند كه مى اين) الف

  . شرح داديم

راهب كسى را گويند كه (كه از گفتار و رفتار پيشوايان دين و راهبان  اين) ب

 بـدون قيـد و شـرط اطاعـت مـى     ) به لباس زهد درآمده و تارك دنيا بوده باشد

جاى شـك نيسـت كـه    . گار عالم استكردند، در صورتى كه مطاع مطلق، پرورد
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اطلاع بايد در امور دين به كسانى كه در اين قسمت اطلاع كامل دارنـد   افراد بى

مراجعه نمايند، ولى شرط اساسى در مرجع دينى علاوه بر آگاهى، تقوا و عدالت 

» احبـار «كه در مراجع دينى خود، كه قـرآن از آنهـا بـه     است، گروه يهود با اين

ها و مال پرستى و تحريم حلال و تحليـل حـرام    است، انواع خلافتعبير آورده 

داشـتند و ايـن    برنمـى  ديدند، از پيروى كوركورانه و غير منطقى دسـت  مى... و

قيد و شرط عملاً حاكى از آن بود كه اين گروه احبار و راهبان، خود  اطاعت بى

د كه هـر روز بـه   دانستن را به تمام معنا اختياردار جهان تشريع و احكام خدا مى

عللى، حلالى را حرام و حرامى را حلال نمايند و با احكام خدا طبق منافع خود 

  بازى كنند، 

در صورتى كه چنين اختيارى به كسى داده نشده است، بلكـه تمـام پيـامبران    

خدا مأمورند اوامر و فرمان خـدا را برسـانند و مقـام تشـريع فقـط مخصـوص       

قيـد و   هم بى طلق، تشريع كننده احكام، آنخداست و هر كس فردى را مطاع م

  شرط بداند، 

خود دانسته اسـت و چـون يهـود، بـا گـروه      ) صاحب(» رب«در واقع او را 

َ=ذُ�� (: كردند از اين نظر خدا درباره آنها چنين فرمود گذشته چنين رفتار مى
$

��

 من ُ��: �ب$ َ��لمَسيحَ �بنَ مَري
ً
�بابا

َ
حبا�هَُم َ��هُباغَهُم 	

َ
جا كـه نحـوه    از آن )... مَ 	

عبادت و پرستش يهود، احبار و رهبان را، با نصارا كه واقعاً مسيح را پسر خدا و 

طـور عطـف    دانستند فرق داشته است، لفظ مسيح بن مريم، را بـه  خود خدا مى

حب=ا�هَُم َ��هُب=اغَهُم َ��لمَس=يحَ �ب=نَ مَ=ريمَ (: بيان نمود و از اول نفرمـود 
َ
	 �َ=ذُ�

$
��

�ب
َ
	 

ً
 كه گفته شد يهود، پيشـوايان خـود را خـداى واقعـى نمـى      زيرا چنان. )...ابا

قيـد و   نمودند و چون عملاً از آنان بـى  آنان را پرستش نمى گاه دانستند و هيچ

كردند، از اين جهت گويا آنها را ارباب و صاحبان خود اتخّـاذ   مى شرط اطاعت
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را خود خدا و فرزند خدا  بودند، ولى نصارا برخلاف يهود، حضرت مسيح نموده

را از » و المسيح ابنَ مريم«دانستند و براى همين اختلاف، كلمه  و متحّد با او مى

نمـوده   طـور عطـف بيـان    ما قبل خود جدا نموده و پس از تمام شدن جمله، به

   .وسيله اشاره كند كه نحوه شرك يهود با مسيحيان فرق دارد است، تا بدين

  انحراف مسيحيان

  : توان در سه مطلب خلاصه نمود ول انحرافاتشان را مىاص

كه مسيح خود خدا يا فرزند خداست  اعتقاد به اين. شرك و بشر پرستى) الف

  . و يا متحّد با اوست

  . ترى از آن بحث نمود بايد در فرصت مناسب. تحريف كتاب آسمانى) ب

كردنـد و   مى بدين بهانه، فكر. قتل مسيح را فداى معاصى بندگان دانستن) ج

هم زدن مرزهاى الهى آزادند، ولـى در   كنند كه آنان پس از قتل عيسى در به مى

ميان اين انحرافات قرآن به انحراف اول اهميت بيشتر داده اسـت و بـا تغييـرات    

  : است گوناگون عقيده آنها را درباره عيسى بيان نموده

ت �P$ص=ا�َ; �لمَس=يحُ �ب=نُ �ب$ �َ («. 1
َ
مسـيح فرزنـد   : ارا گفتنـد نص ـ )2(؛ )قال

  »خداست

َ هُوَ �لمَسيحُ �بنُ مَريمَ («. 2 �ب$ $:� �ينَ قالوُ
$

%�قَد كَفَرَ 
َ
راستى كسانى  به )3(؛ )ل

  »مريم است كافر شدند بن كه معتقد شدند كه خدا همان مسيح

َ ثالثُ ثلاَثةَ(«. 3 �ب$ $:� �ينَ قالوُ
$

%�قَد كَفَرَ 
َ
معتقـد   محقّقاً كسـانى كـه   )4(؛ )ل

  »نفر است كفرورزيدند) القدس پدر، پسر، روح(گشتند كه خدا سومين 

جاى شك نيست كه مفاد اين سه آيه در برخورد اول با هـم مختلـف اسـت؛    

آنان معتقدند مسـيح فرزنـد خداسـت و در    : گويد زيرا در آيه نخستين چنين مى

از سـه نفـر   نمايند و در آيه سـوم فـردى    آيه دوم مسيح را خود خدا معرفى مى
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لذا برخى از مفسران منشأ اين اختلاف را، ناشـى  . است، كه مجموع آنها خداست

ها كه قائـل  » ملكانى«مانند . اند از اختلاف خود مسيحيان درباره عيسى دانسته

كـه آيـه نخسـتين بيـان كـرد و       عيسى فرزند واقعـى خداسـت، چنـان   : اند شده

سان نورى كـه   نزول نمود و بهعيسى از مقام الوهيت : گويند ها مى» نسطورى«

واقعـاً خـدا از   : هـا معتقدنـد  »يعقوبى«است و  بر جسم شفاف بتابد، منفصل شده

 حقيقت واقعى خود منقلب شده و به صورت گوشت و خون درآمده است و هـم 

. توان اختلاف آنها را بـه بـيش از هفتـاد رسـاند     ، كه اگر دقت شود، مى...چنين

ترين مسـائل دينـى آنـان     ترين و پيچيده از مشكلازاين رو، مسأله تثليث يكى 

شوند، اگر چه مجموع بياناتشان سرانجام بـه   است كه افراد ماهر در آن وارد مى

  . كند يك مطلب قابل تعقل، بازگشت نمى

  اختلاف اناجيل درباره فرزند بودن مسيح

دهنـد كـه    گـواهى مـى  ) همه تحريفات با آن(اى از موارد، اناجيل فعلى  پاره

ب فرزندى عيسى نسبت به خدا، يك لقب تشريفاتى بوده و منظور، بيان كمـال  لق

از » پسـر بـودن  «شـود كـه ايـن     قرب و نزديكى بوده است و باز اسـتفاده مـى  

خصايص حضرت مسيح نبوده، بلكه تمام نوع بشر از اين مطلـب سـهم وافـرى    

هاى  نمونه توانند براى به دست آوردن دانشمندان و خوانندگان گرامى مى. دارند

آن، به فصل پنجم و ششم از انجيل متى و فصل بيستم از انجيل يوحنـا مراجعـه   

   )5(. بفرمايند

نماينـد و   اى از موارد، اناجيل دلالت بر فرزندى واقعى مى با وجود اين پاره

رسانند اين توالد و تناسل، نوعى استكمال است كه بازگشـت آن بـه    آشكارا مى

عيسى پس از : كند فصل هفدهم از انجيل يوحنا نقل مى كه در اتحاد است، چنان

: كه گروهى از شاگردان خود را دعا كرد، سـخن خـود را چنـين آغـاز كـرد      آن
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ولست أسأل في هؤلاء فقط، بل و في الّذين يؤمنون بي بقولهم ليكونوا بأجمعهم «

أنـا  ... داًواحداً كما أنّك يا أبت ثابت في و أنا أيضاً فيك ليكونوا أيضاً فينا واح ـ

  »فيهم و أنت في و يكونوا كاملين لواحد

بر ارباب دانش و بينش و كسانى كه تا حدى بـه زبـان عربـى آشـنا هسـتند      

تر از جمله فوق  چه گفته شد، پوشيده نيست و روشن ها بر آن دلالت اين جمله

  . هاى زير است بر مدعا، جمله

 ـ  . 1  د، وى در پاسـخ فيلبس از عيسى درخواست نمود كه خـدا را نشـان ده

أما تؤمن أنّي في أبي و أبي في و هذا الكلام الّذي أقوله لكم ليس هو في «: گفت

   )6(. »أنا في أبي و أبي في... ذاتي وحدي بل من أبي الحال في

   )7(. »لكن خرجت من اللَّه وجئت«. 2

نام پدر و پسر و روح  دهد كه غسل تعميد خود را به به مردم دستور مى«. 3

   )8(. »انجام دهند القدس

ودستگاه  اين كلمات و امثال آنها مبدأ و اساس عقايد تثليث و فرزندى عيسى

در تفسير و تشريح  دهد و پيشوايان دينى دستگاه مسيحيت حلول را تشكيل مى

  . دارند و تطبيق آن با مباحث عقلى، اختلاف فراوانى

   نظر قرآن درباره تثليث

  : دهد افى پاسخ مىقرآن از دو راه به اين افسانه خر

زندگى حضرت عيسى را از انعقاد نطفه وى تا آخـرين دقـايق زنـدگى او    . 1

رساند كه او نيز مانند باقى بشـر پـس از گذرانـدن     دهد و آشكارا مى شرح مى

دوران جنينى، در آغوش مادر خود تربيت يافت، سپس فصول مختلفـى از عمـر   

هـاى ديگـر، سـير و     مانند انسـان خود را گذراند و در تمام ادوار زندگى خود، 

سـان ديگـران، كـه قطعـاً      شد و بـه  گرسنه، شاد و غمگين، بيمار و تندرست مى
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 گشت و مى خوابيد و بيدار مى نوشيد، مى خورد و مى مخلوق خدا هستند، مى

 ، و فردى كه وضع زندگى او را آلام و حوادث طبيعى تشكيل دهد بـه ...آسود و

هاى طبيعـى، و ارتبـاطى بـه دسـتگاه الوهيـت       نطور مسلم فردى است از انسا

  . ندارد

 داد و گروهى را از بيمارى كه گاهى روى مقتضياتى، كوران را شفا مى و اين

گـاه دليـل بـر     كرد، هيچ بخشيد، مردگان را زنده مى هاى خطرناك بهبودى مى

ى ا العاده شود؛ زيرا انبيايى پيش از وى بودند كه كارهاى فوق خدا بودن او نمى

  . زد از آنان سرمى

كه او داراى پدر نبوده پس ناچار پدر او همان خداى جهان اسـت،   تصور اين

دهند كـه خـدا،    هاى آسمانى گواهى مى اساس است؛ زيرا تمام كتاب بسيار بى

آدم و حوا را بدون پدر و مادر آفريد، در صورتى كه تمام ملـل آنهـا را بنـدگان    

  . دانند خدا مى

بسيارى از آيات قرآن متعرّض است كه ما به برخى از آنهـا  استدلال فوق را 

  : نماييم اشاره مى

=هُ ص=دّيقَةٌ �ن=ا (« fم
ُ
 قدَ خَلتَ من قبَله �لرfسُ=لُ َ�	

ٌ
 �سَُو�

ّ
ما �لمَسيحُ �بنُ مَريمَ �لا

 
ّ

�
َ
نظُر كَيفَ نبَُُ� لهَُمُ �لآيا� عُم$ �نظُر 	

ُ
	 Nَعا    )9( )؛يؤفكَُو:َ  يأكُلا: �لط$

زند مريم فقط پيامبرى مانند پيامبران پيش از او بـود، مـادر او زنـى    مسيح فر

هـا را   بنگر چگونـه آيـه  . خوردند بسيار راست پيشه بود، هر دوى آنها غذا مى

  »شوند سرگردان مى) ضلالت(نماييم، سپس بنگر چگونه در  بيان مى

 كه از ميان كارهاى عيسى و مادرش، غذا خوردنشان را مورد بحث علّت اين

ها عارضه مادى و حوادث طبيعى را در  قرار داده است، اين است كه اين كار، ده
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آيات ديگرى در اين زمينـه وارد  . بردارد كه با الوهيت عيسى ابداً سازگار نيست

  . نماييم است كه ما براى اختصار از نقل آنها خوددارى مى شده

اسـت خـدا    دهنـد محـال   از طريق برهان عقلى و فلسفى، كه گواهى مـى . 2

سوره بقره متضـمن سـه    117همه آيه، فقط آيه  پسرى داشته باشد و از ميان آن

دليل عقلى است كه عقلاً محال است خدا داراى فرزند باشد و شرح اين بـراهين  

  . و تفصيل آنها را بايد از تفاسير مربوط به سوره بقره جستجو نمود

  درخشد آفتاب حق هميشه مى

: يطفئُ («. 32
َ
: يتم$ نوُ�َُ� َ�لَ=و كَ=رَ� يريدُ�َ: 	

َ
	 

ّ
ُ �لا فو�ههم َ�يأبَ �ب$

َ
و� نوَُ� �ب$ بأ

  ؛ )�لHفرُ�:َ 

خواهند نور خدا را با دميدن خاموش كنند و خداوند حتماً نـور خـود را    مى

  »گرداند اگر چه كافران ناخوش شمارند كامل مى

ُ بالهُد;(«. 33
َ

�سَلَ �سَُو'
َ
	 ;

$
%�ه َ�لَ=و كَ=رَ�  �َ�ين �Mقَّ  هُوَ 

ّ
Íُ ّ�ين� َ َ̄ Sظهرَُ� 

�لمَ�ُ�وَ:�(   
اوست كه پيامبر خويش را با هدايت و آيين حق فرستاده تـا آن آيـين را بـر    

  »تمام اديان غالب و پيروز گرداند گر چه مشركان ناخوش دارند

تـرين   نور زيبـاترين و پربركـت  . ترين موجود جهان طبيعت، نور است لطيف

خـورد و تقريبـاً زنـدگى تمـام      ر صفحه گيتـى بـه چشـم مـى    چيزى است كه د

رسـد   موجودات بستگى به آن دارد و كمتر موجودى از نظر منافع به پايه آن مى

  . و خواص مهم آن به قرار زير است

  پرورش گياهان، درختان و جانداران؛ . 1

ترين حركات، حركت نور است كـه در هـر    سرعت در حركت، زيرا سريع. 2

  پيمايد؛  صدهزار كيلومتر راه مى ثانيه سى
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نور وسيله شناسايى موجودات است، و موجودات به كمك حسـن بينـايى   . 3

ترين حس ظاهرى انسان محسـوب   شوند و اين حس، مهم از هم تمييز داده مى

 همين دليل بدان و دزدان پيوسته از ظلمت و تـاريكى اسـتفاده مـى    به. شود مى

نـور ديدنـد،    ز ميدان فعاليت بشر را تاريك و بـى اندا راهزنان، وقتى چشم. كنند

زنند و حيوانات درنده از غارها بيرون آمده به دنبـال شـكار    دست به تاراج مى

  . روند مى

نـور معنـوى   . مشابه همين آثار و خواص در نور معنوى نيـز موجـود اسـت   

 كار بسـتن  ايمان به خداى يگانه و روز رستاخيز و مظهر آن، به: عبارت است از

هايى است كه ازطرف خداى جهان به وسـيله فرسـتادگان او بـراى بشـر      برنامه

  . است ابلاغ گرديده

  اى ميان نور حسى و نور معنوى مقايسه

يابد و شعاع فكر از نمودهاى طبيعت  در پرتو نور ايمان، فكر پرورش مى. 1

 گـل  دهد و از نظر عمل، كند و به سير و تفكّر در عالم ديگر ادامه مى تجاوز مى

رويد و با تـابش نـور معرفـت و     هاى فضايل اخلاقى در گلزار وجود انسان مى

  . آيد عقيده، اين فضايل روحى به صورت ملكات عاليه انسانى در مى

يابـد و ايمـان، بـه     ترين ترقى دست مى انسان در پرتو نور ايمان به سريع. 2

بـا افـراد غيـر    بخشد و نحوه پيشرفت مردان با ايمان به هدف،  هدف تحرّك مى

نور ايمان به سرعت بـرق آسـا، حـاملان آن را بـه     . مؤمن كاملاً محسوس است

  . رساند هدف مى

دزدان . شـود  حق و باطل در سايه نور ايمـان از هـم تشـخيص داده مـى    . 3

ايمانى استفاده كرده و به منظورهـاى   اجتماع، پيوسته از تاريكى كفر و ظلمت بى

روى همـين جهـت،   . سازند از فضايل آماده مى سياسى، جامعه را براى برهنگى
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اى از مـوارد   هاى آسمانى را نور خوانده اسـت و مـا بـه پـاره     قرآن تمام كتاب

  . نماييم در قرآن اشاره مى» نور«استعمال واژه 

كار رفته است؛ مانند اين  اى از موارد، نور به معناى اسلام و ايمان به در پاره

ُ �َ (: آيه و مشابه آن �fPو��ب$ 
َ

لمُا� �& fلظ�ينَ .مَنوُ� ¸رجُهُم منَ 
$

%� f�( .)10(   و نيـز

كـار رفتـه اسـت و در مـواردى،      به) يعنى كفر(به معناى ظلمت در مقابل ايمان، 

  : مقصود از اين لفظ خود قرآن است؛ مانند آيات زير

1 .») fP� �َ��ي$بعَُو �ُ� ُuَََ�ن �ُ��ُ ينَ .مَنُو� به �عََز$
$

��=كَ هُ=مُ فاَ%
ُ
نزَ� مَعَ=هُ 	

ُ
	 ;

$
%�وَ� 

اند و او را گرامى داشـته و   ايمان آورده) پيامبر(كسانى كه به او  )11( �)�لمُفلحُو:َ 

انـد، آنـان    به او نازل گرديده پيروى نموده) قرآن(اند و از نورى كه  يارى نموده

  »رستگارند

2 .») 
َ
	 ;

$
%�به خدا و پيامبر او و نـورى   )12(؛ )نزPَافآَمنوُ� باب$ َ��سَُو' َ��fPو� 

  »است ايمان بياوريد بر وى نازل گرديده) قرآن(كه 

3 .») 
ً
 مُبين=ا

ً
�كُم نوُ�

َ
S� اPَنز

َ
يها �PّاOُ قدَ جاَ-كُم برُهاٌ: من َ�بّكُم َ�	

َ
؛ )يا 	

اسـت و نـورى بـراى شـما فـرو       سوى شما آمـده  اى مردم، حجت قطعى به )13(

  »ايم فرستاده

خى از موارد احتمال دارد كه مقصود خود پيامبر اكرم، يـا محتويـات   و در بر

  : رسالت او باشد، مانند اين آيه

   )14( )؛قدَ جاَ-كُم منَ �ب$ نوٌُ� َ��تاZٌ مُب�ٌ («

  »است به سوى شما از جانب خدا نور؛ و كتاب روشن آمده

 ـ(در آيه مورد بحـث  » نور«مؤلف المنار مدعى است كه مقصود از  تم  واللَّ ه مـ

همان اسلام و آيـين خداسـت و مقصـود از اتمـامش تكميـل آن اسـت و       ) نُوره

به وعده خود وفا نمود، ولى با وجـود  » اليوم أكَملت لَكُم«خداوند به موجب آيه 
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همان پيامبر اكـرم و يـا كتـاب آسـمانى     » نور«توان گفت كه مقصود از  اين مى

لبه جهانى او، و هرگـاه مقصـود قـرآن    اوست و منظور از اتمام، نفوذ قدرت و غ

  . باشد، منظور از اتمام آن، نشر و رساندن و گسترش آن است

  ترين مانع براى پيشرفت اسلام بزرگ

شدت عمل مشركان در آغاز اسلام بيش از اهل كتاب بود؛ ولى چون از نظـر  

و  استدلال ناتوان بودند در برابر منطق قوى و نيرومند اسلام بـه زانـو در آمدنـد   

هـاى   بسيارى از آنها پيرو آيين حق گرديدند و گروهى متوارى و يا در صـحنه 

نبرد كشته شدند؛ از اين جهت طليعه اسلام مقارن با زوال و سقوط دولت شـرك  

هاى آسمانى پيشين با داشتن تـورات و انجيـل كـه قـرآن      شد ولى پيروان آيين

نزPَا �Î$و��َ, (: فرمايد درباره آنها مى
َ
َ�.تيَناُ� �لإÂيلَ (؛  )15( )فيها هُدً; َ�نوُ�ٌ �ناّ 	

هاى ظهور پيامبر اسـلام وارد شـده    و در هر دو كتاب نشانه )16( )فيه هُدًَ; َ�نوُ�ٌ 

پيشگام باشـند، امـا از روزى    �است، شايسته بود كه در پذيرفتن آيين محمد 

گذرد، پيوسـته   رده قرن از آن مىكه ستاره اسلام طلوع نمود تا به امروز، كه چها

  . اين آيين پاك از طرف اين گروه مورد حمله قرار گرفته است

پرستان جزيرةالعرب همدست شـده و   در آغاز بعثت، با مشركان قريش و بت

. هاى مالى و نظـامى، نيـروى مركـزى اسـلام را تضـعيف نمودنـد       با دادن كمك

حـت الشـعاع خـود قـرار دادنـد،      ها را ت هنگامى كه نيروهاى اسلام تمام قدرت

اى با پرداخـت جزيـه بـرآيين خـود بـاقى       گروهى از آنها ايمان آوردند و عده

هر وسيله ممكن، كـاخ رفيـع اسـلام را     كوشيدند كه به ماندند، ولى در باطن مى

هاى مـداوم مسـيحيان در    تلاش. ويران سازند و حكومت آن را واژگون نمايند

هاى صليبى پيش آيد و سـرانجام حكومـت    مدت چند قرن، سبب شد كه جنگ

هاى تابعه آن مدت دويست سال سرگرم شوند و از نفـوذ   مركزى اسلام و حوزه
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هـاى   در مدت اين دويسـت سـال لطمـه   . عمل آيد و پيشرفت آن جلوگيرى به

ها ريخته شد كه تاريخ تمام آنها را ثبـت   بسيارى بر پيكر اسلام وارد آمد، خون

جام مسلمانان پيروز گشتند، سران مسـيحيان بـا ريخـتن    كرده است و چون سران

اى، مغول را براى تسخير ممالك اسلامى تحريـك نمودنـد و بـا وسـايلى      نقشه

 جايى رسيد كـه جمعيـت بـى    روابط مسلمانان و مغول را تيره ساختند و كار به

راه افتاده و از هرگونه  شمارى براى قتل و غارت، كشتن و تاراج از مغولستان به

َ�ي=أبَ (: گويـد  ولى مشيت خداى بزرگ كه مى )17(خسارت خوددارى ننمودند؛ 

: يتم$ نوُ�َ�ُ 
َ
	 

ّ
ُ �لا ؛ بر اين تعلق گرفته بود كه بـار ديگـر پـرچم توحيـد در     )... �ب$

روى همين اصل، تمدن و قيافه واقعى اسلام، سـران  . نقاط جهان به اهتزاز درآيد

جـايى رسـيد كـه سـران و      ر داد و كار بـه سياسى مغول را تحت تأثير خود قرا

  . فرزندان مغول، اسلام را پذيرفتند و مروج آن گردند

هاى مسيحيان پايان نپذيرفته است و هر روز به نيرنگى  البته هنوز كينه توزى

يكى از رجال سياسى معروف انگلستان، هشتاد سال پـيش در  . شوند متوسل مى

ب آسـمانى مسـلمانان در ميـان آنهـا     تـا كتـا  ... «ضمن نطق خود چنين گفـت  

باشـد و تـا    ترين پايگاه مسلمين، مكه بر پا مى حكمفرماست، مادامى كه بزرگ

ها نام پيامبر اسلام طنين انداز اسـت، جهـان نصـرانيت     ها و مأذنه در اين مناره

براثر اين عامل در سراشيبى سقوط است، از اين جهت بايد براى نـابود سـاختن   

قرآن را از ميان برداشت؛ كعبه را ويران سـاخت و نـام   : لاش كرداين سه نيرو، ت

  »پيامبرشان را از بين برد

: دانـد  ها را مبـارزه بـا نـور الهـى مـى      وجوش خداى بزرگ تمام اين جنب

سان تلاش كسـى اسـت    ها به يعنى تمام اين تلاش. )يريدُ�َ: Sطفئُو� نوَُ� �ب$ (
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دن خاموش گرداند و خدا نور خـود را  رابا دمي كه بخواهد يك خورشيد فروزان

  . ها، كامل خواهد نمود على رغم تمام اين تلاش

  ها پيروز است آيين اسلام بر تمام آيين

بـه پيـامبر گرامـى و عمـوم     » ليظهرهَ علَى الدين كُلـّه «به حكم جمله  33آيه 

 بر تمام اديان قطعى و خلـل ) اسلام(دهد كه پيروزى نور خدا  مسلمانان نويد مى

شـود كـه    ولى مقصود از اين پيروزى چيست؟ گاهى تصور مى )18(. ناپذير است

طورى كـه تمـام اديـان و     منظور پيروزى اسلام از نظر منطق و استدلال است به

 آيند؛ ولى بيشتر مفسران مـى  ملل جهان در برابر منطق قوى قرآن به زانو در مى

طورى كه  قطار جهان است بهمقصود همان انتشار و نفوذ اسلام در تمام ا: گويند

گردد، هر چند در ظرف تحقق اين خبـر   پيروزى آن بر ملل واضح و آشكار مى

قطعى، اختلاف دارند و هدف از اين خبر پيروزى قطعى، تحريك افراد با ايمـان  

ناپذير خـدا بـراين تعلـق     است كه در راه نفوذ اسلام بكوشند و بدانند اراده خلل

دست شـما مؤمنـان در روى زمـين انتشـار      ود را بهكه آيين حق خ گرفته است

  . دهد

  ظرف تحقق اين خبر چه هنگامى است؟ 

دهد، ولى مفسران در ظرف تحقـّق   اين آيه از يك پيروزى قطعى گزارش مى

اند منظور از پيروزى اسلام، همان غلبه  برخى گمان كرده. آن اختلاف نظر دارند

ى از اصول و فروع، گـواه محكـم از   برهانى و استدلالى آن است كه بر هر مطلب

 خرد و فطرت دارد و هيچ آيينى از نظر ثروت علمى و فكرى به پاى اسلام نمى

رسد و حتى هنگامى كه پاى تمدن غرب و علـوم و حقـوق و رسـوم و آداب و    

ها را خيـره نمـود؛    اخلاق آن به مشرق زمين كشيده شد، علم و صنعت آن ديده
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اى نداشت؛ زيرا مسـلمانان   ترين جلوه آن كوچك اخلاق و حقوق و فلسفه الهى

  . ها پيش از پيشوايان خود فراگرفته بودند تر از آن را از قرن كامل

تر بدانيم و بگوييم مقصـود،   ولى بهتر اين است كه دايره اين پيروزى را وسيع

همان اعتلا و عظمت همه جانبه اسلام است كه علاوه بر پيروزى از نظـر علـم و   

و تفكّر، كه نصيب آن گرديد، در مـدت دو قـرن شـعاع قـدرت آن بـه      استدلال 

  . بسيارى از نقاط ربع مسكون كشيده شد

بعضى از روايات شـيعه و سـنّى دلالـت دارنـد كـه ايـن پيـروزى در دوران        

حكومت مهدى موعود صورت خواهد پذيرفت و پيروزى همه جانبه اسـلام كـه   

ه تعـالى    -عصر  از قيام ولىاى از آن در دو قرن ديده شد؛ پس  نمونه ل اللَّـ عجـ

  . وجود خواهدآمد به -فرجه

مؤلّف المنار به عادت ديرينه خود، مطلب فـوق را صـحيح ندانسـته اسـت و     

كـه او، دو مرتبـه    اعتقاد به ظهور مهدى و اين: گويد شروع به انتقاد نموده و مى

لمانان است افتادگى مس نمايد، يكى از وسايل عقب قدرت اسلامى را تجديد مى

بهانـه   و اميد به چنين قدرتى، آنان را افرادى كم كار و تنبل بار آورده است و به

ها  اين كه فرج وى نزديك است و او چنين و چنان خواهد نمود، طومار فعاليت

  . دارند را درهم پيچيده و قدمى براى اعتلاى اسلام برنمى

  اى تربيتى است انتظار فرج، برنامه

 لمنار متوجه شود كه برنامه انتظار فرج و قيام مهـدى برنامـه  ولى بايد مؤلف ا

هـا   حالا اگر گروهى از مسلمانان از اين برنامه تربيتى، مانند ده. اى تربيتى است

نمايند، ارتباطى بـه اصـل قـانون نـدارد؛ زيـرا       قوانين اصلاحى سوءاستفاده مى

هرگاه : است اميدوارى، اساس زندگى و يأس و نوميدى، مقدمه مرگ و انحطاط

دهنـد،   ريشه اميد از دل مادران كنده شود، هرگز تن به كارهاى توان فرسا نمـى 
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اصـولاً، ملـّت زنـده    . شود كار مى باغبان به اميد ميوه، در سرما و گرما دست به

كوشـند كـه    ملتى است كه به آينده خود اميدوار باشد از اين رو زمامداران مـى 

بيننـد كـه نوميـدى، شـالوده      سازند؛ زيرا مـى ها را به آينده خود خوشبين  ملت

  . انحطاط و نابودى است

ولى نبايد از اين برنامه تربيتى سوءاستفاده نمود و دست روى دسـت گـذارد،   

سان سربازى بود كه در انتظار صدور فرمان جنـگ اسـت و از هـر     بلكه بايد به

ه از هر جهـت  سان كسى كه در انتظار ورود مهمان است ك نظر آماده بود و يا به

مردانى كـه در انتظـار دولـت حـق و     . نمايد در خود آمادگى پذيرايى ايجاد مى

گسترش داد و عدالت و برچيده شدن بساط سـتم و بيـدادگرى و انتشـار آيـين     

از هر جهت در خود آمادگى ايجاد نماينـد، تـا   ) نقطه مقابل تنبلان(خدايند؛ بايد 

  . و او را يارى نماينددر روز قيام و نهضت در ركاب او بجنگند 

توان گفت كه انتظار دولت مهـدى، از وسـايل عقـب     با وجود اين چطور مى

نماينـد؛   كه گاهى از ايـن برنامـه سوءاسـتفاده مـى     ماندگى و تنبلى است و اين

  . زند؛ زيرا اين مطلب نظاير زيادى دارد خود برنامه نمى ضررى به

  پيشوايان منحرف يهود و نصارا

34 .»)�يها 
َ
�Pّ=اO يا 	 �َ�مو

َ
أكُلوَُ: 	

َ
S :هباfلر�حبا� َ�

َ
 منَ �لأ

ً
�ينَ .مَنُو� �:$ كَث?

$
%

=ةَ َ�لا ينفقُونهَ=ا 5  هَبَ َ��لفض$ $%� :َ�Ïُينَ يك
$

%��َ: عَن سَبيل �ب$ َ� fبا¡اطل َ�يصُد
Sم

َ
	 Z�   )؛سَبيل �ب$ فَبَّ�هُم بعَذ

 هاى مردم را به ناحق مـى  ان، مالو راهب) دانشمندان يهود(بسيارى از احبار 

 و كسانى را كه طلا و نقره را گنج مى. دارند خورند و مردم را از راه خدا باز مى

  »كنند به عذابى دردناك نويد بده كنند و آن را در راه خدا خرج نمى
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35 .»)Ðj Nَبها جب=اهُهُم �جَُنُ=وبُهُم َ�ظُهُ=و�هُُم عَليَها 5 نا� جَهَن$مَ فَتكُو; يو 

 َ:�Ïَُما كُنتمُ تك �نفُسكُم فذَُ�قُو
َ
   )؛هذ� ما كÏََتمُ لأ

هاى گنج شده، در آتش جهـنم سـرخ    روزى را كه طلا و نقره) ياد آرند به( 

هاى آنها را داغ كنند؛ اين همان است كه آنها  گردد و پيشانى و پهلو و پشت مى

  . »را گنج كرده بوديد؛ در اين صورت رنج و سزاى آن گنج را بچشيد

  دقت در تعبير

يكى از نقاط قابل توجه قرآن اين است كه وقتـى جـرايم و رذايـل اخلاقـى     

تـرين اغـراق و مبالغـه در آن     كند، كوچـك  نمايد، دقت مى گروهى را بيان مى

  : فرمايد را آن چنان كه هست بيان كند، لذا در آيه مورد بحث مى نباشد و جريان

حبا� َ��لرfهب(«
َ
 منَ �لأ

ً
��PّاO با¡اطل�:$ كَث? �َ�مو

َ
أكُلوَُ: 	

َ
S :؛ا(   

  »خورند ناحق مى بسيارى از احبار و راهبان، مال مردم را به

دهد و اين نشانه حق گـويى و دقـت در    اين مطلب را به همه آنها نسبت نمى

كـه در جـاى ديگـر نيـز از همـين روش       منعكس ساختن واقعيات است، چنان

  : فرمايد پيروى نموده مى

 منهُم يسا�عُوَ: 5 �لإثم َ��لعُد��:كَ  َ�ترَ;(«
ً
�   )19( )؛ث?

  »شتابند بينى كه به گناه و ستمگرى مى بسيارى از يهود را مى

  . هاى ديگرى نيز در قرآن موجود است در اين باره نمونه

  خطر استقلال سياسى اهل كتاب

در گذشته بيان گرديد كه اسلام، آيين يهود و نصارا را به رسـميت شـناخته و   

شان را  ن را در اين كار آزاد گذارده است؛ ولى حيات سياسى و استقلالى ملىآنا

سازد؛ زيرا زمامدارى  اين آيه تلويحاً اسرار آن را روشن مى. محدود نموده است
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خورند به هيچ وجه صلاح جامعه انسـانى   ناحق مى گروهى كه اموال مردم را به

  . نيست

هـا قـرار    آنهـا علمـا و راهبـان آن    زمامداران يهود و نصارا، كه در پيشاپيش

كردنـد و از ايـن    هاى گوناگون غارت مى گرفته بودند، ثروت ملت را به عنوان

هـا در   هاى پنهان و مدفون در زير زمين طريق ثروت جامعه را به صورت گنج

 اى كه چنين افراد طمعكار و آزمند بر آنها حكومت نمايد، به جامعه. آوردند مى

ديگـر،   از اين جهت و جهات. بى سقوط قرار خواهند گرفتطور حتم در سراشي

  . محدود و مقرر شد تحت الحمايه جامعه اسلامى درآيند استقلالشان

هاى بقره، نساء و مائده جرايم زيادى براى اهـل كتـاب قائـل     قرآن در سوره

آنان تكيـه كـرده اسـت و    » مرزنشناسى«شده است، ولى در اين جا بيشتر روى 

اى كه گروهـى در آن بـر    است؛ زيرا به طور حتم شيرازه جامعهعلت آن روشن 

  . ها بيارامند، به زودى از هم گسسته خواهد شد روى گنج

  وظيفه سنگين علما و دانشمندان

اى دارد كه دست آفرينش مسـؤوليت آن را بـر    هر موجودى در جهان وظيفه

يفـه  جمـادات و نباتـات، زمـين و آسـمان، هـر كـدام وظ      : است دوش آن نهاده

آيند؛ ولى وظيفـه موجـودى كـه     خوبى از عهده آن برمى مخصوصى دارند كه به

در . تر خواهـد بـود   دست آفرينش، عقل و خرد در نهاد او گذارده باشد، سنگين

ميان اين طبقه، گروه مخصوصى، وظيفه بس خطيرترى دارند و آن گروه، علما و 

، ) رهبان(و يا عمل و كردار  )احبار(دانشمندان هستند؛ جمعيتى كه با قلم و بيان 

كشانند و گفتار و كردارشـان راهنمـاى طبقـات ديگـر      سوى خدا مى مردم را به

رهبـر  . است و فساد و صلاح جامعه كاملاً، به صلاح و فساد آنـان بسـتگى دارد  

  : فرمايد باره مى بزرگ مسلمانان در اين
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  لأمراء و القّراء؛ ا: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي و إذا فسدا فسدت«

زمامـداران و  : صلاح و فساد امت مـن، بـه دو گـروه وابسـتگى كامـل دارد     

  »دانشمندان

دارد  از اين نظر قرآن از جرايم اعمال علماى يهود و رهبان نصارا پرده برمـى 

اول، اختلاس اموال مـردم؛ دوم، جلـوگيرى از   : شود و دو كار آنها را يادآور مى

  . پيشرفت آيين حق

  گردد؟  ه اموال مردم اختلاس مىچگون

  : شود اختلاس آنها از طرقى بود كه ذيلاً به آن اشاره مى

اين دو گروه چنان در دل پيروان زبون خود جـاى  . فروختن اوراق مغفرت. 1

كردند كه كليد بهشت و دوزخ در دسـت   كرده بودند كه مردم عوام چنين فكر مى

 ـ  آنهاست و با گرفتن مبلغى، مـى  هـاى بهشـتى را در اختيـار آنهـا      هتواننـد خان

بگذارند و دوزخ عاصيان و طاغيان را بخرند و اين گونـه اسـتعمار و اسـتحمار    

  . ها رواج دارد تاكنون در برخى از كليساها و كنيسه

گاهى براى تقرّب بـه دربـار ملـوك و امـرا،     . بازيچه قراردادن احكام خدا. 2

اساساً يكـى از تعـاليم سـرى    . دندكر حلال خدا را حرام و حرام او را حلال مى

 رهبانيت، مسامحه با شاهان و مقتدران است كه خطاهاى آنها را دربـاره ازدواج 

هاى نامشروع ناديده بگيرند و گاهى گام را فراتر نهاده، بسيارى از محرمـات را  

 نمودند و به همين منظور مبالغى پـول مـى   براى امرا و پيشخدمتانشان حلال مى

  : همين مطلب است عقيده مفسران، آيه زير ناظر بهگرفتند و به 

»)Òج=اَ- ب=ه مُ=و ;
$

%� Zَلكت=ا�نزََ� 
َ
عَلوُنَ=هُ  قُل مَن 	

َ
Ä Oهَُ=دً; للنّ=ا� 

ً
�نُ=و�

 
ً
�فُوَ: كَث?

ُ
   )20( )؛قرَ�طيسَ تبُدُ�نهَا َ��
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كتابى را كه نور و هدايت بود و موسى آن را آورد، چه كسى نازل كرد؟ : بگو

دهيد و بسـيارى را پنهـان    ها نموده، برخى را نشان مى ، جزوهشما آن كتاب را

  »داريد مى

اين مطلب يكـى ديگـر از جـرايم مسـلّم     . گيرى براى ابطال حقوق رشوه. 3

قدرى دامنه آن وسيع بود، كه گاهى برخى از منافقـان صـدر    هاست و به كنيسه

محاكم قضايى يهود كردند، نزاع و دعوا را به  اسلام كه با يهوديان نزاعى پيدا مى

وسـيله رشـوه گـرفتن بـه همـه گونـه        دانستند كه آنـان، بـه   بردند؛ زيرا مى مى

از اين نظر در قرآن، نهى صريح وارد شد كه، مسلمانان حـق  . مساعدت حاضرند

  . ندارند با وجود محاكم عدل، در محاكم جور و طاغوت طرح دعوا كنند

زمامداران آنان در اين پايـه از  اكنون شما ملاحظه كنيد، گروهى كه بزرگان و 

  . انجامد صلاح و فلاح باشند سرانجام آنها به كجا مى

البته ايـن خصيصـه   . آورى ثروت، رباخوارى بود هاى جمع يكى ديگر از راه

كـه   آنها نداشـته اسـت، چنـان   » احبار«مال تمام ملت يهود بود و اختصاصى به 

   )21(. دهد آيات قرآن بر اين مطلب گواهى مى

  م ديگر احبار و رهبانجر

نمايـد، همـان جلـوگيرى از     خيانت و جنايت ديگرى كه قرآن از آن ياد مى

هـاى   است و اين مطلـب در هـر عصـرى بـه صـورت     ) اسلام(انتشار دين حق 

پذيرفت و امروز وسـيله بهتـرى بـراى اشـاعه نصـرانيت و       گوناگونى تحقّق مى

آنان با . ، ايجاد شده استمنحرف ساختن جوانان مسلمان از جاده مستقيم اسلام

هاى روزانه و هفتگى و ماهيانـه، بـه    تأسيس بيمارستان، مدارس، كالج و نشريه

هـاى گونـاگون    هاى مختلف و صـورت  پردازند و با نيرنگ تبليغ مسيحيت مى

كنند و رجال سياسى اسـلام را بـراى    براى خود در دل مردم مسلمان جا باز مى
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نمايند كه دست آنها را در تمام كارها  مى حفظ موقعيت و شخصيت خود مجبور

  . باز بگذارند

  گنج نمودن نقدينه كشور

هاى اقتصـاد، همـان    جاى شك نيست كه بهترين وسيله براى گرداندن چرخ

 جا كه سابقاً مؤسساتى مانند بانك در كار نبود، سرمايه از آن. نقدينه كشور است

دند كه طلا و نقره را در زيـر  ش دارى اموال و ثروت مجبور مى داران، براى نگاه

گويد،  مى» كنز«ها و شكاف ديوارها پنهان سازند و عرب به آن  ها و كوه خاك

هـاى   ولى امروز وسايل حفظ پول زياد شده و گنج كردن طـلا و نقـره صـورت   

از اين نظر بعضى از دانشـمندان معتقدنـد كـه گـنج     . خود گرفته است ديگرى به

ها خصوصيتى ندارد، بلكـه حـبس نقـود رايـج      كنمودن طلا و نقره در زير خا

 كشور و جلوگيرى از جريان آن در جامعه، كه در نتيجه به فلج كردن اقتصاد مى

شـده از ايـن نظـر    » كنز«كه در قرآن تعبير به  انجامد حرام و قدغن است و اين

  . بود» كردن گنج«است كه معمول آن روز، همان 

  به اهل كتاب دارد؟  آيا آيه اختصاص

هـايى اندوختـه    روهى از پول پرستان و دنياطلبان كه براثر آز و طمع، گنجگ

شـد و   بودند؛ هنگامى كه نداى مردانى مانند ابوذر در گوش آنها طنين انداز مـى 

 هاى ستمگران بـدين جملـه تكلـم مـى     او با صدايى هرچه رساتر در برابر كاخ

  »ب و كي في الظهّوربشّر أهل الكنوز بكي في الحياة، و كي في الجنو«: نمود

دسـت و پـا    غارتگران فوراً بـه ) با مفاد آيه مطابق است مضمون اين جمله( 

زدنـد و   افتاده، براى حفظ موقعيت خود در جوامع اسلامى دست به تأويـل مـى  

اين آيه درباره اهل كتاب است؛ يعنـى مـا مسـلمانان در فلـج كـردن      : گفتند مى
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تـرين   ره آزاديم؛ در صورتى كـه كوچـك  اقتصاد اجتماع، با گنج كردن طلا و نق

كـه ايـن جملـه در     دليلى بر اختصاص اين آيه به اهل كتاب نيست و مجرد ايـن 

شود كـه حرمـت    سياق مذمت از جرايم اهل كتاب وارد شده است دليل آن نمى

به علاوه هرگاه قـرآن، محاسـن و يـا معايـب     . آن مخصوص به اهل كتاب باشد

گويى و داسـتان سـرايى نيسـت،     ايد، منظور، قصهنم گروهى را براى ما نقل مى

چـه موجـب خشـم و     بلكه منظور، تذكر و بيداركردن ماست، تا مسلمانان از آن

كه روز رسـتاخيز، بدنشـان را داغ    غضب الهى است، بپرهيزند و بدانند علت اين

كنند، همان كنز نمودن و حبس ثروت ملت است و هرگاه آنها نيز ايـن راه را   مى

  . سرانجام زندگى آنها با اهل كتاب يكى است بروند،

نمايـد و آن   اى است كه تحريم كنز را اعـلان مـى   گواه ديگر گفتار ما جمله

و اين خود استقلال ايـن  » والَّذينَ يكنزُونَ«: عاطفه مشتمل است» واو«جمله، بر 

ون رساند و هر گاه منظور تنها اهل كتاب بود، بسيار لازم بود كه بد جمله را مى

قـرار  » رهبان«و » احبار«واو عاطفه مطلب بفرمايد و در حقيقت جمله را صفت 

  . دهد و معرف سومى براى آنها باشد

: كنـد  در درالمنثور از علباء بن احمـر نقـل مـى   ) 909متوفاى سال (سيوطى 

هنگام جمع كردن آيات قرآن در زمان خليفه سوم، بعضى اصرار داشتند كه ايـن  

برداشته شود، ولى در آن ميان ابى، كـه  » ... والَّذينَ يكنزُونَ« از سر جمله» واو«

بـه خـدا   : آورى قرآن را داشـت، برخاسـت و گفـت    خود عضويت هيأت جمع

زنم و روى زمـين را از   اين كار هرگز عملى نيست، دست به شمشير مى! سوگند

  . سازم خون مخالفان رنگين مى
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  رفع يك اشتباه

طـور مطلـق در    ذخيره نمودن طلا و نقره، بـه  اند كه برخى چنين تصور كرده

اسلام حرام است و بايد هر فردى پس از تأمين زندگى، مازاد آن را در راه خـدا  

خرج كند و گاهى گام را فراتر نهاده، اساس اين عقيده را به ابوذر غفارى نسبت 

  . اند؛ روى اين جهت لازم ديديم كه اين مطلب را تعقيب كنيم داده

يم كه پيروان اين عقيده به منظور تأمين مرام سياسى خود عمـداً  ما شك ندار

اند و شخصيت و مقام علمى ابـوذر   و يا سهواً آيه را به چنين معنايى حمل نموده

  . بالاتر از آن است كه كلام خدا را به اين نحو تفسير كند

هـا، كـه    جاى گفتگو نيست كه در تمام قرون اسلامى، بنيانگذاران تمام فرقـه 

دانند، با ظواهر قرآن براى مدعاى خـود اسـتدلال    ود را متمسك به اسلام مىخ

اى گـوش دهـد،    هر گفته نمايند، ولى مسلمان روشن ضمير نبايد به نموده و مى

بلكه اگر خود توانايى استنباط مقاصد الهى را ندارد، بايد به علماى واقعـى ديـن   

  . مراجعه نموده و حقيقت را دريابد

ن تمايلاتى دارند، از علاقه مردم بـه ديـن و مـذهب بـه نفـع      گروهى كه چني

كنند و احياناً سنگ دين به سينه زده و از ظواهر برخى  مسلك خود استفاده مى

  . گيرند از آيات به نفع خود بهره مى

جا بـه كميتـه    شمسى در آذربايجان، يكى از روحانيون آن 1324در انقلاب 

گـذارى ايـن    و خواسـتند كـه در پايـه   مركزى حزب دموكرات دعوت شد و از ا

با آنان همكارى كند و چنين وانمود كرده بودند كه آنها براى تحكيم ! نهضت ملى

 اصول و مبانى آيين اسلام و به منظور پيش بردن هدف اسـلام كـه صـريحاً مـى    

» والأرَض وضَعها للأَنام؛ تمام زمين براى عموم مردم آفريده شـده اسـت  «: گويد
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خود اختصـاص   اى از زمين را به عنوان مالكيت به حق ندارد قطعه يعنى كسى(

  . اند اسلحه به دست گرفته و جان بركف نهاده) دهد

چطـور شـد شـما    : يكى از سخنان آن روحانى با شهامت در كميته ايـن بـود  

از ميان هزارها احكام و قوانين و صدها برنامه، فقـط بـه   ! حاميان اسلام! آقايان

كشى، كـه كـار روزمـره     ايد در صورتى كه آدم ط به زمين افتادهياد مسائل مربو

شماست و نوكرى اجانب، كه شيوه عملى هر فرد وابسته بـه ايـن حـزب اسـت،     

 ترين واهمـه  يكى از محرمات قطعى و واقعى اسلام است، با وجود اين، كوچك

  . اى از آن نداريد

د كـه گروهـى را   قدرى مؤثر و نافـذ بـو   سخنان گرم و آتشين آن دانشمند به

اى را عليـه خـود برانگيختـه بـود و هرگـاه       تحت تأثير قرار داده و خشم عـده 

 سلامت بـه  عنايات برخى از افراد صالح خيرانديش نبود، ممكن نبود كه جان به

  . در برد

  نظر قرآن در انفاق اموال

كند كه انفاق تمام اموال لازم نيسـت و در   قرآن در موارد متعددى تصريح مى

اى از آنهـا   اكنون به نمونـه . است از موارد از زياده روى جلوگيرى نمودهبرخى 

  : كنيم اشاره مى

يهم بها(«. 1
ّ
مو�¾م صَدَقةًَ يُطَهّرُهُم َ�تزَُ�

َ
   )22(؛ )خُذ من 	

  »از اموال آنها زكات بگير، تا قلوبشان را پاك كنى

يـت دارد كـه برخـى از    مأمور �دهد كه پيامبر اكرم  صريح آيه گواهى مى

هرگاه . مانده را به خود آنها واگذارد اموال مردم را به عنوان صدقه بگيرد و باقى

خـُذ مـن أَمـوالهم؛ قسـمتى از     «اى  انفاق تمام مازاد لازم بود، گفتن چنين جمله
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كـه در لسـان دانشـمندان    » مـن «كار بردن  صحيح نبود و به» اموال آنها را بگير

  . گرديد جا و لغو مى شود بى مى ناميده» من تبعيضى«

نفَقُو�لمَ(«. 2
َ
	 �Q� َين

$
%�  ي·فُو�َ�لمَ َ�

ً
   )23( )؛يقُ§ُ�� Ó�ََ: بََ� Qلكَ قَو�ما

كننـد و   بندگان خدا كسانى هستند كه، هنگام بذل و بخشش زياده روى نمـى 

  »ورزند و ميان اين دو معتدلند در عين حال بخل نمى

كـس حـق    ا فقط مازاد طلا و نقره لازم بود و هيچهرگاه انفاق مازاد اموال ي

نداشت بيش از مورد لزوم خود، چيزى را تملك كنـد در ايـن صـورت دسـتور     

  . گرديد ميانه روى بى جهت مى

ةً �&(«. 3
َ
عَل يدََ~ مَغلوُل

َ
Äَ�لا  

ً
�لبسَ=ط فَتَقعُ=دَ مَلوُم=ا $tُ قُنُقكَ َ�لاتبَسُ=طها

�
ً
�   )Õَ( )24سُو�

و از حـد  ) كنايه از اين كـه بخـل مـورز   (به گردن مگذار  دست خود را بسته

  »اعتدال در انفاق خارج مشو، زيرا پايان اين كار حسرت است و ملامت

ينَ («. 4
$

%�لوَ, َ�ممّا َ�َ�قناهُم ينفقُو:َ ...     )25( )؛َ�يقيموَ: �لص$

  »كنند ايم انفاق مى چه روزيشان كرده گزارند و از آن نماز مى... كسانى كه

 اين است كه برخى از اموال خود را انفاق مى» مما«ح آيه به حكم كلمه صري

  . كنند

حسـب ظـاهر، از انفـاق     بنابراين هرگاه در قرآن به آياتى برخورديم كـه بـه  

كـه   دهيم؛ مثلاً اين نمايد، روى جهاتى است كه اكنون تذكر مى ثروت تعريف مى

 («: فرمايد مى
$
مو�لهَُم بالل

َ
ينَ ينفقُوَ: 	

$
%� �عََلانيةً 

ً
�كسانى كـه   )26( )؛يل َ��P$ها� ّ�

و يا آيات ديگر كه به » كنند اموال خود را شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مى

گونه آيات، انفاق ثروت  همين مضمون وارد شده است؛ بدين منظور است كه اين

خـود   شود كه فلانى تمام ثروت معتنابهى است كه عرفاً در چنين موارد گفته مى

را در راه خدا داد؛ در صورتى كه قسمتى از ثروت خود را انفاق كرده است، ولى 
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چه را داده بيش از  جا كه اين انسان، بيش از وظيفه لازم انفاق نموده و آن از آن

شـود كـه تمـام     آن بوده كه براى خود نگاه داشته است؛ از اين لحاظ گفتـه مـى  

  . ايدنم اموال خود را در راه خدا انفاق مى

 حسب ظاهر دلالت دارند بر ايـن  كه، اين گروه از آيات كه به نكته ديگر اين

كننـد،   كه افراد متقى و يا مؤمن كسانى هستند كه تمام اموال خود را انفـاق مـى  

اى استحبابى است، ولى هرگز حكم اجبارى و وجوبى نيسـت   متكفل بيان برنامه

قسمتى از اموال را در اختيار سـائل  دهد  هايى كه دستور مى و از هر نظر، با آيه

  . و بينوا بگذاريد، مخالف نخواهد بود

اسلام نظر خود را درباره مقدار انفاق و خرج كردن، در ضمن جمله كوتـاهى  

  : فرمايد چنين بيان مى

   )27(والَّذينَ فى أَموالهم حقٌّ معلُوم للسائل والمحرُوم؛ «

  »وم سهمى دارندكسانى كه در ثروت آنها سائل و محر

كـه   بنابراين هرگاه بنا بود كه تمام مازاد را سائل و محروم ببرند، گفـتن ايـن  

  . سائل و محروم سهمى دارند، صحيح نبود

  تفسير آيه مورد بحث

نمايند و آن را در راه  رساند كسانى كه طلا و نقره را حبس مى ظاهر آيه مى

ولى بايد ديـد، كـه مقصـود از    . كنند، در انتظار عذاب الهى باشند خدا خرج نمى

اى است كه حد و حدودى  چيست؟ آيا مقصود تمام مصارف خيريه» سبيل اللَّه«

موارد معينـى اسـت،   » سبيل اللَّه«آيد، يا مقصود از  ندارد و تحت شماره در نمى

  كار رفته است؟  ها نيز همين لفظ در مورد معينى به كه در برخى از آيه چنان

مصارف خيريه و كارهاى نيك باشد در چنين صـورت،   هرگاه مقصود، مطلق

با آيات ديگر كه براى انفاق حدى معين كرده است مناقض خواهد بود، ولى اگر 
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شود و نه بر مـدعاى   هاى ديگر متناقض مى منظور، موارد معينى باشد، نه با آيه

  . قائل دلالت خواهد نمود

در آيه زير، جهـاد  » يل اللَّهسب«گويند كه مقصود از  اتفاق كلمه مى مفسران به

  : است

  وأَنفقُوا فى سبيل اللَّه ولا تُلقُوا بأيَديكُم إلَى التَّهلُكَة؛ «

  »انفاق كنيد و خود را به مهلكه نيفكنيد) جهاد(در راه خدا 

گواه مفسران بر اين مطلب، همان ما قبل و ما بعد آيه است كه صريحاً درباره 

شكالى ندارد كه بگوييم مقصود از آن لفظ در آيه مورد بنابراين هيچ ا. جهاد است

كننـد و آن را در راه خـدا    بحث، اين است كه كسانى كه اموال خود را كنـز مـى  

 خـرج نمـى  ) مانند جهاد و امثال آن كه انفاق در آن موارد لازم و واجب اسـت (

  . كنند، در انتظار عقاب الهى باشند

در هر دو مورد در يك » سبيل اللَّه«ه كلم: خواهيم بگوييم تصور نشود كه مى

اى كه در سوره بقره اسـت،   در آيه: استعمال شده است، تا گفته شود) جهاد(معنا 

سياق و روابط آيات، قرينه بر اين است كه مقصود از آن جهـاد اسـت و چنـين    

مـراد از  : خـواهيم بگـوييم   اى در آيه مورد بحث وجود ندارد؛ بلكـه مـى   قرينه

در آيه مورد بحث مواردى است كه به حكم شـرع و فقـه اسـلامى،    » سبيل اللَّه«

لزوم انفاق در آن موارد واجب و لازم است؛ مانند جهاد، زكات و خمس، امر بـه  

معروف و نهى از منكر، و گنج كردن ثـروت در چنـين مـواقعى حـرام اسـت و      

 ـ   اهى مقصود از استدلال با آيه سوره بقره، تقريب به ذهن بود كه روشـن شـود گ

كار رفته است، بنابراين اشكال نـدارد،   به) جهاد(خصوصى  اين كلمه در مورد به

تر و از معناى مطلـق   كه همين كلمه در يك معناى ديگرى كه از آن مورد، وسيع
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كار رود و آن همان مواردى است كـه خـدا در آن    خود، كمى محدودتر باشد، به

  . راه انفاق را واجب نموده است

دست ما رسيده اسـت همـين    اتى كه از خاندان وحى و رسالت، بهاتفاقاً رواي

كنند كه، پيامبراكرم پـس از   نمايد و دانشمندان چنين نقل مى مطلب را تأييد مى

 نزول آيه فرمود، مالى كه زكات آن داده شود، آن در عداد كنز حرام نيست و اين

شنى بوده اسـت و  كه رسول اكرم فقط از زكات اسم برده، از باب بيان مصداق رو

  . هاى لازم است گرنه منظور مطلق انفاق

ه «يكى از دانشمندان براى آن كه بگويد مقصود از  اعـم از انفـاق   » سبيل اللَّـ

مراد مدت كنـز نمـودن   : است واجب و مستحب است، آيه را چنين تفسير نموده

هاى مستحب بسته شود و خيرات و  اموال است به طورى كه باب عمل به انفاق

طور كلى از بين برود و دستورهاى انفاقى، اگر چـه طبعـاً مسـتحب و     برات بهم

طور مطلق، كه مستلزم اضـمحلال ايـن    كنز ثروت به. غيرلازم است، از بين برود

سپس گفتار خود را با سخنى كـه ابـوذر در   . سنخ دستورها باشد نيز حرام است

: فرمايـد  مايد و مـى ن الاحبار گفته است تأييد مى مجلس عثمان با حضور كعب

كعب معتقد بود، كسى كه بدهى لازم خود را بدهد، كنز كردن اموال بـر او حـرام   

  : نيست، ولى ابوذر با كمال خشم و غضب رو به خليفه كرد، و گفت

لا ترضوا من الناّس بكف الأذى يبذلوا المعروف و قد ينبغي لمؤدي الزكّاة أن «

  ران و الإخوان و يصل القرابات؛ لايقتصر عليها حتّى يحسن إلى الجي

كه مردم به يكديگر ضرر نرسانند كافى نيست، بلكه شايسته اسـت   مجرد اين

در مقام انفاق به دادن زكات اكتفا نكنند و لازم است بـه همسـايگان، بـرادران و    

  »خويشاوندان نيكى كنند
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طورى كه بايد واجبات شـرع عملـى    توان گفت همان در تأييد نظر فوق مى

كلـى متـروك نگـردد و صـحيح      چنين بايد مستحبات شرع مقدس به ردد، همگ

طور كلى ترك نماينـد   نيست كه تمام افراد تصميم بگيرند وظايف استحبابى را به

توانـد   و اثرى از آن به چشم نخورد هر چند هر فردى با قطع نظر از ديگران مى

  . ترك كند

امر مسـتحب مؤكـدى اسـت و     انفاق در راه خدا در غير موارد لزوم، اگر چه

خود اختصاص دهد؛  مانده را به تواند پس از اخراج حقوق لازم، باقى انسان مى

طور كلى اين وظايف مستحبى را ترك بگويد و  ولى جامعه اسلامى حق ندارد به

در صورت وجود چنين تصميمى، حاكم شرع بايد مداخلـه نمـوده و همگـى در    

  . رواج آن بكوشند
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  سال و ماه اسلامى

�ب$ ي=وNَ خَلَ=قَ « (. 36 Z5 كت=ا 
ً
�= شَ=هر هُو� عن=دَ �ب$ �ث=Ö عََ�َ fلش� ,َ �:$ عد$

نفُسَ=كُم 
َ
�بَعَةٌ حُرQ Nٌُلكَ �ّ�ينُ �لقَيمُ فَلا تظَلمُ=و� ف=يهن$ 	

َ
�3َ منها 	

َ
َ��لأ ��مو �لس$

�لمُ��َ� �ف$ةً كَما يقاتلوُنكَُم �ف$ةً َ��ع �َ مَعَ �لمُت$قَ�� َ�قاتلوُ �ب$ $:
َ
	 �  )لمَُو

از روزى است ) اين نظام. (ها نزد خدا در كتاب او دوازده ماه است شماره ماه

هـا بـه    در اين مـاه . ها را آفريده است، اين است آيين محكم كه زمين و آسمان

 سره مـى  كه با شما يك خودتان ستم مكنيد و با مشركان جملگى بجنگيد، چنان

  »بدانيد خدا با پرهيزكاران استجنگند 

  نقش نظم در پيشرفت اجتماع

اى كـه كارهـاى    جامعـه . نظم و حساب در زندگى، وسيله نيل به هدف است

طور مسلم در راهى كـه گـام    اجتماعى و انفرادى آنها براساس محاسبه باشد، به

، مجتمعى كه كار او روى نظم و نقشه معينى نباشـد . رسد دارد به مقصد مى برمى

آغاز و پايان كارشان واضح و روشن نيست و خواهى نخواهى پيش از وصول به 

براين گفتار، تجربه و آزمايش . گردند رو مى مقصد، در نيمه راه با شكست روبه

  . دهد و كارهاى روزمره خودمان گواهى مى

تصور نشود كه اين موضوع، از خصايص بشر كنونى است، بلكه از روزى كـه  

نام انسان در ايـن كـره زنـدگى     اين تعلق گرفت كه موجودى بهخواست خدا بر 

اى كه شهرى و دهـاتى، متمـدن و    كند، وسيله نظم را در اختيار او گذارد؛ وسيله

گونه احتيـاج بـه محاسـبه خـود      توانند از آن بهره بگيرند و هيچ غيرمتمدن مى

 اليت مـى سان يك آلت خود كار، هزاران سال خدمت و فع انسان ندارد؛ بلكه به

  . شود و نيازى به ترميم ندارد كند و آثار فرسودگى در آن مشاهده نمى
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ماه درآغاز به صـورت  . اين وسيله طبيعى همان گردش ماه و كره زمين است

آيد، بعـداً بـه تـدريج     در مى» بدر«كند و كم كم به صورت  هلال خودنمايى مى

لات وسيله يك محاسبه اين تحو. گردد تر شده و به حالت نخستين برمى باريك

بردارى  توانند از آن بهره بسيار طبيعى براى امور زمانى است كه تمام طبقات مى

جا كه بسـيارى از   كرده و مبدأ و آخر تمام كارهاى خود را با آن بسنجند، تا آن

قرآن مجيد در . فرايض و واجبات، در اسلام نيز براساس همين گردش ماه است

  : يدفرما اين باره چنين مى

َ��Mجَّ� "( Oقيتُ للنّا�ة قُل َ× مَو
$
هل

َ
لوُنكََ عَن �لأ

َ
  ) )1(يسأ

كنند، كه چرا پيوسته در اخـتلاف اسـت، و    ها سؤال مى از تو از اختلاف ماه

شناسى است، و بـراى ايـن    اين اختلاف، به منظور وقت: نواخت نيست بگو يك

از مرور يازده هلال،  است كه مردم اوقات حج را تشخيص دهند و بدانند كه پس

  »ماه حج است

  : فرمايد در جاى ديگر مى

�ناُ� مَنا�َ� حَّ� («   ) )2(#َ� َ�لعُرجُو: �لقَديم�  َ��لقَمَرَ قدَ$

هايى قرار داديم و آن پس از طى اين منازل به صورت شاخه  براى ماه منزل

  »آيد در مى) هلال(لاغر خشك 

  : توان چند نتيجه گرفت از بيان فوق مى

 هاى قمرى، مقياس محسوس همگانى است كه تمام افراد قدرت بهـره  ماه. 1

 و يگانه عامل محاسبه زمانى براى بشر اولى، همـان مـاه  . بردارى از آن را دارند

هاى شمسى كه اساس آن، گردش زمين بـر دور   هاى قمرى بوده است و اما ماه

بـه محاسـبات    خورشيد است، از افق حس و فهم عمومى دور اسـت و احتيـاج  

دقيق نجومى دارد تا آغاز و پايان هر ماه راه روشن كند و مقياس محاسـبه هـر   

بـردارى از آن بهتـر صـورت     تر باشد و بهره تر و همگانى تر، روشن چه طبيعى
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گيرد و به همين دليل، ماه و سال قمرى از هر نظر در ميان بشر جلـوتر از سـال   

  . يدا شدن علم نجوم ريخته شده استشمسى بوده؛ زيرا شالوده دومى پس از پ

هاى قمـرى   پايه بسيارى از فرايض و عبادات و اعياد در اسلام همان ماه. 2

. پـذيرد  ها شروع و پايـان مـى   برمقياس اين ماه... است و حج و عمره، روزه و

جا اين است كه كارهاى عمـومى بايـد يـك مقيـاس      نكته قابل ملاحظه در اين

صاً در دوران گذشته، كه امور رياضى و محاسبات كـه  عمومى داشته باشد، خصو

داد، دوران تكامل خود را طى نكرده بـود   هاى شمسى را تشكيل مى اساس ماه

و بر فرض تكامل، وسيله پخش و نشر در اختيار نبود تـا بـدان وسـايل، بـراى     

  . عموم آغاز و پايان هر ماهى ابلاغ شود

  مقصود از كتاب اللَّه در آيه چيست؟ 

  : كا رفته است ظ مزبور در قرآن در معانى گوناگونى بهلف

  : فرمايد كه مى چنان. لوح محفوظ. 1

  ) )3(�  قاَ� علمُها عندَ Øّ�َ 5 كتاZ لا يضلØّ�َ f َ�لاين¼"(
، پروردگـار مـن نـه    ) لوح محفوظ(علم آن نزد پروردگار من است در كتابى 

  »كند و نه فراموش خطا مى

  : كه در آيه زير، مقصود همين است چنان. ىهاى آسمان كتاب. 2

�ب$ َ���َ- ظُهُو�هم� "( Zَكتا Zَلكتا� ��توُ
ُ
ينَ 	

$
%�  ) )4(غَبذََ فرَيقٌ منَ 

  »گروهى از اهل كتاب، كتاب خداى را پشت سر افكندند

سان كتـاب تشـريعى    كه اين نظام به. نظام تقدير و تكوينى جهان آفرينش. 3

تـر،   نع نگارش يافته است، ثابت است؛ به عبارت واضـح چه در آن با قلم ص آن

قوانين ثابت ولايتغيرى كه حكومت مطلقه سازمان جهان طبيعت به دسـت آنهـا   

  . است سپرده شده
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كـه حقيقـت    در اين آيه، معناى سوم است؛ يعنى ايـن » كتاب اللَّه«مقصود از 

كـه روزى  دهد، يك مطلب قراردادى نيسـت   سال را دوازده ماه تشكيل مى يك

هاى سال خود را كـم و زيـاد كنـد؛ زيـرا نشـانه و       بشر جمع شود و شماره ماه

سال، همان گذشتن فصول چهارگانه است و اين چهار فصل طبيعى،  واقعيت يك

پـذيرد؛ بـه عبـارت ديگـر،      با مرور و گذشتن دوازده ماه قمرى، تقريباً پايان مى

آورد و  وجود مى ر فصل را بهزمين با حركت انتقالى خود به دور خورشيد، چها

گـردد و يـك دور حركـت     بار تمام، دور خورشيد مى روز، يك 365در ظرف 

گيـرد، بنـابراين صـحيح     انجام مى) تقريباً(انتقالى نيز در ظرف دوازده ماه قمرى 

هاى يك سال همان دوازده مـاه اسـت و ايـن نظـام و      شماره ماه: است بگوييم

ها خلق شـده اسـت وجـود داشـته و      و آسمان سنت الهى از آن روزى كه زمين

دهـد،   سـال را تشـكيل مـى    خواهد داشت، بنابراين، دوازده ماه قمرى، كه يـك 

يكى گـردش مـاه بـه دور زمـين و     : تركيبى از دو جريان طبيعى محسوس است

بنابراين چنـين تـاريخى، صددرصـد طبيعـى و     . ديگرى گردش به دور خورشيد

  . محسوس خواهد بود

  كدام است؟ » اشهر حرم«

رمُ «هاى حرام كه در لسان قرآن به آنها  ماه گوينـد، همـان    مـى » الأشَهرُ الحـ

حجـه؛   قعـده؛ ذى  رجـب؛ ذى : باشـد از  چهار ماه معروفى است كه عبارت مـى 

اند، ايـن اسـت كـه عـرب      هاى حرام گذارده كه نام آنها را ماه علت اين. محرم

ود و جنگ و قتال و غارتگرى را در نم جاهلى احترام اين چهار ماه را حفظ مى

شود كه تحريم جنگ در اين چهار  گاهى گفته مى. شمرد اين چهار ماه قبيح مى

هاى حضرت ابراهيم و اسماعيل است و اين مطلب گواهى روشـنى   ماه از سنت

  : در خود آيه مورد بحث دارد
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  ذلك الدينُ القيَم؛ «

  »اين است آيين استوار

كه تحريم نبرد در اين چهار ماه مربوط به آيين ديرينـه  اين جمله حاكى است 

  . و ثابت الهى بوده است كه در اين آيين نيز بر حرمت خود باقى مانده است

 ولى برخى معتقدند كه ريشه اين رسم، خود عرب جاهلى است و جهت ايـن 

هـاى   كردند اين بود كه اعراب در ماه ها را تحريم مى كه آنان جنگ در اين ماه

حجة مجبور بودند به پيروى از روش نياكان، خانه خـدا   قعده و ذى رجب و ذى

را زيارت كنند و اعمال حج را انجام دهنـد و ايـن مطلـب در صـورتى امكـان      

ها امن گردد، تا گروهى در ماه رجب موفق به انجام دادن اعمـال   پذيربود كه راه

حجه، توفيـق   قعده و ذى ذىهاى  عمره گردند و اكثريت قريب به اتفاق، در ماه

كه تمام قبايل دور دست بـا كمـال امنيـت بـه      براى اين. اعمال حج را پيدا كنند

هاى خود برسند، ماه محرم را ضميمه كردند، كـه پـس از اتمـام اعمـال      قرارگاه

زدگى به مقصد نروند و بداننـد كـه    حج، چند صباحى در مكه بمانند و با شتاب

  . ر آن كشور برقرار استتا آخر ماه محرم امنيت د

ها اين بود، كه براثر تحريم  شود نكته تحريم جنگ در اين ماه گاهى گفته مى

وجـود آيـد و بتواننـد وسـايل معيشـت       جنگ، امنيتى برقرار گردد تا بازارى به

  . ها تأمين نمايند ساليانه خود را در اين ماه

ه وسيله سعادت و جا ك در هر حال، اين سنت ابراهيمى يا سنت عربى، از آن

بهبودى وضع مردم بود و با مقاصد عالى اسلام كمال انطباق را داشت، اسلام نيز، 

هـا از طـرفين    اين وضع را تثبيت نمود و هرگونه زد و خوردى را در ايـن مـاه  

  : ممنوع ساخت و چنين فرمود

  منها أرَبعةٌ حرمُ؛ «
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  »هاى حرام است از اين دوازده ماه، چهار ماه آن ماه

مسلمانان احترام اين چهار ماه ) الف: دهد در پايان آيه سه مطلب را تذكر مى

... ها ماننـد برخـى از امكنـه مكـه و مدينـه      را لازم بشمرند و بدانند كه اين ماه

نفُسَكُم(«و جمله . شرافت دارد
َ
اشاره بـه همـين مطلـب    » )فَلا تظَلمُو� فيهن$ 	

  . است

بايد مسلمانان با تمـام نيـرو بـا اسـاس     دهد كه  دستور جهاد عمومى مى) ب

شرك بجنگند و مشركان بدانند كه پس از گذشتن چهار ماه، در كشـور اسـلامى   

  . براى آنها جايگاهى نيست

َ��علمَُو� "(: كه فرمود نيروهاى غيبى الهى با مردان پرهيزكار هستند، چنان) ج

َ مَعَ �لمُت$ق�َ  �ب$ $:
َ
	 ."(  

  تحريف قوانين الهى

  �ن$ما �لن$¼"(. 37
ً
ونَ=هُ #م=ا

f
ي=نَ كَفَ=رُ�� jل

$
%�ُ- �ياَ�ٌ, 5 �لكُف=ر يضَ=لf ب=ه 

عم=ا¾م 
َ
ُ ُ�ينَ لهَُم سُوُ- 	 �ب$ Nَ و� ما حَر$

f
ُ فيَحل �ب$ Nَ َ, ما حَر$  Sو�طئُو� عد$

ً
j�َرَّمُونهَُ #ما

�لHفرينَ�  Nَلقَو�ُ لا يهد;  5( )َ��ب$(   
اند به آن  هاى حرام افزودن كفر است؛ كسانى كه كافر شده ماهتأخير انداختن 

كننـد و سـالى را    را حـلال مـى  ) جنگ در ماه حرام(شوند؛ يك سال  گمراه مى

هايى كه خدا حرام كرده برابر كنند، اما ماهى را كـه خـدا    حرام، تا با شماره ماه

شـان واقـع   كردارهاى زشت آنها، مـورد پسند . نمايند حرام كرده است حلال مى

  »كند خدا گروه كافر را هدايت نمى. است شده

  قانون شكنى

هدف از وضع قوانين اين است كه جامعه انسانى در سـايه اجـراى قـانون بـا     

كمال رفاه زندگى كند و شكستن مقررات و يا تبديل و تغيير آن، خواهى نخواهى 
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وى نمايند و به دانند كه از آن پير ستم بر عموم افرادى است كه خود را ملزم مى

  . اندازه سرمويى از آن تخطى نكنند

شان باشد  افراد خودخواه تا روزى كه قانون حافظ جان و مال و منافع مادى

گذارند، اما روزى كه قـانون بـه ضررشـان تمـام گـردد، فـوراً        به آن احترام مى

آيند، در صـورتى   جنجال راه انداخته در صدد تغيير و تفسير و تحريف آن برمى

داد و  ه اين، همان قوانينى است كه ديروز آنان را از مخاطرات قطعى نجات مىك

مند بودند و ساليان درازى آنهـا و خويشاوندانشـان    يك عمر از مزاياى آن بهره

اين مخالفت، فقـط بـه جهـت در خطـر افتـادن منـافع       . آرميدند در سايه آن مى

  . شخصى آنهاست

  گذارد؟  ام مىسقراط چگونه به قانون كشور خود احتر

شـهرت  . قدر، سقراط را نشـنيده باشـد   كمتر كسى است كه نام دانشمند عالى

قدر، عـلاوه   اين استاد عالى. سازد نياز مى علمى او ما را از هرگونه توصيف بى

كه در علوم و فلسفه و طب سرآمد روزگار بوده، از نظر اخلاق و احتـرام   بر اين

  : واه كوچك آن، جريان زير استنظير بوده است، گ به قانون نيز بى

اى كه جامعه آن روزيونـان بـراى او    العاده مقام و شهرت علمى واحترام فوق

آنان كـارى كردنـد كـه حكومـت     . قائل بود، سبب شد گروهى بر او رشك برند

 هاى مجعول و بى مقام بدبين سازند و سرانجام پرونده وقت را به آن استاد عالى

محكمه و دادگسترى يونان او را به چند سـال زنـدان    اساس، كار خود را كرد و

  . محكوم نمود

استاد فلسفه و طب كه عمـرى در آكـادمى يونـان باسـتان تـدريس كـرده و       

هايى از علم و دانش براى اجتماع تحويل داده بود، با  شاگردان بزرگ و استوانه

طراب وارد چهره باز تسليم رأى ظالمانه دادگاه گرديد و با قلبى آرام و بـى اض ـ 
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 زندان شد؛ مردى كه هر روز در ساعات معينى، پشـت ميـز اسـتادى قـرار مـى     

گفت، امروز بايد يكه و تنهـا در اتـاق    گرفت، حقايق را براى شاگردان خود مى

  . سو به آن سو برود نيمه روشن زندان از اين

فكران متنفذ استاد، وسيله فرار او را فراهم آوردنـد و رئـيس    شاگردان و هم

  . هاى شب، در زندان را به روى او باز كند ندان را راضى نمودند كه در نيمهز

مند بـود   قدر كه مدت مديدى از قوانين كشور يونان بهره ولى آن استاد عالى

من هفتاد سال در : در پاسخ پيشنهاد شاگردان و متنفذين كشور يونان چنين گفت

 دهد قانونى را كـه مـدت   مىام اكنون وجدانم اجازه ن پوشش قانون زندگى كرده

ام، ولـى   گناه زندانى شـده  من اگر چه بى. ها حافظ جان و مال من بود، بشكنم

است كه من براى استراحت چند روزه خودم، آن را زير پا  احترام قانون فوق آن

  . بگذارم

ها در زندان مانـد   ها را گفت و با دوستان خود وداع نمود و مدت اين جمله

زهر را، كه به منظور پايان دادن حيات او ترتيب داده بودنـد، بـه   و سرانجام جام 

دست گرفت و نوشيد و در گوشه زنـدان جـان سـپرد و مـرگ شـرافتمندانه را      

  . شكنى ترجيح داد برقانون

  قانون شكنى اعراب

كند، اين اسـت كـه    از مسلمات تاريخ، كه روايات زيادى نيز آن را تأييد مى

اشهر «نمودند و آنها را  را در چهار ماه تحريم مى اعراب جاهلى جنگ و ستيزه

در گذشته يادآور شديم كه ريشه احترام اين . خواندند مى) هاى حرام ماه(» حرم

ها مربوط به وحى الهى بوده است و شايد از دوران حضرت خليل الرحمان،  ماه

را  شود كه ايـن روش  گاهى گفته مى. اين برنامه به مورد اجرا گذارده شده است

  : وجود آورده بودند و علت آن دو چيز بوده خود اعراب به
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برقرارى امنيت در تمام شبه جزيره، تا مردم آن، بـا كمـال رفـاه از مراكـز     . 1

قعـده،   هـاى ذى  خود براى اداى عمره در ماه رجب و انجام فريضه حج در مـاه 

د كـه در  هاى خود باز گردند و بدانن حجه و محرم حركت كنند و به قرارگاه ذى

  . ترين گزندى به آنها نخواهد رسيد اين چهار ماه كوچك

اعراب جاهلى در تمام دوران سال باهم در جنگ و ستيزه بودنـد، قتـل و   . 2

 هـا بجنگنـد، بـه    هرگاه بنا بود كه در تمام مـاه . يغماگرى، پيشه اساسى آنها بود

مره خـود  گسيخت، و براى زندگى روز شان از هم مى طور مسلم شيرازه زندگى

ماندند و براى تحصيل مواد اوليه زندگى ناچـار بودنـد كـه لااقـل در      معطل مى

چهار ماه جنگ را تعطيل كنند و به تحصيل ابزار حيات بپردازند و دراين  هرسال

چهار ماه، بازارهاى خود را در مكه و حوالى آن داير كنند و به دادوستد مشغول 

  . شوند

گ در اين چهار ماه به هـر منظـورى بـوده    جاى گفتگو نيست كه، تحريم جن

شدند، ولى گاه  مند مى قانون مفيد و سودمندى بوده، كه عموم طبقات از آن بهره

طلبـان و سـودخواهان بـه تحريـف آن      آمد كه يغماگران و جـاه  عللى پيش مى

  . كردند هاى حرام را تبديل مى پرداخته و جاى ماه

جوار خـود بودنـد، گـاهى     ل همگروه خونخوارى كه تشنه ريختن خون قباي

طور متوالى دست از خونريزى بردارنـد و دسـت    آوردند كه سه ماه به تاب نمى

دست بگذارند و دشـمنان خـود را كنـار خـود ببيننـد لـذا بـا دادن مبلـغ          روى

هـاى حـرام را    كردند كه جاى مـاه  مختصرى به متصديان كعبه، آنها را وادار مى

حساب آورند و  فر و دومى را به جاى اولى بهجاى ص عوض كنند و محرم را به

 كردنـد كـه مـاه    شدند و در منى اعلام مى گاهى خود اعراب، مباشر اين كار مى

دارنـد   هاى حرام را تأخير انداخته و در ماه محرم، امن و امان را از دشمن برمى
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و به جاى آن در ماه صفر جنگ را تحريم خواهند نمود و نـام ايـن عمـل را در    

  . گفتند مى) تأخير انداختن(» ء نسى«عرب  زبان

شود كه علل ديگرى نيز براى اين تبديل بوده است؛ مـثلاً بـه    گاهى گفته مى

هاى حرام تطبيق كنـد و تجـارت و رفـت و     كه فصول تجارت با ماه منظور اين

 گرفت، مواجه با امنيت گردد، جاى مـاه  آمد كاروان كه در فصل معينى انجام مى

  . بردارى بيشترى از آن بنمايند عوض نموده تا بهره هاى حرام را

. تأخير انداختن ماه حج بود» ء نسى«مقصود از : گويند برخى از مفسران مى

سـال در مـاه    هاى سال حج كنند، يك خواستند كه در تمام ماه جا كه مى از آن

 نمودند سال دوم در مـاه محـرم، سـال سـوم در صـفر و هـم       حجه حج مى ذى

  .... چنين

اند، كه شناسايى آن براى مـا   اقسامى ذكركرده» ء نسى«تاريخ نويسان براى 

  . چندان لزومى ندارد

  »ء نسى«نظر قرآن در 

  : فرمايد قرآن از جهاتى موضوع مزبور را انتقاد مى

   )؛�ياَ�ٌ, 5 �لكُفر(«) الف

  »افزايش كفر است

حرامـى را  افزودن كفر است؟ زيرا تشريع و حلالى را حـرام و  » ء نسى«چرا 

حلال نمودن از آن خداست و اين جمله حاكى از آن است كه حرمت جنـگ در  

چهار ماه، رنگ دينى داشته و دست به دست از حضرت اسماعيل به آنها رسـيده  

بود، بنابراين تصرف در دستگاه تشريع و تبديل احكـام خـدا، منازعـه بـا مقـام      

نمودند در برابر  د مبارزه مىكه با اساس توحي آنها علاوه بر اين. ربوبى خداست
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سلطنت مطلقه خدا و نفوذ تشـريع او اظهـار مقاومـت نمـوده و از پـيش خـود       

  . ساختند شريعتى مى

قرآن معتقد است كـه يهـود و نصـارا، دانشـمندان دينـى و راهبـان خـود را        

حب=ا�هَُم َ��هُب=اغَهُم (: كه فرمـوده  اند، چنان پروردگار خود اتخاذ نموده
َ
	 �َ=ذُ�

$
��

 من ُ��: �ب$ 
ً
�بابا

َ
و ما در گذشته يادآور شديم كه عوام اهل كتـاب هـيچ گـاه     )	

جا كه پيوسـته سخنانشـان را در    پرستيدند، ولى از آن ها را نمى احبار و راهب

فرمايـد نصـارا و    پذيرفتند، از اين جهـت مـى   حلال و حرام الهى كوركورانه مى

ين گـروه دسـتگاه تشـريع و تحليـل و     يهود، به ربوبيت اين گروه معتقدند؛ زيرا ا

دسـت گرداننـدگان    تحريم را، كه از خصايص مقام ربوبى آفريـدگار اسـت، بـه   

چنين جامعه  هم. اند پنداشته» رب خود«اند از اين جهت آنها را  كليساها سپرده

عرب، هنگامى كه در دستگاه تشـريع دسـت بردنـد و چيـزى كـه از خصـايص       

د پنداشتند، بدان سبب بر كفر خود، كفر ديگـرى  آفريدگار جهان است، از آن خو

  . افزودند

ينَ كَفَرُ���(«) ب
$

%�   )يضَلf به 

عمل اين گروه وسيله گمراهى گروه ديگرى كه اطلاعات دينى آنها اندك بود، 

  »گرديد مى

هاى حرام جاى ثابتى ندارد و متصديان كعبـه   كردند كه ماه و واقعاً تصور مى

  . وانند آن را هر طورى بخواهند كش بدهندت و يا رؤساى قبايل مى

�(«) ج ُ �ب$ Nَ َ, ما حَر$    )Sو�طئُو� عد$

  »هايى كه خدا حرام كرده برابر و مساوى كنند تا با عده ماه

گفتنـد كـه خـدا     يعنى عمل اينها نوعى تردستى و حقه بود؛ زيرا با خود مـى 

هـاى حـرام،    خير ماهچهار ماه در هر سال حرام كرده است، ما هم سرانجام با تأ
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كنـد، محـرم را شـهر     شمريم و در نتيجه چه فرق مى چهار ماه را شهر حرام مى

فيَحلُّوا ما «: فرمايد قرآن براى ردپندار آنها چنين مى. حرام بدانيم يا ماه صفر را

اللَّه رَّمكـه، حـرام    شدند و آن اين وسيله تأخير، مرتكب جنايتى مى ، آنان به"ح

 شمردند و با كمال جسارت، احترام قوانين الهى را از بـين مـى   مى خدا را حلال

رساند كه تحريم اين چهارماه، جنبـه مـذهبى داشـته و     بردند و اين جمله نيز مى

  . بود ها قدغن فرموده وسيله پيامبران خود جنگ و ستيز را در اين ماه خدا، به

  فرسا جهاد جان

كُ («. 38
َ
ينَ .مَنُو� ما ل

$
%�يها 

َ
 يا 	

َ
كُمُ �نفرُ�� 5 سَبيل �ب$ �ثاّقَلتمُ �&

َ
� قيلَ لQ� م

 
ّ

ني=ا 5 �لآخ=رَ, �لا f���Mيَ=و,  Ùُلآخ=رَ, فَم=ا مَت=ا�نيا م=نَ  f���ضَيتمُ باMيَو, 
َ
	 3�

َ
�لأ

  )قلَيلٌ�
چرا هنگامى كـه بـه شـمار دسـتور بسـيج در راه خـدا       ! اى ايمان آورندگان

خواهيـد از جـاى خـود     و نمى(كنيد  ى مىشود، به زمين سنگين داده مى) جهاد(

ايد، كالا و بهـره دنيـا، در    مگر از آخرت به زندگى دنيا راضى شده) حركت كنيد

  »برابر آخرت بسيار ناچيز است

39 .») 
ً
=�ُ� شَ=يئا fÚَُغََ?ُ�م َ�لا ت 

ً
 َ�يستبَد� قَوما

ً
Sما

َ
	 
ً
 تنَفرُ�� يعَذّبكُم عَذ�با

ّ
�لا

 َ̄  ُ َ��ب$  Áَ ّtُ  - �ٌقدَير(  
شـما را بـه عـذابى    ) و در جهاد با دشمن شـركت نورزيـد  (اگر حركت نكنيد 

) خـدا (كند و به او  سازد و گروهى ديگر را جانشين شما مى دردناك گرفتار مى

  »رسانيد و خدا به همه چيز تواناست ضررى نمى

  ارتباط اين دو آيه با آيات قبل

يك سـوره را بـا هـم مربـوط      بسيارى از مفسران اصرار دارند كه تمام آيات

هاى زنجيـر بـه هـم مـرتبط      سان حلقه هاى يك سوره به سازند تا مجموع آيه
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هـا را   خواهند سـوره  هاى زيادى مى گاهى گام را فراتر نهاده با زحمت. گردند

 با يكديگر ربط دهند؛ مثلاً براى تقدم سوره بقره بر آل عمران و مقـدم شـدن آل  

  . اند ديشيده و مرتكب تكلف زيادى شدهعمران بر مائده، وجوهى ان

دانند كه اصـرار   خوبى مى كسانى كه از وضع نزول تدريجى قرآن آگاهند، به

كند كـه   است و هيچ عاملى ما را الزام نمى» لزوم مالايلزم«براين مطلب از قبيل 

كه نظم فعلى قرآن با نظـم   ها را با هم حفظ كنيم؛ زيرا علاوه بر اين روابط سوره

هاى بشرى نيست كه متضمن فصول  ى آن كاملاً فرق دارد؛ قرآن مانند كتابنزول

سـان يـك    و ابوابى بوده و مطالب آن به ترتيب مخصوصى چيده شود، بلكه بـه 

گلستان طبيعى است كه نظاره هر نقطه از آن هر چند شبيه نقطه ديگرش نباشـد،  

  . گردد مايه انبساط روح مى

هاى قرآن با  سوره نيز لزومى ندارد؛ زيرا سوره اما التزام به ارتباط آيات يك

كنـد و   اى است كه هدف واحـدى را تعقيـب مـى    گاهى سوره. هم تفاوت دارند

ترين انفصالى از نظر هدف ميان آيـات   تمام آيات باهم مربوط هستند و كوچك

هايى  اما سوره. هاى كوچك مكى نيست؛ مانند سوره يوسف و بسيارى از سوره

نمايند، آيات هر قسـمت مخصـوص بـه     ف واحدى را تعقيب مىكه بيش از هد

يك هدف، كاملاً با هم مربوط است و اما حفظ ارتبـاط آنهـا بـا آيـات قسـمت      

  . اى دارند، لزومى ندارد ديگر، كه هدف جداگانه

شما به عنوان نمونه در مضمون اين دو آيه و آيات قبلى كمى تأمل كنيد پـس  

  . ها و هدف آنها كاملاً با هم فرق دارد يهاز تأمل خواهيد ديد كه لحن آ

شـكنى و تجـاوزات آنهـا بـود و روى      هاى گذشته، درصدد بيان پيمـان  آيه

مناسباتى رشته سخن به توضيح عقايد يهود و نصارا و تعديات احبـار و رهبـان   

هـاى مـورد    در آيـه . كشيده شد و وظيفه مسلمانان با اين دو گروه تعيين گرديد
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آيات بعدى روى سخن فقط بـا مسـلمانان اسـت و ديگـر بـا      چنين  بحث و هم

دهد كه صفوف خود را در طريق  به آنها دستور مى. مشرك و كتابى كارى ندارد

مبارزه فشرده سازند و از تهيه هرگونه لوازم و ابزار جنگـى كوتـاهى نورزنـد و    

يشه بـه  شود كه در ميان شما افرادى هستند كه به نام اسلام و ايمان، ت يادآور مى

  . كشند زنند و براى برانداختن حكومت جوان اسلام نقشه مى ريشه اسلام مى

با اين اختلاف در طرز بيان و هدف، چه لزومى دارد كه ارتباط آنها را حفـظ  

تا  38اند؛ مثلاً از آيه  علاوه بر اين، آيات اين سوره در دو نوبت نازل شده. كنيم

آيـه از آغـاز ايـن     37نازل گرديده و آخر سوره، در ماه رجب سال نهم هجرى 

است و با اين فاصله زمانى، لزومى  قعده همين سال نازل شده سوره، در ماه ذى

ندارد كه ارتباط اين دو قسمت را حفظ كنيم و كيفيت تنظيم آيات اين سـوره بـه   

چه قبلاً نازل شده  چه ديرتر نازل شده در آغاز سوره و آن اين نحو است كه آن

عدى قرار گرفته است و گواه، فرق نظم كتبى قرآن با نظم نزولـى آن  در قسمت ب

  . است

  شأن نزول اين دو آيه

» تبـوك «هاى بعدى درباره غزوه  عموم مفسران معتقدند كه اين دو آيه و آيه

و روى » مدينـه «و » شـام «اى اسـت ميـان    منطقـه » تبـوك «نازل شده است و 

كيلـومتر   1302و تـا شـام    610، محاسبات دقيق امروز، فاصله مدينه تا تبـوك 

  . است

كـاروانى از شـام وارد   : انـد  نويسان اسلامى تقريباً همگى چنين نوشته تاريخ

در شـام،  » روم«مدينه گرديد و به پيامبر گزارش داد كه حكومت دست نشـانده  

. رسـيده اسـت  » بلقاء«عازم تسخير و محاصره مدينه است و طليعه سپاه آنها تا 
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بسيج عمومى اعلان . رجب سال نهم هجرت به پيامبر اكرم رسيداين خبر در ماه 

  : شد، ولى شركت دراين جبهه از جهاتى براى مردم مشكلاتى فراوان داشت

هـاى آن دو   نگذشته و خسارت» طائف«و » حنين«هنوز چيزى از غزوه . 1

  . جنگ هنوز مرمت نشده بود

علاوه بر اين طى ايـن  . العاده گرم بود هنگامى اين خبر رسيد، كه هوا فوق. 2

از طرفى فصل رسـيدن خرماهـا و   . مسافت در اين هواى سوزان، توان فرسا بود

ها نزديك بود و مايه زندگى مردم كشاورز مدينه همين دو محصـول   چيدن ميوه

قدرى دور بود، كه بـراى آنهـا اميـد ايـن نبـود، كـه پـس از         وانگهى راه به. بود

  . مراجعت به كارهاى خود برسند

منافقان كه به ظاهر اسلام آورده، ولى پيوسته درصدد برانداختن حكومـت  . 3

 جوان اسلام بودند، مردم را از رفتن و شركت در اين امـر حيـاتى و دينـى مـى    

  . گرفتند ترساندند و گروهى سست ايمان نيز، تحت تأثير گفتار آنان قرار مى

مانان، خـواه و  رغم تمام اين موانع، حكم قطعـى صـادر گرديـد و مسـل     على

هـاى   ناخواه، دست از باغ و زندگى كشيده و براى حفظ آيين توحيد، كه قربانى

بودند، آمادگى خود را اعلام نمودند و پيشواى  زيادى در راه رشد و نمو آن داده

هزار سرباز جنگى، عازم تبوك گرديد و گروهى از منافقـان   بزرگ اسلام با سى

 د، كه عذرهاى ناموجه آنهـا را در تفسـير آيـه   از شركت در اين جبهه سرباز زدن

  . هاى آينده خواهيد خواند

 نويسان پيامبر، به منظور حفظ مصالح عالى، در بيشتر جنگ بنابر نوشته سيره

جا بجنگند، تحقيقاً و دقيقـاً تعيـين    اى را كه بايد ارتش اسلامى درآن ها، منطقه

كه سربازان از جهت  براى آن نمود، ولى اين دفعه، آشكارا جريان را گفت و نمى

مركب و آزوقه و كفش و ابزار سفر در مضيقه قرار نگيرند، از اول، منطقه مبارزه 



166 

 

كـار بـه   . را مطرح ساخت و دستور داد، با آمادگى هرچه بيشترى حركـت كننـد  

 جايى رسيد كه زنان مسـلمانان، زيورهـاى خـود را حضـور رسـول خـدا مـى       

ابوعقيـل انصـارى، كـارگر    . كـار ببـرد   بـه  فرستادند كه در هزينه جنـگ تبـوك  

نصـف آن را در اختيـار   . روزمزدى بود كه فقط دو من خرما در اختيـار داشـت  

فرزندان خود گذارد و نصف ديگر آن را به مركز تداركاتى ارتش اسـلام تقـديم   

  . نمود، برخى از منافقان او را مسخره نمودند

: نويسند آنها را چنين مى با اين كوشش وجد و جهد، مورخان نمونه غذاهاى

و كان زادهم الشعير المسوس، و التمر الزهيد، و الإهالة السـخنة؛ مـواد غـذايى    «

هاى گداختـه   جوهاى كرم زده، خرماهاى نامرغوب و روغن: آنها عبارت بود از

كرد؛ يعنـى بـراى هـر ده نفـر يـك       و مركب آنها، از سه هزار تجاوز نمى. "شده

اند؛  ناميده» جيش العسرة«جهت برخى نام اين غزوه را مركب بيش نبود، از اين 

  . يعنى جهادى كه در طريق آن سربازان بيش از حد مشقت و ناراحتى داشتند

شدند در  ها نبود، هرگز موفق نمى بازى ها و جان آرى، هر گاه آن فداكارى

. اندك مدتى قسمت مهم منـاطق آبـاد آن روز را زيـر پـرچم اسـلام در آورنـد      

هاى مسلمانان صدر اسلام در فصول تاريخ ضبط است و مطالعه اوراق  ىفداكار

سـازد و علـل    و صفحات تاريخ درخشان اين گروه فداكار، انسان را متحير مـى 

پيشرفت گروهى را كه روزى دنباله رو قافله تمدن بودنـد و بعـد قافلـه سـالار     

  . ها بايد جست كاروان تمدن و سيادت شدند، در همين زمينه

يم عالى اسلام چنان اين افراد برهنه و گرسنه را متفق و متحـد و برابـر و   تعال

نمودنـد و آرزويـى    برادر ساخت كه همه چيز حتى جان خود را فداى هدف مى

  . جز نشر آيين اسلام و دفاع از مركز توحيد نداشتند
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تواند يـك   كه نمى ناگفته پيداست، گروه ترسو و سست و تنبل، علاوه بر اين

اتر ننهد، مرور زمـان و حـوادث روزگـار، طومـار زنـدگى و اسـتقلال و       گام فر

  . پيچد سيادت آنها را درهم مى

پيامبر اكرم، پيشواى بزرگ اسلام با خود انديشيد كه اگر بـه اسـتقبال دشـمن    

اى متوجه مركز اسلام شود و آن همه زحمات  العاده نرود ممكن است خطر فوق

  . ها از بين برود ها و از خود گذشتگى بازى ها، آن همه جان و فداكارى

بيند كه گروهى در فكـر زراعـت و محصـول بـاغ خـود       از طرف ديگر، مى

داننـد، در صـورتى كـه     هستند و سعادت خود را در تحصيل درهم و دينار مـى 

هرگاه استقلال سياسى و دينى را از دست بدهند و چنگال روميـان بربـدن آنهـا    

شـان مـال بيگانگـان     جـان و ثـروت و اندوختـه   فرو رود، براى هميشه، مال و 

  . خواهد بود

طـور موقـت    كه از درآمد خود به اى نيست جز اين در چنين صورتى، چاره

دست بردارند و براى حفظ تماميت و موجوديـت خـود، كـه سـاليان درازى در     

ها داده و ثروت و مـال و جـان در    اند و كشته خرج داده تحكيم آن فداكارى به

  . اند، از محصول خود صرف نظر كنند ذل نمودهطريق آن ب

فرماييد با لحن بسيار تندى بـه جهـاد تشويقشـان     كه ملاحظه مى قرآن چنان

نيا منَ �لآخرَ,� "(: گويد كرده و مى f���ضَيتمُ باMيَو, 
َ
آيـا زنـدگى دنيـا را بـه      )	

يعنى دست آخر مرگ اسـت و مـرگ بـراى    » ايد؟  زندگانى آخرت ترجيح داده

ن مجاهد، وسيله سعادت و مقدمـه زنـدگى هميشـگى اخـروى اسـت و در      مردا

  : نمايد پايان، آنها را با دو جمله تهديد مى

� "() الف
ً
Sما

َ
	 
ً
  »سازد شما را به عذاب دردناك گرفتار مى )يعَذّبكُم عَذ�با
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و اين جمله مسلماً عذاب دنيوى را نيز شامل است؛ زيرا چه عذابى بـالاتر از  

ر، كه انسان با دست خود، سعادت و استقلال و جان و مال خـود  شكنجه استعما

  . را در اختيار ديگران بگذارد

 غََ?ُ�م� "() ب
ً
  »سازد گروه ديگرى را جانشين شما مى )َ�يستبَد� قَوما

  : فرمايد اى كرده و مى نيز به اين مطلب اشاره 38و در سوره محمد آيه 

 غَ?َ («
ً
و� يستبَد� قَوما

$
كُم� T�َ: يَتَوَل

َ
مثال

َ
	 �  )ُ�م عُم$ لا يكُونوُ

  »جاى شما گروه ديگرى را آورد كه مانند شما نباشند اگر روى گردانيد، به

  : فرمايد ، اين گروه جانشين را چنين توصيف مى54و در سوره مائده آيه 

») , ع=ز$
َ
�لمُ=ؤمنَ� 	 َ َ̄ ة 

$
Qل

َ
ُ بقَوj Nبfهُم j�َبfونهَُ 	 �لHف=رينَ فَسَوÉَ يأ� �ب$ َ َ̄

  )� ...Êاهدُ�َ: 5 سَبيل �ب$ 
سازد كه خدا آنها را دوست دارد و آنان نيز خـدا   گروهى را جانشين شما مى

 در راه خدا مبارزه مـى . را دوست دارند، با مؤمنان، افتاده و بر كافران سرفرازند

  »... كنند

جانشين، چـه   آيد كه اين گروه از مراجعه به خود قرآن، درست به دست نمى

كسانى هستند، ولى از روايات عامه و خاصه كه به ابوهريره و ابو بصـير منتهـى   

  . و مسلمانان غير عربند» موالى«آيد، كه اين گروه همان  شود، چنين بر مى مى

 غََ?ُ�م"(مرحوم طبرسى در كتاب مجمع البيان در تفسير آيه 
ً
 )"َ�يستبَد� قَوما

ند كه پس از نزول اين آيـه مسـلمانان از پيـامبر    ك ، نقل مى38سوره محمد آيه 

اين گروه چه كسانى هستند؟ در اين موقع سلمان نـزد پيـامبر نشسـته    : پرسيدند

  : سپس افزود. "هذا و قَومه؛ اين فرد و قوم او«: بود، پيامبر فرمود

  لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس؛ "

  »آن را به دست آورند» فارس«ى باشد، مردانى از هرگاه ايمان در نقطه دور
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كند كه براى اختصار از نقـل آن خـوددارى    و نيز روايتى از ابو بصير نقل مى

   )6(. كنيم مى

  رود پيامبر به غار ثور مى

ينَ كَفَرُ�� ثاَ� �ثنَ=� �Q هُم=ا 5 "(. 40
$

%�خرجََهُ 
َ
	 Q� ُ �ب$ �ُ َuََفَقَد ن �ُ� ُuَُتن 

ّ
�لا

يدَُ� Ûنُوُ� لَ=م �لغ
َ
ُ سَكينتَهَُ عَليَه َ�	 نزََ� �ب$

َ
َ مَعَنا فَأ زَ: �:$ �ب$

َ
ا� �Q يقُوُ� لصاحبه لا ²

Üف fلس� �ينَ كَفَرُ�
$

%�ُ عَزيزٌ حَكيمٌ�  ترََ�ها �جََعَلَ Íَمَةَ    )Ýَ�َمَةُ �ب$ َ× �لعُليا َ��ب$
گاه كـه كـافران اورا    يارى نمود، آن را يارى نكنيد، خدا او را) پيامبر(اگر او 

درغـار   كـه  بيرون كردند در حالى كه او يكى از دو نفر بـود، هنگـامى  ) از مكه(

گاه خدا آرامش  غم مخور خداباماست، آن: گفت سفر خويش مى بودند و به هم

ايد نيرومندش كرد و سـخن   نديده و باسپاهيانى كه) و او را نجات داد(به او داد 

كرد و كلمه خـدا، والاتـر اسـت و خـدا     ) اثر آنها را بى و نقشه(ست كافران را پ

  »است عزيز و حكيم

نفُس=كُم 5 سَ=بيل �ب$ («. 41
َ
مو�لكُم َ�	

َ
 �جَاه=دُ�� ب=أ

ً
 َ�ثق=الا

ً
�نفرُ�� خفاف=ا

كُم �: كُنتمُ تعَلمَُوَ:� 
َ
  )Qلكُم خٌَ? ل

 ـ هـا و جـان   سبكبار و سنگين بار به سـوى جهـاد بشـتابيد و بـا مـال      اى ه

  »خوددرراه خدا جهاد كنيد كه اين كار اگر بينديشيد، براى شما نيكوست

  گويد پيامبر اكرم مكه را ترك مى

قريش از نفوذ و انتشار اسلام در ميان قبايل و جوانان سـخت بيمنـاك بـود،    

  : اى تشكيل داد تا درباره محمد تصميم بگيرند ازاين رو در دارالندوه، جلسه

اى نظر دادند كـه او   ا در خانه خود بازداشت كنيم؛ عدهگروهى گفتند كه او ر

. هـاى بيابـانى بيفتـد    را از مكه بيرون نماييم تا سرانجام كار او به دسـت عـرب  

شان اين شد كه چهل تن از جوانان نيرومند قبايل را انتخاب كننـد   تصميم نهايى
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ان اعراب و در شب معينى به زندگى او خاتمه دهند و خون او بدين وسيله در مي

موعـد حملـه فـرا    . هاشم را ياراى پيكار با قـاتلان او نباشـد   پخش شود تا بنى

ها اطراف خانه او را محاصره كردند، جبرئيل از نقشـه قـريش    رسيد، تروريست

پيامبر را آگاه ساخت و پيامبر خدا مأمور شد شبانه مكه را به قصد مدينه تـرك  

خود بيرون آمد و به اتفاق ابوبكر بـه   بگويد و همان شب با عنايات الهى از خانه

غار ثور، كه در جنوب مكه و نقطه مقابل مدينه بود، پناه برد و سه شبانه روز در 

روز . جا بود كه قريش از تعقيـب او خسـته شـدند و از آن دسـت كشـيدند      آن

سفر خود، از غار بيرون آمدنـد و راه مدينـه را پـيش گرفتنـد و      چهارم او با هم

 كه مـى  خدا، پيامبر خود را از چنگ اشرار خونريز نجات داد، چنان وسيله بدين

  : فرمايد

� ¸رجُوَ~ َ�يمكُرُ�َ: َ�يمكُ=رُ "(
َ
� يقتُلوَُ~ 	

َ
ينَ كَفَرُ�� Sثبتُوَ~ 	

$
%�QT�َ يمكُرُ بكَ 

ُ خَُ? �±اكرينَ�  َ��ب$ ُ �ب$)7( (  
د كـه تـو را بازداشـت    زدن به ياد آر زمانى را كه كافران درباره تو نيرنگ مى

شدند و خدا نقشه آنها  آنها از راه حيله وارد مى. كنند و يا بكشند و يا تبعيد كنند

  »را نقش بر آب نمود و خدا از تمام آنها ماهرتر است

  . اين بود اجمال سرگذشت هجرت

  هدف آيه اول چيست؟ 

ر جهـاد  خواستند د هاى مختلفى نمى جا كه برخى از مسلمانان به بهانه از آن

مسلمانان ) منافقان(با روميان، يعنى جنگ تبوك شركت ورزند و گروهى مغرض 

ترسانيدند و در اين اثنـا   واقعى را با بيان و توصيف تجهيزات جنگى روميان مى

كردند، آيه مورد بحث، بـه   اى شكست قطعى ارتش اسلام را پيش بينى مى عده

 مهاجرت پيامبر را تـذكر مـى   منظور تحكيم ايمان و عقايد مسلمانان، سرگذشت
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دهد و منظور اين اسـت كـه، آن خـدايى كـه رسـول خـود را از دسـت چهـل         

تروريست كه در گرداگرد خانه او موضع گرفته بودند نجات داد و در يك نقطـه  

تأييدش كـرد  ) فرشتگان(از او محافظت و با يك سپاه نامريى ) غار ثور(تاريك 

، فوق اراده كافران قرار داد؛ همان خدا نيز در و اراده خود را در نشر آيين توحيد

چنين موقع باريك و حساسى، كه مركـز اسـلامى از طـرف ارتـش روميـان در      

  . اش خواهد كرد معرض خطر قرار گرفته است، يارى

  وظيفه مفسر

پايه تفسير، اين است كه مفسر خود را از هرگونه تعصب جدا سازد؛ عقايـدى  

است، وسيله فهم آيه قرار ندهد، بلكه بايد عقيـده   را كه از خارج به دست آورده

خواهيم در فهم معانى  اكنون ما مى. را بر قرآن عرضه بدارد، نه قرآن را بر عقايد

طرفانـه بـه مـراد     آيات از هرگونه نظر و اعتقاد پيشين خود را دور كنيم تـا بـى  

  . ببريم واقعى خدا پى

سـفر رسـول خـدا، در     بـه هـم  برخى از دانشمندان اهل تسننّ از فرط علاقه 

ُ («درجملـه  » عليـه «ضـمير  : انـد بگوينـد   تفسير معناى آيه خواسته نزََ� �ب$
َ
فَ=أ

گردد، نه به رسول خـدا و در ايـن بـاره بـه      به مصاحب بر مى )"سَكينتَهَُ عَليَ=ه

دانند اگـر مرجـع ضـمير، پيـامبر      اند؛ چون آنان مى توجيهات عجيبى دست زده

خواهد بـود و مصـاحب او   ) نزول سكينه(مول عنايات الهى باشد، فقط پيامبر مش

جا كه اين مطلب با فرط علاقه آنها به خليفـه   از آن. حظى در آن نخواهد داشت

اند كه مرجع ضمير را مصاحب پيامبر قرار دهنـد   اول، سازگار نيست ناچار شده

نجات او  و ادعا كنند كه او مشمول عنايات الهى شده و سكينه بر او فرود آمده و

  . نيز ملازم با نجات پيامبر است
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برخى از آنان به فكر افتادند كه اين مطلب را در قالب علمى ريختـه و رنـگ   

سـكينه و طمانينـه خـاطر،    : انـد  از اين نظـر گفتـه  . استدلال كلامى به آن بدهند

پيوسته با پيامبر همراه بود و آنى از او جدا نبوده است، بنابراين، نزول سكينه در 

  . است اين موقع گواه بر آن است كه اين سكينه بر ابوبكر نازل گرديده

  پاسخ

 تصريح مى )8(اين استدلال با خود قرآن مناقض است؛ زيرا قرآن در دو مورد 

هاى حنين و حديبيه بر پيامبر سكينه نازل گرديده است و ايـن   كند كه در جنگ

ُ («: رمايدف كه مى طمأنينه خاطر در شرايط مخصوصى بوده، چنان ن=زََ� �ب$
َ
عُ=م$ 	

 َ̄ �لمُؤمن�َ  سَكينتَهَُ  َ َ̄ ، همين جمله نيـز  26و در سوره فتح، آيه » ) )9( �سَُو' َ�

  . تكرار شده است

شود، پيامبر اكرم در غار تزلزلى نداشت، ولى در غزوه حنـين   گاهى گفته مى

هم قياس  را بهتوان اين دو مورد  و صلح حديبيه مضطرب شد از اين جهت نمى

اسـتدلال  (برد  كه اصل استدلال را از بين مى نمود؛ ولى اين گفتار، علاوه بر اين

سابق اين بود كه سكينه پيوسته با پيامبر بوده و لازمه آن اين است كـه در هـيچ   

مورد معينى، سكينه بر او نازل نگردد در صورتى كه، به تصـريح مسـتدل، در دو   

اسـاس صـحيحى نـدارد؛ زيـرا در     ) گرديده است مورد سكينه بر حضرتش نازل

اى بـه اضـطراب    ترين اشاره آيات مربوط به سرگذشت حنين و حديبيه كوچك

دانيم كه مستدل از كجا چنين مطلبى را به پيـامبر نسـبت    پيامبر نيست و ما نمى

  ! داده است
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  نظر ما در تفسير آيه

حمـت خـود پيـامبر    رساند كه، مركز نزول اين ر مطالعه خود آيه آشكارا مى

سفر او سهمى در اين باره داشته اسـت يـا نـه، بايـد آن را از      بوده، حالا آيا هم

هـاى   اكنون گـواه . جاى ديگر به دست آورد و خود آيه از بيان آن ساكت است

  : قابل ملاحظه

منظور خدا از بازگو نمودن داستان غار ثور، يادآورى مؤمنان است كـه از  . 1

ان نترسند و تصور نكنند پيامبر براثر ضـعف بنيـه مـالى و    تجهيزات نظامى رومي

نه، اين را بدانيد هرگاه او را در اين . نظامى، در اين جنگ شكست خواهد خورد

تـرين   كارزار كمك كنند، چه بهتـر و گرنـه همـان خـدايى كـه او را در سـخت      

  . لحظات، يارى كرده است در اين لحظه نيز او را يارى خواهدكرد

فرماييد موضوع سخن، نصرت و معاونت پيامبر است و  لاحظه مىكه م چنان

بيان لحظات حساس زندگى اوست و گفتگو از حـالات ابـوبكر مطلبـى ضـمنى     

ُ "(منظـور از جملـه   : است، بنابراين بسيار دور اسـت كـه بگـوييم    ن=زََ� �ب$
َ
عُ=م$ 	

صـورتى  بيان كمك به مصاحب رسول خداست نه خـود او، در   )"سَكينتَهَُ عَليه

كه پايه و اساس آيه و ما قبل و ما بعد آيه، مطلقـاً در بيـان كمـك بـه پيـامبر و      

  . نصرت و معاونت اوست

كـه مرجـع ضـمير خـود پيـامبر       دو جمله بعدى گواه محكمى است براين. 2

  : فرمايد است؛ زيرا بعداً مى

») �ي=نَ كَفَ=رُ�
$

%�يدَُ� Ûنُوُ� لمَ ترََ�ه=ا �جََعَ=لَ Íَمَ=ةَ 
َ
	�َÜف= fلس�Ýَ�َمَ=ةُ �ب$ َ×  

�لعُليا�(  
او را با سپاهيانى نامريى نيرومند كرد و سخن كافران را پست و تنهـا سـخن   

  »خدا والاتر است
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كنـد و هـر    ناگفته پيداست كه اين دو سخن، كيفيت نزول سكينه را بيـان مـى  

كس داراى اين دو قسمت است همان شخص، محل نزول سكينه است و هرگـاه  

يدَُ� Ûنُوُ� لمَ« (ه اولجمل
َ
 صلاحيت اين را داشته باشد، كه راجع به هم )"ترََ�ها َ�	

طور مسلم، جمله ديگـر از خصـايص پيـامبر اسـت؛ زيـرا       سفر پيامبر باشد، به

مقصود از كلمه كافران، نقشه سران دارالندوه است و منظور از كلمه خـدا، همـان   

ييد خواهد نمود و آيين او را بر تمـام  وعده قطعى الهى است كه پيامبر خدا را تأ

 ها پيروز خواهد گردانيد، بنابراين دو جمله خصوصـاً دومـى از آن رسـول    آيين

  . خداست، از اين نظر، جمله سابق نيز راجع به خود پيامبر خواهد بود

كه مقصود چيست و نزول آن ملازم با اين نيست  توضيح معناى سكينه و اين

  . همين سوره گذشت 26در تفسير آيه  كه پيامبر مضطرب باشد،

جمع خفيف و ثقيل است و » ثقال«و » خفاف«دو لفظ . »انفرُوا خفافاً وثقالاً«

منظور اين است كه آن كه سبكبار است و موانع از شركت در جهاد، از قبيـل زن  

و فرزند و تجارت كمتر دارد و آن كه سنگين بار اسـت و موانـع زيـادى دارد و    

طور  ها را كنار بگذارند و به و سنگين است، هر دو گروه اين بهانهحركت براى ا

  . دسته جمعى در جبهه جنگ شركت نمايند



175 

 

  :نوشت ها پي 

  
  . 189آيه  )2(بقره . 1

  . 39آيه  )36(يس . 2

  . 52آيه  )20(طه . 3

  . 101آيه  )2(بقره . 4

ت كه آنهـا  اين آيه آخرين قسمت از آياتى است كه اميرمؤمنان از طرف پيامبر مأموريت ياف. 5

  . را در سال نهم هجرت در روز منى براى مردم تلاوت كند

  . 108، ص 5مجمع البيان، ج . 6

  . 30آيه  )8(انفال . 7

  . اين دو مورد، يكى مربوط به غزوه حنين است و ديگرى مربوط به صلح حديبيه. 8

  . 26آيه  )9(توبه . 9
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  سازد هاى سياسى حقيقت را روشن مى بحران

ßبَعُ=وَ~ َ�لك=ن نَعُ=دَ� عَلَ=يهمُ « (. 42 $�
َ

 لا
ً
� قاص=د

ً
� �سََ=فَر

ً
 قرَيبا

ً
لوَ �َ: عَرضَا

ةُ �سََيحلفُوَ: باب$ لوَ ق$ fلش�ُ يعلمَُ �غ$هُم   نفُسَهُم َ��ب$
َ
رَجَنا مَعَكُم يهلكُوَ: 	

َ
�ستطََعنا �

QHبوَُ:� 
َ
  )ل

ولـى  . كردنـد  اگر بهره و غنيمتى نزديك و سفر كوتاهى بود، تو را پيروى مى

به نظرشان دور آمد و به همين زودى سوگند ياد ) از مدينه تا تبوك(اين مسافت 

بـا  (نموديم، خود را  شركت مى) جهاد(م با شما در كنند كه اگر توانايى داشتي مى

  »داند كه آنان دروغگويانند خدا مى. سازند هلاك مى) گفتن دروغ

Qن=تَ لهَُ=م حَ=ّ� « (. 43
َ
ُ عَنكَ لمَ 	 ي=نَ صَ=دَقُو� َ�تعَلَ=مَ  قَفَا �ب$

$
%�يتبََ=َ� لَ=كَ 

�لQHبَ�� (  
تـو آشـكار شـوند و     كـه راسـتگويان بـر    خدا از تو بگذرد، چرا پيش از آن

  »دروغگويان را بشناسى؛ اجازه دادى

مو�¾م "(. 44
َ
: Êاه=دُ�� ب=أ

َ
�لآخ=ر 	 Nو=S�ي=نَ يؤمنُ=وَ: ب=اب$ َ�

$
%�لا يستَأQنكَُ 

ُ عَليمٌ بالمُت$قَ��  نفُسهم َ��ب$
َ
	�َ(  

هاى  ها و جان كه با مال كسانى كه به خدا و روز ديگر ايمان دارند براى اين

طلبنـد،   گيرند و يا براى ترك جهاد اذن نمى د كنند، از تو اجازه نمىخويش جها

  »شناسد خدا پرهيزگاران را مى

�لآخر َ���تابتَ قُلُ=وبُهُم فَهُ=م « (. 45 NوS�ينَ لايؤمنوَُ: باب$ َ�
$

%��ن$ما يستَأQنكَُ 

 �:َ��ُ   )5 َ�يبهم يَ§َ�$
هايشان به شك افتاده و  و دلفقط كسانى كه به خدا و روز ديگر ايمان ندارند

 مـى ) براى مجاهده و يـا تـرك جهـاد   (در شك خويش سرگردانند، از تو اجازه 

  »خواهند
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�نبعاعَهُم فَثبَ$طَهُم َ�قيلَ "(. 46 ُ ً, َ�لكن كَرَ� �ب$ ُ عُد$
َ

' �� fعَد
َ َ
��رُُ�َ� لأ ���ُ��

َ
َ�لوَ 	

�قعُدُ�� مَعَ �لقاعدينَ� (  
كردند، ولى خدا حركتشـان را   لوازم آن را آماده مى اگر تصميم جهاد داشتند،

چون از كار افتادگـان، بـه خانـه     مكروه ساخت و بازشان داشت و گفته شد هم

  »بنشينيد

كُ=م يبغُ=ونكَُم « (. 47
َ
�ضَعُو� خلال

َ
 َ�لأ

ً
 خَبالا

ّ
لوَ خَرجَُو� فيكُم ما ��ُ��ُ�م �لا

ُ عَلي   )مٌ بالظّا±َ�� �لفتنةََ َ�فيكُم سَمّاعُوَ: لهَُم َ��ب$
افزودنـد، در صـفوف    آمدند، در كارتان جز تباهى نمـى  اگر با شما بيرون مى

عـرب بـه   (شدند و در ميان شما زود باورانى  شما به منظور فتنه جويى وارد مى

  »شناسد خدا ستمكاران را مى. هستند) گويد مى» سماع«افراد دهن بين 

�لفتنةََ من قبَ« (. 48 �قَد �بتغََوُ
َ
مُوَ� حَّ� ل

ُ
بُو� لكََ �لأ

$
م=رُ  لُ َ�قَل

َ
جاَ- �Mَ=قf َ�ظَهَ=رَ 	

�ب$ �هَُم ��هُوَ:� (  
اند، تا ايـن كـه حـق     اند و كارها را بر تو آشفته از پيش نيز فتنه جويى كرده

  »پيروز شد و فرمان خدا با اين كه كراهت داشتند، آشكار گشت

ى نـاگوار، سـنگ محكـى    هاى سخت، پيش آمـدها  انقلابات سياسى، بحران

سـان كـوره    سازد، امتحان و آزمـايش بـه   است كه پايدار را از ناپايدار جدا مى

كرد و مدعيان و طرفداران واقعى را  داغى است كه طلا و خاك را از هم جدا مى

  . نمايد پردازان جدا مى از جرگه منافقان و دروغ

ه تعبير صـحيح،  در شرايط عادى، كه شانس با حكومت وقت همراه باشد و ب

نماينـد،   افكن شود، همه دعوى پايدارى و خيرخـواهى مـى   امنيت و ثبات سايه

گردد؛ ولى اگر ورق  غريو سرودهاى نصرت و وفا در تمام محيط طنين انداز مى

برگردد، امنيت در خطر افتد و حملات دشمن موقعيت دستگاه انتظامى را تهديـد  
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گو، از هـم   من و منافق، راستگو و گزافنمايد، در چنين موقع، امين و خائن، مؤ

  . آيد جدا شده و شكاف عميقى در ميان افراد پديد مى

پس از شورش مصريان كه منجر به قتـل خليفـه سـوم    (روزى كه اميرمؤمنان 

به خلافت انتخابى از طرف مسلمانان منصـوب گرديـد عمـوم مهـاجر و     ) گرديد

هـاى صـعب،    سخت و آزمايشهاى  انصار را با پيش آمدهاى ناگوار و امتحان

  : تهديد نمود و چنين فرمود

�لق=د� "( àغربلنّ غربل=ة � لتس=اطنّ س=وÎ � بلبلنّ بلبلةÎ قMبعثه با á%��
  ) )1(ح� يعو� 	سفلكم 	علا كم� � 	علاكم 	سفلكم� 

حق فرستاده، به راستى كه درهـم آميختـه    سوگند به آن كسى كه پيامبر را به

شويد، مانند  گرديد و بر هم زده مى تحان از هم جدا مىشويد و در غربال ام مى

چه را در ديگ طعام است در وقت غليان و جوشش، تـا   گير آن برهم زدن كف

 ترين شما، به مقام بلندترين شما و بلندترين شـما، بـه مقـام پسـت     كه پست اين

  »ترين شما بازگشت نمايد

  ها علل تشكيل حزب منافق در مدينه است هدف آيه

هـاى   پيدايش اين حزب سرى و غير رسمى را در مدينه در تفسير آيـه  علل

  . آينده خواهيد خواند، مهم اين است كه هدف آيات مورد بحث را روشن كنيم

 وجـدان  رساند كه اعضاى اين حزب از بـى  دقت در مفاد آيات به خوبى مى

در همه  رساندند و هم مى ترين افراد بودند؛ زيرا در تمام مجامع دينى حضور به

هايى كه  نمودند و به همين جهت در همه جريان جا به ديانت و ايمان تظاهر مى

بردنـد و در نبردهـايى    شد، بهره كافى از غنايم جنگـى مـى   به نفع آنها تمام مى

كردند كه پيروزى مسلمانان در آن نبرد قطعى بود و چندان نيازى بـه   شركت مى

مانان به منظور منافع مادى همكارى در چنين موارد با مسل. طى مسافت نداشت
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هم در هواى گرم  هاى سخت، آن نمودند، ولى در نبردهايى كه به پيمودن راه مى

تـرين   جا كـه كوچـك   از آن. ورزيدند و سوزان، نياز داشت، هرگز شركت نمى

 اى به ايمان و اسلام در كار نبود، از سقوط حكومت جوان اسلام كوچـك  علاقه

آوردنـد كـه از    ولـى بـراى حفـظ ظـاهر، عـذرهايى مـى       .ترين باكى نداشـتند 

، براى توضـيح همـين جريـان    42آيه . اعتذارهاى قوم موسى دست كمى نداشت

شان اين بود كه راه تبوك دور بوده و  رساند كه علت سرپيچى نازل گرديد و مى

منافعى كه آنان به حصول در مدينه يقين داشتند با منافعى كه احتمـالاً در جبهـه   

آوردند، اصطكاك داشته از اين رو، نشستن در مدينـه را بـر    به دست مى جنگ

 ما قـدرت و نيـرو نـداريم، دروغ مـى    : گويند خروج ترجيح دادند و اين كه مى

 سـاختند، چنـان   شدند مقدمات مسافرت را آماده مى گويند؛ زيرا اگر مصمم مى

عَ="(: فرمايد مى 46كه در آيه 
َ َ
��رُُ�َ� لأ ���ُ��

َ
ُ َ�لوَ 	

َ
' �� f؛ اگر تصـميم شـركت   )د

، ولى از اول خيال سـرپيچى از  "كردند در جهاد داشتند براى آن لوازمى تهيه مى

  . فرمان رسول خدا داشتند

  هاى ايمان و نفاق نشانه

كند  نشانه واضحى براى تشخيص مؤمن از منافق بيان مى 45و  44هاى  آيه

سـاز، كـه پايگـاه     شـت كه در چنين لحظات حساس و موقعيـت سرنو  و آن اين

 رستاخيز روز و مسلمانان از طرف ارتش روم در خطر افتاده، افرادى كه به خدا

 زننـد و بهانـه   ايمان دارند پس از شنيدن فرمان جهاد، دست به قبضه شمشير مى

گيرند، ولى افراد منافق  اسرائيلى را كنار گذارده و راه جبهه را پيش مى هاى بنى

آور بـه   ها و عذرهاى خنده ا، با پيش كشيدن بهانهو غيرمؤمن به خدا و روز جز

طلبند كه در اين جهاد شركت نورزنـد   خدا شرفياب شده، اذن مى حضور رسول

ناگفته پيداست در چنين لحظه حساسى كه ايمان و اسـلام در  . و در مدينه بمانند
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 خطر افتاده، اذن گرفتن براى تقاعد و شركت نورزيدن، نشانه كاملى است بر اين

  . كه ايمان در قلوبشان وجود ندارد

در دو آيه مزبور، جهاد در راه » اذن«شود كه متعلّق  از بيان گذشته روشن مى

 خدا نيست، به اين معنا كه مؤمن براى شـركت در جهـاد در راه خـدا اذن نمـى    

كند، بلكه متعلق آن، ترك جهاد و تقاعد  طلبد، ولى منافق پس از اذن شركت مى

   )2(. است و شركت نورزيدن

كه متعلق اذن، همان ترك جهاد است، علاوه بر استقامت مطلب  گواه ما براين

توانـد نشـانه نفـاق     زيرا اذن گرفتن براى ترك جهاد در لحظه حساس بهتر مى(

همـين سـوره اسـت كـه      93و  86هـاى   آيه) بشود تا از اذن گرفتن براى جهاد

  : فرمايد كه مى آشكارا متعلق اذن در آنها بيان شده است، چنان

و� منهُم َ�قالوُ� �Qَنا نكَُن مَعَ �لقاعدينَ� "( �لط$ ��لوُ
ُ
�ستَأQَنكََ 	)3( (  

بگـذار مـا، ماننـد از كـار     : گوينـد  خواهند و مـى  افراد متمكن از تو اذن مى

  »افتادگان به خانه بمانيم

  اذن پيامبر مصلحت بود

مورد بحث بر گفته خود  گروهى كه به عصمت پيامبران اعتقاد ندارند، با آيات

اذن پيامبر در اين جريان بـرخلاف مصـلحت بـوده؛    : گويند استدلال نموده و مى

يعنى خطا و لغزشى بوده كه خدا آن را بخشيده، به گواه تـوبيخى كـه متوجـه او    

  : نموده و او را مذمت كرده و فرموده

Qنتَ لهَُم حَّ� («
َ
ُ عَنكَ لمَ 	 ينَ صَدَقُو� َ�تعَلمََ �لQHبَ�� يتبَََ� لكََ � قَفَا �ب$

$
%(  

كه راسـتگويان بـر تـو آشـكار شـوند، و       خدا از تو بگذرد، چرا پيش از آن

  »دروغگويان را بشناسى اجازه دادى
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شود كه پيامبر در اذن دادن به منافقين در مدينه خطاكار بـوده، كـه    معلوم مى

  . داشتخداى او را از آن عفو فرموده است و گرنه عفو معنا ن

اند به منظور حفظ مقام عصمت كه دلايل عقلى و  از اين لحاظ برخى كوشيده

بوده اسـت و  » ترك اولى«دهند، بگويند اذن رسول خدا،  نقلى بر آن گواهى مى

 طورى كه در معصـيت بـه   داد و لفظ عفو، همان بهتر اين بود كه اصلاً اجازه نمى

 باشـد نيـز اسـتعمال مـى     بهتر مىرود، در انجام دادن كارى كه ترك آن  كار مى

  . شود

كنيم كه اصلاً احتياجى به اين جواب نيسـت و ظـاهر آيـات در     ما تصور مى

رفع شبهه كافى است و خـود آيـات گـواه بـراين اسـت كـه اذن رسـول خـدا،         

شما فرض كنيد كه، رسول خدا . صددرصد صلاح و مقارن با مصلحت بوده است

نمود، ولى از  ا آنان را از توقف در مدينه نهى مىداد و پيامبر خد به آنها اذن نمى

  : دو حال خارج نبود

نمودند و در صفوف مسلمانان  كردند و نهى او را اطاعت مى يا شركت مى. 1

  . آوردند وارد شده و رو به سوى جبهه مى

  . نمودند يا با نهى صريح او مخالفت كرده و از فرمان صريح سر پيچى مى. 2

كردنـد، بـه    از مفسده نبود، زيرا اگر در جهاد شركت مىهر دو صورت خالى 

دادنـد و   جز تباهى در امور و فتنه جويى، كار ديگرى انجام نمى 47تصريح آيه 

آوردند و مفسده آن بـه مراتـب    اختلاف كلمه و دو دستگى ميان ارتش پديد مى

  . بيش از تخلف آنان از جهاد بود

 نمودند و در مدينـه مـى   مخالفت مىدر صورت دوم، يعنى اگر با نهى پيامبر 

كـم   رفـت و كـم   ماندند، در اين صورت رعب و عظمت رسول اكرم از بين مـى 

. شـد  جرأت و جسارت منافقان از مرحله سرى به مراحل ديگـرى كشـيده مـى   
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بنابراين پيامبر با آن بصيرت خدادادى، صلاح در اين ديد كه اگر منافقـان بـراى   

ه آنان اجازه دهد، تا از شرّ هـر دو مفسـده آسـوده    توقف در مدينه اذن بطلبند، ب

  . گردد

  منظور از عفو در آيه چيست؟ 

كار برد ناچار  را به» عفاَ اللَّه عنك«اين تصور ماست كه هر كجا عرب جمله 

بايد طرف خطاب مرتكب جرمى شده باشد، در صورتى كه چنين نيسـت، بلكـه   

گفتنـد؛   ان تحيت، به خلفا وامرا مـى اى است كه به عنو جمله مزبور مانند جمله

مانند أصلح اللَّه حال الأمير، و هرگز معناى آن اين نيست كه حال امير بد اسـت  

راه كند، بلكه اين سنخ گفتارها، تحيت و دعايى بـوده كـه بـه     و خدا او را رو به

  . نمودند يكديگر مى

متوجـه   اگر چه متضمن توبيخ است، ولـى حقيقـت تـوبيخ   » لم أذَنت«جمله 

باشد نه پيامبر گرامى و مقصود اين است كه وضع منافقان و نفـاق و   منافقين مى

قدرى واضح و آشكار است كه آزمايش مختصرى در رفـع پـرده    دروغ آنان، به

 دادى اين مطلب بـراى تـو آشـكار مـى     نفاق آنان كافى است و اگر تو اذن نمى

  . گشت

ض متوجه آنهاست كه آنـان افـراد   فرماييد لبه تيز اعترا كه ملاحظه مى چنان

دروغگو و لاف زنى هستند و تو اى رسول خدا، پرده بر دروغ آنهـا افكنـدى و   

  . گشت دادى دروغشان آشكار مى اگر اجازه نمى

اذن ندادن اگر چه مايه جدا سازى مؤمن از منافق بود، ولى اين صراف سـكه  

  . بيان گرديدطور كه  تر داشت، همان بود، صراف ديگر آن، مصلحت مهم

در مورد سرگذشت غزوه است كه تفصـيل  » لَقَد ابتَغَوا الفتنَةَ«مقصود از جمله 

  . آن در گذشته بيان شد
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  پيروزى واقعى

لا 5 �لفتنَ=ة سَ=قَطُو� T�َ:$ جَهَ=ن$مَ "(. 49
َ
	 Öّ=ئ=ذَ: & َ�لا تفَت�َ�منهُم مَن يقُ=وُ� 

  )لمَُحيطَةٌ بالHفرينَ� 
بـلا و مصـيبت   (به من اجـازه بـده و مـا را در فتـه     : دگوين برخى از آنها مى

  »اند، دوزخ فراگير كافران است آگاه باش در بلا و محنت افتاده. مينداز) جنگ

مرَنا م=ن « (. 50
َ
خَذنا 	

َ
�: تصُبكَ حَسَنةٌَ تسَُؤهُم T�َ: تصُبكَ مُصيبةٌَ يقُولوُ� قدَ 	

و� �هَُم فرَحُوَ:� 
$
  )قبَلُ َ�يتَوَل

سازد، و اگـر تـو را مصـيبتى     ش به تو رسد آنها را غمگين مىاگر حادثه خو

 را قبلاً انجـام داده ) احتياط و عدم شركت در جهاد(ما كار خودمان : برسد گويند

  »گردند ايم و شادمان بر مى

51 .)" $âَب$ فلَيتَ==و� َ̄ ==ا هُ==وَ مَولان==ا َ�
َ

P ُ  م==ا كَتَ==بَ �ب$
ّ

==ن يص==يبنَا �لا
َ
قُ==ل ل

�لمُؤمنوَُ:�(  
رسـد و او ولـى    ما نمى چه خدا براى ما مقدر فرموده چيزى به جز آن: بگو

  »ماست و مؤمنان بايد به خدا توكل كنند

 �ح=د;"(. 52
ّ

:  قُل هَ=ل ترََب$صُ=وَ: بن=ا �لا
َ
ب$صُ بكُ=م 	 =نُ غَ=َ§َ

َ
È�َ �َسُ=نيM�

ب$صُو� �ناّ مَعَ  يدينا فََ§َ
َ
� بأ

َ
ُ بعَذ�Z من عند� 	 بّصُوَ:� يصيبَكُمُ �ب$   )كُم مُُ§َ

بريـد،   درباره ما جز وقوع يكى از دو نيكى، چيز ديگرى را انتظار نمـى : بگو

ولى ما درباره شما انتظار داريم كه عذابى از جانب خدا و يا به دست ما به شـما  

  »بريم سر مى باشيد، كه ما نيز در انتظار به) عذاب(برسد، پس در انتظار 

هاى خود، محرك معنـوى دارنـد، و جنـگ و     ارزهكسانى كه در نبردها و مب

زنند و بـه   ستيز آنها براى خداست و از روى ايمان به هدف، دست به سلاح مى

كننـد،   منظور جلب رضاى خدا و نيل به درجات بزرگ سراى ديگر مبارزه مـى 

همواره پيروزند، خواه بكشند و يا كشته شوند و هرگز در قاموس زندگى چنـين  
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كست وجود ندارد؛ زيرا اين گروه، معتقدند اگر فـتح و پيشـروى   افرادى، لفظ ش

ظاهرى نصيب ما نگردد زندگى جاويدانى نصيب ما خواهـد شـد و اگـر كشـته     

دهيم، ولـى در برابـر آن،    شويم، فقط زندگى دنيوى و مادى خود را از دست مى

  . نخستين فصل سعادت به روى ما گشوده خواهدشد

اند و شالوده دعوت تمام  آسمانى به آنها تعليم دادهاين طرز تفكر را پيامبران 

معلمان الهى همين است و در آياتى كه درباره جهاد وارد شده، اين مطلب كـاملاً  

  . از آن جمله آيه زير است. محسوس و روشن است

�شَ§;"( َ :$ لهَُمُ �­نَ$ةَ يقاتلُ  �:$ �ب$
َ
مو�لهَُم بأ

َ
نفُسَهُم َ�	

َ
وَ: 5 سَ=بيل منَ �لمُؤمنَ� 	

»�
َ
َ��لإÂيل َ��لقُر.: َ�مَن 	 ,��Î$و� 5 

ً
 عَليَه حَقّا

ً
�بعَه=د�  �ب$ فيَقتُلوَُ: َ�يقتَلوَُ: �عَد

; بايعتمُ به �Qَلكَ هُوَ �لفَوُ� �لعَظيمُ� 
$

%�  ) )4(منَ �ب$ فاَستَبُ��� ببيَعكُمُ 
خريده اسـت؛ آنـان   هايشان را در برابر بهشت  ها و مال خدا از مؤمنان جان

بهشـت وعـده محققـى    . شوند كشند و كشته مى كنند، مى در راه خدا جنگ مى

است، چه كسى است كـه از   شده است كه در تورات و انجيل و قرآن به آنها داده

  »خدا به پيمان خود وفادارتر باشد؟ و اين است كاميابى بزرگ

  توضيح آيات مورد بحث

خـام منافقـان اسـت و دو آيـه بعـدى در       آيه پنجاهم، متضمن گفتار و تصور

جـا كـه منافقـان در بـاطن،      از آن. منزله پاسخ و ابطال گمان آنهاست حقيقت به

نمودند، از اين جهت پيروزى  دشمنان اسلام بودند و از ترس به اسلام تظاهر مى

 ساخت و از لطمه و خسارت هاى جنگ، آنان را غمگين مى مسلمانان در جبهه

 اين مطلـب از لابـه  . گشتند شد بسيار مسرور مى مانان وارد مىهايى كه بر مسل

يقُولوُ� "(گشت و مقصود از جمله  هاى مرموزشان هويدا مى لاى سخنان و نگاه

مرَنا من قبَلُ� 
َ
خَذنا 	

َ
اين است كـه  » ايم گويند ما احتياط خود را كرده مى )قدَ 	
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ايـم؛   ينى خود را كردهوسيله ترك جهاد و ماندن در مدينه احتياط و پيش ب ما به

دانند كه مـا بـا    جا كه مشركين عرب مى احتمال دارد كه منظور اين باشد از آن

آنها همراز هستيم و اسلام ما جز تظاهر چيز ديگرى نيست از اين رو اگـر آنهـا   

پيروز شوند، حزب منافق از خطرهـاى جـانى و مـالى مصـون خواهـد مانـد و       

اين است كـه مـا   » ايم نا؛ ما احتياط خود را كردهقَد أَخَذنا أَمرَ«مقصود از جمله 

  . ايم علاقه خود را به مشركين رسانيده

  باره پاسخ قرآن در اين

در ابتـدا  . 1: نمايـد  قرآن در مقابل پندار پوچ منافقان به دو پاسخ اشاره مـى 

قانونى كلى و ناموسى عمومى و غير قابل تغيير را به گوش جهانيان و بـالأخص  

هـاى كوچـك و    كه، تمام حـوادث و جريـان   رساند و آن اين مىحزب منافق 

ها بـه خواسـت خـدا و     ها، در ميان همه ملت ها و دوران بزرگ، در تمام زمان

گيرد؛ نظام موجـودات از مظـاهر برجسـته آن     اراده قطعى و حتمى او انجام مى

 .مانند كهكشان گرفته، تا ريزترين مظهر هستى در قبضه اراده و خواست اوسـت 

نشينى جملگى در دست اوست و تا او نخواهـد   فتح و پيروزى، مغلوبيت و عقب

كـه شـما منافقـان پيوسـته      گـردد و ايـن   يكى غالـب و ديگـرى مغلـوب نمـى    

تـرين تـأثيرى در وضـع مـا      خواهيـد كوچـك   سرشكستگى و سقوط ما را مى

نخواهد داشت، بلكه بايد ديد، خدا درباره ما چـه خواسـته و سرنوشـت مـا در     

  : اى الهى چيست؟ آيه پنجاه و يكم اشاره به همين مطلب داردقض

ا� "(
َ

P ُ  ما كَتَبَ �ب$
ّ

ن يصيبنَا �لا
َ
  )قُل ل
  »ما نخواهد رسيد چه خدا در حق ما مقدر نموده چيز ديگرى به جز آن: بگو
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و » هو مولينا؛ خـدا، ولـى مطلـق ماسـت    «سپس علت اين مطلب را با جمله 

ه تصرف از خود ما، اولى است و ما هـم بـه غيـر او اعتمـاد     درباره ما به هرگون

  : فرمايد نداريم؛ بيان مى

 ها اين ناموس كلى را به عبارت ديگـر فرمـوده و آن ايـن    و در برخى از آيه

كه جامه عمل بـه خـود بپوشـند، حـد و      كه، تمام حوادث اين جهان پيش از آن

  : فرمايد كه مى ها در كتابى معين شده است، چنان حدود آن

)" :
َ
 5 كت=اZ م=ن قبَ=ل 	

ّ
نفُس=كُم �لا

َ
�3 َ�لا 5 	

َ
صاZَ من مُصيبةَ 5 �لأ

َ
ما 	

�ب$ يسٌ?�  َ َ̄ ها �:$ Qلكَ 
َ
	Jََ5(ن( (  

كه  كه پيش از آن دهد، مگر اين هيچ مصيبتى در زمين و نفوس شما رخ نمى

ى خـدا آسـان   مقدر نمـوده و ايـن بـرا   ) كتاب(اى  وجود آريم، در نامه آن را به

  »است

  : فرمايد و در آيه ديگر مى

)" � �ب$ :Qبإ 
ّ

صاZَ من مُصيبةَ �لا
َ
  ) )6(ما 	

  »گيرد مصايب به خواست خدا انجام مى

روى اين اساس مؤمنان نبايد براى خوشحالى و بدحالى دشمنان ارزش قائـل  

  . شوند، زيرا سرچشمه كار جاى دگر است

جاه و دوم متضمن آن اسـت و آن همـان   اين پاسخ، مطلبى است كه آيه پن. 2

اسـاس تمـام   : گفتار به توضيح آن پرداختيم و گفته شد است كه، به عنوان پيش

دعوت پيامبران روى همان است و هرگز در قاموس انبيا، لفظ مغلوبيت در كـار  

) إحدى الحسنيَين(نيست و پيوسته در انتظار يكى از دو مطلب، يكى از دو نيكى 

يروزى ظاهرى و نشر حقايق و اشاعه كلمـه توحيـد و يـا پيـروزى     هستند؛ يا پ

. باطنى و تحصيل رضاى الهى و كسـب درجـات اخـروى و زنـدگى هميشـگى     

مسلمانان معتقدند كه پيوسته آنان پيروز و نيك فرجام هستند و همواره يكـى از  
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دو نيكى در انتظار آنهاست؛ ولى منافقان و كـافران را يكـى از دو حادثـه بـد و     

گردنـد و يـا در    كند يا در اين جهان به دست مؤمنان نابود مى ناگوار تهديد مى

رسـند، پـس در هـر حـال فنـا و       سراى دگر به سرنوشت سوء كردار خود مـى 

  . شكست آنها قطعى است

اسـت   ونهم وارد شده كه در آيه چهل» و لا تفَتنّى«در پايان به توضيح جمله 

اين است كه مقصـود از فتنـه در ايـن آيـه،      رسد چه به نظر مى آن. پردازيم مى

هـم در نقـاط    همان محنت و بلا و مصيبت است؛ زيرا مسافرت در تابسـتان، آن 

كه خود منافقان بنا بـه نقـل    آب، سراسر محنت است و بلا، چنان گرمسير و بى

خـدا در پاسـخ   . »لا تنَفروا فى الحر؛ّ در فصل گرما كوچ نكنيد«: گفتند قرآن مى

و » ألاَ فى الفتنَة سقطَُوا؛ سرانجام، بـلا دامنگيـر آنهاسـت   «: گويد نها مىاعتذار آ

هـاى سـراى دگـر،     هرگاه از بلاهاى دنيوى فرار كنند؛ به بلاى اخروى و محنت

نَّم لمَحيطـَةٌ بالكـافرينَ   «بنابراين جمله . دچار خواهند شد بـه منظـور   » وإنَّ جهـ

  . است توضيح همين بلاها وارد شده

ما را گول نـزن و فريـب   «به معناى » و لا تفَتنّى«كه، جمله  ل ديگر ايناحتما

باشد؛ زيرا گويا پيامبر در تحريك مردم به جهـاد، سـخن از   » مده و مغرور نساز

 نمـوده  غنايم با ارزش روميان به ميان آورده بود و از اين راه آنان را تهييج مـى 

يا رسول اللَّه، ما را با : گفتند مىاست در چنين حالت برخى از منافقان به پيامبر 

قطَُوا؛  «: فرمايد قرآن در پاسخ آنها مى. توصيف غنايم فريب مده ألا فى الفتنَة سـ

، "ايد و غرور كفر و ضلالت شما را فـرا گرفتـه اسـت    سرانجام شماگول خورده

  . تر و استوارتر است ولى احتمال نخستين در نظر ما صحيح

  همه چيز براى خدا

 فاسقَ�� قُ "(. 53
ً
ن يتَقَب$لَ منكُم �ن$كُم كُنتمُ قَوما

َ
 ل
ً
� كَرها

َ
	 
ً
نفقُو� طَو#

َ
  )ل 	



188 

 

خواه از روى ميل و رغبت انفاق كنيد يا به كراهت؛ هرگز از شما : به آنها بگو

  »پذيرفته نخواهد شد؛ زيرا شما گروه فاسقى بوديد

54 .») 
ّ

: تقُبَ=لَ م=نهُم غَفَق=ايُهُم �لا
َ
غ$هُ=م كَفَ=رُ�� ب=اب$ َ�برسَُ=و' َ�ما مَنعََهُم 	

َ
 ك

 �هَُم كُسا&
ّ

لوَ, �لا  �هَُم ��هُوَ:�  َ�لايأتوَُ: �لص$
ّ

  )َ�لا ينفقُوَ: �لا
ها بـه خـدا و    است، اين است كه آن ها پذيرفته نشده كه انفاق آن جهت اين

 جـا مـى   و نماز را با حالت كسـالت بـه  ) منكر شداند(اند  رسول او كفر ورزيده

  »نمايند رغبتى انفاق مى به كراهت و بى) در راه خدا(د و آورن

ُ Sعَ=ذّنَهُم به=ا 5 �Mيَ=و, « (. 55 �لاُ�هُم �ن$ما يريدُ �ب$
َ
مو�لهُُم َ�لا 	

َ
فَلا تعُجبكَ 	

نفُسُهُم �هَُم �فرُ�َ:� 
َ
نيا َ�تزَهَقَ 	 f��(  

له آنها در وسي خواهد به اموال و اولاد آنها موجب اعجاب تو نگردد، خدا مى

  »دنيا عذابشان كند و در حال كفر جان بدهند

  )j�َلفُوَ: باب$ �غ$هُم ±نَكُم َ�ما هُم منكُم َ�لكن$هُم قَوNٌ يفرَقوَُ:� « (. 56

) گوينـد  دروغ مـى (كنند كه آنها از شما هسـتند؛ ولـى    به خدا سوگند ياد مى

  »ترسند مى) يروى شمااز ن(هرگز از شما نيستند، بلكه آنان گروهى هستند كه 

ه �هَُم Êمَحُوَ:� "(. 57
َ

S� �و
$
خَلاً لوََل � مُد$

َ
	 ��� مَغا�

َ
	 
ً
  )لوَ Êدُ�َ: مَلجَأ

دسـت آورنـد، بـا     گاهى پيدا كنند و يا گريزگاهى به هرگاه پناهگاه و مخفى

  »كمال سرعت به سوى آن روى آورند

  نقاط قابل دقت در آيات فوق

  رفته نشد؟ چرا انفاق منافقان پذي. 1

  چرا ثروت و فرزندان براى آنان وسيله سعادت نيست؟ . 2

  . پردازى منافقان براثر ترس از نيروى مسلمانان بود دروغ. 3
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جاى شك و ترديد نيست كه طبقه متمكن و قدرتمند اجتماع، بايـد در فكـر   

 اى از افراد بيچاره و افتاده باشد و هرگاه بلاى آسمانى و زمينى دامنگيـر گوشـه  

هـا را تـرميم    ديدگان شتافت و خرابى آنان شد بايد با تمام نيرو به كمك آسيب

  . نمود

ولى در اين باره بايد انديشيد كه محرك انسان بر انجام اين كارها، چـه چيـز   

توان يكى از مشخصات اخلاق اسلامى را باز شـناخت   دراين جا مى. بايد باشد

دجويى استوار اسـت تميـز داد؛ زيـرا    و آن را از اخلاق مادى كه بر انتفاع و سو

پذيرد و به هر كار خير و نيك اجـر   اسلام هر عمل نيك و هر نيكوكارى را نمى

دهد و تا كار نيك و عمل سودمند بـا يـك سلسـله شـرايط، تـوأم       و ثواب نمى

كننـد   نباشد در مكتب قرآن ارزشى ندارد، با اين توضيح كه، گروهى تصور مـى 

ى به طبقه افتاده و رنجديده است و براى آسوده زندگى رمز زندگى آرام، رسيدگ

جـا كـه ممكـن     كردن بايد به وضع طبقه كارگر و بيچاره رسيدگى كرد و تـا آن 

دست آورد؛ زيـرا در غيـر ايـن صـورت، طبقـه       است؛ رضايت خاطرشان را به

 هـم مـى   كنند و زندگى آرام آنها را بـه  زحمتكش برضد ثروتمندان شورش مى

دان براى بقـاى رفـاه خـود، بايـد مراكـزى از قبيـل بيمارسـتان و        ثروتمن. زنند

پرورشگاه و مدارس براى عموم بسازند و يا كـارگران را در درآمـد مؤسسـات    

  . بزرگ صنعتى شريك سازند، تا رضايت طبقه رنجبر تأمين شود

اين طرز تفكر، يك نوع طرز فكر مادى و نمايـانگر اصـول اخلاقـى مـادى     

دارد و بـه نفسـانيات و    جا كه خود را دوست مى وكار از آناست؛ زيرا فرد نيك

مند است و نيل بـه آمـال و آرزوهـاى     ارضاى غرايز جسمانى خود كاملاً علاقه

دانـد، از ايـن    مادى خود را رهين تعاون و دستگيرى از طبقه منحط اجتماع مى

زنـد و اگـر مـا     لحاظ، دست به انفاق و تعاون و تأسيس مؤسسات خيريـه مـى  
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واهيم اين مطلب را در جمله كوتاهى بگنجانيم بايد بگـوييم ايـن طـرز تفكـر     بخ

ايـن  . "خدمت به اجتماع در پرتو حب ذات و بقاى شخصـيت «: است از عبارت

  : طرز تفكر دو ضرر اساسى دارد

هرگاه تمام خدمات مـا در پرتـو علايـق شخصـى صـورت پـذيرد، در       ) الف

ديده گرفته شود و براى رحم و مروت حقيقت بايد ديگر ملكات فاضله انسانى نا

ايم  و شفقت و عواطف و علايق انسانى مفهومى نباشد؛ در اين موقع حيوانى شده

كه تمام هستى را براى خود خواسته و غير از حب ذات، هدفى ديگـر نخـواهيم   

توان گفت كه در ميان چار پايان و پرندگان، مظاهرى براى ايـن   داشت، بلكه مى

شود، ولى انسان با آن كمالات و آن صفات عالى، خود را  يدا مىخصال حميده پ

  . گردد به قدرى تنزّل دهد كه كمتر از حيوان مى

هايى كه ريشه آنهـا را علايـق شخصـى     ها و تعاون طور مسلّم كمك به) ب

تشكيل دهد، دوام پذير نيست؛ زيرا هرگاه ثروتمندان موقعيت خـود را محكـم و   

هـاى   چ محركى براى تأسيس مؤسسات خيريـه و شـركت  استوار ببينند ديگر هي

  . تعاونى نخواهند داشت و ناچار بايد طبقه افتاده، با وضع رقّت بارى به سر ببرند

به جهت چنين فكر ماديى است كـه امـروز، دارنـدگان اخـلاق مـادى بـراى       

دهند و درآمد آن  زدگان مجالس جشن ترتيب مى گردآورى اعانه براى مصيبت

  . گردانند يبت زدگان مختص مىرا به مص

اين همان روح ماديگرى و حب ذات و شـخص پرسـتى اسـت؛ كـه حاضـر      

جا كـه در   هاى دردمندان خرج كند، مگر در آن نيست دينارى در رفع نيازمندى

برابر آن نفع شخصى و لذت نفسانى داشته باشد، در حالى كه ضرر اخلاقى ايـن  

  . ب بيشتر استموضوع از منافع اقتصادى آن به مرات
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  هاى انسانى ترين برنامه عالى

هـا بايـد    گويد تمام كمـك  اسلام كه مكتب عالى انسانى و اخلاقى است، مى

اسلام علاوه بر رفاه مستمندان بـه  . اى معنوى و محرك خدايى داشته باشد ريشه

پرورش فضايل اخلاقى و سجاياى انسانى، علاقه تامى دارد و انفاق را در تحت 

داند و اعمال كسـانى را   كردار افراد رياكار را باطل مى. پذيرد ينى مىشرايط مع

 باشد، پـوچ و بـى   كه محرك آنها جلب توجه مردم و تثبيت خوشنامى خود مى

  . شمرد ارزش مى

اسلام معتقد است بايد سرچشمه تمام كارهاى نيك، خدا و جلب رضـايت او  

  . دا كنندباشد و با اين حالت، ديون واجب و مستحب خود را ا

شـود؛ زيـرا    انفاق مردان منافق قبول نمـى : فرمايد مى 54و  53هاى  در آيه

و محرك خدايى ندارند و تمام كارهـاى نيـك را از   » كفََرُوا باللَّه و رسوله«: آنان

  . دهند روى كرامت و بى رغبتى و ترس از حكومت اسلام صورت مى

  آيا ثروت و فرزندان منافقان، وسيله عذابند؟ 

ثروت و فرزند از امورى هستند كه سود و ضرر آن با هـم  : شك بايدگفت بى

هرگاه ثروت در طريـق عبوديـت و تحصـيل بنـدگى و كسـب فضـايل       . توأمند

كار رود طبعاً عامل سعادت و  هاى خويش و ديگران به اخلاقى و رفع نيازمندى

باشـد و در  ولى اگر مقصود از جمع ثروت، فقط اندوختن اموال . رفاه خواهدبود

طريق تحصيل آن، جهات اخلاقى و وجدانى رعايت نشود، در ايـن صـورت نـه    

شـود؛ زيـرا عمـر     تنها عامل سعادت نخواهد بود، بلكه مايه بدبختى شمرده مـى 

  . گرانبها را در تحصيل متاعى صرف كرده كه هرگز دوام ندارد

كشـاكش  هرگاه آدمى دنيا را هدف قرار دهد نه وسـيله، پيوسـته خـود را در    

نيروهاى مختلف قرار خواهد داد، شب و روز آسوده نخواهد نشست، در خـواب  
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و بيدارى نقشه زيادى و فزونى آن را خواهد كشـيد و در يـك عـذاب روحـى     

حرص و آز، معذب خواهد بود و هر چه ارقام ثروت بالا رود، ولع شـديدى در  

كـه دوام و  خود احساس خواهد نمود و در نتيجه چيزى عايـد او خواهـد شـد    

اسـت كـه قـرآن مجيـد     » ضـنك «حقا كه اين زندگى همان زندگى . ثبات ندارد

  : است درباره دنياپرستان فرموده

�لقيامَة� (« Nَيو �ُ ُ�ُ
َ

È�َ 
ً
Hمَعيشَةً ضَن ُ

َ
عر3ََ عَن Qكر; فإَ:$ '

َ
  ) )7(َ�مَن 	

اگر كسى از ياد خدا روى گرداند يك زندگانى سـخت و تنـگ، نصـيب وى    

  »شود شد و در روز رستاخيز نابينا محشور مىخواهد 

مقصود از زندگى سخت و تنگ، اين نيست كه از نظر زندگى، لنگ و بيچـاره  

هاى روحى است كه پيوسـته بـا چنـين افـرادى      گردد بلكه منظور، همان عذاب

گريبان است و با داشتن ثروت سرشار، هنـوز ميـدان زنـدگى را بـراى      دست به

پوشـى از دنيـا    طور مسـلم، چشـم   به. اقليم ديگر است خود تنگ ديده در فكر

از ايـن نظـر   . براى چنين افراد در لحظه مرگ، بسيار ناگوار و صعب خواهد بود

اى رسول خدا، ثروت و اولاد به حسب ظـاهر بـراى منافقـان    : فرمايد قرآن مى

فَ=لا («: وسيله نعمت است، ولى در حقيقت نقمـت و عوامـل بـد بختـى اسـت     

 
َ
نياتعُجبكَ 	 f��ُ Sعَذّنَهُم بها 5 �Mيَو,  �لاُ�هُم �ن$ما يريدُ �ب$

َ
  ). ... مو�لهُُم َ�لا 	

نمايد و تظاهر آنـان را   پردازى منافقان اشاره مى به دروغ 56و  55هاى  آيه

) مدينه(علت توقف آنان در مركز اسلام : فرمايد داند و مى به اسلام، صورى مى

  . هى ندارنداز اين نظر است كه گريزگا

  نظام مالى در اسلام

عطُو� منها �ضَُو� T�َ: لمَ يعطَو� منه=ا "(. 58
ُ
دَقا� فإَ: 	 َ�منهُم مَن يلمزَُ~ 5 �لص$

� هُم يسخَطُوَ:� Q�(  
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مند شـوند   گيرند، هرگاه بهره بر تو خرده مى) در تقسيم زكات(برخى از آنها 

  »شوند مى گاه خشمگين گردند و اگر بى نصيب شوند آن خوشحال مى

ُ م=ن («. 59 ُ سَ=يؤتيناَ �ب$ ُ َ�قالوُ� حَسبنُاَ �ب$
ُ

ُ َ��سَُو' غ$هُم �ضَُو� ما .تاهُمُ �ب$
َ
َ�لوَ ك

�ب$ ��غبوَُ:�  
َ

ُ �ناّ �&
ُ

  )فَضله َ��سَُو'
 شـدند و مـى   چه خدا و رسول او داده راضى مى به آن) منافقان(هرگاه آنها 

 كند و خدا و پيامبر او از كرم خويش به ما عطا مـى  خدا ما را كفايت مى: گفتند

  ») به نفع آنها بود(نمايند و ما به سوى او متوجه هستيم 

فَة قُلوُبُهُم َ�« "(. 60
$
َ��لمَساك� َ��لعاملَ� عَليَها َ��لمُؤَل -�دَقاُ� للفُقَر �ن$ما �لص$

بيل فرَي َ��لغا�مَ� َ�« سَبيل �ب$ َ��بن �لس$ Zلرّقا�ُ عَليمٌ حَكيمٌ�    )ضَةً منَ �ب$ َ��ب$
آورى  كسـانى كـه مـأمور جمـع    (زكات به فقيران، مساكين، عـاملان زكـات   

شـود، بـراى    ؛ اشخاصى كه با دادن زكات قلوب آنها متوجه اسـلام مـى  ) زكاتند

) كارهـاى نيـك  (بـدهكاران و در راه خـدا   ) تأمين بـدهى (آزاد كردن بندگان و 

تعلق دارد؛ اين قرارى است از جانب خـدا و او دانـا و حكـيم    واماندگان در راه 

  »است

زكات اسلامى به اصطلاح امـروز، همـان ماليـاتى اسـت كـه تحـت شـرايط        

شود و مصارف آن، همان است كه در آيه شصتم  مخصوصى برمكلفين واجب مى

 بيان شده است و حكومت اسلامى بايد با وسايلى كه در اختيار دارد، آن را جمع

  . هاى جامعه اسلامى را برطرف سازد رى كند و نيازمندىآو

هاى اجتماع،  اسلام با وضع قانون زكات توانسته است به قسمتى از نيازمندى

هاى اسلامى با برنامه صـحيح تحـت نظـر مجتهـدى      هرگاه دولت. پاسخ بگويد

شـود   آورى زكات از طبقاتى كه زكات بر آنها واجـب مـى   عادل و بينا به جمع

شدند و دست گدايى به سـوى   ها نمى زدند، امروز دچار اين گرفتارى ىدست م

كـه رسـول خـدا     نمودنـد و چنـان   هاى دراز مدت نمى بيگانگان براى اخذ وام
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: بردند كار مى گرفتند و درباره همان مجتمع به فرموده است از خود اجتماع مى

  . )"تؤخذ من 	غنيائهم ف§ّ� ¯ فقر�ئهم"(

 اى از شـؤون  قدارى از اموال مردم به عنـوان زكـات، پـاره   اسلام به گرفتن م

  : است شود، مرمت نموده ها اشاره مى اجتماعى را، كه اكنون در زير به آن

را بالا بـرده و  ) فقيران و مساكين(سطح زندگى طبقات افتاده و تهى دست . 1

قدرت خريد و وسايل كسب و توليد جنس را در اختيار اين گروه، كه در شـرف  

  . ابودى بودند، گذارده استن

 اعتبار حقوق برخى از كارمندان خود را كه در دايره مالى اسـلام و جمـع  . 2

نمايند؛ تأمين بودجـه و   آورى زكات و حمل و نقل و تقسيم آن انجام وظيفه مى

مشقت خواهد بود و در آيه از آنان بـا عنـوان    اعتبار آن براى دولت اسلامى بى

  . است يادشده» عاملين زكات«

گـردد و ايـن    بودجه ارتش و بهدارى و فرهنگ از همـين راه تـأمين مـى   . 3

  . گفته شده است» فى سبيل اللَّه«مطلب در آيه تحت عنوان 

بيند كه بـه گروهـى از بيگانگـان     علاوه بر اين دولت اسلامى، گاهى لازم مى

هاى بلاعوض كند، تا در مواقع مخصوصى از وجود و عواطـف و حسـن    كمك

فة قُلوُبهم"(از اين جهت يكى از مصارف زكات، . بطشان استفاده كندروا
ّ
لمُؤل

َ
�"( 

  . است كه بعداً به معناى آن اشاره خواهيم نمود

كه فقير و مسـكين   شوند با اين گذشته از اينها در ميان جامعه كسانى پيدا مى

ران نيستند ولى لازم است از طرف افراد جامعه به آنها كمك شود، ماننـد بـدهكا  

هاى خود را از دست داده و قدرت به پرداخت  آمدهايى سرمايه كه در اثر پيش

كـه دسـت آنهـا از مـيهن و     » واماندگان در راه«قرض خود را ندارند و يا مانند 

اند و نيازمندى چنين افرادى امـروز   ثروت كوتاه گشته و دچار مضيقه مالى شده
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سلام تمام آنهـا را از راه زكـات   شود، ولى ا از ناحيه بودجه شهردارى تأمين مى

نـد بسـيارى از   توا قانون مزبور با درنظر گرفتن شرايطى مـى . است تأمين نموده

  : مشكلات را حل كند

اولاً، بايد روح ايمان به خدا و تـرس از عواقـب بـد تـرك ايـن فريضـه، در       

پرداخت كنندگان زكات قوى باشد كه با كمال ميل و رغبت، زكات مال خـود را  

  . اختيار مسؤولان شرعى ماليات بگذارند و دراين باره خلاف و دروغ نگوينددر 

ثانياً، روح امانتدارى و حفظ اموال عمـومى در كارمنـدان و كـارگران دايـره     

دارايى اسلام، بيش از همه وجود داشته باشـد و گرنـه راه بسـيار آسـانى بـراى      

  . دزدى و چپاولگرى خواهد بود

اين است كه جامعه اسلامى بـا طبقـات مختلفـى كـه     بالاتر از اين دو شرط، 

 دارد، روش صحيحى براى زندگى خود داشته باشند؛ تجملات و تشـريفات بـى  

جا را تا سرحد امكان از زندگى حذف و روح اعتدال و صرفه جويى را در خود 

تقويت نمايند تـا همـاهنگى صـحيحى ميـان فقيـران و مسـاكين و كارمنـدان و        

وجود آيد و عوامل ثبات فكر و بلندى روح در تمام  به... ان وارتشيان و فرهنگي

  . افراد، مستقر گردد

  هاى مورد بحث شأن نزول آيه

يكى از علل تظاهر به كارهاى دينى حزب منافق، ايـن بـود كـه از غنـايم و     

گانه زكات بيـرون بودنـد    اى ببرند و چون از مصارف هشت زكات اسلامى بهره

  . شدند نمود و آنان ناراحت مى نها را رد مىپيامبر اكرم درخواست آ

كرد، ثروتمندان منافق در وقت تقسيم  روزى پيامبرگرامى زكاتى را تقسيم مى

كردند كه سهمى خواهند برد ولى پيامبر تمام آنها را ميان  حاضر بودند، تصور مى

در اين اثنـا ذوالخويصـره تميمـى، كـه     . فقيران تقسيم نمود و چيزى بديشان نداد
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ه؛    «: بعدها در سلك خوارج درآمد، جلو آمد و عرض كرد اعدل يـا رسـول اللَّـ

جا و مغرضانه او كمى ناراحت  رسول خدا از سخن بى. »گير روش عدالت پيش

مـن بـا داشـتن    (هرگـاه  ! ويلك من يعدل إذا لم أعدل؛ واى بر تو": شد و فرمود

ز اصحاب بلنـد  يكى ا» عدالت نكنم چه كسى عدالت خواهد كرد؟ ) مقام رسالت

حضرتش اجـازه  . شد و درخواست كرد كه او را براثر اين جسارت مجازات كند

 نداد و از آينده تاريك معترض گزارش داد و فرمود كه، اين مرد به گروهى مـى 

 سان تيرى كه از چلـه كمـان رهـا مـى     روند به پيوندد كه از دين خدا بيرون مى

  . شود

دارد كه اين حـزب مـادى از    ن گروه برمىوششم، پرده از اسرار اي آيه پنجاه

اى به معنويات اسلام ندارد؛ هر موقـع منـافع شخصـى آنهـا در      جا كه علاقه آن

  . اندازند خطر افتد دستگاه تخريبى و تبليغى خود را عليه اسلام راه مى

  اين گونه عمل اختصاصى به منافق ندارد

 ـ افق بـه عنـوان يـك    اين حقيقتى است كه اختصاص به منافق ندارد؛ بلكه من

هـاى مـادى از    بنابراين هر گروهى كه با انگيـزه . مصداق بارز معرفى شده است

هاى خـود   كنند، تا آن روز حاضرند قلم و بيان و فعاليت دستگاهى حمايت مى

را به نفع آن دستگاه به كار ببرند كه منافع خـود را در تـرويج و ثبـات دسـتگاه     

 هاى حياتى و رگ گاه رانده شوند و ريشهاحساس كنند، ولى اگر روزى از دست

هاى منافعشان بريده شود، در اين صورت فرشته ملكوتى را هيـولايى ترسـناك   

برند كه مردم را بـه دسـتگاه    كار مى كنند و حداكثر كوشش خودرا به معرفى مى

  . بدبين سازند و هر چه زودتر سازمان آن فرو ريزد

يا «: فرمايد به اسحاق بن غالب مى �روى اين اساس است كه امام صادق 

) 58آيـه  (كم ترى أهل هذه الآية؛ به نظر تو چه افرادى مشمول اين آيه ! اسحق
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هـم أكثـر مـن    «: سپس خود حضرت مبادرت به جواب نموده فرمـود . »هستند؟

  »بيش از دوسوم جمعيت جزء اين دسته هستند ثلثي الناس؛

  : فرمايد مى �سالار شهيدان حضرت حسين بن على 

. و الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت به معايشـهم  االناس عبيد الدني«

  فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون؛ 

بـه آن در زبـان   . مردم بنده دنيا هستند، دين روى زبان آنها قرار گرفته اسـت 

قتى آزموده شـدند  و. نمايد كنند، تا روزى كه زندگى آنان را اداره مى تظاهر مى

  »افراد ديندار بسيار كم است

  پاسخ قرآن به اعتراض منافقان

  : دهد قرآن به اعتراض آنها دو پاسخ مى

گذارد و آن،  سان طبيبى روانى، برنامه تربيتى خاصى در اختيار آنها مى به. 1

ترين كمالى است كـه انسـان در    همان حالت رضا به داده خداست و اين بزرگ

دسـت آورد و زيـر سـايه همـين صـفت كمـال،        تواند به خود مى دوره زندگى

چنين فردى هرگز چشـم  . تواند از خود دور كند بسيارى از افكار شيطانى را مى

 دوزد، فكر غارت و چپاول و دست برد در مغـز او راه نمـى   به مال ديگرى نمى

غ$هُم �ضَُو� م"(يابد؛ زيرا راضى به تقدير الهى است و جمله 
َ
ُ َ�لوَ ك تا . )"ا .تاهُمُ �ب$

  . آخر، اشاره به اين مطلب است

كند و اختيارى از خـود   دارد كه پيامبر از تشريع الهى پيروى مى اعلام مى. 2

شـود و حـزب    ندارد و در تقنين الهى فقط زكات در هشت مـورد مصـرف مـى   

  . ثروتمند منافق، در هيچ كدام داخل نيست

  : دهيم اى را تذكر مى در پايان چند نكته
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گيرى است، خـواه در حضـور و خـواه در     در لغت به معناى خرده» لمز«. 1

  . گيرى در غياب را گويند خرده» همز«پشت سر، ولى 

كـار رود   و يا بدون آنها به» فى«و يا » الى«هرگاه با حرف » رغب«ماده . 2

استعمال شـود،  » عن«مقصود از آن ميل و توجه و شوق است و هرگاه با حرف 

  : عناى اعراض خواهد بود؛ مانندبه م

 مَن سَفهَ نفَسَهُ� "(
ّ

ة �بر�هيمَ �لا
$
  )َ�مَن يرغَبُ عَن مل

  »كند مگر كسى تن به خوارى و ذلت دهد از طريقه ابراهيم اعراض نمى

مقصود همان معنـاى اولـى   » إلَى اللَّه راغبون«و در آيه مورد بحث مقصود از 

  . است

اسـت   با هم آورده شده» مسكين و فقير«لفظ  در قرآن فقط در همين آيه،. 3

و دانشمندان درباره فرق اين دو لفظ، گفتگوهاى فراوانى دارند كـه بيشـتر آنهـا    

اسـت كـه در برخـى از     تـر از همـه آن   متكى به گواه محكمى نيست و روشـن 

كسى اسـت كـه تهـى دسـت و قـدرت اداره      » فقير«است كه،  روايات وارد شده

نوع خاصى از فقير است كه فقر و فاقه او » مسكين«د، ولى زندگى را نداشته باش

به سرحد پريشانى برسد، بنابراين افراد فقيرى كه براثر شدت فقر آبروى خود را 

روند و يا علاوه بر فقـر بـا نابينـايى و     ريزند و در خانه هرلئيم و كريمى مى مى

  . دزمينگيرى دست به گريبان هستند، اينان مساكين از فقرا هستن

اسـت؛   بيـان كـرده  » فى«گانه دو مورد را با حرف  درباره مصارف هشت. 4

كـه مفيـد    -» لام«مانـده بـا حـرف     و باقى )"5 �لرّقاZ َ� 5 سَبيل �ب$ "(مانند 

نكته آن اين است كه دو مورد پيش، درباره مصرف . ملكيت و يا اختصاص است

انـد،   جهت مصـرف گـذارده   زكات است نه مالك زكات و از اين نظر نام آنها را

، مالـك زكاتنـد و يـا زكـات از آن     ...گانه ديگر، مانند فقيران و ولى موارد شش

فقـط در ظـاهر كلمـه    » لام«البتـه حـرف   . اند وارد شده» لام«آنهاست و لذا با 
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در » فقـراء «گانه به خـاطر عطـف بـر     وارد شده و در باقى اصناف پنج» فقراء«

  . تقدير است

  خوش بينى

كُ=م ي=ؤمنُ « (. 61
َ
Qُُ: خَ=? ل

ُ
Qٌُ: قُ=ل 	

ُ
�P$¶$ َ�يقُولوَُ: هُوَ 	 :َ�Qُينَ يؤ

$
%�َ�منهُمُ 

 Zٌ�ينَ يؤ�Qَُ: �سَُوَ� �ب$ لهَُم عَذ
$

%�ينَ .مَنُو� منكُم َ�
$

باب$ َ�يؤمنُ للمُؤمنَ� َ��ََ¿ةٌ لث
Sمٌ� 

َ
	(  

. او خوش بـاور اسـت  : گويند كنند و مى برخى از منافقان پيامبر را اذيت مى

 به سخنان او گـوش فـرا مـى   (اين حالت به نفع شماست به خدا ايمان دارد : بگو

انـد رحمـت    كند و براى كسانى كـه ايمـان آورده   و مؤمنان را تصديق مى) دهد

  »كنند عذاب دردناك مقرر است است، براى اشخاصى كه پيامبر را اذيت مى

كُم ل?ضُ=و« (. 62
َ
: يرضُ=وُ� �: �نُ=و� jلفُوَ: باب$ ل

َ
	 fحَ=ق

َ
	 ُ

ُ
ُ َ��سَُ=و' ُ�م َ��ب$

  )مُؤمنَ�� 
كنند كه شما را راضى كنند، اگر ايمان دارند بهتـر بـود    سوگند به خدا ياد مى

  »كه خدا و رسول او را راضى كنند

ُ ناَ� جَهَن$مَ « (. 63
َ

' $:
َ
ُ فَأ

َ
َ َ��سَُو' ن$ه مَن jا�� �ب$

َ
لمَ يعلمَُو� ك

َ
 فيه=ا Qل=كَ  	

ً
�خ=ا�

��زُ; �لعَظيمُ� (  
دانند كه هر كس با خدا و پيامبر او مخالفت كنـد؛ سـزاى او آتـش     مگر نمى

  »دوزخ است كه هميشه در آن هست و اين خود خوارى بزرگى است

َ� عَليَهم سُوَ�ٌ, تنُبَّئهُُم بما 5« (. 64 $Ïَُي :
َ
 قُلوُبهم قُل �س=تهَزُ�� jذَُ� �لمُنافقُوَ: 	

ذَُ��َ:� 
َ

َ Iُرٌ� ما² �ب$ $:�(  
چـه در دل   اى نـازل گـردد و از آن   ترسند كه درباره آنها سـوره  منافقان مى

ترسـيد   چه را از آشكار شدن آن مـى  استهزا كنيد؛ خدا آن: بگو. دارند خبر دهد

  »آشكار خواهد نمود
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ُو3ُ َ�نلَ"(. 65 َä قُولنُ$ �ن$ما كُن$ا
َ

S هُمÎَ
َ
å سَأ

َ
عَ=بُ قُ=ل 	ب=اب$ َ�.يات=ه َ��سَُ=و' َ�ل

  )كُنتمُ تسَتهَز�َ:� 
 تفريح مى: گويند مى) كه چرا در عقبه موضع گرفته بوديد(اگر از آنها بپرسى 

  »! كرديد؟ آيا خدا و آيات او و پيامبرش را استهزا مى: بگو. كرديم

ة منكُم غُعَذZُّ لا تعَتذَُ��� قدَ كَفَرتمُ بعَدَ �يمانكُم �: نعَفُ عَن طائفَ "(. 66

غ$هُم �نوُ� æُرمَ�� 
َ
  )طائفَةً بك

اگر گروهى از شـما  . ايد آريد؛ زيرا پس از ايمان آوردنتان كافر شده عذر مى

گروه ديگرى را عذاب خواهيم نمود؛ زيـرا  ) اند كه توبه واقعى نموده(را ببخشيم 

  »آنان مجرمند

بايد بـه يكـديگر حسـن    يكى از دستورهاى عالى اسلام اين است كه مؤمنان 

 جا كه امكـان دارد، كـردار و رفتـار هـم     بين باشند و تا آن ظن داشته و خوش

توانـد بـه    كيشان خود را به صورت صحيح تفسير كنند خصوصاً كارهايى كه مى

دو گونه انجام گيرد؛ يعنى تا گواه قطعى و يا اطمينان بخش بـر نامشـروع بـودن    

  . دعمل نباشد آن را برفساد حمل نكنن

روى اين اساس ناچاريم، كارهاى فردى و اجتمـاعى مسـلمانان را بـه طـرز     

مشروع تفسير كنيم و هرگاه در افعال و گفتار آن ترديد ورزيديم؛ آنها را صـحيح  

شـود كـه    كه درزبان مسلمانان گفته مـى  و پابرجا و مغرضانه تلقى نكنيم، چنان

  . بايد فعل مؤمن را حمل برصحت نمود

 بينـى تعبيـر مـى    لامى همان است كه امروز از آن به خـوش اين خصيصه اس

آورند؛ يعنى بايد كارى كرد كه استاد به شاگرد، شـاگرد بـه اسـتاد، كارفرمـا بـه      

  . بين باشند كارگر، كارگر به كارفرما، ملت به دستگاه حاكمه و بالعكس، خوش

 البته تصور نشود كه منظور از اين صفت اين است كه، هر كس هر چـه گفـت  

بايد آن را صددرصد صحيح و پا بر جا بدانيم و ديگر دنبال تحقيـق و جسـتجو   
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نرويم؛ زيرا اين نه تنها خصيصه عالى انسانى نيست، بلكه موجب فساد و تبـاهى  

هم خوردن شيرازه زندگى است؛ بلكه مقصود اين است كه هرگـاه از   اجتماع، به

بايد كردار و گفتـار او را   يك فرد مسلمان عملى را ديديد و گفتارى را شنيديد،

از دريچه فكر او يك عمل صحيح بدانيد و معتقد شـويد كـه محـرك و غـرض     

ولى اگر بخواهيد برطبق قول و كردار او كارى را انجام . نامشروعى نداشته است

دهيد و به اصطلاح دانشمندان اثرى مرتب نماييـد در چنـين حـال بايـد كـاوش      

  . ورد اجرا بگذاريدبيشترى نموده و پس از ثبوت به م

مختصر اين كه خوش بينى به افراد يك مطلبـى اسـت، دهـن بينـى و گـوش      

 فـرد خـوش  . بودن، خوش باورى و پذيرفتن قول هر كس، مطلب ديگرى اسـت 

دهـد،   بينى و حسن ظن بدون تحقيق، عملى را انجـام نمـى   بين، در عين خوش

دهـد و بـه    مـى  بين به گفته هر شخص ترتيب اثـر  ولى فرد خوش باور و دهن

  . رقصد اصطلاح مردم، به ساز هر فردى مى

بين زير سـايه آن، بـه    بينى صفت عالى انسانى است كه شخص خوش خوش

 دهـن . كند كند، ولى در عمل، كمال احتياط را رعايت مى حرف مردم توجه مى

 اثر مستقيم عدم تمالـُك نفسـانى مـى    حالت و ضعف نفسانى است كه بينى يك

  . باشد

توانيم به گفتار دو مسلمانى كه سخنانشان بـا يكـديگر تضـاد     ين ما مىبنابرا

بين باشيم؛ مثلاً هرگاه ما در محفلى نشسته باشيم، ناگهـان يكـى از    دارد، خوش

دوستان وارد مجلس شده و بگويد فلانى را در خيابان ديـدم كـه مرتكـب يـك     

، به اين معنـا  عمل نامشروعى شده بود، ما موظف هستيم گوينده را تصديق كنيم

گويـد، ولـى حـق نـداريم بـا ايـن        در محيط فكر خود دروغى نمى: كه، بگوييم

طورى كه هرگاه با او تماس بگيريم و او  تصديق، دوست خود را متهم سازيم به
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او نيز راستگوست و لابـد  : جداً تكذيب كند بايد او را نيز تصديق كنيم و بگوييم

هنگـام ترتيـب اثـر، مـثلاً دادن دختـر و       اولى در گزارش اشتباه كرده است ولى

كه فقط بـه   توانيم فقط به تكذيب خود شخص اكتفا كنيم، چنان سپردن مال نمى

  . صرف گفتار شخص اول نبايد به او بدبين شويم

ترين محاسـن اخلاقـى بـود، نـه تنهـا روش او       پيامبر اسلام، كه داراى عالى

 افقان نيز به همين طريق رفتـار مـى  درباره مسلمانان واقعى چنين بود، بلكه با من

هـا و   وسايل مخصوصـى از دسيسـه   جوانان مسلمان و فرزندان اسلام، به. نمود

شـدند و نتـايج تحقيقـات خـود را در      هاى منافقان عليه اسلام مطلع مى توطئه

 گذاردند و مورد تكريم و تصديق پيـامبر واقـع مـى    اختيار رئيس مسلمانان مى

هم زدن بساط توطئه، متهمين از  موش كردن آشوب و بهشدند و پيامبر براى خا

اند كه مثلاً شما  براى من چنين گزارش داده: فرمود خواست و مى منافقان را مى

  : ايد ايد روابط اقتصادى خود را با مسلمانان قطع كنيد، و گفته تصميم گرفته

») َ̄  �و��  مَن عندَ �سَُو� �ب$ حَّ�  لاتنُفقُو f8(ينفَض( (  

افراد منافق موظفند كه با ياران رسول خـدا معاملـه نكننـد تـا بـدين وسـيله       

  »هم بخورد اجتماع آنها به

خواهيد مسلمانان را از مدينه بيرون كنيد و  اند كه شما مى به من گزارش داده

  : گوييد مى

») �
$
�Qَ

َ
عَزf منها �لأ

َ
خرجَن$ �لأ

َ
S َلمَدينة� 

َ
å �جََعنا �&

َ
  ) )9(ل

را بيـرون  ) مسـلمانان (ذلـيلان  ) منافقـان (برگرديم، عزيزان » مدينه«ه هرگاه ب

  »خواهند كرد
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كردند  هاى شديد و غليظ مطلب را تكذيب مى در اين هنگام منافقان با قسم

و پيامبر بزرگ طبق موازين اخلاقى و اسلامى، به حسب ظاهر آنهـا را تصـديق   

  . نمود مى

ى پى نبرده بودند پيـامبر را بـه   حزب منافق چون به حقيقت اين خصيصه عال

  : گفتند بينى و خوش باورى متهم و شروع به انتقاد نموده و مى دهن

  هو أذُُن؛ٌ «

  »دهد به گفته هر فردى گوش فرا مى. مرد خوش باورى است

ولو به حقيقت اين خصيصه پى برده باشد از  -البته ما انتظار نداريم كه دشمن 

كوشد محاسن طرف مقابـل را بـه صـورت بـدى      مىآن انتقاد نكند؛ زيرا دشمن 

كنـد مـورد انتقـاد آنهـا واقـع       تفسير كند؛ مثلاً پيامبر در تقسيم غنايم عدالت مى

  . گويند خوش باور است نمايد، مى گرديد، عمل به وظيفه اخلاقى مى

  : نمايد قرآن مجيد در پاسخ انتقاد آنها به سه جمله اكتفا مى

كه پيامبر گوش شنوايى دارد و  يعنى اين. "ايمان دارد خدا يؤمن باللَّه؛ به«. 1

اى گوش فرا دهد، صددرصد به نفع اوست؛ زيرا  حاضر است به سخن هرگوينده

 رسد، گوش فرا مى براثر داشتن اين حالت به سخنان خدا كه از طريق وحى مى

  . دهد و برنامه الهى نه تنها به نفع اوست بلكه به نفع عموم بشر است

) حسـب ظـاهر   اعم از واقعى و منافق به(يؤمن للمؤمنين؛ و مؤمنان را و «. 2

داند  ، در صورتى كه مى») خيزد و علناً به تكذيب آنها برنمى(نمايد  تصديق مى

درد و بـا تمـايلى    گويند ولى پرده آنها را نمى آنها در برخى از موارد خلاف مى

 ـ ظاهرى گفتارشان را صحيح مى ه نفـع عمـوم مؤمنـان    شمرد و اين طرز رفتار ب

توانست سخن شـما را نپـذيرد و بـه تنبيـه و      حتى شما منافقان است و گرنه مى

   )10(. مؤاخذه شما بپردازد
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كه براى مؤمنان واقعى امتيازى قائل گردد، كه منافقـان از   سپس به جهت اين

  . اند جمله سوم را فرموده است بهره آن بى

ينَ .مَنُو� منكُ («. 3
ّ

به افراد بـا ايمـان واقعـى رحمـت الهـى       )م� َ� �ََ¿ةٌ لث

اين جمله منافات ندارد كه حضرتش براى عموم جهانيان رحمت اسـت؛  . »است

�سَلناَ~ "(: گويد كه قرآن مى چنان
َ
 �ََ¿ةً َ�ما 	

ّ
تـو را بـه عمـوم     )11( )للعا±ََ�� �لا

 ـ    ايم عالميان پيامبر رحمت فرستاده وم ، زيرا منظـور از رحمـت بـودن او بـه عم

اى ببرند،  جهانيان اين است كه تمام بشر استعداد آن را دارند كه از وجود او بهره

بردارى مخصوص به گروه مؤمن واقعى اسـت و منافقـان از    ولى فعليت اين بهره

  . اند بهره آن بى

شود كه منافقان گروهى مردد بودنـد، نـه    از آيه شصت و چهارم، استفاده مى

 فرمايـد مـى   و حالت ترديد داشتند؛ از اين نظر مى منكر و در نبوت پيامبر شك

  . اى نازل گردد و راز آنها را فاش كند دهند كه سوره ترسند و احتمال مى

اى است كـه منافقـان بـراى قتـل پيـامبر       آيه شصت و پنجم، اشاره به توطئه

، "عقبـه «خواسـتند كـه در    چيده بودند و مى» تبوك«هنگام مراجعت از جنگ 

جا كمـين كـرده بودنـد ولـى پيـامبر       از اين رو، در آن. رم دهندشتر حضرت را 

گرامى از نقشه آنها آگاه شد و دستور داد قبل از او كسى بالا نرود در حالى كـه  

كشيد، ديده حضرت بـه   راند و عمار مهار شتر را مى حذيفه شتر حضرت را مى

آنهـا زد كـه    ها را پوشيده بودند و بلافاصله بـانگى بـر   افرادى افتاد كه صورت

آنان با خود گفتگو كرده بودند كه هرگاه پيامبر از وضع و نقشه مـا  . متفرق شدند

گوييم كه غرض ما، بازى بود، لذا قرآن در پاسـخ آنهـا    وى مى اطلاع يافت، به

  : گويد مى

باب$ َ� .ياته َ� �سَُو' كُنتمُ تسَتهَز�:� "(
َ
	(  

  »! د؟كردي خدا و رسول و آيات او را استهزا مى
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  :نوشت ها پي 

  
  . 16نهج البلاغه، خ . 1

لايسـتَأذنكُ الَّـذينَ يؤمنُـونَ باللَّـه     «: 44وامثال آن درآيـه  » كراهة«لفظ : بنابراين بايد گفت. 2

مقدراســت ونظيــراين » ]يــا، لئلايجاهــدوابأموالهم[أنَ يجاهــدوا بــأَموالهم ] كراهــة[واليــوم الآخــر 

  . مورددرقرآن فراوان است

   .86آيه  )9(توبه . 3

  . 111آيه  )9(توبه . 4

  . 22آيه  )57(حديد . 5

  . 11آيه  )64(تغابن . 6

  . 124آيه  )20(طه . 7

  . 7آيه  )63(منافقون . 8

  . 8آيه  )63(منافقون . 9

» لام«و در دومـى بـا   » باء«كه لفظ ايمان را در جمله اول با  علت اين: گويند مفسران مى. 10

: ايمان او به خدا با ايمان او به گفته همه مؤمنـان فـرق دارد   استعمال كرده است براى اين است كه،

ايمان او به خدا يك ايمان جدى و واقعى خلل ناپذير است و ايمان او به مؤمنـان، ايمـان ظـاهرى    

كه گفته، مطابق واقع است، در صـورتى انجـام    است كه به نفع مؤمنان است و تصديق جدى به اين

  . روشن گردد گيرد كه تحقيق كند و حقيقت مى

  . 107آيه  )21(انبياء . 11
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  هاى منافقين  نشانه

�لمُنافقُوَ: َ��لمُنافقاُ� بعَضُهُم من بعَض يأمُرُ�َ: ب=المُنكَر َ�ينهَ=وَ: عَ=ن "(. 67

َ فَنسَيهُم �:$ �لمُنافقَ� هُمُ �لفاسقُوَ:�  �ب$ �يديهُم نسَُو
َ
�لمَعرÉ�ُ َ�يقبضُوَ: 	(  

بـه كارهـاى بـد،    . هم پيوسـته و دوسـت يكديگرنـد    مردان و زنان منافق؛ به

در (هـاى خـود را    دارنـد و دسـت   ى نيك، باز مـى كنند و از كارها دعوت مى

اند و خدا نيز آنها را فراموش كرده اسـت   خدا را فراموش كرده. بندند مى) انفاق

راستى منافقان همان فاسقان و خارجـان از   به) . كنايه از قطع عنايات خداست(

  »اطاعت خدا هستند

�لمُنافقَ� َ��لمُنافق=ا� َ��لكُفّ="(. 68 ُ اَ� ن=اَ� جَهَ=ن$مَ خ=ا�ينَ فيه=ا َ× �عََدَ �ب$

ُ َ�لهَُم عَذ�Zٌ مُقيمٌ�  عَنهَُمُ �ب$
َ
  )حَسبهُُم َ�ل

خدا به مردان و زنان منافق و گروه كافر، آتـش دوزخ را وعـده داده اسـت،    

از نظر كيفر، آتش بـراى آنـان كـافى اسـت و آنـان را از      . پيوسته در آن هستند

  »نان است عذاب دايمرحمت خود دور ساخته است و بر آ

و  70هـاى   گيرد كـه آيـه   تفسير اين دو آيه، در صورتى به روشنى انجام مى

ضميمه گردند؛ زيرا اين دو آيه در مورد مردان و زنـان منـافق    به اين دو آيه 71

 كـه آيـه   چنـان  دهد، هم كند وحالات افعال آنان را شرح مى بحث و گفتگو مى

با ايمـان اسـت، كـه از نظـر روحيـه و       نان، مربوط به مردان و ز72و  70هاى 

انديشه و كار و هدف در دو قطب مخالف قرار دارند؛ از اين جهـت بهتـر اسـت    

 71و  70هـاى   موقعى به تفسير اين دو آيه بپردازيم كه بحث ما به تفسـير آيـه  

اى روشـن   باشد و در آن بخش، مفاد آيات هر دو موضـوع را بـه گونـه    رسيده

  . خواهيم نمود
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  عبرت آينه

69 .)" � فاَس=تَمتعَُو
ً
��لا�

َ
	�َ 

ً
مو�لا

َ
كَ¥َ 	

َ
	�َ ,ً شَد$ منكُم قُو$

َ
	 �ينَ من قبَلكُم �نوُ

$
%�َ

ي=نَ م=ن قَ=بلكُم èَلاقه=م �خَُض=تمُ 
$

%�èَلاقهم فاَستَمتعَتمُ èَلاقكُم كَما �ستَمتعََ 
نيا َ��لآخرَ, f��عمالهُُم 5 

َ
��كَ حَبطَت 	

ُ
	 �; خاضُو

$
��كَ هُمُ ��اُ��َ:�  َ�%

ُ
	�َ(  

در روى (ماننـد كسـانى هسـتيد كـه در گذشـته      ) شما اى جمعيت منافقان،( 

تر بود، از  كردند و از شما نيرومندتر و اموال و اولاد آنها فزون زندگى مى) زمين

سـان گذشـتگان    نصيب خود برخوردار شدند، شما نيـز از نصـيب خـويش بـه    

ور  غوطـه ) اسـاس  در مطالـب باطـل و بـى   (ينيان برخوردار گشتيد و مانند پيش

  »كارانند اعمال آنها در دنيا و آخرت نابود شده و آنان زيان. شديد

ي=نَ م=ن قَ=بلهم قَ=وN نُ=وé �َ#� َ�عَمُ=وَ� َ�قَ=وN �ب=ر�هيمَ "(. 70
$

%� 
ُ
لمَ يأتهم غَبَ=أ

َ
	

تتَهُم �سُُلهُُم باَ¡ينا� فَما �:َ 
َ
	 �Hَلمُؤتف�صحاZ مَدينَ َ�

َ
ُ Sظلمَهُ=م َ�لك=ن  َ�	 �ب$

نفُسَهُم يظلمُوَ:� 
َ
	 � )�نوُ

كردند، مانند قوم نـوح و عـاد و    مگر خبر كسانى كه پيش از آنها زندگى مى

 هاى واژگـون شـده بـه آنهـا نرسـيده      ثمود و قوم ابراهيم و اهل مدين و دهكده

چنين نبود . ) ولى سرپيچيدند(است؟ پيامبران، آنان را با ادله محكم تبليغ نمودند 

  »كردند كه خدا به آنها ستم كند، بلكه خود آنها، به خويشتن ستم مى

اى است كه  ترين مجموعه زندگى پر غوغاى فرزندان آدم در كره زمين نفيس

زورمندان، صاحبان ثـروت و مكنـت، رؤسـاى    . است در اختيار بشر قرار گرفته

ن جهـان زيسـته و سـر    ايل و قبيله، سران كشورها و ممالك، چند صباحى در اي

اند و آن قدرت و نيرو، زندگى را براى آنـان در ايـن دنيـا     درنقاب خاك كشيده

هـاى زيبـا و    هاى سربه فلك كشـيده و خانـه   با داشتن كاخ. جاويدان نساخت

هاى درنده  آراسته، سرانجام در دل خاك منزل گرفتند و خود را در برابر چنگال

فريبنـده طبيعـت، آنهـا را بـه خـود مشـغول       ظواهر . مرگ زبون و ناتوان ديدند
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ساخت و مجال هرگونه فكر، جز فكر جمع نيرو و قدرت، و زينت و ثـروت، را  

از آنان ستاند و از اين رهگذر، جز لذايد آنـى و زودگـذر چيـزى دستگيرشـان     

 گـذارده، چنـان كـه مـى    » اسـتمتاع «هاى زودگـذر را   قرآن نام اين لذت. نشد

 ـ «: فرمايد چـه در اختيـار داشـتند،     ذينَ مـن قـَبلكُم بخَلاقهـم؛ از آن   اسـتمَتَع الَّ

، و در روز آخر، روز پايان زندگى دنيـوى، بـا حسـرت تمـام،     "برخوردار شدند

چشم از اين جهان پوشيده و طبعاً فراق با اين مظاهر لذت بخش براى كسانى كه 

 چنان گداز است، العاده سخت و جان بينند، فوق آينده درخشانى براى خود نمى

  : فرمايد كه مى

نفُسُهُم �هَُم �فرُ�َ:� "(
َ
نيا َ�تزَهَقَ 	 f��ُ Sعَذّنَهُم بها 5 �Mيَو,    ) )1(�ن$ما يريدُ �ب$

خواهد آنها را با دادن اموال و اولاد در زندگانى دنيا معذب بسازد و  خدا مى

  »با حال كفر، جانشان را بگيرد

ن را بـه زنـدگى گذشـتگان، توجـه داده و     اى از موارد؛ آيندگا قرآن در پاره

دهد از هلاك و نابودى اقوامى كه از هـر نظـر از شـما بـالاتر      مكرراً دستور مى

بودند، پند بگيرند و بدانند آنان با آن عظمت نتوانستند زنـدگى جاويـدان داشـته    

 اكنون به عنوان نمونه،. باشند و سرانجام در برابر قضا وتقديرالهى تسليم گرديدند

  : كنيم اى را نقل مى آيه

شَ=د$ "(
َ
	 �ينَ من قبَلهم Ó�َنُ=و

$
%��3 فيَنظُرُ�� كَيفَ �َ: #قبةَُ 

َ
�لأ 5 �َ� لمَ يسُ?�

َ
	

 Áَ عجزَُ� منS ُ ً, َ�ما �َ: �ب$   منهُم قُو$
ً
�3 �ن$=هُ �َ: عَليم=ا

َ
مو�� َ�لا 5 �لأ �لس$ 5 -

 �
ً
�  ) )2(قدَير

ند، تا بنگرند عاقبت كسانى كه پيش از آنان زندگى ا آيا در روى زمين نگشته

هيچ موجود زمينى و آسمانى خدا ! تر بودند؟ و در نيرو از آنها افزون. كردند مى

  »خدا دانا و تواناست. سازد را ناتوان نمى
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مطالعه حالات گذشتگان به قدرى اهميت دارد كه كتاب آسمانى ما، آن را در 

كند و در  به طور مكرر گوشزد مى... لت، ق وهاى قصص، روم، غافر، فص سوره

شـود   اين سوره نيز، كه روى سخن با منافقان است، اين مطلـب را يـادآور مـى   

  . فرماييد كه ملاحظه مى چنان

  نكته قابل توجه يا حبط اعمال

از آيات قـرآن اسـتفاده   . ، مسأله حبط اعمال است69نكته قابل توجه در آيه 

شـود،   مانند ارتداد و خروج از دين اسلام سبب مـى  شود، برخى از گناهان، مى

  : فرمايد كه مى اثر گردد، چنان كارهاى نيك انسان حبط و بى

عم=الهُُم 5 "(
َ
��=كَ حَبطَ=ت 	

ُ
َ�مَن يرتدَ� منكُم عَن �ينه فيَمُت �هَُ=وَ �ف=رٌ فَأ

نيا َ��لآخرَ,�  f��)3( (  
ارسد اعمال چنين افراد هر مسلمانى از دين برگردد و مرگ او در حال كفر فر

  »در دنيا و آخرت باطل گشته است

مقصود اين است كه تمام اعمال و عبادات و طاعات آنها از نظر نتيجـه نـابود   

اسلام و توبه است، كه وسـيله محـو گناهـان و    » ارتداد«گردد و نقطه مقابل  مى

  : فرمايد كه مى بخشوده شدن تمام آنهاست چنان

)" 
َ
ينَ 	

$
%�َ̄ يا عبا�َ;   �َ يغف=رُ  َ�فُ=و نفُس=هم لاتقَنطَُ=و� م=ن �ََ¿=ة �ب$ �:$ �ب$

َ
	

 
ً
نوZَُ َ®يعا f%�   ))4؛ (

و پااز حريم محرمـات  (ايد  اى بندگان من، كه درباره خويش زياد روى كرده

 گناهان راستى خدابخشاينده تمام از رحمت خدا نوميدنباشيد، به) ايد فراتر نهاده

  »است

 شود كه، مخالفت با رسـول خـدا و يـا دادزدن    يات استفاده مىاز برخى از آ

  . گردد مى پيش پيامبر، سبب حبط اعمال و نابودى ثواب كردارهاى نيك انسان
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  : فرمايد كه مى چنان

�لر$سُوَ� من بعَد م=ا تبََ=َ� لهَُ=مُ "( �� عَن سَبيل �ب$ �شَاقfو� fصََد� �ينَ كَفَرُ�
$

%� $:�
�لهُد;  fÚُن ي

َ
عمالهَُم� ل

َ
 �سََيحبطُ 	

ً
َ شَيئا �ب$ ��( )5(   

 اند و از راه خدا منحرف شده كسانى كه پس از روشن شدن حق كفر ورزيده

زننـد و اعمـال    اند، به هيچ وجه خدا را زيانى نمـى  اند و با پيامبرمخالفت كرده

  »آنان محو خواهدگرديد

  : فرمايد در سوره حجرات مى

صو�تَ "(
َ
	 �عمالكُُم� ... كُم فَوêَ صَو� �P$¶ّ لا ترَفَعُو

َ
بَطَ 	

َ
² :

َ
	( )6(   

  »مبادا اعمالتان محو گردد... پيش رسول خدا داد نزنيد

دانشمندان اسلام درباره احكام معاصى در اسلام سخنان زيادى دارند كه فعلاً 

  . مجال نقل آنها نيست

  هايى از اقوام گذشته نمونه

نمايد  به اجمال بيان مى 70وامى را در آيه قرآن براى يادآورى، سرگذشت اق

 طور مشـروح بيـان نمـوده    ها، سرگذشت اين اقوام را به و در بسيارى از سوره

  . است

  گير غرق شدند؛  وسيله طوفان جهان كه به» نوح«قوم . 1

  كه باد مسمومى همه آنها را هلاك نمود؛ » عاد«. 2

  رگ رهسپار شدند؛ وسيله صيحه آسمانى به ديار م كه به» ثمود«. 3

را » نمـرود «كه نعمت را از آنها سلب نمود و سلطان آنـان  » ابراهيم«قوم . 4

  هلاك ساخت؛ 

  . هايشان را زير و رو نمود كه با خسف، آبادى» لوط«قوم . 5
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  هاى مؤمن نشانه

�Sاُ- بعَض ي=أمُرُ�َ: ب=المَعرÉ�ُ َ�ينهَ=وَ: "(. 71
َ
َ��لمُؤمنوَُ: َ��لمُؤمناُ� بعَضُهُم 	

��كَ سَ=?َ¿ُهُمُ 
ُ
	 ُ

َ
َ َ��سَُو' كوَ, َ�يطيعُوَ: �ب$ لوَ, َ�يؤتوَُ: �لز$ عَن �لمُنكَر َ�يقيمُوَ: �لص$

َ عَزيزٌ حَكيمٌ�  �ب$ $:� ُ �ب$(  
مردان و زنان مؤمن، ولى يكديگرند، مردم را به كارهاى نيك دعوت نموده و 

دهنـد و خـدا و    و زكـات مـى  گزارنـد   دارند، نماز مى از كارهاى زشت باز مى

خدا عزيـز  . گردند رسول او را اطاعت نموده و براثر آن مشغول رحمت الهى مى

  »و حكيم است

نه=اُ� خ=ا�ينَ « (. 72
َ
ته=ا �لأ

َ
ر; من ²

َ
Ä لمُؤمنا� جَن$ا���لمُؤمنَ� َ� ُ �عََدَ �ب$

 ُJَ=ك
َ
Qل=كَ هُ=وَ �لفَ=وُ�  فيها َ�مَساكنَ طَيبَ=ةً 5 جَنّ=ا� عَ=د: َ��ض=و�ٌ: م=نَ �ب$ 	

�لعَظيمُ�(  
 خداوند به مرد و زن با ايمان وعده بهشت داده است كه زير درختـان آن، آب 

هاى پاكيزه در بهشت دايـم و رضـايت الهـى     گردد، همراه با خانه ها جارى مى

  »اين است پيروزى بزرگ. بالاتر از همه چيز است

  اهميت نظارت عمومى

امر به معروف و نهـى از  (عامل سعادت آفرين  مطالعه آيات قرآن در مورد دو

در بسـيارى از آيـات بـه    . كنـد  ما را به اهميت شايان هر دو، رهبرى مى) منكر

دهد كه مردم را به كارهاى نيك و سودمند دعوت كننـد و از   مؤمنان دستور مى

آور بازدارنـد و جمعيتـى را رسـتگار و نيـك      هاى زشت و زيان ارتكاب عمل

  : كه اين دو عامل درميان آنان حكمفرما باشد داند فرجام مى

ةٌ يدعُوَ: �& ��َ? َ�يأمُرُ�َ: بالمَعرÉ�ُ َ�ينهَوَ: عَن �لمُنكَر "( م$
ُ
Îَ�َكُن منكُم 	
��كَ هُمُ �لمُفلحُوَ:� 

ُ
	�َ( )7(   
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اى از شما قيام كنند و مردم را به كارهاى نيك بخوانند و از منكـر   بايد دسته

  »ن جمعيتى سعادتمند و ديگران نيز از سعادت آنها برخوردارندباز بدارند و چني

داند و معتقد اسـت   قرآن سعادت اجتماع را در پرتو حكومت چهار عامل مى

پس از ايمان به خدا و اعمال صالح، سومين عامل، همان امر به معروف و نهى از 

َ� « (: استمنكر است و اين مطلب را در سوره والعصر، با اين جمله ادا فرموده 

گونه كـه   همان. "كنند پيروى از حق را به يكديگر سفارش مى )توَ�صَو� باMقَّ� 

َ� (: فرمايـد  جا كـه مـى   داند آن عامل چهارم را، توصيه به صبر و استقامت مى

J   )توَ�صَو� بالص$
 اسلام معتقد است سعادت جامعه براساس مبارزه با فساد و جلوگيرى ازعمل

هاى اسلامى بايد پند و اندرزو اعمـال   و در جامعه. ار استهاى ناشايست استو

  : قدرت در برابر سيل بنيان كن فساد، در سرلوحه برنامه آنها قرار گيرد

خرجَت للنّاO تأَمُرُ�َ: بالمَعرÉ�ُ َ�تنَهَوَ: عَن �لمُنكَر� "(
ُ
ة 	 م$

ُ
   )8( )كُنتمُ خََ? 	

ه با فساد از پاى ننشـينيد  شما، در صورتى بهترين جمعيت هستيد كه در مبارز

  »و در هدايت مردم و تشويق آنهاكوشا باشيد

  تأثير اين دو عامل در سعادت جامعه

كنند، در سعادت و شقاوت، سود و زيان،  جمعيتى كه كنار يكديگر زندگى مى

هرگاه فردى و يا افراد معدودى از ايـن  . بدبختى و خوشبختى شريك يكديگرند

مسلم اثر مستقيمى روى تمام افراد آن جامعه خواهـد   طور جامعه آلوده شوند به

داشت و افراد پاك و غير منحرف هرچه بخواهند، بساط زنـدگى خـود را كنـار    

بكشند و بگويند به ما چه، براى آنان سودى نخواهد داشت و ممكن نيسـت كـه   

اى  حساب خود را جدا نمايند و از شقاوت و تيره روزى آن عده منحرف صدمه

  . نبينند
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سان شخصـى اسـت    آيد، به وجود مى اجتماعى كه در يكى از نقاط جهان به

افراد آن جامعه مانند اعضاى انسـانى اسـت، هرگـاه    . گردد كه از مادر متولد مى

  . اى ببيند به روشنى اعضاى ديگر را ناراحت خواهد كرد يكى از اعضا صدمه

ه مشغول كـار و  برند، در يك گارگا سر مى افراد جامعه، در محيط واحدى به

 خوانند، با اين ارتباط و به فعاليت هستند، در يك دبيرستان و دانشگاه درس مى

  توانند حساب يكديگر را از هم جدا نگاه دارند؟  هم پيوستگى چطور مى

يك فرد آلوده يا يك جوان ناصالح، كه روحيات و افكار او دستخوش هوا و 

گ خود در آورد؛ زيرا جهان، جهـان  تواند گروه انبوهى را به رن هوس باشد، مى

بـروز يـك   . العمل و واكنش اسـت  ارتباط و محيط، محيط تأثير و تأثر و عكس

سان زنگ خطرى است كه  بيمارى خطرناك مانند آبله، در گوشه يك اجتماع به

در چنـين  . دهـد  آيد؛ بانگ هشدارى است كه افراد را تكان مـى  به صدا در مى

اند فوراً به تكـاپو افتـاده بـا فرسـتادن      اشت جامعههنگام افرادى كه مسؤول بهد

  . بخشند هاى تلقيح، بقيه اجتماع را از بيمارى مسرى نجات مى گروه

هاى روحى و روانى و اخلاقى نيـز ايـن چنـين فكـر      خوب است در بيمارى

كنيم، شيوع يـك عمـل زشـت و بـروز يـك كـردار ناپسـند، سـقوط دختـر و          

قواى معنوى و اخلاقى و نيروهاى ايمانى خود  پسرجوانى را زنگ خطر بدانيم و

عيسى به دين خـود و موسـى بـه ديـن     «را عليه آن بيمارى بسيج كنيم و منطق 

  . را كنار بگذاريم و از جان و دل، عليه فساد مبارزه كنيم» خود

  سلب آزادى

كنند كه تجهيز گروهـى   افراد فرو رفته در ماديات و شهوات، چنين تصور مى

شود كه از مردم آزادى عمل سلب  به معروف و نهى از منكر، سبب مىنام امر  به

گردد و حريت و آزادى، كه آخرين آرزوى انسان است، از بين برود؛ در صورتى 
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هاى امروز براى درهم شكستن قيد و زنجير محـدوديت و   كه ريشه تمام نهضت

  . هاست تحميل اراده

نياز نـدارد؛ زيـرا نتيجـه     اين منطق به قدرى سست و واهى است كه به پاسخ

اين فكر اين است كه بايد زنجير قوانين را از پاى بشر باز نمود و محيطى ماننـد  

محيط حيوانات يا بدتر از آن، كه آزادى مطلق در آن حكمفرما باشد، به وجـود  

بنابراين اصلاً نبايد به قاتل و خونريز، به غارتگر و مفسد اعتراض نمـود و  . آورد

  . دست گذارد تا هر كس هر چه خواست، انجام دهد بايد دست روى

   ����اكرم  سخنى از رسول

از حضـرتش پرسـيد و    �عين اين سخن را يكى از شاگردان رسول خـدا  

دين اسلام دين حريت و آزادى است، بنابراين چه حق دارد كه گروهى از : گفت

  اراده شخص را در كارهاى خود بگيرند؟ انسان سلب آزادى نمايند و جلو 

ه  بلـه، يـا رسـول   : ايد؟ عرض كرد آيا در كشتى نشسته: حضرتش فرمود . اللَّـ

اى را  كسى كه در يكى از نقاط كشتى جايى بگيرد و با دادن مبلغى، نقطه: فرمود

خود اختصاص دهد، آيا حق دارد در نيمه راه، جاى پاى خود را سوراخ كند؟  به

خـود   در چنين صورت نه تنها ضرر بـه : چرا؟ عرض كرد: ، فرمودنه: عرض كرد

. شود كشتى با تمام سرنشينانش در اعماق دريا فرو رود زند، بلكه سبب مى مى

كار و منحرف و يا يك جـوان آلـوده، در ميـان     مثَل يك گنه: پيامبر اكرم فرمود

و موجبـات   سان فرد خرابكارى است كه در كشتى با جمعيتى بنشيند اجتماع، به

بـه شـما   : كنى؟ بگويـد  چه مى: تخريب آن را فراهم آورد و هرگاه به او بگويند

   )9(. كنم مربوط نيست، من زير پاى خود را سوراخ مى
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  هاى مؤمن و منافق نشانه

-68هـاى   آيـه (هايى كه در مورد افراد منافق  هرگاه اين دو آيه را، كنار آيه

  . شود هر دو قسمت روشن مىوارد شده است، قرار دهيم، مفاد ) 67

دو  شـود كـه، ايـن    از مجموع بيانات قرآن درباره منافق و مؤمن، استفاده مى

دو  گروه، در دو قطب مخالف هم قرار دارند و هيچ نوع وجه اشتراكى ميان ايـن 

بـراى روشـن شـدن ايـن     . گروه، جز اين كه هر دو انسان هستند، وجـود نـدارد  

ر دو قطب مخالف هم قرار دارنـد، جملاتـى از   قسمت، كه چگونه اين دو گروه د

اى را كـه دربـاره منـافق وارد     آيات سوره برائت را ذيلاً تجزيه كرده، هر جمله

 اسـت قـرار مـى    است در كنار جمله مخالف آن، كه درباره مؤمن وارد شده شده

  : كنم دهيم تا مطلب روشن شود اكنون توجه شما را به اين قسمت جلب مى

خواند، زيرا گـروه منـافق بـه هـيچ      منافق را ضد يكديگر مى قرآن، مؤمن و

اصلى جز شهوت و لذت و نيل به مقاصد دنيوى معتقد نيستند و پيوسته مـردم را  

 به برداشتن مرزهاى اخلاقى و ايمانى دعوت نموده و از كارهاى نيـك بـاز مـى   

ولـى   )"مَع=رÉ�ُيأمُرُ�َ: ب=المُنكَر َ�ينهَ=وَ: عَ=ن �ل« (: فرمايد كه مى دارند، چنان

افراد مؤمن و پاسداران مرزهاى ايمان و تقوا در قطب مخالفنـد، آنـان بـا فسـاد     

يأمُرُ�َ: بالمَعرÉ�ُ َ� ينهَوَ: "(: كنند كنند و به كارهاى نيك دعوت مى مبارزه مى

لو, و اگر نماز گزاردن مؤمنان را پس از ذكر اين دو . )"عَن �لمُنكَر َ� يقيمُوَ: �لص$

 دهد، براى اين است كه خود نماز عملاً دعـوت بـه حـق و حـق     مىعامل تذكر 

  . پرستى است و خود امر به معروف عملى است

 نشـينى مـى   منافقان از رساندن خير به مردم و شركت در كارهاى نيك عقب

نمايند؛ زيرا جز خود و شهوات خود، كارى در زنـدگى ندارنـد، از ايـن نظـر در     

يديهُم"(: فرمايد بيان احوال آنان مى
َ
، ولى برعكس افراد با ايمـان  )"َ� يقبضُو: 	
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كه جان و مال و زبان و قلمشان پيوسته در تأسيس مؤسسات خيريـه و بريـدن   

شود و چون مصـالح شخصـى    هاى فساد و ارشاد افكار عموم مصرف مى ريشه

دانند دست به انفاق زده و زكات مال خود  خود را در پرتو ترميم مصالح نوع مى

كو,َ "(: هندد را مى   ). َ� يؤتوَُ: �لز$

تـر،   جا كه منافقان، اعتقاد به مبدأ و معاد ندارند و يا به تعبيـر صـحيح   از آن

 هاى ضخيم ماديت و شهوت پوشـانيده  فطرت خداپرستى خود را به وسيله پرده

جا كه  نمايند و از آن اند، قهراً خدا را فراموش كرده و از اطاعت او سرپيچى مى

كند، ناگزير مقصود، همان طـرد از حـريم رحمـت و     ه فراموش نمىگا خدا هيچ

قطع عنايات غيبى است و در قرآن از اين نوع تعابير فراوان است و لـذا دربـاره   

َ فَنسَيهُم� « (: فرمايد آنان چنين مى �ب$ �پـس بـه   (خدا را فراموش كردنـد  )نسَُو

آنان رافراموش ) نيز(خدا ) كيفر اعمال خود كه طرد از ساحت رحمت الهى است

 كـه مـى   كننـد، چنـان   ولى گروه مؤمن از اوامر خدا وپيامبر او پيروى مى. "كرد

� "(: فرمايد
َ

َ َ� �سَُو' و براثر » كنند خدا و رسول او را اطاعت مى )َ� يطيعُوَ: �ب$

� "(: فرمايد اطاعت مى ُ ��كَ سَ?َ¿ُهُم �ب$
ُ
 به زودى مشمول عنايات الهى مـى  )	

  . دشون

  نكته قابل توجه

اين دو آيه، مردان و زنان منافق را در يك صف و مردان و زنان بـا ايمـان را   

رسـاند كـه اهـل نفـاق از يكـديگر       است و آشكارا مى در صف مقابل قرار داده

: است ديگرند، و اين مطلب را با جمله زير ادا نموده پيروى نموده و پشتيبان هم

 مردان و زنان منافق حـامى و نگـه   )ُ� بعَضُهُم من بعَض� �لمُنافقُوَ: َ��لمُنافقا"(

و در برابر آنها پاكان و مؤمنان را، ولى و دوسـت هـم شـمرده و    . دار يكديگرند
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َ��لمُؤمنُ=وَ: َ��لمُؤمن=اُ� بعَضُ=هُم « (: فرمايـد  حافظ حيات يكديگر دانسته و مى

�Sاُ- بعَض
َ
	 .(  

  : فرمايد نموده و مى اين مطلب را درباره يهود و نصارا تكرار

�Sهُوَ� َ��P$صا�;"( ��Sاُ- بعَض لا يَت$خذُ�
َ
�Sاَ- بعَضُهُم 	

َ
   )10(؛ )	

  »يهود و نصارا را به دوستى نگيريد كه آنان دوست و ولى يكديگرند

در سوره آل عمران، گروهى از انبيا را پيرو يكـديگر و از يـك مبـدأ مشـتق     

   :فرمايد كه مى دانسته است، چنان

)"ëَصط� َ �لعا±ََ� Qُّ�ي=ةً بعَضُ=ها  �:$ �ب$ َ َ̄  :َ� َ�.َ� �بر�هيمَ َ�.َ� عمر
ً
.Nَ�َ َ�نوُحا

ُ سَميعٌ عَليمٌ�     )11( )من بعَض َ��ب$
خداوند آدم و نوح و فرزندان ابراهيم و عمران را از جهانيان برگزيده و برخى 

  »از نسل برخى هستند و خدا شنوا و داناست

داده ) مـؤمن و منـافق  (قرآن دو وعده متخالفى را كـه بـه دو جمعيـت    سپس 

  . نمايد بيان مى 72و  68هاى  است، در آيه

  مظهر بارزى از عدالت اجتماعى اسلام

نمونه بارزى از عدالت اجتماعى اسلام ايـن اسـت كـه زن و مـرد را از نظـر      

كوكـار بـه   مرد و زن مـؤمن و ني : گويد سان قرار داده و مى پاداش اخروى يك

رسند و ايـن مطلـب را صـريحاً در     پاداش اعمال خويشتن در دنيا و آخرت مى

  : مواردى از قرآن، مثلاً در سوره نحل بيان نموده است

»)ìن
ُ
	 �

َ
 من Qَكَر 	

ً
َج=زين$هُم  مَن عَملَ صاMا َP�َ ًَهَُوَ مُؤمنٌ فَلنَُحيين$هُ حَيوً, طَيبة�

حسَن ما �نوُ� يعمَلُ 
َ
جرَهُم بأ

َ
  ؛ )و:َ 	

هرگاه مرد و زن مؤمن عمل شايسته و صالحى انجام دهنـد بـه آنهـا زنـدگى     

  »ترى پاداش خواهيم داد وجه شايسته بخشيم و به اى مى پاكيزه
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اسلام با اين پيام، جهانى را كه براى زن روح انسانى قائل نبودنـد تكـان داد؛   

ودى است بينابين؛ زن نه حيوان است و نه انسان، بلكه موج: گفتند جهانى كه مى

و در ايـن  . وى از دايره حيوان پا فراتر نهاده، ولى به حد انسانيت نرسيده اسـت 

  : مردان و زنان مؤمن را به خطاب زير مخاطب ساخته 72سوره در آيه 

نه=اُ� خ=ا�ينَ فيه=ا "(
َ
ته=ا �لأ

َ
ر; من ²

َ
Ä لمُؤمنا� جَن$ا���لمُؤمنَ� َ� ُ �عََدَ �ب$

  )5 جَنّا� عَد:�  َ�مَساكنَ طَيبةًَ 
هـا در آن روان   ها وعده داده كـه جـوى   خدا به زنان و مردان مؤمن، بهشت

  »است و جاودانه در آن هستند

زن و مرد را از نظر پـاداش و اعمـال و    72كنيد در آيه  كه ملاحظه مى چنان

و هر كس، خواه مرد و خواه زن از روى ايمـان، عملـى را   . افعال مثل هم شمرد

اى اشـاره   در آخر اين آيه بـه نكتـه  . هد پاداش عمل خود را خواهد ديدانجام د

) يعنى رضـايت الهـى  (فرموده كه برخى از مؤمنان غافل از درجات بالاتر بهشت 

كQ ُJَلكَ هُوَ �لفَوُ� �لعَظ=يمُ� « (: هستند لذا در دنباله آيه فرمود
َ
 )�ضو�ٌ: منَ �ب$ 	

  »ترين پاداش است رضايت الهى بزرگ

هايى كه در شرع در برابـر آنهـا تعيـين     يارى از مردم خدا را براى پاداشبس

كـه شايسـته تقـدير اسـت      اين نوع پرستش در عين ايـن . پرستند شده است مى

مخصوص گروهى است كه روح خدا پرستى در آنها به سر حـد كمـال نرسـيده    

اسـت؛   يـادآورى شـده  » عبادة الأجراء«باشد و در روايات ما از اين عبادت به 

ولى كسانى هستند كه روح خداشناسى آنها به سرحد كمال رسيده، كمال مطلـق  

را دوست دارند، علاقه تامى به ذات اقدس او دارند، تحصيل رضايت او را بالاتر 

آنـان  . دانند، محركى ديگر جز شايستگى او به پرستش ندارنـد  از همه لذايذ مى

 5 ما ع"(: گويند همانند افرادى هستند كه مى
ً
 م=ن ن=ا�~ �لا طمع=ا

ً
بدنا~ خوف=ا

پرستش ما بـراى تـرس از دوزخ و طمـع در     )جنّتك بل �جدنا~ 	هلاً للعبا�,� 
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بهشت تو نيست، بلكه اهليت و شايستگى ذاتـى تـو، سـبب شـد كـه مـا تـو را        

  . البته اين گروه كاملاً در اقليتند. بپرستيم

  هامنافقين دشمنان خطرناك و نحوه مبارزه اسلام با آن

يها �f¶$P جاهد �لكُفّاَ� َ��لمُنافقَ� َ��غلُ=ظ عَلَ=يهم َ�مَ=أ��هُم جَهَ=ن$مُ («. 73
َ
يا 	

  )َ�بئسَ �لمَصُ?� 
جايگـاه آنهـا   . اى پيامبر، با كفار و منافقان جهاد كن و بر آنهـا سـخت بگيـر   

  »دوزخ است و چه سرانجام بدى است

74 .)" ُ =و� jلفُوَ: باب$ ما قالوُ� َ�قدَ قال fبعَدَ �سلامهم �هََم �فَرُ�
َ
و� Íَمَةَ �لكُفر َ��

 لهَُ=م 
ً
�ُ من فَضله فإَ: يتوُبُو� يكُ خَ?

ُ
ُ َ��سَُو' غناهُمُ �ب$

َ
	 :

َ
	 

ّ
بما لمَ ينالوُ� َ�ما غَقَمُو� �لا

 3�
َ
نيا َ��لآخرَ, َ�ما لهَُ=م 5 �لأ f�� 5 

ً
Sما

َ
	 
ً
ُ عَذ�با و� يعَذّبهُمُ �ب$

$
م=ن َ�ّ� َ�لا T�َ: يتَوَل
  )نصَ?� 

محققاً كلمـه كفـر را   . اند نگفته) سخن كفرآميز(كنند كه  به خدا سوگند ياد مى

سوءقصـدى  ) بـه پيـامبر  . (اند بر زبان جارى ساخته و پس از اسلام، كفرورزيده

تنها ايراد آنها اين است كه، خـدا و رسـول او از كـرم    . داشتند ولى موفق نشدند

هرگاه توبه نمايند براى آنهـا خـوب   . نياز ساخته است را بى) منافقان(خود، آنها 

شـوند و بـراى آنـان در     است و اگر سرپيچى كنند، در دنيا و آخرت گرفتار مى

  »روى زمين يار و حامى نيست

كَُ=وغَن$ م=نَ "(. 75
َ

P�َ $قَن =د$ َص$ َP تان=ا م=ن فَض=له. å=
َ
َ ل َ�منهُم مَ=ن #هَ=دَ �ب$

 ��َMلصّا�(  
اند كه اگر خدا از كرم خود به ما عطا كند  ز منافقين با خدا پيمان بستهبرخى ا

  »دهيم و از نيكوكاران خواهيم بود صدقه مى

و� �هَُم مُعرضُوَ:� "(. 76
$
  )فَلمَّا .تاهُم من فَضله èَلوُ� به َ�توََل
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هنگامى كه خدا از روى كرم به آنها ) . ولى آنان به پيمان خود عمل نكردند( 

  »سرپيچى كردند) از عمل به پيمان(رد، بخل ورزيدند و عطا ك

77 .)"5 
ً
عقَبهَُم نفاقا

َ
َ م=ا �عََ=دُ�ُ� َ�بم=ا  قُلوُبهم �& فَأ �ب$ �خلفَُو

َ
يوN يلقَونهَُ بما 	

  )�نوُ� يكذبوَُ:� 
شكنى و دروغگويى؛ صفت نفاق را در دلشـان پديـد آورده و تـا روز     پيمان

  »ملاقات با خدا، باقى است

78 .)" �Zلغُيو� Nُ
ّ

َ عَلا �ب$ $:
َ
و�هُم َ�	

َ
Â�َ هُم َ يعلمَُ �$ �ب$ $:

َ
	 �لمَ يعلمَُو

َ
	(  

داند و از اسرارشان بـا خبـر    دانند كه خدا نهان و آشكار آنها را مى مگر نمى

  »است

ريـزى   دست پيامبر اسـلام پـى   به» مدينه«از روزى كه حكومت اسلامى در 

  : ن نيرومند براى اسلام وجود داشته و داردشد تا به امروز، دو دشم

  : كافران. 1
مقصود از كافر كسى است كه به خدا و معاد و يا رسالت پيامبر گرامى ايمـان  

اين گروه از دشـمنان  . پرست و اهل كتاب نيز كافرند نياورده است و مادى و بت

وشن است اند، تكليف حكومت اسلامى با آنها ر جا كه كاملاً شناخته شده از آن

  : شود و به قرار زير با آنان رفتار مى

پرسـتى بـردارد جـزو     پرست دست از الحاد و بت هرگاه كافر ملحد و يا بت

گردد و در غير اين صورت در كشـور اسـلامى بـراى چنـين      جامعه اسلامى مى

افراد جايى نيست؛ زيرا كفر بدين معنا بيمارى مهلـك و مسـرى اسـت كـه اگـر      

سـازد و در نتيجـه، اشـرف     سـا عمـوم مـردم را مبـتلا مـى     معالجه نشود، چه ب

شود و در برابر هـر چـوب و    ترين مرحله كشيده مى به پست) انسان(مخلوقات 

شـود و اگـر،    فلزى، ذليل و زبون و درهاى ترقى و تعالى بر روى وى بسته مـى 
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هاى آسمانى سابق باشد، او در كشـور اسـلامى    خداشناس و پيرو يكى از آيين

توانـد تحـت    ت و با پرداخت جزيه و التزام به يك سلسله شـرايط مـى  آزاد اس

  . الحمايه حكومت اسلامى در آيد

  : منافقان. 2
منافق كسى را گويند كه به اسـلام  . اند تر از گروه گذاشته اين دسته خطرناك

كند، ولى در باطن ايمان ندارد و اعمال ظاهرى او بـراى فريـب دادن    تظاهر مى

مسجدسازى آنها براى خدا نيسـت، بـه منظـور تأسـيس مركـز      . مسلمانان است

اگر در مجامع دينى شركت كنند، غرض اين اسـت كـه جاسوسـى    . سياسى است

كنند و اگر با مسلمانان به سوى جبهه جنگ بروند، منظور فراهم آوردن مقدمات 

اين گروه نوعاً افراد حـريص و پـر توقـع و پـر مـدعا      . هاست شكست مسلمان

دست ارتش اسلامى بيفتد، توقع دارند  در غزوات اسلامى غنيمتى به اگر. هستند

ترين سهم به آنها داده شود، اگر رموز و اسرار حكومت اسلامى را بفهمند،  بزرگ

  . گذارند فوراً در اختيار دشمنان مى

شـود   مبارزه با اينها از اين نظر مشكل است؛ يعنى به حكم ابراز اسلام، نمـى 

تـوان بـه آن    اسلامى طرد كرد و به حكم نفاق و دورويى نمـى  آنها را از جامعه

 آنان اقليتى هستند كه در برابر اكثريت مسلمانان واقعى، بـه فعاليـت  . اعتماد نمود

هاى سرى مشغولند؛ در فكر ايجاد تفرقه در ميان مسلمانانند و به حكم ايـن كـه   

 ـ مسلمانند مى لام را تـرور  توانند در مجالس مسلمانان حاضر شوند و رئيس اس

، قصد جـان او را كردنـد و   "تبوك«كه منافقان در طريق مراجعت از  كنند، چنان

خواستند در فرصت مخصوصى شتر رسـول خـدا را رم دهنـد و او را بـه قتـل      

كه خداوند در  برسانند، ولى پيامبر آگاه شد و نقشه آنها را نقش برآب كرد، چنان

  . نمايد اشاره مى )"و� بمالمَ ينالوُ��هََمf "(، به اين جريان با جمله 74آيه 
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  وظيفه مسلمانان در برابر منافقان

 هاى امروز، پس از شناسايى مخالفـان خـود، آنـان را بـه عنـاوين      حكومت

دراسـلام،   دهند، ولـى  ها شكنجه مى چال برند و يا در سياه مختلف از ميان مى

از تصـميم  قصاص قبل از جنايت صحيح نيست و حاكم عادل اسـلامى، هرگـاه   

كسى داير بر قتل او آگاه گردد بايد به حكم خرد از اواحتياط كند، ولى هرگز او 

خـود قـرآن فقـط بـه     . سـازد  ها روانه چال تواند اعدام نمايد، يا به سياه را نمى

  : است پيامبر اكرم دستور پرهيز از منافقين را داده

)" 
ّ

�
َ
	 ُ   )يؤفكَُوَ:�  هُمُ �لعَدf�ُ فاَحذَ�هُم قاتلَهَُمُ �ب$

  »! روند از آنها پرهيز كن خدا نابودشان سازد، به كجا مى. آنها دشمنانند

 ولى اسلام در برابر اين گروه كارشكن و مزدور، راه مبارزه منفى را پيش مـى 

گيرد و مسلمانان را موظف كرده كه با منافقين با كمال خشونت و غلظت رفتـار  

د و معاشرت خود را با ايشان قطع نماينـد،  نمايند، روى خوش به آنها نشان ندهن

بـا كـافران و    )جاهد �لكُفّ=اَ� َ��لمُن=افقَ� َ��غلُ=ظ عَلَ=يهم� "(اين دستور از آيه 

  . شود ، استفاده مى"گيرى بنما منافقان نبرد كن و بر آنها سخت

  معناى مجاهدت در آيه چيست؟ 

ر برابـر  خشونت و غلظت، راه مؤثرى اسـت بـراى كوبيـدن اقليـت مفسـد د     

چه بسا براثر فشار، روح توبه و اصلاح در آنها پديـد آيـد و جـز    . اكثريت متفّق

اين راه ديگرى نيست، زيرا كشتن منافق متظاهر به اسلام، شرعاً صحيح و جـايز  

همـان  » جاهـد الكفـار و المنـافقين   «نيست بنابراين، معناى مجاهـدت در آيـه   

ين است و در قرآن لفـظ مزبـور   كوشش در اصلاح و خنثى نمودن كارهاى منافق

  : در همين معنا نيز به كار رفته است

هَدين$هُم سُبُلنَا� "(
َ

P فينا �ينَ جاهَدُ�
$

%��َ( )12(   
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هاى خود راهنمايى  كسانى كه در راه رسيدن به ما كوشش كنند آنها را به راه

  »كنيم مى

و ابراز انزجار، و اين نوع مبارزه از چهره درهم كشيدن تا آخرين مراحل تنفر 

اى از  شد كه دسته العمل خوبى داشت و گاهى سبب مى در صدر اسلام، عكس

  . هاى ضد دينى خود دست كشيده و به مسلمانان بپيوندند آنها از فعاليت

  مظاهر محبت و عطوفت در اسلام

كه آنـان در   دادند، با اين هسته مركزى گروه منافق را مردم مدينه تشكيل مى

دسـت آورده بودنـد،    اسلام شخصيت مادى پيدا كرده و ثروتى به پرتو حكومت

شناس نبودند و شخصيت معنوى نداشتند، به ياد اين نعمت  جا كه حق ولى از آن

افتادند و خداوند در آيه هفتادوچهارم آنها را بـه ايـن نكتـه متوجـه      بزرگ نمى

ُ "(: فرمايد نموده و مى غناهُمُ �ب$
َ
	 :

َ
	 

ّ
  . )"َ�ما غَقَمُو� �لا

مندى اسلام به بازگشت اين افراد اين است كه راه توبـه   يكى از مظاهر علاقه

كـه   كه سخنان كفرآميز گفتـه بودنـد، چنـان    را براى آنان باز گذارده است با اين

بيانگر آن است با وجود اين در آيه هفتادوچهـارم  » ولَقَد قالُوا كَلمةَ الكفُر«جمله 

  . دارد ذيرفته شدن توبه آنها را اعلام مىبه توبه دعوتشان نموده و پ

  شخصيت دشمن بى

كسى كه به قول و عهد و ميثاق خود پاى بند نباشد، فاقد شخصـيت اخلاقـى   

شـكنى و كلاهبـردارى    پردازى، پيمان ثبات و بقاى خود را در گرو دروغ. است

ه داند و اين خود نشانه زبونى و بيچارگى است كه از رقيب مقابل حساب برد مى

شود؛ بـا   ترسد و براى حفظ موقعيت خود به هر وسيله ممكن متشبث مى و مى

جعل اكاذيب و تحريف حقايق، با زير پا گذاردن هرگونه قول و پيمان، شخصيت 
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وسيله از گزنـد و محاسـبه رقيـب، خـود را      موهومى براى خود ساخته و بدين

  . محفوظ داشته است

آنـان در  . ت گروه منافق اسـت قسمت اخير آيات فوق، حاكى از عدم شخصي

بندند كه هرگاه عطايى نصيب آنها شـود؛ حقـوق    حضور پيامبر با خدا پيمان مى

 فرمايـد، ولـى بـه    واجب را بدهند خداى مهربان از روى كرم به آنها تفضل مـى 

  . گيرند هنگام امتحان، طريق نفاق و دوريى را پيش مى

گرديده اسـت كـه از پيـامبر    اين آيات در حق ثعلبه نازل : گويند مفسران مى

قليـل  «: پيـامبر فرمـود  . خواست دعا نمايد تا خدا به او ثروت مرحمت فرمايـد 

 تطيق شكره خير من كثير لا تطيق شكره؛ ثروت كمى كه بتوانى شكرانه آن را بـه 

ولى او . "را ادا نمايى جا آورى بهتر از آن ثروت زيادى است كه نتوانى حق آن

سرانجام پيامبر دعـا  . يفه كرده و حقوق فقرا را رعايت كندقول داد كه قيام به وظ

فرمود، مالى نصيب او گرديد و در تجارت سود فراوانى برد، اداره امور بازرگانى 

بعد وقت آن رسيد كه . كم مجامع دينى راترك گفت او به قدرى زياد شده كه كم

برونـد،  آورى زكات به اطـراف مدينـه    از طرف حكومت اسلامى، مأموران جمع

. اى از آن جمله ثعلبه رفتنـد  مأموران به سراغ عده. زكات اسلامى را جمع كنند

او نامه رسول خدا . برد سر مى او به جهت داشتن احشام زياد در بيرون مدينه به

زكات اسلامى همان : را ديد و از عمل به وظايف اسلامى خوددارى نمود و گفت

ن   «: اين هنگام اين آيـات هاى ايران و روم است، در  جزيه حكومت و مـنهم مـ

داللَّهنازل گرديد»  )13(... عاه .  

  : فرمايد پيامبر اكرم سه چيز را نشانه نفاق دانسته و مى

   )14(  إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، و إذا ائتمُن خان؛: آية المنافق ثلاثة

  »دروغگويى؛ عهد شكنى؛ خيانت: سه چيز نشانه نفاق است
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، بـا مظـاهر   ) دورويى(ى بيشتر دقت كنيم خواهيم ديد، كه صفت نفاق اگر كم

 چـه بسـا افـرادى ديـده مـى     . كند مختلفى بر بيشتر افراد جامعه ما حكومت مى

شوند؛ مـثلاً هنگـامى كـه هواپيمـا يـا       ها متوجه خدا مى شوند، كه در گرفتارى

رنگ پريـده   هاى گردد، مسافران با چهره ماشين و كشتى آنها با خطر مواجه مى

دهـد،   ها را تكـان مـى   ترين دل گدازشان سخت گويند، ناله جان خدا خدا مى

كند كه اين افراد، در آينده از رهروان حـق و حقيقـت خواهنـد     انسان تصور مى

  . گيرند رانى را از سر مى بود، ولى پس از نجات يافتن بار ديگر رشته هوس

است و يكى از اوصـاف بـد و    همواره اين سنخ نفاق در قرآن تذكر داده شده

در سوره عنكبوت آشكارا اين مطلـب را  . است زشت قوم فرعون هم همين بوده

  : فرمايد شود و مى يادآور مى

� هُ=م "(Q� ّJَ=ل� 
َ

ّ=اهُم �&
َ

Â ّ�ينَ فَلمَّ=ا� ُ
َ

َ Iُلصَ� ' �ب$ ��لفُلك َ�عَوُ 5 �� َ��بُوQَفإ
   )15(؛ )ي�ُ�و: 

آرند و چـون بـه سـاحل     ياد مى نشينند، خدا را به ىهنگامى كه در كشتى م

  »ورزند نمايند و شرك مى رسند خدا را فراموش مى نجات مى

  يك بحث علمى و اخلاقى

تمام ملكات فاضله و رذيله با تكرار اعمـال در انسـان   : گويند دانشمندان مى

مثلاً آورد؛  هيچ فردى اين ملكات را از شكم مادر همراه خود نمى. آيد پديد مى

ملكه عدالت با تكرار اعمالى كه براساس تقوا و پرهيزكارى باشد در انسان پديد 

  . آيد مى

يكى از ملكات رذيله صفت نفاق است و اين صفت نكوهيده با دروغگويى و 

عقَبهَُم "(شود و جمله  شكنى مكرر در انسان به صورت ملكه ايجاد مى پيمان
َ
فَأ

5 
ً
اشاره به اين مطلب است؛ زيرا فاعل فعل، همين  )"ونهَُ يوN يلقَ  قُلوُبهم �& نفاقا
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شكنى باعث  گردد؛ يعنى اين پيمان است كه از آيات مفهوم مى... شكنى و پيمان

شده كه ملكه نفاق در آنها تا روز مرگ يا روز قيامت باقى و ثابت بماند و جمله 

َ « (بعدى �ب$ �خلفَُو
َ
  . كند اين مطلب را تأييد مى )"بما 	
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  كارشكنى منافقان

79 .)" 
ّ

ينَ لاÊ=دُ�َ: �لا
$

%�دَقا� َ� وعَّ� منَ �لمُؤمنَ� 5 �لص$ ينَ يلمزُ�َ: �لمُط$
$

%�

Sمٌ� 
َ
	 Zٌ�ُ منهُم َ�لهَُم عَذ   )جُهدَهُم فَيسخَرُ�َ: منهُم سَخرَ �ب$

 دهند و هم منافقينى كه به افراد متمكن كه با كمال رغبت و وسعت زكات مى

عيـب گرفتـه و   . كنند به افرادى كه با مشقت تا حد توانايى خود كمك مىچنين 

خدا مسخره آنها را تلافى خواهد نمـود و عـذاب دردنـاكى در    . كنند مسخره مى

  »انتظار آنها هست

80 .)" ُ ً, فَلَ=ن يغف=رَ �ب$ � لا تسَتغَفر لهَُم �: تسَتغَفر لهَُم سَبعَ� مَر$
َ
�ستغَفر لهَُم 	

�لفاسقَ��  لهَُم Qلكَ  Nَلقَو�ُ لا يهد;  غ$هُم كَفَرُ�� باب$ َ��سَُو' َ��ب$
َ
  )بك

و اگر هفتاد مرتبه هم ) سان است يك(براى آنها طلب آمرزش بكنى يا نكنى 

براى آنها طلب مغفرت كنى، خدا آنها را نخواهد بخشيد؛ زيـرا آنـان بـه خـدا و     

  »كند هدايت نمى خدا، افراد فاسق را. رسول او ايمان نياوردند

مو�¾م "(. 81
َ
: Êاهدُ�� بأ

َ
	 �رهُو

َ
فُوَ: بمَقعَدهم خلاÉَ �سَُو� �ب$ َ��

$
�لمُخَل éََفر

 � لَ=و �نُ=و
ً
�شَ=دf حَ=رّ

َ
�Mرَّ قُ=ل ن=اُ� جَهَ=ن$مَ 	 5 �نفُسهم 5 سَبيل �ب$ َ�قالوُ� لاتنَفرُ�

َ
	�َ

  )يفقَهُوَ:� 
دايى خود از پيامبر خوشحال شـدند  تخلف كنندگان از جهاد، از مخالفت و ج

در هـواى گـرم   : گفتند و از جهاد با مال و جان سرپيچى كردند و به يكديگر مى

تـر   اگر تعقل كنند، سخت) كه در انتظار آنان است(آتش دوزخ : بگو. كوچ نكنيد

  »است

 جَز�ً- بما �نوُ� يكسبوَُ:� "(. 82
ً
�  )فَليضحَكُو� قَليلاً S�َبكُو� كَث?

اين جزاى كارهايى اسـت كـه انجـام    . كمتربخندند و بسيار گريه كنند:) بگو( 

  »اند داده
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83 .)"&� ُ رجُُو� مََ°  فإَ: �جََعَكَ �ب$
َ

ن �
َ
طائفَة منهُم فاَستَأQَنوَُ~ للخُرُ�� فَقُل ل

, فاَقعُدُ  َ� مَر$ $�
َ
 �ن$كُم �ضَيتمُ بالقُعُو� 	

ً
�ن تقُاتلوُ� مََ° عَدُّ�

َ
 َ�ل

ً
�بدَ

َ
� مَعَ ��الفَ�� 	�(  

كه در (سوى گروهى از آنها باز گردانيد و از تو خواستند  هرگاه خدا تو را به

هرگـز  : بيرون آيند؛ بگو) سوى جبهه جنگ و به(شركت كنند ) هاى آينده جنگ

با من بيرون آمده و با دشمنان من بجنگيد؛ زيرا شما در مرتبـه اول  ) حق نداريد(

  »هم با متخلفان بمانيدبه تخلف تن داديد، باز 

دادنـد و حـافظ    مسلمانان مجاهد كه ارتش حكومت اسلامى را تشكيل مـى 

حقوق و نواميس و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگـى كشـورهاى اسـلامى    

اى بودند، كه زنـدگى آنـان را تـأمين     گونه تأمل، نيازمند بودجه هيچ بودند، بى

را از طريـق تعيـين حقـوقى در     حكومت جاويد اسلام بودجه ارتش خـود . كند

هرگاه با پرداخت . تأمين نموده است... نام زكات و صدقات و اموال مسلمانان به

هاى ارتـش تـأمين نشـود حـاكم شـرع و سياسـتمدار        حقوق مزبور، نيازمندى

هاى مسـلمانان، از امـوال آنـان مقـدار      تواند، براى رفع نيازمندى مسلمانان مى

  . مصالح خودشان مصرف كندديگرى بگيرد و در جهت و 

اعلام گرديد تمام » تبوك«روزى كه بسيج عمومى به منظور شركت در جنگ 

 مسلمانان براثر تعاليم عالى پيامبر، خود را موظف ديدند براى تـأمين نيازمنـدى  

هـايى نماينـد و از هرگونـه اقـدام      هـزار نفـرى، كمـك    هاى ارتش منظم سـى 

  . بازنايستند

هـاى   كمـك . جا گرد آيـد، تعيـين شـد    ها در آن اعانه اى كه بايد تمام نقطه

. عمل آمد شايان تقديرى از طرف مردان غيور و زنان عفيف و پاكدل مسلمان به

 ها به انبار ارتش تحويل داده شد، اعانه ها و غذاها و مركب انواع و اقسام لباس

داشت، نواخت نبود؛ در ميان آنها اگر چهار هزار دينار وجود  ها يك ها و كمك

رقـم  . خـورد  يك صاع خرما، كه تقريباً يك من خرماست، نيـز بـه چشـم مـى    
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نام عبدالرحمان بن عوف بود و رقـم دوم از آن   نخستين از آن مرد ثروتمندى به

. وى دستمزد فعاليـت روزانـه خـود را داده بـود    . يك مرد آبكش به نام ابوعقيل

يارى كرده و پيـامبر را از   زنان غيرتمند، با فرستادن طلا و وجوه نقدى ارتش را

  . ساختند خود راضى مى

حكومت اسلامى، كه در رأس آن پيامبر اسلام قرار گرفته بود، آن چنان مورد 

چـه بـراى    اعتماد و اطمينان قاطبه مسلمانان بود كه با يك اعـلان عمـومى، آن  

كـرد،   سفرى طولانى، در آن هواى گرم لازم بود و توانايى مسلمانان ايجاب مى

رسـاند كـه    آورى شد و اين نقطه تاريخ براى ما درس عبرت است و مـى  معج

اعتمـادى در ميـان    زيربناى اجتماع، همان اعتماد است و اگر حس بدبينى و بى

  . گردد جامعه حكمفرما باشد، محيط بشرى به جهنم سوزانى تبديل مى

  منافق كارشكن

بـه رسـول او؛ نـه     خـدا ايمـان آورده و نـه    هدف نه به ايمان و بى منافق بى

او از ايـن ابـراز   . آيد سجاياى حميده دارد و نه از دارندگان فضايل خوشش مى

جرم نيكوكارى، سخت مـورد   احساسات سخت ناراحت شده و نيكوكاران را به

كـه نتيجـه و   » ابوعقيـل «دهد، بـه جـوانمردى ماننـد     تعرض و مسخره قرار مى

خدا هرگـز  «: گويد ، كنايه زده و مىدستمزد خود را در اختيار پيامبر گذارده بود

 هاى قابـل ملاحظـه   و به افرادى كه كمك» به اين كمك ناچيز تو نيازمند نيست

ها از ضـمير ناآگـاه منـافق     اين جمله. كند اى كرده بودند طعن ديگرى نثار مى

  . ها، نداشتن ايمان و تقواست گونه حرف سرچشمه تمام اين. كند حكايت مى

ونهم همين سوره، به گروه لئيمـى كـه نيكوكـاران را مـورد     قرآن در آيه هفتاد

اين عناصر ناپاك به صدر اسلام . دهد تعرض قرار داده، وعده عذاب دردناك مى

هاى جنگ جهـانى   در نيمه. شوند اختصاص نداشته و در اجتماع ما نيز پيدا مى
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دوم، مرد پاكدل و روشن ضميرى پلى روى رودخانه قـم سـاخت، كـه احتيـاج     

فضـيلت در اطـراف آن جنجـال كردنـد و      وجود آن بود، ولى افراد بى مى بهمبر

يـا  . تراشى خوددارى نكردند راه انداخته و از هر گونه تعرض و اشكال غوغا به

اى ساخت،  بازرگان نيكوسرشتى در تبريز، براى دانشجويان علوم دينى كتابخانه

نگفته باشند و بـه قـول   افراد مغرض چيزى نماند كه درباره آن عمل خداپسندانه 

خود بانى، كه اخيراً به رحمت ايزدى پيوست، اگر مركز فساد ساخته بـودم، ايـن   

  . كردند اندازه فحش نثار من نمى

در ايام حج بندگان مسلمان خدا با دسترنج خود، بـراى اداى وظيفـه خطيـر    

شـوند و بـه    عازم مكه معظمه مـى ... اسلامى، پس از دادن حقوق فقرا، دولت و

ترين كنگره اسلامى، اين همه رنج و زحمـت را بـر خـود     منظور تشكيل بزرگ

سازند و در انتظار تقدير و تشويق كسى نيستند ولى هرگز از تعـرض   هموار مى

  . مانند مغرضان مصون نمى

  حال منافق سود ندارد طلب مغفرت پيامبر به

و شايسـتگى  لياقـت شـده    قدرى بى اين افراد براثر كفر و فسقى كه دارند، به

 اند، كه حتى استغفار پيامبر اكرم نيز درباره آنها مؤثر نمى هدايت را از دست داده

شان اسـتغفار كنـى، نيـز مـؤثر      بار درباره 70اگر : فرمايد مى 80افتد و در آيه 

مرتبه طلـب آمـرزش نمايـد،     70مقصود اين نيست كه اگر بيش از . نخواهد بود

گاه خدا آنها را نخواهد  كنايه از اين است كه هيچگردد، بلكه اين تعبير  مؤثر مى

 شـان كوچـك   شايستگى بخشيد و دعا و طلب مغفرت تو درباره آنان، براثر بى

طـور   ترين اثرى نخواهد داشت و اين حقيقت در قـرآن در سـوره منـافقين بـه    

  : فرمايد كه مى است، چنان واضحى بيان شده
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)"N
َ
ستغَفَرَ� لهَُم 	

َ
َ لايهد;  سَو�ٌ- عَليَهم 	 ُ لهَُم �:$ �ب$ ن يغفرَ �ب$

َ
لمَ تسَتغَفر لهَُم ل

�لفاسقَ��  Nَلقَو�( )1(   
سان است و خدا هيچ گـاه آنـان را    طلب آمرزش و عدم آن درباره آنها يك

  »نخواهد بخشيد

علت اين همه دورى از رحمت حق، كه حتى دعاى رسول خدا دربـاره آنهـا   

كه  ايمانى است يه بيان شده است و آن كفر و بىشود، در هر دو آ مستجاب نمى

  . موجب حرمان از شفاعت است

  عذرهاى كودكانه

مرد مجاهد و فداكار كه هدف مقدسى دارد، هر سختى را در برابـر آن آسـان   

خرد و ايـن شـيوه رجـال فـداكار      شمرد و همه گونه ناراحتى براى خود مى مى

درى  و تشنگى، غربـت و در بـه  كه گرما و سرما، رنج و محنت، گرسنگى  است

گذارد، ولى منافقى كه نه ايمان دارد و نه هـدف،   تأثيرى در اراده آهنين آنها نمى

كه در آيه هشـتاد و   در مواقع حساس به عذرهاى كودكانه توسل جسته و چنان

�Mرَّ� « (: گويند يكم نقل كرده است، به يكديگر مى 5 �در هواى گرم  )لا تنَفرُ�

، گرمى هوا بهانه است و گرنه مطلقاً اين گروه تن پرور، روح جهـاد  "دكوچ نكني

  . و فداكارى ندارند

معاويه ياغى، پس از تأسيس حكومت خود مختـار در شـام، بـراى تضـعيف     

فرستاد، تا بدين وسيله روحيه  حكومت مركزى، دستجات غارتگرى به عراق مى

  : وجود آورد به � اى در حكومت على مردم عراق را تضعيف كرده و رخنه

سفيان بن عوف به شهر انبار حمله برد و فرماندار علـى، حسـان بـن حسـان     

بكرى را كشت و اموال مردم را تاراج كرد، حتى زيور و خلخال زنان را به عنف 

اى كه مردم را براى جهاد  در خطبه �على . خبر به كوفه رسيد. از آنها گرفت
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هـدف   ت كرده است، به عذرهاى كودكانه برخى از منافقـان بـى  در راه حق دعو

  : فرمايد اشاره كرده و مى

�Mرّ قلتم"( Nيا	هم 5 S� ?مرتكم بالس	 �Qمهلن=ا يسَ=بّخ : فإ	لقيظ� �هذ� َ¿اّ�, 
� 	مرتكم بالس? �Sهم 5 �لشتا-� قل=تمQ� � �ّرM��لقُ=رّ� 	مهلن=ا : عنّا  , ه=ذ� صَ=با�$

Jل� من �Mر$ � �لقُرّ . �ينسلخ عنّا 
ً
���ي=ا . ف=أنتم ��ب$ م=ن �لس=يف 	ف=رّ ... tّ هذ� فر

   )2(؛ )	شبا� �لرجا� �لا �جا�

حـالا موقـع   : جنگ آنها رويد، گفتيد شما گفتم به هرگاه در فصل تابستان به

گرماى شديد است، بگذار تا گرما برطرف شود و چون در وقت زمستان به شما 

اكنون هنگام سختى سرماسـت،  : رد آنان بيرون رويد، گفتيدامر نمودم كه براى نب

شما كه اين همه عذر و بهانه براى فرار از سرما و گرما ! صبر كن تا سرما بگذرد

از شمشير زودتر فرار خواهيـد  ) در ميدان جنگ(آوريد، پس به خدا سوگند  مى

  »! اى افرادى كه به ظاهر مرد هستيد ولى مردانگى نداريد. نمود

 شناسان توسل به اين عذرهاى كودكانه را گواه بر تزلـزل خـاطر و بـى    نروا

 دانند و معتقدند كه چنين افرادى در هيچ زمانى گامى به پـيش نمـى   ارادگى مى

شايسته اين افراد همـان  . گردند گذارند و افرادى بى مصرف و عاطل و باطل مى

خود بگريند و كمتر است كه در آيه هشتادودوم فرموده است كه بر روزگار سياه 

  . بخندند

  وظيفه فرمانده سپاه با اين افراد

درد جهـاد   علاقه به هدف، هرگز به اراده و بى چنين افراد سست عنصر و بى

روى . پروراننـد  خورند؛ هر آنى فكر فرار و تخليه سنگر، در مغز خود مـى  نمى

 ـ    اين اصل در آيه هشتادوسوم به پيامبر دستور مى ور حـق  دهـد كـه، افـراد مزب

كـه   اند، چنان حضور در جنگ ندارند؛ زيرا آنان در گذشته آزمايش خوبى نداده
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بايـد ماننـد بازنشسـتگان از حضـور      )فاَقعُ=دُ�� مَ=عَ ��=الف�� « (: فرمايد مى

  . خوددارى كنند

  منافق احترام ندارد

84 .)" َ̄ َ̄  َ�لا تصَُلّ   َ�لا يَقُم 
ً
�بدَ

َ
حَد منهُم ماَ� 	

َ
هُ=م كَفَ=رُ�� ب=اب$ ق�Jَ �غ$  	

  )َ��سَُو' َ�ماتوُ� �هَُم فاسقُوَ:� 
بـراى طلـب   (هرگز به هيچ يك از آنها كه بميرند نماز مگزار و كنار قبر آنهـا  

انـد و در   توقف مكن؛ زيرا آنها به خـدا و رسـولش كفرورزيـده   ) مغفرت و غيره

  »حالى كه از اطاعت خدا بيرون بودند جان سپردند

ني=ا َ�لا تُ « (. 85 f��: يعَ=ذّنَهُم به=ا 5 
َ
	 ُ �لاُ�هُم �ن$ما يري=دُ �ب$

َ
مو�لهُُم َ�	

َ
عجبكَ 	

نفُسُهُم �هَُم �فرُ�َ:� 
َ
  )َ�تزَهَقَ 	

خواهد بدين وسيله، آنها را در  از ثروت و فرزندان آنها تعجب مكن، خدا مى

  »دنيا عذاب كند و در حال كفر جانشان را بگيرد

ت سُ "(. 86
َ
نزل

ُ
	 �QT�َ و� �لط$ ��لوُ

ُ
: .منوُ� باب$ �جَاهدُ�� مَعَ �سَُو' �ستَأQَنكََ 	

َ
وَ�ٌ, 	

  )منهُم َ�قالوُ� �Qَنا نكَُن مَعَ �لقاعدينَ� 
گردد كه به خدا ايمان بياوريد و همراه پيـامبر   اى نازل مى هنگامى كه سوره

مـا  : گوينـد  خواهند و مى از تو اجازه مى) منافقان(او جهاد كنيد، ثروتمدان آنها 

  ») و در جنگ شركت نكنيم(را به حال خود واگذار كه از كار افتادگان باشيم 

87 .)" َ̄ : يكُونوُ� مَعَ ��وَ�لف َ�طُبعَ 
َ
  )قُلوُبهم فَهُم لا يفقَهُوَ:�  �ضَُو� بأ

هـا مهـر    باشند و بـر دل آن ) از جنگ(كه همراه بازماندگان  خشنودند از اين

  »فهمند زى نمىزده شده و لذا چي) غفلت(

��=كَ لهَُ=مُ "(. 88
ُ
نفُسهم َ�	

َ
مو�¾م َ�	

َ
ينَ .مَنُو� مَعَهُ جاهَدُ�� بأ

$
%�لكن �لر$سُوُ� َ�

��كَ هُمُ �لمُفلحوَ:� 
ُ
	�َ �ُ�?َ��(  
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هـاى خـود    اند، با امـوال و جـان   ولى پيامبر و افرادى كه به او ايمان آورده

  »نان رستگارانندبراى آنها جزاى خير است و آ. كنند جهاد مى

نه=اُ� خ=ا�ينَ فيه=ا Qل=كَ �لفَ=وُ� «. (89
َ
تها �لأ

َ
ر; من ²

َ
Ä لهَُم جَنّا� ُ عَد$ �ب$

َ
	

�لعَظيمُ� (  
هايى كه نهرها از زير درختان آن جارى است فراهم شده كه  براى آنها بهشت

  »جاويد و هميشه خواهند بود و اين كاميابى بزرگ است

ُ �جَاَ- �لمُعَذّ�ُ « (. 90
َ

َ َ��سَُ=و' �ب$ �ينَ كَذَبوُ
$

%�عر�S ZؤQََ: لهَُم َ�قَعَدَ 
َ
�َ: منَ �لأ

Sمٌ� 
َ
	 Zٌ�ينَ كَفَرُ�� منهُم عَذ

$
%�  )سَيصيبُ 

در (ها براى عذرخواهى آمدند تا به آنها اذن داده شـود   نشين جمعى از باديه

 دند در خانهولى كسانى كه به خدا و رسول او دروغ گفته بو) جهاد شركت نكنند

انـد   هاى خود نشستند و به زودى عذاب دردناكى به افرادى از آنها كه كافر شده

  »خواهد رسيد

�لمَر³"(. 91 َ َ̄ عَفا- َ�لا  fلض� َ َ̄ يسَ 
َ
ينَ لاÊ=دُ�َ: م=ا ينفقُ=وَ:  ل

$
%� َ َ̄ َ�لا 

 ُ �لمُحسنَ� من سَبيل َ��ب$ َ َ̄ � نصََحُو� ب$ َ��سَُو' ما Q� �  ) لَفُوٌ� �حَيمٌ� حَرٌَ
اشكالى نيست به شرط ) در ترك جهاد(بضاعت  بر افراد ضعيف، مريض و بى

و بـر  ) در اين وضـع آنهـا نيكوكارنـد   (كه به خدا و رسول او اخلاص ورزند  اين

  »خدا آمرزنده و رحيم است. نيكوكاران ايرادى نيست

توََ~ Îَحملهَُم قُ "(. 92
َ
� ما 	Q� َين

$
%� َ َ̄ =و� َ�لا 

$
¿لكُُم عَليَه توََل

َ
جدُ ما	

َ
لتَ لا 	

 Êدُ�� ما ينفقُوَ:� 
ّ

لا
َ
	 
ً
مع حَزَنا $��عينهُُم تفَيضُ منَ 

َ
	�َ(  

بر افرادى كه پيش تو آمدند تا مركبى در اختيـار  ) ايرادى نيست(چنين  و هم

 مركبى كه شما را بر آن سوار كنم ندارم و آنها از غم ايـن : آنها بگذارى، تو گفتى

اى براى آنها نبود كه در راه خدا صرف كنند با چشم اشكبار از پـيش   ه وسيلهك

  »تو برگشتند
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: يكُونُ=و� مَ=عَ "(. 93
َ
غنياُ- �ضَُ=و� ب=أ

َ
ينَ يستَأQنوُنكََ �هَُم 	

$
%� َ َ̄ بيلُ  �ن$ما �لس$

 َ̄  ُ   )قُلوُبهم فَهُم لايعلمَُوَ:�  ��وَ�لف َ�طَبعََ �ب$
كه در جهـاد شـركت   (گيرند  نى است كه از تو اذن مىاشكال بر آن ثروتمندا

و راضى شدند كه در رديف معذوران باشـند؛ خـدا بـر قلـوب آنهـا مهـر       ) نكنند

  »كنند زده لذا چيزى درك نمى) غفلت(

اين ده آيه كه ترجمه آنها از نظر خوانندگان گرامى گذشت امتيازات مسـلمان  

خى از اين امتيازات، حقـوقى اسـت   بر. كند و منافق را با بهترين وجهى بيان مى

به برخى  84كه آيه  كه افراد مسلمان بايد در حق يكديگر مراعات نمايند، چنان

كند و بعضى از اين امتيازات، جنبه روحى دارد و لازمـه   از اين حقوق اشاره مى

ايمان و نفاق است؛ مثلاً مؤمن به مقتضاى ايمان و اعتقاد به روز باز پسين خـود،  

كند، ولى منافق براثـر   نگ، جهاد و مبارزه را، با چهره باز استقبال مىمرگ و ج

را  ترين ارزشى بـراى جهـاد قائـل نيسـت، بلكـه آن      انكار مبدأ و معاد، كوچك

هـاى   كند و در اين مواقع حساس، با تراشيدن بهانه نابودى حتمى خود تلقى مى

ند و حيات خـود  ز از جهاد اسلامى سرباز مى -و حتى بدون آن نيز -ناموجهى

  . داند را در سايه خزيدن در گوشه خانه و در جرگه معذوران در آمدن، مى

 يك سلسله از اين امتيازات جنبه اخروى دارد؛ مثلاً مؤمن براثر مجاهدات پى

هاى بهشتى متنّعم است، ولى منافق در عذاب  گير در آخرت رستگار و با نعمت

  . الهى معذب است

  : پردازيم كه آيات يادشده متضمن آنهاست، مىاكنون به شرح مطالبى 

جـا كـه    از آن. احترام مؤمن به حال حيات و زندگى او اختصاص نـدارد . 1

اى معنوى و روحى است اين ارتباط پس از  رابطه مؤمن با جامعه اسلامى رابطه

از اين نظر، مرگ ظـاهرى مـؤمن فرقـى در    . مرگ وى نيز برقرار و پايدار است

اى دينى  خواهد گذارد؛ مراسم دفن و كفن و نماز او هر چند وظيفهحال او باقى ن
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است، ولى در عين حال احترام و تقديرى از اوست، حتى شايسته است پـس از  

  . دفن و يا در مواقع ديگر، سرخاك مرده رفت و از او با طلب آمرزش ياد نمود

؛ زيـرا  اين احترامات براى مؤمن است، ولى منافق چنـين احترامـى را نـدارد   

رابطه او از جامعه اسلامى بريده است و هرگز نبايد بر جنـازه او نمـاز گـزارد و    

كه در آيـه هشـتادوچهارم ايـن     كنار قبر او براى طلب مغفرت توقف نمود، چنان

  : دهد چنين دستور مى

)" َ̄ َ̄  َ�لا تصَُلّ   َ�لا يَقُم 
ً
�بدَ

َ
حَد منهُم ماَ� 	

َ
	  ��Jَق(  

  »كه بميرند هرگز نماز مگزار و كنار قبر آنها توقف مكنبر هيچ يك از آنها 

شود كه رسم پيامبر اين بوده است كنار قبـر مسـلمانان    از اين آيه استفاده مى

جا كه منافقان شايسـته چنـين    از آن. نمود كرد و در حقّ آنها دعا مى توقف مى

قشـان  احترامى نبودنـد، قـرآن پيـامبر را از انجـام دادن چنـين احترامـى در ح      

  . جلوگيرى نموده است

  ! آيا زيارت قبور مسلمانان مستحب است؟

پيش از همه، متن خود اين آيه گواه محكم بر استحباب آن است؛ زيرا توقف 

پيامبر كنار قبر مسلمانان ناچار روى دستورى بوده كه از پروردگار جهان بـه او  

   .رسيده بود و به لحاظ اهميت، در حقّ منافقان ممنوع گرديد

ممكن است تصور شود اين آيه دلالت دارد كه پيامبر فقط پس از دفن از آنها 

نمـود و مسـتقيماً بـه     كرد ولى آيا در مواقع ديگر نيز از ايشان يـاد مـى   ياد مى

  . شود رفت از اين آيه استفاده نمى زيارتشان مى

ولى پاسخ اين سخن روشن است؛ زيرا اگر به زعم گروهى كه زيـارت قبـور   

شمرند، زيارت قبر مسـلمانان يـا    و امامان و مسلمين را بدعت و شرك مى انبيا

بزرگان اسلام و توقف در كنار قبر آنها براى طلب مغفرت و غيره بدعت و شرك 
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باشد، در اين هنگام، حال دفن با غيرآن فرقى نخواهد داشت؛ زيرا شرك مطلقـاً  

  . حرام است و حتى يك آن هم جايز نيست

وايات زيادى بر استحباب زيـارت قبـر پيـامبر اكـرم و سـاير      علاوه برآيه، ر

قاضـى عيـاض در   . مسلمانان از طريق دانشمندان جهان تسننّ وارد شـده اسـت  

عموم مسلمانان در تمام قرون بـر اسـتحباب زيـارت قبـر     : گويد كتاب الشفا مى

  . پيامبر خود اتفاق دارند

ممات آنها با هم فرقـى   انبيا حيات و: گويد شيخ تقى الدين سبكى شافعى مى

  . ندارد

خداونـد  : نسائى، يكى از نويسندگان شش كتاب معتبر جهان تسننّ، نقل كرده

اى برانگيخته كه هر كس از امتانم، كنار قبرم به من سـلام كنـد، آن را بـه     فرشته

  . من برساند

از پيـامبر اكـرم نقـل    ) صحاح ستهّ(نويسندگان شش كتاب معتبر جهان تسننّ 

  : اند كه آن حضرت فرمود فرموده

  من زار قبري وجبت له شفاعتي؛ «

  »گردد هر كس قبر مرا زيارت كند، مورد شفاعت من واقع مى

  : در روايت ديگر فرموده است

من جاءني زائراً ليس له حاجة إلا زيارتي، كان حقاًّ علي أن أكون له شـفيعاً  "

  يوم القيامة؛ 

، بر مـن لازم اسـت كـه روز پسـين     هر كس براى زيارت من، كنار قبرم بيايد

  »شفيع او گردم

انـد كـه آن حضـرت بـه      ها، از پيامبر اكـرم نقـل كـرده    در بسيارى از كتاب

  : فرمود برد و مى قبرستان مسلمانان تشريف مى
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  السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين؛ «

  .  )3( "سلام بر شما اى ساكنين اين ديار، از مؤمنان و مسلمانان

  ها ريشه عقايد وهابى

اسـت و  ) 387متوفـا  (ريشه اين عقايد از عبيداللَّه بن محمد عكبرى حنبلـى  

و شاگرد وى ابن قـيم  ) 661-728(الدين احمدبن تيميه حرانى  پس از وى تقى

 اين مكتب را ترويج نمود، ولى در تمام قرون، بـا مخالفـت  ) 691-751(جوزيه 

در قـرن يـازدهم   . بردنـد  و كارى از پيش نمـى رو بوده  هاى علماى اسلام روبه

بــا اسـتفاده از كتــب  ) 1115-1206(اسـلامى محمــد بـن عبــدالوهاب نجـدى    

ها را تحت تـأثير افكـار خـود     گذشتگان اين فرقه، موفق شد گروهى از نجدى

  . قرار دهد

ها از زيـارت قبـور بـه معنـاى طلـب       فرقه وهابى: ممكن است كسى بگويد

چه در نظر آنها غير مشروع است همان سلام كردن  بلكه آنمغفرت مانع نيستند، 

چه مسلم است پيامبر در  روح و تعريف و تمجيد آنهاست و آن به جسدهاى بى

نمود و بس، ولى باقى امـورى   ايستاد و طلب آمرزش مى كنار قبر مسلمانان مى

  . كه امروز در ميان زايرين مرسوم است در كار نبوده است

كنيم كه خـود قـرآن بـر     وشن است، چون ما ملاحظه مىجواب اين مطلب ر

َ̄ («: فرمايـد  كه مى كند، چنان انبيا پس از مرگشان سلام مى  Nٌهيمَ  سَ=لا��ب=ر

ز; �لمُحسن�َ 
َ

Â َ4(� "كَذلك( » َ̄  Nٌسَلا Òلمُحس=ن�َ  مُو�ز; 
َ

Â َهَرُ�َ: �ناّ كَذلك�" �
)5( » َ̄  Nٌمَدُ ب$ �سََلاM�  قُل 

$
%�هـا، بـا    و هرگز اين سـلام  )6(؛ )" ينَ �صطëَعبا�� 

نماينـد فرقـى نـدارد؛     هايى كه زايرين قبور پيامبر و امامان نثار آنهـا مـى   سلام

هرگاه سلام بر مردگان بدعت و شرك باشد هرگز خدا در حق يك عده، انجـام  

 كه گاهى در متون زيارات، از صاحب قبـر تمجيـد و تعريـف مـى     اين. داد نمى
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 كـه مـى   مطلب را خدا در حق گروهى از انبيا انجام داده است چنـان  شود، عين

ا خاش=ع�َ "(: فرمايد
َ

P � Ó�َنوُ
ً
 َ��هََبا

ً
�� َ�يدعُوننَا �غََبا?َ�� �غ$هُم �نوُ� يسا�عُوَ: 5 

خواندند  شتافتند، و ما را با حالت بيم و اميد مى ؛ آنان به كارهاى نيك مى ) )7(

چـه مـثلاً در    هـا بـا آن   ، و اين جملهروتن و خاضع بودندف) خدا(و در برابر ما 

=لا,َ "(است،  زيارت وارث وارد گرديده قَم=تَ �لص$
َ
شهَدُ كن$كَ قدَ 	

َ
 ، كوچـك )... "	

  . ترين فرقى ندارد

نماييم از اين نظر اسـت كـه    كه دشمنان و قاتلان انبيا و امامان را لعن مى اين

قرآن به تكرار بر فاسق و كـافر و سـتمگر   آنها فاسق و كافر و ستمكارند و خود 

  . لعن فرستاده است

بحث در مورد عقايد اين فرقه به مقاله مفصلى نيـاز دارد كـه اميـد اسـت در     

  . باره بحث نماييم فرصت ديگرى در اين

كنند، كه چرا كافران و منافقان در اين جهـان   گاهى افرادى چنين فكر مى. 2

 كه مورد خشم خداونـدى قـرار گرفتـه    ارند، با ايناز اولاد و اموال، بهره كافى د

  اند؟ 

 )... "َ� لا يعجبكَ 	مو�لهُُم(«خداوند جهان پاسخ اين پرسش را در ضمن آيه 

  . ايم وپنج آورده داده و ما مشروح اين قسمت را در تفسير آيه پنجاه

  هاى مؤمن و منافق نشانه

زنـدگى جاويـدانى    جا كه مؤمن براى خود پس از جهـاد در راه خـدا،   از آن

قـرآن در  . كند معتقد است از اين لحاظ، مرگ و جهاد را با چهره باز استقبال مى

آيه هشتادوهشتم شدت علاقه مؤمنان را به جهاد با بيان درجات اخـروى آنـان   

جز زندگى مادى به چيز ديگرى اعتقاد ندارد، از  ولى منافق به. گردد يادآور مى

اندازد و مانند افراد غش كرده  ختى بر اندام او مىاين جهت فرمان جهاد، لرزه س
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كـه در سـوره    نگرد، چنـان  فرمانده لشكر مى هاى از حدقه در آمده به با چشم

  : فرمايد مى �محمد 

ي=نَ 5 قُلُ=وبهم مَ=ر3ٌَ («
$

%�ي=تَ 
َ
ت سُوَ�ٌ, Õُكَمَةٌ �Qَُكرَ فيها �لقت=اُ� َ�	

َ
نزل

ُ
	 �Qَفإ

 
َ

S� :َ�ُينظُر��
َ
   )8( )لهَُم�  كَ غَظَرَ �لمَغîّ عَليَه منَ �لمَو� فَأ

شود،  گردد و فرمان جهاد در آن گفته مى هنگامى كه سوره محكمى نازل مى

كنى كه مانند كسـى كـه از    است مشاهده مى) نفاق(كسانى كه در دل آنها مرض 

  »نگرند كند، به تو مى هول مرگ غش مى

كرد كه با داشتن همه گونه امكانـات، از پيـامبر    ترس و لرز، آنها را وادار مى

كـه در آيـه    اذن بگيرند تا مانند از كار افتادگان در جهاد شـركت نكننـد، چنـان   

كند، ولى تقاعد از جهاد و سـرباز زدن از دفـاع از حـريم     هشتادوششم بيان مى

ايمانى و بيمارى روحى است كـه قـرآن از آن در سـوره     كشور اسلام، نشانه بى

تعبير فرموده و در آيه هشتاد و نهـم، ايـن مطلـب را بـا     » مرض«به  �مد مح

َ̄ "(جمله  ، يـادآور شـده   "مهر غفلت بر قلوب آنها زده شده )قُلوُبهم�  َ� طُبعَ 

است و مقصود اين است كه صفات زشت و ملكات ناستوده چنـان روح و روان  

بـراى نفـوذ نـور اسـلام و هـدايت بـاقى        اى آنها را احاطه كرده كه ديگر روزنه

  . نگذاشته است

كـه از پيـامبر    رسد كه حتـى از ايـن   اى مى گاهى ترس و لرز آنها به مرحله

ترسند و بـا كمـال پررويـى، حتـى      اى ظاهرى و صورى كسب نمايند مى اجازه

بدون تراشيدن عذرى، گوشه خانه نشسته در انتظار سـرنگون گشـتن حكومـت    

  . اند اسلامى

نشـين بـا    هاى باديه گردد؛ زيرا عرب استفاده مى 90ن مطلب كاملاً از آيه اي

تراشيدن عذر صحيح و يا غير صحيح موفق بـه كسـب اجـازه در تـرك جهـاد      
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گرديدند، ولى گروهى از منافقان كه به خدا و رسول او دروغ گفته بودند، حتـى  

  . به اين مطلب نيز دست نزدند

  فندكسانى كه از شركت در جهاد معا

هاى فقهى و روايات، كسانى كه براى آنها شركت درجهاد مشروع و  در كتاب

نام  92و  91هاى  در اين سوره نيز در آيه. يا واجب نيست كاملاً بيان شده است

افراد ضعيف كه توانايى مزاجى ندارند؛ بيمـاران؛  : چند گروهى به ميان آمده است

اخلاص ورزند و فساد ايجاد نكنند  كه در غياب پيامبر، بى بضاعتان به شرط اين

. كنـد  ، كاملاً بر اين مطلب دلالـت مـى  "و رسوله إذا نَصحوا للَّه«كه جمله  چنان

اند ولى تعداد كسانى كه جهاد بر آنها مشـروع يـا لازم    اينان از جهاد استثنا شده

 ها مـورد لـزوم نبـوده    جا كه بيان تمام اين دسته از آن. نيست بيش از اينهاست

  . هاى ياد شده اكتفا نموده است فقط به ذكر گروه

  طرز مبارزه با منافقان

ن=ا "(. 94
َ
كُم قدَ غَب$أ

َ
ن نؤُمنَ ل

َ
هم قُل لاتعَتذَُ��� ل

َ
S� ُجََعتم� �Q� كُم

َ
S� :َ��َُيعتذ

&� :َ�f�َُعُم$ تر ُ
ُ

ُ قَمَلكَُم َ��سَُو' خبا�ُ�م �سََ?َ; �ب$
َ
ُ من 	 =هاَ�, #لم �لغَي=ب �َ  �ب$ �لش$

  )فيَنبَّئُكُم بما كُنتمُ تعَمَلوَُ:� 
معـذرت  ) براى عدم شـركت در جهـاد  (گرديد  هنگامى كه به سوى آنها برمى

خـدا از  . ما هرگز به شما ايمـان نخـواهيم آورد  . عذر نخواهيد: بگو. خواهند مى

زودى اعمـال شـما را    است و خدا و پيامبر او به كارهاى شما، ما را مطلع نموده

گرديـد   سوى خدايى كه از آشكار و نهان آگاه است برمى گاه به خواهند ديد آن

  »سازد ايد آگاهتان مى چه انجام داده و از آن

عرضُ=و� عَ=نهُم "(. 95
َ
هم Îُعرضُو� عَ=نهُم فَأ

َ
S� ُنقَلبَتم� �Q� كُم

َ
سَيحلفُوَ: باب$ ل

  )بوَُ:� �غ$هُم �جسٌ َ�مَأ��هُم جَهَن$مُ جَز�ً- بما �نوُ� يكس
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كنند تـا از آنهـا صـرف     گرديد سوگند ياد مى هنگامى كه به سوى آنها برمى

آنان پليدند و ) . ارزشى براى آنها قائل نشويد(نظر كنيد؛ شما نيز صرف نظر كنيد 

  »دادند جايگاهشان دوزخ است و آن سزاى كارهايى است كه انجام مى

كُم لَ§ضَو� عَنهُم فإَ: ترَ"(. 96
َ
َ لايرj³لفُوَ: ل عَن �لقَوN  ضَو� عَنهُم فإَ:$ �ب$

�لفاسقَ�� (  
كنند كه از آنها راضى شويد، اگر شما از آنان راضى  براى شما سوگند ياد مى

  »شود شويد خدا از جمعيت فاسق راضى نمى

ناخواه، يك مشـت ناراضـى و گـاهى كارشـكن و      هر انقلاب و تحولى خواه

قهرى تحولات و تبدلات است، خواه به نفع ملت  دنبال دارد كه نتيجه اخلالگر به

زيرا لازمه هر انقلاب، عقب رفتن گروهى و سـركار آمـدن   . باشد يا به ضرر آنها

گروه ديگر است و بالطبع جمعيت عقب رفته براثر از دست دادن مقامات مادى و 

  . آيند منافع شخصى، ناراضى و كارشكن از آب در مى

ند تحـولات خـود را براسـاس رضـايت عمـوم      هرگاه رهبران انقلاب بخواه

طبقات بنا كنند، اساساً نبايد دست به كارى بزنند و به همان وضع موجـود بايـد   

  . بسازند

وجـود آورد، از   در مهاجرت خود به مدينه بـه  �تحولى كه پيامبر گرامى 

و اصلاح اخلاق كه براى نشر اصول آزادى  او با اين. اين اصل كلى مستثنا نبوده

مبعوث شده بـود بـا   ... عمومى و بالا بردن سطح زندگى و مبارزه با بيدادگرى و

هايى سر راه خود پيدا  وجود اين از آغاز تمركز قواى اسلامى در مدينه، ناراضى

يكى از سـرجنبانان ايـن حـزب    . معروف گرديدند» منافق«نام  كرد كه بعدها به

شـريف فرمـايى پيـامبر اسـلام طرحـى در دسـت       پيش از ت. عبداللَّه بن ابى بود

تصويب بود كه وى رئيس و فرمانرواى كل اوسيان و خزرجيان گـردد، ولـى بـا    
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اسلام آوردن گروهى از آنها، اساس آن طرح متزلزل گرديد و با تشريف فرمايى 

  . پيامبر اصل موضوع از بين رفت

 ـ  اين مرد اگر چه به  ا تمـام قـوا مـى   ظاهر اسلام آورده بود، ولى در بـاطن ب

  . كوشيد كه اساس حكومت نوبنياد اسلام را متزلزل سازد

  طرز مبارزه با دشمنان دوست نما

جا كـه قيافـه    نما، دو حالت مختلف دارد تا آن مبارزه با اين دشمنان دوست

است، بايد پيوسته براى معرفـى و   واقعى و واقعيت افراد اين دسته شناخته نشده

نمود و آنى ساكت ننشست و هرگز شايسته نيست جملـه   رسوا كردن آنها مبارزه

 اعتنايى از ميان مى الباطل يموت بترك ذكره؛ اهل باطل با فراموش كردن و بى«

سـان بيمـارى    دشمنى به اين گونه، بـه . عنايتى گردد سند خاموشى و بى» روند

گيرى به عمل نيايد مانند سرطان در تمـام بـدن    اى است كه اگر پيش ناشناخته

  . دواند ريشه مى

سردى و مسامحه جايز نيست؛ زيرا نتيجه مسـامحه،   در اين لحظه هرگز خون

رسـد كـه ديگـر قابـل      حـدى مـى   توسعه و سرايت است و گاهى گسترش بـه 

  . شود جلوگيرى نمى

از طـرف  . رسول خدا با حزب منافق در آغاز كار از همين طريـق وارد شـد  

يها �f¶$P "(خدا فرمان آمد كه 
َ
بـا   )جاهد �لكُفّاَ� َ��لمُنافقَ� َ��غلُ=ظ عَلَ=يهم�  يا 	

، "شدت مبارزه كن و با آنها از طريـق خشـونت رفتـار نمـا     كافران و منافقان به

به منظور مركز حزب سـاخته  » مدينه«مسجدى را كه منافقان در چند كيلومترى 

ر كه شرح ايـن قسـمت در تفسـي    چنان -سان نمود  بودند، ويران و با خاك يك

اى از منافقان مهم و مـؤثر، كـه    دستور داد با عده. آيد ، مى107-108هاى  آيه
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مشـروح   )118(كه در تفسير آيه  از جهاد سرباز زده بودند، قطع ارتباط شود، چنان

  . اين قسمت بيان خواهد شد

جناياتى كه به دست عمال اين گروه بر اسلام و مسلمانان وارد شده بـود، بـا   

سرانجام همه مسلمانان فهميدنـد كـه   . ه منافقون آشكار گرديدسوره توبه و سور

هـم زدن اوضـاع    آنان يك مشت مردم بلهوس و اخلالگرند كه جز افسـاد و بـه  

تا اين لحظه، برنامه، برنامه شدت و غلظت بود، ولى وقتـى  . هدف ديگرى ندارند

 بىآيد و آن همان  كه دشمن معرفى و رسوا شد برنامه و طريق ديگرى پيش مى

ميـان   ارزش شمردن طرف، در محافل بزرگ و رسمى و سخن بـه  اعتنايى و بى

  . نياوردن از او و موجوديتى براى او قائل نشدن است

اى رسول خدا، از : فرمايد دهد و مى همين دستور را به پيامبر مى 95در آيه 

ايـن،   ، ديگر بيش ازارزشند آنها پليد و بى )�غّهُم �جسٌ� "(نظر كنيد  آنها صرف

 اين بـى : فرمايد مى 98درباره آنها وقت گرانبهاى خود را صرف مكن و در آيه 

اعتنايى و محل نگذاردن نبايد توأم با حالت رضايت و عفـو و بخشـودن باشـد؛    

زيرا هرگاه بار ديگر در قلوب مؤمنان جاى باز كنند و افراد با ايمان اگر با چهره 

باشد، از آنها استقبال نمايند دو مرتبـه از  باز و خندان، كه حاكى از رضايت قلبى 

اعتنا باشـند و در   كنند، بلكه مسلمانان بايد به آنان بى اين طريق سوءاستفاده مى

فَ=إ: "(: فرمايـد  كه مـى  عين حال هرگز روى خوشى به آنها نشان ندهند، چنان

َ لاير³ �لفاسق�َ  ترَضَو� عَنهُم فإَ:$ �ب$ Nلقَو�  )". عَن 

  تا آخر چيست؟ » فَسيرى اللَّه عملَكُم و رسولُه«جمله مقصود از 

 مـى  105عين همين جمله در همين سوره نيز تكرار شده چنان كـه در آيـه   

َ��لمُؤمنُ=و:َ (: فرمايد ُ
ُ

ُ قَمَلكَُم َ��سَُو' در ايـن آيـه   . )... َ�قُل �عمَلوُ� فَسَ?َ; �ب$

ست ولى در آيـه مـورد بحـث فقـط     عطف نموده ا» رسول«را نيز بر » مؤمنون«



246 

 

 105است و ما نكته اين مطلـب را در تفسـير آيـه     او ذكر شده» خدا و رسول«

  . خواهيم گفت

مقصود از اين جمله اين است كه ما هرگز از منافقان ايـن عـذرهاى لفظـى و    

. هاى زبانى را نخواهيم پذيرفت و ايمانى بـه شـما پيـدا نخـواهيم نمـود      پوزش

اگـر بعـدها نيـز از در    . براى خدا و رسول او بهترين گواه است اعمال آينده شما

 هـا نيـز بـى    شود كه تمام اين پـوزش  نفاق و دورويى وارد گرديديد، معلوم مى

اساس بوده و باز بر عقيده نفاق خود باقى هستيد و اگر كـردار نيـك و مقاصـد    

و  خوب از شما مشاهده شد، اين گواه خواهـد بـود كـه در ايـن اظهـار نـدامت      

خلاصه، ميزان، كردارهاى آينـده  . پشيمانى و پوزش راستگوييد و اخلاص داريد

  . شماست كه خدا و رسول او، آن را مشاهده خواهند فرمود
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  :نوشت ها پي 

  
  . 6آيه  )63(منافقون . 1

  . 27نهج البلاغه، خ . 2

الـرد علـى فتـاوى الوهـابيين نوشـته      : ك. براى توضيح بيشتر درباره مدارك اين روايات، ر. 3

  . اللَّه سيدحسن صدر كاظمى نشمند بزرگ اسلام، مرحوم آيتدا

  . 110و  109آيات  )37(صافات . 4

  . 121و  120آيات  )38(صافات . 5

  . 59آيه  )27(نمل . 6

  . 90آيه  )21(انبياء . 7

  . 20آيه  )47(محمد . 8
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  هاى گوناگون مسلمانان صدر اسلام در قيافه

97 .») َ̄  ُ نزََ� �ب$
َ
: لا يعلمَُو� حُدُ�َ� م=ا	

َ
جدَُ� 	

َ
	�َ 

ً
 َ�نفاقا

ً
�شَدf كُفر

َ
	 Zُ�عر

َ
�لأ 

ُ عَليمٌ حَكيمٌ�    )�سَُو' َ��ب$
ترند و به حدود و قوانينى كه  نشين، در كفر و نفاق سرسخت هاى باديه عرب

خداوند دانـا و حكـيم   . توجه دارنداست كمتر  خداوند بر پيامبر خود نازل كرده

  »است

�ئ=رَ عَلَ=يهم («. 98� $�� َ�يَ§ب$صُ بكُمُ 
ً
عر�Z مَن يت$خذُ ما ينفقُ مَغرَما

َ
َ�منَ �لأ

ُ سَميعٌ عَليمٌ�  و- َ��ب$ �ئرَُ, �لس$�(  
كننـد، غرامـت و    چـه را در راه خـدا خـرج مـى     نشينان، آن برخى از باديه

حوادث بد، متوجه . ار حوادث سوء بر شما هستندپندارند و در انتظ خسارت مى

  »خداوند شنوا و داناست. آنها باد

�لآخر َ�يت$خذُ ما ينفقُ قرُُب=ا� عن=دَ "(. 99 NوS�عر�Z مَن يؤمنُ باب$ َ�
َ
َ�منَ �لأ

 َ ُ 5 �ََ¿ت=ه �:$ �ب$ لا �ن$ه=ا قرُبَ=ةٌ لهَُ=م سَ=يدخلهُُم �ب$
َ
�لر$سُ=و� 	 ��لَفُ=وٌ�  �ب$ �صََلوَ

  )�حَيمٌ�
بـه خـدا و روز ديگـر    ) بـرخلاف گـروه گذشـته   (نشينان  ولى برخى از باديه

كننـد و دعـايى را كـه     چه را در راه خدا خرج مى ايمان دارند و آن) رستاخيز(

آگاه باشـيد كـه ايـن    . دانند نمايد، مايه تقرب به خدا مى پيامبر در حقّ آنان مى

 ند به زودى آنان را در رحمت خود وارد مىخداو. كارها مايه تقرب به خداست

  »خداوند آمرزنده و رحيم است. كند

ينَ �ي$بعَُوهُم بإحس=ا: («. 100
$

%�نصا� َ�
َ
لوَُ: منَ �لمُهاجرينَ َ��لأ $�

َ
َ��لسّابقُوَ: �لأ

نهاُ� خا�ينَ في
َ
تهَا �لأ

َ
ر; ²

َ
Ä عَد$ لهَُم جَنّا�

َ
ُ عَنهُم َ��ضَُو� عَنهُ َ�	 �ب$ ³ََ� 

ً
�بَ=د

َ
ه=ا 	

  )Qلكَ �لفَوُ� �لعَظيمُ� 
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 اند و كسانى كه از آنان به افرادى از مهاجر و انصار كه در ايمان پيشى گرفته

است و براى آنهـا   اند، خداوند از آنها خشنود و راضى شده خوبى پيروى نموده

هايى جارى است، آماده كرده است  هايى است كه زير درختان آنها جوى بهشت

  »اين است كاميابى بزرگ. ر آن جا هستندو تا ابد د

101 .) » َ َ̄  �ه=ل �لمَدينَ=ة مَ=رَُ��
َ
عر�Z مُنافقُوَ: َ�من 	

َ
كُم منَ �لأ

َ
ن حَول َ�مم$

&� :َ�f�َتَ� عُم$ ير نُ نعَلمَُهُم سَنعَُذّنُهُم مَر$
َ

È لاتعَلمَُهُم êفاPّ�  )عَذ�Z عَظيم�  
چنين بعضى  كنند و هم زندگى مى نشينان كه در اطراف مدينه برخى از باديه

 ما مى. شناسى آنها را نمى) اى پيامبر،(ورند، تو  از اهل مدينه كه در نفاق غوطه

 تـر بـرده مـى    گاه به عـذابى بـزرگ   كنيم، آن شناسيم و دوبار آنها را عذاب مى

  »شوند

 َ�.خَرَ سَ=ي« (. 102
ً
فُو� بذُنوُبهم خَلطَُو� قَمَلاً صاMا ُ َ�.خَرُ�َ: �عَ§َ  عََ¼= �ب$

ً
ئا

َ لَفُوٌ� �حَيمٌ�  : يتوZَُ عَليَهم �:$ �ب$
َ
	(  

 هم آميخته اند، عمل نيك و بد را به گروهى از آنها به گناه خود اعتراف كرده

  »خداوند آمرزنده و رحيم است. شايد خداوند توبه آنها را بپذيرد. اند

است و در لغت،  »اعرابى«اسم جمع است كه مفرد ندارد و يا جمع » اعراب«

 گوينـد و گـاهى افـراد بـى     مـى » اعراب«نشين از عرب و عجم،  به گروه باديه

 («اطلاع از معناى اين لفظ، با آيه 
ً
 َ�نفاقا

ً
�شَدf كُفر

َ
	 Zُ�عر

َ
بر دورى نـژاد   )� "�لأ

كنند، در صورتى كه ايـن لفـظ بـه معنـاى عـرب در       عرب از ايمان استدلال مى

سـواد  «نشـين اسـت كـه از تمـدن و      د، هر باديهمقابل عجم نيست، بلكه مقصو

  . دور باشد، هر چند از نظر نژاد و زبان عرب نباشد» اعظم

تسنن، كه همه صحابه پيامبر  برخلاف اصل مسلم نزد اهل -آيات مورد بحث 

دانند، هر چند يكـديگر را سـب كننـد و     را عادل و پاكدامن و رهرو حقيقت مى

اصحاب و يـاران   -نيست نمايند  ان نفر را سربهديگر را بريزند و هزار خون هم
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كند و آب پاكى روى دست كسانى كـه   هاى مختلفى تقسيم مى پيامبر را به دسته

  : اكنون تشريح اين گروه. ريزد دانند، مى همه صحابه را عادل و متقى مى

  نشينان دور از ايمان و تقوا باديه. 1

هاى سازنده، نفـوذ   ح و تربيتنشين، براثر نداشتن معلومات صحي مردم باديه

آنـان گرچـه از فطـرت و سرشـت     . گيرد ها به سختى و كندى انجام مى در آن

دست نخورده بهره دارند، ولى دست كشيدن از عقايد موروثى كه بـا آن رشـد و   

	شَ=د$ « ( قرآن به اين حقيقـت بـا جملـه   . اند، بسيار كار مشكلى است نمو كرده

 �
ً
 َ� نفاقا

ً
�گـاه آنـان    و آن كند ، اشاره مىو نفاق سرسخت هستنددر كفر  )كُفر

: فرمايـد  كـه مـى   نمايد، چنان را افراد ناآگاه از قوانين و حدود الهى معرفى مى

)" ُ نزََ� �ب$
َ
: لايعلمَُو� حُدُ�َ� م=ا	

َ
جدَُ� 	

َ
ايـن گـروه آگـاهى از قـوانين الهـى      . )"َ�	

 ـ      اهى از واجبـات و  ندارند، اين گروه به خـاطر داشـتن كفـر و نفـاق و عـدم آگ

پندارند و پيوسته در انتظار حوادث بد  محرمات، زكات الهى را نوعى جريمه مى

عليه اسلام و مسلمانانند تا با سقوط و نابودى دولت اسـلامى از پرداخـت ايـن    

عر�Z مَن يت$خ=ذُ م=ا ينف=قُ («: فرمايد كه مى جريمه راحت گردند، چنان
َ
َ�منَ �لأ

 َ�يَ§ب$صُ بكُ 
ً
�ئرَ مَغرَما� $��  . )... "مُ 

چنان نيستند كه نفـوذ در آنهـا ممكـن     نشين آن ولى در عين حال افراد باديه

توان در ايشـان نفـوذ    هاى مؤثر مى نباشد، بلكه در پرتو عوامل صحيح و روش

بـه   99كه در آيـه   كرد و غبار جهل و زنگ شرك را از قلوب آنان زدود، چنان

  . است اين مطلب اشاره شده

نشينى و بيابانگردى، كه مايه محروميت از مزاياى ديـن   با زندگى باديه اسلام

  . است و اجتماع انسان است، مخالفت و آن را نوعى رهبانيت تلقى نموده
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سـان   امير مؤمنان به گروه خوارج كه از اجتماع مسلمانان دورى جسته و بـه 

  : كند مى نشينان عزلت و انزوا انتخاب كرده بودند، اين چنين خطاب باديه

�لأعظم� فإّ: يد��$ مع �­ماع=ة� � �ي=اكم � �لفرق=ة� ف=إّ: (« ���لسو ��لزمو �

�لشاQّ من �PاO للشيطا: كما 	ّ: �لشاQّ من �لغنم لثئب� (  
به اجتماعات بزرگ بپيونديد؛ چون دست خدا با اجتماعات است و از عزلت 

كـه   افتنـد، چنـان   روان اجتماع، بـه دام شـيطان مـى    روى بپرهيزيد تك و تك

  »گردد گوسفند بازمانده از گله، طعمه گرگ مى

  نشينان مؤمن باديه. 2

 نشينان، روى عوامل خاص به خدا و سراى ديگـر ايمـان   گروه ديگر از باديه

خداونـد  . داننـد  آورده و زكات را براى تقرب به خدا، نه خسارت و غرامت مى

: فرمايـد  كه درباره آنان مـى  دهد، چنان آنها را در پوشش رحمت خود قرار مى

�لآخر َ�يت$خذُ ما ينفقُ (« NوS�عر�Z مَن يؤمنُ باب$ َ�
َ
  »)... قرُُبا� َ�منَ �لأ

  پيشگامان در ايمان از مهاجر و انصار. 3

گروه سوم، پيشگامان در ايمان از مهاجر و انصارند و مقصود كسـانى هسـتند   

. اند ا در موقع تنهايى يارى كردهبه پيامبر گرويده و او ر» بدر«كه پيش از جنگ 

طور مسلم اين گروه، براثر سبقت در اسلام و ايمان، رضـايت خـدا را جلـب     به

=ابقُوَ: « (: فرمايد كه مى اند، چنان كرده و در پوشش رحمت او قرار گرفته �لس$�

نصا�
َ
لوَُ: منَ �لمُهاجرينَ َ� �لأ $�

َ
�لأ"( .  

  پيروان گروه پيشين. 4

ينَ �ي$بعَُوهُم بإحس=ا:(«ا با جمله قرآن اين گروه ر
$

%�. كنـد  معرفـى مـى  » )َ�

شود كه پيامبر را درك نكرده،  در اصطلاح محدثان به گروهى گفته مى» تابعين«
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اند، در حالى كه اين اصطلاح مخصوص محـدثان و   اما صحابه او را درك نموده

ى است كـه  عموم كسان )"�تبّعوهم"(علماى رجال است و مقصود قرآن از جمله 

خوبى پيروى نمايند، خواه پيامبر را ديـده باشـند و يـا     از پيشگامان در اسلام به

اسـت؛ يعنـى گروهـى كـه از     » اتبّعـوهم «قيـد  » باحسـان «نديده باشند و لفـظ  

  . اند پيشگامان در اسلام به خوبى تبعيت و پيروى كرده

  نشين و شهرنشين ور در نفاق از باديه گروه غوطه. 5

كردنـد، در   عراب و گروهى از مردم مدينه، به اسـلام تظـاهر مـى   گروهى از ا

اين گـروه همگـى از صـحابه پيـامبر     . حالى كه در دل ايمان و اعتقادى نداشتند

جـا   شناخت، آن چنان بود كه گاهى پيامبر نيز آنان را نمى بودند و نفاق آنان آن

؛ گروهى از اهل ...اق لاتَعلمَهمومن أَهل المدينَة مردَوا علَى النفّ... «: گويد كه مى

 و مـا مـى  ... شناسـى  ور شدند كه آنـان را نمـى   چنان در نفاق غوطه مدينه آن

  »شناسيم

شناسد؛ مانع از آن نيست كه آنـان   اگر پيامبر اسلام آنان را با نام و نشان نمى

ن �لقَو"(: فرمايد كه مى رااز طريق ديگر بشناسد، چنان
َ
M 5 َعرفَن$هُم َÎ�َ�"(. )1(   

نشينان، فرو رفته در كفر و نفاقنـد و گروهـى،    طور كه گروهى از باديه همان

چنـين گروهـى از شهرنشـينان، مـورد      باشند، هم سربه زير و پوياى حقيقت مى

ور در نفاقند و از ايـن   رضايت و خشنودى خدا قرار گرفته و گروه ديگر غوطه

ان و تقوا و پويايى حق است؛ نه توان نتيجه گرفت كه مايه برترى، ايم مطلب مى

زاست و نه شهرنشينى، ملازم با ايمـان و   نشينى، پيوسته كفر آفرين و نفاق باديه

تواند از هـر دو گـروه انسـان     هاى منطقى مى صفا، بلكه تربيت صحيح و روش

گـردد، هـر    سالم و صالح بسازد و دورى از تربيت است كه مايه كفر و نفاق مى
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تر و  آماده» سواد اعظم«موجبات اصلاح و پويايى حق در  چند وسايل تربيت و

  . تر است فراهم

  اند هم آميخته گروهى كه نيك و بد را به. 6

گروه ديگر كسانى هستند كه گاهى نيكوكار و پوياى حقيقت و گاهى بدكار و 

خَلطَُو� "(: كند ، چنين معرفى مى102كار هستند و قرآن اين گروه را در آيه  گنه

  قَمَلاً 
ً
 َ�.خَرَ سَيئا

ً
  ). صاMا

نقطه خوب اين گروه اين است كه خويشتن و مسـير خـود را شـناخته و بـه     

فُو� ب=ذُنوُبهم"(: فرمايد كه مى اند، چنان گناهان خود اعتراف نموده و اگر  )"�عَ§َ

  . هاى باطل نداشتند اى با ديگر گروه اين حالت در آنان نبود چندان فاصله

ين گروه دارند و غالب افراد اجتمـاع مـا را، ايـن گـروه     به جهت اهميتى كه ا

گويـد،   دهند، قرآن در آيات بعدى درباره اين گروه نيـز سـخن مـى    تشكيل مى

وآخَرُونَ مرجونَ لأَمر اللَّه؛ گروهى هسـتند كـه اميـد بـه     «: فرمايد كه مى چنان

همـين سـوره    106مشروح اين قسـمت را در تفسـير آيـه    . "رحمت خدا دارند

  . واهيد خواندخ

هاى گوناگون معرفـى   آيات مورد بحث، ياران پيامبر و صحابه او را به قيافه

كند و همگى حاكى از آن است كه در ميان آنان، صالح و طـالح، مسـلمان و    مى

وجود داشـته اسـت، بـا وجـود ايـن      ... كافر، مؤمن و منافق، نيكوكار و بدكار و

  ادل و دادگر و پاك دانست؟ توان، همه صحابه پيامبر را ع چگونه مى

نص=ا�« (برخى با آيه
َ
لُ=وَ: م=نَ �لمُه=اجرينَ َ��لأ $�

َ
، بـر عـدالت   )"�لسّابقُوَ: �لأ

كنند، در صورتى كـه ايـن آيـه،     صحابه پيامبر و خوبى و پاكى آنان استدلال مى

كند، نه همـه   ستايد و خدا را از آنان خشنود معرفى مى يك دسته از آنان را مى
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زاى  هـاى خشـن و نفـاق    هاى آنان را و آيات ديگر، از قيافـه  گروهها و  دسته

  . دهند هاى ديگر گزارش مى گروه

ابقُو:َ "(حتى آيه  نيز، گواه بر آن نيست كه همه اين گروه تـا لحظـه    ) ... �لس$

اند؛ زيرا افرادى از اين گروه، بعداً راه ارتداد و يـا   مرگ مورد رضايت خدا بوده

  : كنيم اند، كه به تعدادى از آنها ذيلاً اشاره مى معصيت را پيش گرفته

وى برادر رضاعى عثمان و از مهاجران مكه . عبداللَّه بن سعد بن ابى سرج. 1

بعد مرتد شد و از مدينـه بـه مكـه    . رفت بود و از نويسندگان وحى به شمار مى

د   گريخت و مدعى شد كه من نيز مى . بيـاورم  �توانم قرآنى نظير قرآن محمـ

� "(: شود قرآن درباره او چنين يادآور مى ُ ن=زََ� �ب$
َ
نزُ� مث=لَ م=ا 	

ُ
 )َ�مَن قاَ� سَ=أ

، و پيامبراكرم در "نازل خواهم كرد �به زودى قرآنى مانند قرآن محمد : گفت

ه گـا  آن. يكى از آنها همان شخص بود. روز فتح مكه خون چند نفر را مباح كرد

خاطر شفاعت عثمان، توبه او را پذيرفت و بار ديگر در عداد مسلمانان قـرار   به

  . گرفت

او در رديف مبـارزان جنـگ بـدر بـود، ولـى بـراى       . حاطب بن ابى بلتعه. 2

اى از مدينه به مكيان نوشت و آمادگى پيامبر  كرده و نامه مشركان جاسوسى مى

را  �ه زنى فرستاد و پيامبر على وسيل را براى فتح مكه گزارش داد و آن را به

آيـا ايـن   . مأمور ساخت كه اين زن را از نيمه راه برگرداند و نامه را از او بگيرد

  : فرمايد سازد و قرآن درباره او مى عمل با عدالت و پاكى مى

�Sاَ-� («
َ
ينَ .مَنُو� لا يَت$خذُ�� عَدُّ�; �عََدُ�$كُم 	

$
%�يها 

َ
   )2( )يا 	

  »افراد با ايمان، دشمنان من و خودتان را دوست خود قرار ندهيد اى

از مسلمانان مكه است و پس از مهاجرت به حبشه از . عبيداللَّه بن جحش. 3

  . دين اسلام دست كشيد و نصرانى شد
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خاطر كارهاى زشتى كـه   است كه به» بإحسان«از تابعين . حكم بن عاص. 4

  . مكه تبعيد نمودداد رسول خدا او را به  انجام مى

از تـابعين مزبـور اسـت و قـرآن صـريحاً او را در سـوره       . وليد بن عقبـه . 5

ناميد و در زمان استاندارى خود در كوفـه، از جانـب عثمـان    » فاسق«حجرات 

جا به مدينه فـرا   نماز صبح را در حالت مستى چهار ركعت خواند و سپس از آن

  . خوانده شد و حد شراب بر او جارى گرديد

رئيس خوارج كه در تقسيم غنايم بـه پيـامبر اعتـراض    . حرقوص بن زهير. 6

  . كرد و پيامبر از آينده خطرناك اين مرد خبر داد

خلاصه با وجود اين افراد ناصـالح در ميـان منـافقين و تـابعين از مهـاجر و      

 توان گفت كه خداوند از همه آنها تا لحظه مرگ راضـى بـوده   انصار، چگونه مى

  است؟ 

بـردارى   مان و اخلاص مهاجر و انصار، مانند ديگر مقتضيات است كه بهرهاي

از آنها مشروط بر اين است كه بعدها اعمالى انجام ندهند كه ايـن مقتضـى را از   

است پاداشى  تأثير بيندازد و به قول دانشمندان، رضايتى كه در اين آيه وارد شده

داً كارهايى انجام دهند كـه  نسبى است و هيچ منافات ندارد كه همين اشخاص بع

  . پاداش آنها، خشم خداوند و دوزخ باشد

هرگز اين آيه نيامده است به اصـحاب سـابق رسـول خـدا مصـونيت قطعـى       

ببخشد كه چون خداوند از آنها خوشنود شده است هر كارى كه دلشان خواسـت  

ور بـه  انجام بدهند و يا ما هر كار نامشروعى از يكى آنها ديديم به حكم آيه مجب

كه آيه در حقّ آنان حكم قطعى صادر كـرده اسـت و    تأويل گرديم، به گمان اين

نه، هرگز چنين مصونيتى به احدى از انبيا . اعمال زشت و بد آنان را توجيه كنيم

ترين افراد بشـر   خداوند به گرامى. داده نشده است -حتى رسول اكرم  -و اوليا 



256 

 

 "(: فرمايد چنين مى
َ

S َت�ïَ
َ
	 å

َ
َكُ=وغَن$ م=نَ ��=ا�ينَ� ل َÎ�َ َُ3(حبطََن$ قَمَلك( ( 

گيـرى، تمـام خـدمات و كارهـا و عبـادات       پرستى را پيشه هرگاه شرك و بت

هرگز ايمان و اخـلاص يـاران پيـامبران بـيش از      .شود ارزش مى توحبط و بى

  . هاى پيامبران خدا نبود ايمان و فداكارى

انند اسحاق و يعقوب و موسى و هـارون  قرآن درباره ابراهيم و فرزندان وى م

  : فرمايد چنين مى

بَطَ عَنهُم ما�نوُ� يعمَلوَُ:� («
َ
M �ïَُ�و

َ
  )َ�لوَ 	

  »شود ارزش مى اگر شرك ورزيده بودند، تمام اعمال آنها بى

  هاى درآمد دولت اسلامى راه

يهم بها �صََلّ عَلَ="(. 103
ّ
مو�¾م صَدَقةًَ يُطَهّرُهُم َ�تزَُ�

َ
يهم �:$ صَ=لوتكََ خُذ من 	

ُ سَميعٌ عَليمٌ�    )سَكَنٌ لهَُم َ��ب$
شـان گـردان و دربـاره     وسيله پاك و پاكيزه از اموال آنها زكات بگير و بدين

  »آنان دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست

َ هُوَ يقبَلُ �Î$وبَةَ عَن "(. 104 �ب$ $:
َ
	 �لمَ يعلمَُو

َ
	 َ �ب$ $:

َ
=دَقا� َ�	 عبا�� َ�يأخُذُ �لص$

�لر$حيمُ�  Zُ�  )هُوَ �Î$وّ
 هـا مـى   پذيرد و زكـات  دانند كه خداوند توبه را از بندگان خود مى آيا نمى

  »پذير و رحيم است گيرد وبه راستى خداوند توبه

َ��لمُؤمنُ=و:َ («. 105 ُ
ُ

ُ قَمَلكَُ=م َ��سَُ=و'  �سََ=ُ§�f�ََ: �& َ�قُل �عمَلوُ� فَسَ?َ; �ب$

هاَ�, فيَنبَّئُكُم بما كُنتمُ تعَمَلوَُ:�    )#لم �لغَيب َ��لش$
زودى  عمل كنيد كه خداوند و رسـول او و مؤمنـان كـردار شـما را بـه     : بگو

شـويد   داند، برده مى سوى خداوندى كه پنهان و آشكار را مى خواهند ديد و به

  »دهد خبر مىداديد شما را  گاه از آن چه انجام مى آن
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ُ عَل=يمٌ "(. 106 مر �ب$ �مّا يعَذّنُهُم T�َمّ=ا يتُ=وZُ عَلَ=يهم َ��ب$
َ
َ�.خَرُ�َ: مُرجَوَ: لأ

  )حَكيمٌ� 
 دسته ديگر عاقبت كار آنها محول به فرمان خداوند است يا آنها را عذاب مى

  »خداوند دانا و حكيم است. بخشد كند و يا مى

هـاى مبسـوط و    اقتصادى اسلام، بـه بحـث   بررسى نظام مالى و تشريح نظام

اى از اين نظـام مـالى    مفصلى نياز دارد كه فعلاً از هدف ما بيرون است و گوشه

، بـه اجمـال در   60ما در تفسير آيه . دهد تشكيل مى» زكات«نام  را، مالياتى به

اين باره بحث نموديم و اكنون براى تكميل بحث گفتار گذشته را مجـدداً دنبـال   

  : دارى دو نوع ماليات وجود دارد دركشورهاى سرمايه. مكني مى

هـاى   هاو در آمد بنگـاه  اول، ماليات مستقيم كه به سود خالص سهام شركت

  . گيرد اقتصادى و غيره تعلق مى

هـاى گمركـى يـا انـواع      صورت تعرفـه  هاى غير مستقيم كه به دوم، ماليات

  . شود انحصارات، بر مردم تحميل مى

تقيم، در بسيارى از كشورها روى اشكالاتى كه ميان مأمورين هاى مس ماليات

. طور كامل دست يـافتنى نيسـت   آيد، نوعاً به دولت و مؤديان ماليات، پيش مى

خرند  وسيله رشوه، عقل و هوش و ايمان مأموران را مى رجال ثروتمند گاهى به

ينـد و  نما و اگر از اين راه نتوانسـتند، از شخصـيت و نفـوذ خـود اسـتفاده مـى      

كنند و اگـر حكومـت وقـت، دولـت      سرانجام از پرداخت ماليات شانه خالى مى

كند و اگر حكومت  ناتوانى باشد شاخص درآمدهاى مالياتى به حداكثر تنزل مى

مقتدرى روى كار باشد و همه گونه تشبثات صـاحبان زور و زر را خنثـى كنـد،    

و يـا بـه خـارج كشـور     هاى خود را پنهان نمـوده   داران داخلى سرمايه سرمايه

سازند و سرانجام سطح توليد داخلى، كاهش يافته و موازنه اقتصـادى   منتقل مى

  . خورد هم مى به
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اكنون صاحب نظران اقتصادى، براى حل اين گونه اشكال و تسهيل و تسـريع  

در وصول ماليات، فشار روى ماليات غير مسـتقيم آورده و از ايـن راه از مـردم    

هـاى   هـا را از راه تعرفـه   رند و بدين وسيله درآمـد دولـت  گي هايى مى ماليات

  . دهند اى افزايش مى حد قابل ملاحظه گمركى و انحصارات دولتى به

 ولى آيا گرفتن چنين مالياتى براساس صحيح و مستقيمى استوار است يا ايـن 

كه اين نوع ماليات، تحميلى است بر طبقه مصرف كننده؛ ظلم و ستمى اسـت بـر   

هـاى   چـه بنگـاه   ستمند نه بر كارفرما و نه بر افراد ثروتمند؟ زيرا آنمحروم و م

 پردازنـد بـه   توليدى و بازرگانى وارد كننده، به عنوان ماليات غيـر مسـتقيم مـى   

حساب هزينه توليد و يا خرج خريـد و وارد كـردن در آورده و هنگـام عرضـه     

رف كننـده تحميـل   كشند و به مص كالا، تمام آنها را به عنوان هزينه روى آن مى

  . نمايند مى

  طرز تعلق ماليات در اسلام

اسـاس  . دهـد  اسلام مانند ساير ملل به اصول اقتصادى اهميت خاصـى مـى  

گيرى و طرز تعلق آن در اسلام براساس ماليـات مسـتقيم اسـت؛ يعنـى      ماليات

هاى اجتمـاعى و بـالا بـردن     پيوسته از سود خالص افراد، براى تأمين نيازمندى

هاى بهداشتى و فرهنگى، تشـكيل   گى طبقه محروم و تأسيس سازمانسطح زند

  : گيرد ماليات مى... هاى نظامى و دفاع ملى و قدرت

و از طلا و نقره و جو و گندم و خرما و ) خمس(از منافع كسب، صدى بيست 

 در صورتى كه هر كـدام بـه   -) زكات(كشمش و شتر و گاو و گوسفند صدى ده 

گيـرد كـه    هاى مختلفى ماليات تعلـق مـى   به صورت -حد نصاب خود برسند 

علاوه بـر اينهـا از منـافع    . هاى فقهى به دقت بيان شده است شرح آن در نوشته

 دسـت مـى   چه غواصان براثر فرو رفتن در آب به زيرزمينى و كليه معادن و آن



259 

 

نيـز صـدى بيسـت بـه     ... شود و هايى كه در نقاط مختلف پيدا مى آورند و گنج

  . شود يات اسلامى به منظورهاى مختلف گرفته مىعنوان مال

گيرى از جهاتى بر ماليات غير مستقيم ترجيح دارد؛ زيـرا در   اين نوع ماليات

بنابراين . اين صورت طبقه فقير و مستمند، از پرداخت ماليات معاف خواهند بود

ماليات به سود خالص موجود پس از كسر هزينه زندگى در منـافع كسـب و يـا    

گيرد و كسانى كه قادر به تأمين زندگى  هاى لازم در زكات تعلق مى زينهكسر ه

ساله خود نيستند معمولاً سرو كارى بـا اداره دارايـى اسـلام ندارنـد، بلكـه       يك

هاى توليدى، بازرگانان وارد كننده، صـاحبان صـنايع    بيشتر طرف حساب، بنگاه

 ـ كه نيازمنـدى  خواهند بود و از اين راه علاوه بر اين اى ضـرورى مسـلمانان   ه

  . شود برطرف خواهد شد، ثروت متراكم، عادلانه تقسيم مى

اسلام با تقويت ايمان مأموران دارايى، مؤديان ماليات و با ايجاد پليس باطنى 

فرمان خداوند جهان است كه علاوه بـر   كه پرداخت ماليات به و با اعتقاد به اين

هـاى فعلـى را، كـه در     مكششـمار فـردى دارد، كش ـ   منافع دنيوى مزاياى بـى 

دارى موجود است، از بين برده و بهترين عامل وصول را، كـه   كشورهاى سرمايه

 وجـود آورده  همان ايمان دهندگان زكات و خمس اسـت، در پيـروان خـود بـه    

  . است

  هاى مذكور نكاتى چند در آيه

 اسلام معتقد است دادن زكات نفوس افراد را از نظر اخلاق رذيلـه، ماننـد  . 1

كند و مردم زكات دهنده براثر پرداخت  بخل و طمع و پستى و قساوت تطهير مى

سازند و  واجب مالى، اين سلسله از اوصاف بد را از وجود خويش ريشه كن مى

گزين آنها  دوستى جاى اى مانند رأفت و محبت و نوع در نتيجه صفات برجسته
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جارها، كه غالباً از طـرف  ها و انف گردد، علاوه برآن نفوس اجتماع را از آفت مى

  . دارد گيرد، مصون مى بيچارگان صورت مى

تطهير به معناى پاك كردن و تزكيه به معناى نمو و رشد گياهان است، از ايـن  

رو گويا صفات برجسته كه خميره ذات انسانى است، با دادن زكات رشد و نمـو  

  . كند مى

صَ=لّ عَلَ=يهم �:$ �َ "(دعاى پيامبر وسـيله آرامـش مؤديـان زكـات اسـت،      . 2

، "براى آنها دعا كن كه دعاى تو وسيله آرامش آنهاسـت  )صَلاتكََ سَكَنٌ لهَُم� 

  : همان طور كه دعاى او وسيله آمرزش گناهان است

)" �َ��ستغَفَرَ لهَُمُ �لر$سُو� لوَجََ=دُ� َ �ب$ �نفُسَهُم جاُ�َ~ فاَستغَفَرُ�
َ
	 �غ$هُم �Q ظَلمَُو

َ
َ�لوَ ك

َ تَ  �ب$ �
ً
 �حَيما

ً
   )4( )وّ�با

 مـى ) پيـامبر (اند، پـيش تـو    هاى خود ستم كرده اگر مردم زمانى كه بر نفس

 كردند و پيامبر نيز در حقّ آنها استغفار مى آمدند و از خداوند طلب آمرزش مى

  »پذيرفت شان را مى نمود، خداوند توبه

  خانه نفاق

107 .)" ُ��َ 
ً
���ð 

ً
�َذُ�� مَسجد $��ينَ 

$
%� لمَن َ�

ً
� بََ� �لمُؤمنَ� �T�َصا�

ً
 َ�تفَريقا

ً
�فر

Ö==ُسM� 
ّ

�َ�ن==ا �لا
َ
حلفُ==ن$ �: 	

َ
S�َ ُم==ن قبَ==ل ُ

َ
َ َ��سَُ==و' �ب$ Zََيش==هَدُ �غ$هُ==م  ح==ا� ُ َ��ب$

QHبوَُ:�
َ
  )ل

اى از منافقان كسانى هستند كه به منظـور ضـرر زدن بـه مسـلمانان و      دسته

گاهى براى كسى كه قـبلاً بـا    مؤمنان، كمين تقويت كفر و ايجاد دو دستگى ميان

 و سوگند مؤكد ياد مـى . اند بود، ساخته خداوند و پيامبر وى به محاربه برخاسته

دهد كه آنان دروغ  كنند كه، ما جز كار خير، هدفى نداشتيم و خداوند گواهى مى

  »گويند مى
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�Î$قو;"(. 108 َ َ̄  لمََسجدٌ �سُّسَ 
ً
�بدَ

َ
: يَقُ=وNَ  من لا يَقُم فيه 	

َ
	 fحَ=ق

َ
	 Nي=و � $�

َ
	

هّرينَ�  �لمُط$ fبj ُ َ��ب$ �رُ� : يتطََه$
َ
� jبfوَ: 

ٌ
  )فيه فيه �جا�

 مسجدى كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا شـده . جا نماز مگزار هرگز در آن

گزارنـد   در آن مسجد مردانى نماز مـى . است، شايسته است در آن نماز بگزارى

  »دارد ك شوند و خداوند افراد پاك را دوست مىخواهند پا كه مى

َ تقَو;"(. 109 َ̄ سَ بنُيانهَُ  س$
َ
فَمَن 	

َ
سَ بنُيانَ=هُ  	 س$

َ
N مَن 	

َ
منَ �ب$ َ��ضو�: خٌَ? 	

�لظّا±َ��  َ̄  Nَلقَو�ُ لا يهد;    )شَفا جُرÉُ ها� فاَنهاَ� به 5 نا� جَهَن$مَ َ��ب$
را براساس پرهيزكارى و خوشنودى خداونـد  آيا آن كس كه شالوده كار خود 

كه آن را برلب سيلگاهى كه در حال ريختن اسـت   گذارده است بهتر است يا آن

 كند؟ خداوند ستمكار را هـدايت نمـى   گذارده و با آن در آتش جهنم سقوط مى

  »كند

=عَ "(. 110 : يَقَط$
َ
	 

ّ
; نَنوَ� �يبَ=ةً 5 قُلُ=وبهم �لا

$
%�ُ  لا يز�ُ� بنُياغُهُمُ  قُلُ=وبُهُم َ��ب$

  )عَليمٌ حَكيمٌ� 
اسـت،   اند مايه اضطراب و شك و ترديـد قلوبشـان   بنايى كه به وجود آورده

خداوند دانـا و حكـيم   . پاره پاره شود) وسيله مرگ به(هاى آنها  كه دل مگر اين

  »است

  سرگذشت مسجد ضرار

ت مدينه و نخس: جزيره عربستان دو منطقه وسيع، مركز اهل كتاب بود در شبه

جا تمركز داشـتند؛ ديگـرى نجـران، كـه      اطراف آن، كه يهوديان عربستان در آن

نام ابوعامر اطلاعات جامع و وسيعى دربـاره   مردى در مدينه به. مركز نصارا بود

داشت و بـه تمـام معنـا پيشـواى روحـانى و      ...) تورات و انجيل و(كتب عهدين 

نمـود و مطـالبى از    را اداره مـى  معنوى متنفذى بود و جلسات دينى اهل كتـاب 
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كرد و پيش از بعثت و هجرت پيـامبر اسـلام،    تورات و انجيل براى آنها نقل مى

هاى پيامبر اسـلام را كـه در ايـن دو كتـاب      داد و علايم و نشانه نويد ظهور مى

  . كرد است براى مردم بازگو مى آسمانى ذكر شده

دريـغ اوس و   هـاى بـى   بازى ندست تقدير، پيامبر را به مدينه كشانيد و جا

در ايـن هنگـام نفـوذ و قـدرت     . خزرج باعث شد پيامبر در مدينه اقامت گزيند

روز در حال گسترش بود و در اين گيـرودار، ابوعـامر نيـز ايمـان      اسلام روز به

آورد و به آيين اسلام گرويد، ولى ديگر آن عزت و عظمت و نفوذ كلمه قبلـى را  

چيـزى  . كردنـد  لمان دانشـمند از او احتـرام مـى   سان يك مـرد مس ـ  نداشت، به

نگذشت كه جنگ بدر پيش آمد، سـران قـريش در ايـن نبـرد سـركوب شـدند،       

پيروزى عجيبى نصيب مسلمانان گرديد، قدرت نظامى و سياسى اسـلام سراسـر   

  . عربستان را فراگرفت

كه قدرت فـردى خـود را از دسـت داده و فروغـى در برابـر       ابوعامر از اين

آتش كينه توزى و حسد، كـانون  . فروزان اسلام ندارد، سخت ناراحت شدمشعل 

اى را آغاز  وجود او را فرا گرفت و با منافقان اوس و خزرج همكارى صميمانه

 كرد و شالوده حزب منافقان را در مدينه ريخت و تحريكات و جنـب و جـوش  

كه دستگير  وى پيش از آن. هاى مرموز اين مرد براى پيامبر اسلام روشن گرديد

راه  شود به مكه فرار نمود و با سران قريش همدست شـد و جنـگ احـد را بـه    

انداخت و در اين نبرد شخصاً شركت كرد، ولى سودى نبرد و با قافله قـريش راه  

هـاى وى   مكه را پيش گرفت و شبكه جاسوسى ضد اسلامى مدينه، طبق نقشـه 

مسـلمانان، ناچـار شـد     سرانجام براى درهم ريختن صفوف فشرده. كرد كار مى

سفرى به شام كرد و تمايلات بـزرگ  . امپراتور روم را بر ضد اسلام تحريك كند

  . روميان را براى نبرد با مسلمانان جلب نمود
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وى ديـد كـه   . تا سال نهم هجرت حـزب منـافق در مدينـه مركـزى نداشـت     

نخستين گام براى پيشرفت كار خود اين است كه مركزى براى حـزب نفـاق بـه    

ابوعـامر  . جا اتخاذ شـود  وجود آورد، كه همه گونه تعليمات و تصميمات در آن

درك كرد كه ساختن چنين مركزى در محيط مدينه دچار اشـكال خواهـد شـد؛    

اى  زيرا پيامبر اجازه نخواهد داد كه چنين مركزى ساخته شود، در نتيجـه نقشـه  

  : شود ريخت كه به آن اشاره مى

  وجود آمد؟  به مسجد ضرار در كجا و چگونه

در كشورى كـه ديـن رواج كامـل دارد،    : گويد يكى از دانشمندان معاصر مى

بهترين وسيله براى برانداختن آن سوء استفاده از خود دين است و از خود ديـن  

ابوعامر نيز از همـين راه وارد  . توان عليه آن استفاده نمود بيش از هر عاملى مى

كه در بيـرون مدينـه قـرار     -ساكن دهكده قبا  به دوازده نفر از سران منافق. شد

 -اى نوشت و دستور داد در آن نقطه مسجدى در برابر مسجد قبا  نامه -داشت 

كه پيامبر پيش از ورود خود به مدينه شالوده آن را در مدت اقامـت چنـد روزه   

نام مسجد باشد و در واقع  بسازند و اين ساختمان در ظاهر به -خود ريخته بود 

شـمار رود و در مواقـع نمـاز، بـه      ى براى حزب و مجمعى براى منافقان بهمحفل

جا گرد آيند و تعليمـات تخريبـى ببيننـد و در طريـق      بهانه نماز گزاردن در آن

  . اجراى دستورهاى ابوعامر به بحث و مذاكره بپردازند

كه پيران و بيماران  نمايندگان حزب منافق خدمت پيامبر آمدند و به بهانه اين

ها و مسجد قبا را  شوند مسافت ميان خانه هاى تار و بارانى موفق نمى در شب

پيامبر اكرم اجازه صريحى نـداد  . طى كنند، اجازه خواستند مسجدى ساخته شود

چند ماه مسافرت پيامبر طول كشيد و منافقـان از  . و بلافاصله عازم تبوك گرديد

هنگـام مراجعـت   . ن رساندندپايا اين فرصت استفاده كرده ساختمان مسجد را به
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جا را با اقامه جماعت افتتاح  پيامبر از تبوك، منافقان اصرار داشتند كه پيامبر آن

خود بگيرد و ديگر، رهبر مسلمانان نتوانـد   فرمايد تا به تمام معنا رنگ مسجد به

فرشته وحى نازل گرديد و از منويات سوء منافقـان، پيـامبر را   . آن را ويران كند

خت و با آوردن آيات ياد شده اهداف منافقان را از ساختن اين معبد، در آگاه سا

  : پردازيم چهار كلمه خلاصه كرد و اكنون به شرح اين چهار هدف مى

اين مسجد به عنوان ضرر وارد كردن به مسلمانان ساخته شده و : »ضراراً«. 1

  . هيچ غرض خدايى در آن نيست

  . ا شده استبراى تقويت كفر بن: »و كفُراً«. 2

» قبـا «براى ايجاد دو دستگى و ايجـاد اخـتلاف ميـان مـردم     : »وتفَريقاً«. 3

  . وجود آورند ساخته شده تا نتوانند آنان اجتماع صحيحى به

گاهى براى ابوعامر است كـه محـارب خـدا و پيـامبر      كمين: »و إرصاداً«. 4

دارنـد، لكـن آنهـا    اگر چه منافقان ادعا دارند كه غرض دينى در اين كار . اوست

  . گويند دروغ مى

نمايد و  جا نماز بر پا دارد، نهى مى كه در آن گاه خداوند پيامبر را از اين آن

 را بـه  مسجد قبا از روز اول براساس تقوا بنا شده و غرضى دينى آن: فرمايد مى

جا، تقوا و پرهيزكارى اسـت و هـدف    وجود آورده است و هدف نمازگزاران آن

هاى دينى است و در تشبيه مسجد منافقان بـه   اين مسجد، ضد هدفمنافقان از 

يعنى لب سيلگاهى كه در حال ريختن است، منتهاى بلاغـت و  » شفا جرف هار«

  . كار رفته است شاهكار ادبى به

هـاى كنـار رودخانـه     شود شـن  زارى كه سيلاب جارى مى در سرزمين شن

ه زير آن خـالى اسـت، در   شود و قشرنازكى از شن، ك همراه آب سيل شسته مى

ريـزد؛ يعنـى    گيرد و با فشار مختصرى و با تندبادى فرو مى سطح بالا قرار مى
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هـاى مـادى و معنـوى     قدرت منافقان و پايدارى اين مسـجد در برابـر قـدرت   

مسلمانان و عنايت پيوسته خداوند، مانند سـاختمانى اسـت كـه بـر لـب چنـين       

 ن و خود خانه در آتش دوزخ فرو مىپرتگاهى ساخته شود كه ناگهان ساكنان آ

  ). فاَنهاَ� به 5 نا� جَهَن$مَ "(: فرمايد كه مى ريزند، چنان

دهد  تذكر مى 110گاه، براى مأيوس كردن پيامبر از ايمان منافقان در آيه  آن

كه وجود اين بنا، تا روز مرگ مايه ترديد قلوب آنان اسـت و مقصـود از بريـده    

  . مان مرگ و جان دادن استشدن قلوب در اين آيه، ه

  تفرقه بينداز و حكومت كن

اى به همـين مضـمون    جمله فوق مثَل مشهورى است و در زبان عربى جمله

كـه   نتيجه هر دو جمله يكى است و آن اين. "فَرّق تَسد«: گويد نيز هست كه مى

حكومت بيگانه و تحميل اراده بريك ملت، براثر ايجاد دو دسـتگى اسـت و تـا    

شـكى  . گى در ميان ملت رخ ندهد محال است چنگال استعمار، بند شـود دودست

و . شـوند  نيست در اثر تفرقه، نيروهاى معنوى و مادى در يك نقطه متمركز نمى

 ها براثر نبودن هماهنگى و افزايش كارشكنى بـه هـدر مـى    كليه نيروها و نقشه

  . روند

آنهـا پـس از مـرگ    امير مقتدرى دوازده فرزند داشت و از تفرقه و اخـتلاف  

بقاى ملك و قدرت در : روزى از طريق پند به آنها گفت. خود سخت ترسان بود

دست  ترين اختلاف كافى است كه هستى شما را به گرو يگانگى است و كوچك

تواند  گاه دستور داد دوازده چوب را، كه يك شخص متعارف مى آن. فنا بسپارد

هـا را   او چـوب . د و بشكند، بياورنـد هر كدام از آنها را روى زانوى خود بگذار

آن گـاه آنهـا را از   . دسته كرد و روى زانو گذارد، هر چه فشار داد، شكسته نشد

واسـطه   فرزنـدان مـن، بـه   : هم جدا كرد، هر يك را جداگانه دو نيم كرد و گفت
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ها در برابر فشار خارجى مقاومت كردند، ولـى در اثـر    اتحاد بود كه، اين چوب

  . هاست درآمدند؛ يعنى حال شما نيز مانند همين چوبتفرقه از پاى 

قرآن پيوسته مردم را به اتحاد و يگانگى دعوت كرده و بـا صـداى هـر چـه     

قُ=و�� « (: رساتر فرموده است  َ�لايَفَر$
ً
بـه ريسـمان    )5( )َ��عتَصمُو� ñبَل �ب$ َ®يعا

خـتلاف داخلـى   امروز دشمنان اسلام به ا. "الهى چنگ زنيد و از هم جدا نشويد

اسـت كـه در برخـى كشـورهاى اسـلامى       جايى رسيده زنند و كار به دامن مى

اختلاف ميان سـنى و شـيعه بـيش از اخـتلاف ميـان مسـلمانان و مسـيحيان و        

ما بايد به اين سياست شوم خانمان برانداز توجه كنيم و از داسـتان  . هندوهاست

وهـى را اعـزام كـرد كـه     از اين رو پيامبر گر. مسجد ضرار درس عبرت بگيريم

  . جا بريزند ها را در آن مسجد ضرار را ويران كنند و براى محو آثار نفاق، زباله

  پاداش مجاهدان

�شَ§;"(. 111 َ :$ لهَُمُ �­نَ$ةَ يق=اتلوَُ: 5  �:$ �ب$
َ
مو�لهَُم بأ

َ
نفُسَهُم َ�	

َ
منَ �لمُؤمنَ� 	

 
ً
��« سَبيل �ب$ فيَقتُلوَُ: َ�يقتَلوَُ: �عَد

َ
َ��لإÂيل َ��لقُر.: َ�مَ=ن 	 ,��Î$و� 5 

ً
 عَليَه حَقّا

; بايعتمُ به �Qَلكَ هُوَ �لفَوُ� �لعَظيمُ� 
$

%�  )بعَهد� منَ �ب$ فاَستَبُ��� ببيَعكُمُ 
 خداوند جان و مال مؤمنان را در برابر بهشتى كه بـراى آنـان اسـت، خريـده    

شوند؛ وعـده حقـى    كشند و كشته مى كنند و مى آنان در راه خدا نبرد مى. است

كيست كـه  . است بر خدا كه آن را در تورات و انجيل و فرقان اعلام داشته است

اى كه  از اين جهت خوشحال باشيد به معامله. از خدا با وفاتر به عهد خود باشد

  »اين است فيض بزرگ. ايد انجام داده

�لرّ�كعُوَ: �لسّ=اجدُ�َ: �لآم=رُ�َ: �Îّائبوَُ: �لعابدُ�َ: �Mامدُ�َ: �لساòُو"(. 112 :َ

َ��Pّاهُوَ: عَن �لمُنكَر َ��Mافظُوَ: Mدُُ�� �ب$ َ�بَّ� �لمُؤمنَ��  É�ُبالمَعر(  
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داران، ركوع و سـجود كننـدگان    آنان توبه گران، عابدان و ستايشگران، روزه

الهـى را  دارند و حدود  ها باز مى دهند و از بدى ها دستور مى هستند، به نيكى

  »به گروه با ايمان نويد ده. كنند حفظ مى

  هدف دو آيه نخست

. كند آيه نخست، جامعه با ايمان را به جهاد و فداكارى در راه خدا دعوت مى

نهند و  مى گيرند و در راه خدا گام آنان كسانى هستند كه جان و مال به كف مى

چه را خـود   دهدوآن مىاى با آنان انجام  خداوند براى تشويق اين گروه معامله

  . خرد مى ترين وجه به آنان از جان و مال بخشيده، به گران

اين گونه تعبيرهاى عـاطفى از خصـايص قـرآن اسـت و نظيـر آن در قـرآن       

چـه را مالـك    و خداوند آن )6( موضوع قرض خواهى خدا از افراد متمكن است

تحريك عواطف  كند و غنى مطلق، براى آن است، از بندگان خود، استقراض مى

  . گيرد بندگان از بندگان سراسر فقر خود قرض مى

 گردد و براى آنـان  در آيه دوم مورد بحث، صفات گروه مجاهد را يادآور مى

گانه،  هدف از توصيف اين گروه با اين صفات نه. كند اى بيان مى گانه صفات نه

ا با شمشير زدن اين است كه فرد مجاهد بداند مقام و موقعيت او در نزد خدا، تنه

نگردد، بلكه بايد  هاى اخلاقى متصف نيست، اگر با ديگر صفات انسانى و ارزش

خويش و جامعه بپـردازد   همراه جهاد و كوشش در راه دين، به تصفيه و پالايش

  : ساز است، متخلق گردد و با صفات زير، كه شخصيت آفرين و انسان

  ؛ »نالتائبو«: از كارهاى زشت گذشته نادم گردد. 1

  ؛ »العابدون«: خدا را بپرستد. 2

  ؛ »الحامدون«: او را ستايش كند. 3

  ؛ »السائحون«: دار باشد روزه. 4
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  ؛ »الرَّاكعونَ و الساجدون«: ركوع و سجود كند. 6و  5

بالاتر از همه، با امر به معروف و نهى از منكر، با فساد مبارزه كنـد و  . 8و  7

�لآم=رُ�َ: "(: يش خويش، به اصلاح جامعـه نيـز بپـردازد   علاوه بر تصفيه و پالا

َ��Pّاهُوَ: عَن �لمُنكَر É�ُبالمَعر" �(  
به طور كلى تمام حدود الهى و مرزهاى دينـى را بـه روشـنى بشناسـد و     . 9

  . حلال و حرام او را رعايت كند

 در اين صورت قيام مجاهد و فداكارى او، در نزد خدا قيمت و ارزش پيدا مى

  . روح خواهد بود وگرنه پيكرى بىكند 

 درباره جهاد بحـث نمـوده   52جا كه در گذشته خصوصاً در تفسير آيه  از آن

  . كنيم هاى بعدى بحث مى پردازيم و از آيه ايم، ديگر بدان نمى

  تعصب ناروا

�� قُ="(. 113
ُ
	 �: يستغَفرُ�� للمُ��َ� َ�لوَ �نُ=و

َ
	 �ينَ .مَنُو

$
%� رØما �َ: للن$ّ¶ َ�

�­حَيم�  Zُصحا
َ
غ$هُم 	

َ
  )من بعَد ما تبَََ� لهَُم ك

اند نبايد براى مشركين، اگر چه خويشـاوندان   پيامبر و كسانى كه ايمان آورده

آنها باشند، طلب آمرزش كنند در صورتى كه برايشـان روشـن شـده اسـت كـه      

  »مشركان اهل دوزخند

114 .) » 
ّ

بيه �لا
َ
ُ َ�ما �َ: �ستغفاُ� �بر�هيمَ لأ

َ
 عَن مَوعدَ, �عََدَها �ياُ� فَلمَّا تبََ=َ� '

ّ��ٌ� حَليمٌ� 
َ َ
 منهُ �:$ �بر�هيمَ لأ

َ
	$Jََب$ ي ó�ُن$هُ عَد

َ
  )ك

اى بود كه ابـراهيم بـه وى داده    استغفار ابراهيم براى پدر خود به جهت وعده

 راسـتى  بـه . وقتى روشن شد كه او دشمن خداوند است از او دورى جست. بود

  »ابراهيم خاشع و بردبار بود
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 بعَدَ �Q هَد�هُم حَّ� « (. 115
ً
ُ Sضل$ قَوما َ  َ�ما �َ: �ب$ يبََ� لهَُم ما يت$قُوَ: �:$ �ب$

 Áَ ّعَليمٌ�  بكُل -(  
كـه   شأن خداوند نيست كه قومى را پـس از هـدايت گمـراه كنـد مگـر ايـن      

  »خداوند به همه چيزداناست. چيزهايى كه بايد از آنها بپرهيزند، بيان كند

كُ=م م=ن ُ��: « (. 116
َ
�ôj 3 َ�يميتُ َ�م=ا ل

َ
َ��لأ ��مو ُ مُلكُ �لس$

َ
' َ �ب$ $:�

�ب$ من َ�ّ� َ�لا نصَ?� (  
اوست كـه زنـده   . ها و زمين براى خداست به راستى ملك و سلطنت آسمان

  »تميراند و براى شما جز خداوند ولى و ياورى نيس كند و مى مى

هاى مذهبى كه كتاب و پيامبر آسمانى دارند در دين اسلام از رسـميت   اقليت

كامل برخوردارند، مال و جان آنها محترم است و در مراسم دينى خود از آزادى 

هـم در رفـاه و صـلاح     كامل برخوردارند و با پرداخت ماليات مختصرى، كه آن

. شـوند  منـد مـى   دى بهرهشود، از همه مزاياى اجتماعى و اقتصا آنها مصرف مى

پرست، هيچ رسميتى ندارند جان و مالشان محتـرم   ولى در اسلام، مشرك و بت

نيست، حاكم اسلام، بايد قبلاً آنـان را دعـوت بـه اسـلام كنـد و مزايـاى آيـين        

يكتاپرستى و حقايق اديان آسمانى را براى آنها كاملاً تشريح نمايد و هرگاه بـاز  

معـين   5رآن تكليف آنها را در همين سوره در آيـه  در شرك ايستادگى ورزند، ق

كرده است و ما در تفسير آيه مزبور گسترده سخن گفتيم و فلسفه اين جهـت را،  

  . است، بيان نموديم كه چرا با مشرك چنين معامله شده

 گيرى از اين بيمارى خطرناك، كه انسانيت انسان را تباه مى اسلام براى پيش

همه گونه روابط ظاهرى و معنوى و عاطفى با آنها بريـده  كند، دستور داده است، 

شود و اگر پدر و مادر و خويشاوند شخص مسلمانى مشرك باشـند، دوسـتى و   

هاى جبران ناپذيرى به ايمـان و اخـلاص آن شـخص     طرح رفاقت با آنها، لطمه

  . سازد وارد مى
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از از اين نظر در سال نهم هجرت ايـن آيـه نـازل گرديـد و خداونـد مكـرر       

. اسـت  دوستى و ايجاد روابط معنوى و طلب مغفرت در حق آنها، منـع فرمـوده  

  : شويم اكنون آياتى را به عنوان نمونه ياد آور مى

ُ َ�لَ=و "(. 1
َ

َ َ��سَُ=و' �لآخر يو���fَ: مَ=ن ح=ا�$ �ب$ NوS� يؤمنوَُ: باب$ َ�
ً
دُ قَوما

َ
Ä لا

� �خو�غَ 
َ
بناَ-هُم 	

َ
	 �

َ
��=كَ كَتَ=بَ 5 قُلُ=وبهمُ �لإيم=اَ: �نوُ� .باَ-هُم 	

ُ
� عَشَ?يَهُم 	

َ
هُم 	

يدَهُم برé�ُ منهُ� 
َ
	�َ)7( ( 

گروهى كه به خدا و سراى ديگر ايمان دارند، هرگز با مخالفان خدا و رسـول  

او، اگر چه پدران يا پسران يا برادران و يا خويشاوندان آنها باشند، طرح دوستى 

وسيله روحى  كه ايمان در دل آنها نقش بسته و به آنان كسانى هستند. ريزند نمى

  »از جانب خود مؤيد كرده است

سـازد   روشن مى -كه در سال دوم و يا سوم هجرت نازل گرديده  -اين آيه 

برقرارى روابط ظاهرى و معنوى با مشرك در آغاز اسلام تا چه رسد بـه سـال   

 133-144آيـات  ممنوع بـوده اسـت و    -كه سال نزول سوره توبه است  -نهم 

گويند سـوره نسـاء در    سوره نساء به همين مضمون هستند و بيشتر مفسران مى

  . است آغاز هجرت نازل شده

در سوره منافقون كه به عقيده بيشتر مفسران در سال ششم هجـرت نـازل   . 2

اثـر معرفـى    گرديده، استغفار و طلب آمرزش در حقّ مشركان را امر لغـو و بـى  

سان دانسـته و بـه پيـامبر گرامـى خـود چنـين        آن را يككرده و وجود و عدم 

  : خطاب كرده است

ُ لهَُم� "( ن يغفرَ �ب$
َ
N لمَ تسَتغَفر لهَُم ل

َ
ستغَفَرَ� لهَُم 	

َ
  ) )8(سَو�ٌ- عَليَهم 	

خداوند هرگـز  . سان است در حق مشركان طلب آمرزش بكنى يا نكنى، يك

  »آنها را نخواهد آمرزيد
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شود كه مودت و دوستى با مشرك و دعا در  ها اين مى نتيجه مطالعه اين آيه

شود كه طلب مغفـرت دربـاره    حقّ آنها از آغاز هجرت ممنوع بوده و روشن مى

  . حالشان نخواهد داشت ترين سودى به آنها، كوچك

  تحريف حقايق

سندى  هاى خود به محدثان معروف جهان تسننّ، بخارى و مسلم، در صحيح

شود روايتى در شأن نـزول آيـه، نقـل و بيشـتر      سيب مىكه منتهى به سعيدبن م

اند و براى آيندگان، سند تاريخى محكمى بـر كفـر    مفسران از آنها پيروى نموده

  : اكنون ترجمه متن روايت. است شمار آمده ابوطالب به

اميـه در كنـار بسـتر وى     ابوجهل و عبداللَّه بن ابـى . مرگ ابوطالب فرارسيد

ه   ! عموجان: و به عموى خود كرد و فرمودحاضر بودند، پيامبر ر بگو لاالـه الااللَّـ

ابوجهـل و ديگـران رو بـه ابوطالـب     . تا من پيش خداوند براى تو احتجاج كنم

پيـامبر از ايـن   ! گردانيـد؟  ابوطالب، از آيين عبدالمطلب روى مى: كردند و گفتند

بـرآيين  مـن  : كه ابوطالـب گفـت   كردند تا اين طرف، آنها از آن طرف اصرار مى

من در : پيامبر فرمود. ميرم و از گفتن كلمه توحيد خوددارى كرد عبدالمطلب مى

حق عموى خود طلب آمرزش خواهم كرد تا آن جا كه نهى صـريح از خداونـد   

خداوند اين آيه را كه متضمن نهى از استغفار در حق مشركان است نـازل  . برسد

  . فرمود، از آن پس از طلب آمرزش خوددارى فرمود

راستى اين روايت مصداق واضح تحريف حقـايق اسـت؛ زيـرا در تـاريخ      به

 اسلام دلايل قطعى به ايمان ابوطالب وجـود دارد، سـخنان و اشـعار و فـداكارى    

تـرين ارزشـى    بنابراين، اين روايت كوچك. هاى او گواه روشن بر ايمان اوست

در روايـت  همه دلايل روشن نخواهد داشت، ولـى بـا وجـود ايـن،      در برابر آن

  : گذرانيم اشكالاتى هست كه از نظرشما مى
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او . راوى حديث سعيدبن مسيب، از دشمنان سرسخت اميرمؤمنان اسـت ) الف

نمـود؛ در حـالى كـه بـه      روايت كرده پيامبر در حقّ پدر خود طلب مغفرت مـى 

همين روايت، اشكال گذشته نيز متوجه است و هرگز پدر پيامبر اسـلام حسـاب   

  . داشته است، تا پيامبر پس از نهى الهى در حقّ او استغفار كنداى ن جداگانه

بسيارى از محدثان بزرگ عامه، مانند ترمذى و نسائى روايـت ديگـرى نيـز    

على مردى را مشاهده كرد كه براى پدر مشـرك خـود طلـب    : گويند مى. دارند

 كند، وى اعتراض كرد كه چرا براى پدر مشرك خـود اسـتغفار مـى    آمرزش مى

وقتـى  . طلبيد ابراهيم براى آزر مشرك، آمرزش مى: يى؟ او در پاسخ گفت كهنما

  . هاى مورد بحث نازل گرديد على جريان را به پيامبر رساند آيه

روايـت اخيـر شـاهد    : نويسـد  مـى ) 18ص (زينى دحلان در اسنى المطالب 

يـه  كه آ كردند تا اين مسلمانان براى مشركان استغفار مى: گويد مى. ديگرى دارد

ينَ .مَنُو� مَعَهُ («
$

%�نتيجـه آيـه ايـن شـد كـه از      . نازل گرديد» )� ما �َ: للن$ّ¶ َ�

 استغفار برمشركان مرده، خوددارى كردند؛ ولى بر مشـركان زنـده آمـرزش مـى    

طلبيدند و مدرك آنها اين بود كه، ابراهيم در حال حيات پـدر مشـرك خـود در    

ومـا كـانَ اسـتغفار    «. آيـه نـازل گرديـد   در اين وقت اين . نمود حقّ او دعا مى

با بودن اين روايات مختلف چگونه مفسران تنها به روايت نخسـتين  . "... إبراهيم

  . اند كه كفر ابوطالب را ثابت كنند اند و كوشيده اعتماد كرده

شود كه اسـتغفار كننـدگان بـراى تصـحيح      از دو روايت اخير استفاده مى) ب

آوردند و قرآن نيز استدلال آنها را ابطال  م را شاهد مىعمل خود، استغفار ابراهي

كه، وضع پدر ابراهيم، درست براى ابراهيم روشن نبود، هنوز پرده  كند به اين مى

از روى عناد و لجاجت او برداشته نشده بود از اين رو ابـراهيم پـس از روشـن    

. مـود شدن مطلب، كه آزر دشمن خداوند است، از دعـا در حـقّ او خـوددارى ن   
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آيد كه چرا استغفار كننـدگان اسـتغفار پيـامبر را در     اكنون اين پرسش پيش مى

تـرى   حق ابوطالب دستاويز قرار ندادند، در صورتى كه اين مطلب، شـاهد زنـده  

در اين هنگام بايد اين حقيقت را پذيرفت كه اصلاً طلب آمرزش پيـامبر در  . بود

رگز از مقوله طلب آمـرزش بـر   حقّ ابوطالب، طلب مغفرت براى مؤمن بوده و ه

شد و لازم بـود   مشرك نبوده است و گرنه همين عمل براى مسلمانان مدرك مى

َ�ما �َ: "(شويم كه مقصود از آيه  در پايان يادآور مى. قرآن به پاسخ آن بپردازد

 بعَدَ �Q هَد�هُم� 
ً
ُ Sضل$ قَوما شأن خداوند نيست كه قومى را پس از هـدايت   )�ب$

اين است كه بفهماند طرح دوستى با مشركان نوعى گمراهـى اسـت،   » كند گمراه

اكنون بيدار باشيد كه از اين عمل خوددارى كنيد و بدين وسـيله بـراى شـما     هم

 ؛ تـا آن )يبََ� لهَُم م=ا يت$قُ=و:َ  حَّ� («: فرمايد كه مى شود چنان اتمام حجت مى

  »كند چه را بايد بپرهيزند براى آنها بيان

مو��"(در آيه  ُ مُلكُ �لس$
َ

' َ �ب$ $:
َ
سلطنت و فرمـانروايى مطلـق را از آن   » )	

 داند و نتيجه اين مى جز او براى مؤمنان ولى و ياورى نمى داند و به خداوند مى

بپرهيزند و جز او كسى ديگر را يار ) مشركان(شود كه بايد مؤمنان از دشمنان او 

سول خدا و هواداران او از شُعب ايمان به و ولى خود نگيرند و بدانند دوستى با ر

  . خدا و دوستى با خداست

  اعتصاب عليه كارشكنان

ي=نَ �ي$بعَُ=وُ� 5 س=اعَة "(. 117
$

%�نص=ا� 
َ
َ��لمُهاجرينَ َ��لأ ¶ّ$P� َ َ̄  ُ �ب$ Zَقَد تا

َ
ل

  )بهم Éٌُ��َ �حَيمٌ�  �لعَُ·, من بعَد ما �َ� يزيغُ قُلوZُُ فرَيق منهُم عُم$ تاZَ عَليَهم �ن$هُ 
خداوند رحمت خود را بر پيامبر و مهاجران و انصار نازل كـرد؛ مهـاجران و   

هاى برخى از حق منحـرف   هاى سخت كه نزديك شد دل انصارى كه در لحظه
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شود، از وى پيروى كردند، باز رحمت خود را بر آنان نازل فرمود؛ زيرا خداونـد  

  »به ايشان مهربان است

118 .)" َ َ̄ فُو� حَّ� َ�
ّ
ينَ خُل

$
%��3ُ بم=ا �حَُبَ=ت   �ö$لاثةَ 

َ
� ض=اقَت عَلَ=يهمُ �لأQ�

 $:� �ه عُم$ تاZَ عَليَهم Sتوُبُ=و
َ

S� 
ّ

 منَ �ب$ �لا
َ
: لامَلجَأ

َ
	 �نفُسُهُم َ�ظَنfو

َ
�ضَاقَت عَليَهم 	

�لر$حيمُ�  Zُ�َ هُوَ �Î$وّ �ب$(  
ازل نمود كه از لشـكر اسـلام بـاز    چنين رحمت خود را بر آن سه نفرى ن هم

زمين ) براثر قطع رابطه مردم با آنها(كه  تا اين) و در جهاد شركت نكردند(ماندند 

با آن وسعت برايشان تنگ شد و جانشان در فشار قـرار گرفـت، دانسـتند جـز     

خداوند پناهگاهى نيست، خداوند آنها را مشمول رحمت خود قرار داد، تا توبـه  

  »پذير و رحيم است وبهخداوند ت. كنند

َ َ�ُ�ونوُ� مَعَ �لصّا�قَ�� « (. 119 �ب$ ��ي$قُو �ينَ .مَنُو
$

%�يها 
َ
  )يا 	

  »اى ايمان آورندگان، از خداوند بپرهيزيد و با راستگويان باشيد

يك كاروان بازرگـانى، آمـادگى   . هاى اسلام غزوه تبوك است يكى از جنگ

خبر هنگامى بـه  . ز اسلام به پيامبر گزارش دادامپراتور روم را براى حمله به مرك

آورى زراعـت و محصـول    پيامبر رسيد كه مردم زراعت پيشه مدينه، آماده جمع

فصل رسيدن خرماها بود، ولى با اين همه سربازان دلاور اسـلام بـه   . سال بودند

پيامبر با ارتشى منظم و در حدود سى هزار نفـر، عـازم   . همه چيز پشت پا زدند

شد گروهى به علت نفاق و نداشتن ايمان و اعتقـاد، از شـركت در جهـاد    تبوك 

پيامبر گرامـى  . امتناع كردند و شرح حال اين گروه در تفسير آيات پيش گذشت

  . درباره آنان تصميم خطرناكى نگرفت، بلكه آنان را معرفى كرد

 ـ  هولى روزى كه پيامبر بسيج عمومى اعلام كرد، سه نفر از مسلمانان حقيقى ب

هاى هلال، كعب و مراره از شركت در اين جهاد مقدس، امتناع كردند و اگـر   نام

اى ناگهـانى تمـام    كردند؛ چه بسا با حمله مسلمانان به موقع براى دفع قيام نمى
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ايـن سـه نفـر از    . رفـت  سال از بين مى 22زحمات پيامبر و مسلمانان در طول 

آورى  خرمـا و فصـل جمـع   خدا معذرت طلبيدند كه اكنون موقع رسيدن  رسول

راه  محصول است و نيز افزودند كه ما در ظرف چند روزى كارهاى خود را روبه

  . رسانيم كنيم و بلافاصله خود را به ارتش اسلام مى مى

اى  ناگفته پيداست، پوزش آنها منطقى نبود و هرگز اين گونه عذرها در لحظه

ال دنيا و ثـروت دنيـا در   م. كه اساس مذهب در خطر افتاده است پذيرفته نيست

صورتى لذت بخش است كه استقلال ملتى محفـوظ بمانـد و اسـارت در دسـت     

موقع دست به جهاد نزند  ملتى كه به. دشمن سايه شوم خود را بر سر آنها نيفكند

و براى چند خروار گندم و جو و خرما دسـت روى دسـت بگـذارد و جـاده را     

گذارند، هرگز در آينده از استقلال مالى  براى ورود دشمن و حمله ناگهانى او باز

  . و اقتصادى برخوردار نخواهد شد

سال گذشت  گويد بايد از محصول و خرما و تمام درآمد يك عقل و خرد مى

ولـى متأسـفانه خـرد    . و در سايه استقلال سياسى به استقلال اقتصادى نيز رسيد

  . مقدم داشتندآنان اين حقيقت را درك نكرد، سود موقت را بر سود دايم 

حب دنيا چنان دامنگير اينها شد كه براى حركت خود به جبهه، امروز و فـردا  

اين سـه نفـر   . آميز پيامبر در مدينه پيچيد كردند كه ناگهان خبر مراجعت موفقيت

بـراى جبـران بـه اسـتقبال     . چنان پشيمان بودند كه حد نداشت از كرده خود آن

د و تبريك گفتند، ولى پيامبر اعتنايى نكرد خدا رفتند و سلام عرض كردن رسول

و پس از ورود به مدينه، تصميم مهمى درباره آنها گرفت و دستور داد مسـلمانان  

همه گونه روابط خود را با آنان قطع كنند، زنـان آنهـا حضـور پيـامبر آمدنـد و      

اى داريـم؟   اى پيامبر خدا، آيا ما نيز در اين باره تكليف و وظيفـه : عرض كردند

  . هاى آنها بمانيد، اما با آنان همبستر نشويد بله، لازم است در خانه: فرمود
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نخستين مبارزه منفى در اسلام . اعتصاب عمومى در حق سه نفر اعلام گرديد

سياست خردمندانه پيامبر كه جـزء لاينفـك آيـين او    . به مرحله اجرا گذارده شد

جهاد راكد ماند، اجناسشان تجارت و بازار متخلفان از . بود، نقش عجيبى داشت

ترين افراد آنها از سخن گفتن با آنها امتناع كردند و بـه   فروش نرسيد نزديك به

�3ُ بما �حَُبَت"(: تعبير قرآن
َ
سرزمين پهناور مدينه برايشان . )"ضاقَت عَليَهمُ �لأ

 مانند قفس گرديد، روح و روان آنان در فشار سختى قرار گرفت چنان كـه مـى  

نفُسُهُم"(: فرمايد
َ
  ). �ضَاقَت عَليَهم 	

اين سه نفر به حكم خرد با كمال فراست فهميدند در محيط اسـلامى، زنـدگى   

جز با پيوستن به صفوف مسلمانان امكان ندارد، در ميان اكثريـت تعـداد اقليـت    

وظنَُّوا أَن لاملجأَ منَ اللَّه إلـّا  «تواند زندگى كند، شايد منظور از جمله  ناچيز نمى

معناى وسيعى دارد كه اين مطلـب را  » يه؛ دانستند كه پناهگاهى جز خدا نيستإلَ

يكى فطـرت و وجـدان كـه    : نيز شامل است؛ يعنى براى ايمان آنها دو انگيزه بود

هاى اجتماعى، منهـاى   كشانيد و ديگر حساب آنان را به سوى ايمان و توبه مى

براى آنها محال خواهد بود  زيرا آنان ديدند كه با اين وضع زندگى. حساب ايمان

  . ناچار تسليم حق و حقيقت گرديدند و به

  اعتصاب چگونه شكسته شد؟ 

چهـل روز در مدينـه بودنـد و ده روز در    : مدت اعتصاب پنجاه روز تمام بود

هـر كـدام در گوشـه    . سه روز آخـر را روزه گرفتنـد  . ها اطراف مدينه در بيابان

را آورد و پيـامبر   118جبرئيل آمـد و آيـه   ناگهان . بيابان مشغول عبادت بودند

  . اكرم كسى را فرستاد و به آنها بشارت داد كه خداوند توبه شما را پذيرفته است
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  مبارزه منفى بى دردسرترين مبارزه

جاى گفتگو نيست، ملتى كه بخواهد بر دشمن پيروز گـردد و مبـارزه مثبـت    

راهم آورد، ارتش منظمـى  انجام دهد، ناچار است مقدمات و عوامل پيروزى را ف

 هاى اطلاعاتى و سـازمان  ها مجهز گردد دستگاه خواهد با آخرين سلاح كه مى

ها ابزار جنگى لازم دارد، ولى ملتـى كـه هنـوز در چنـگ      هاى جاسوسى و ده

براى اين طبقه، مبـارزه منفـى   . هايى را ندارد استعمار است، قدرت چنين مبارزه

كـه   -اعتصاب اكثريـت برضـد اقليـت نـاچيز     . هاست دردسرترين مبارزه از بى

هـاى بيگانـه    دهنـد و از پشـتيبانى دولـت    ستون پنجم را در كشور تشكيل مى

  . ترين زحمتى ندارد بسيار مؤثر و مفيد است و كوچك -برخوردارند 

. سياستى كه جزء دين اسلام است، همين سياست معقولانه رسول اكـرم اسـت  

پـذير نيسـت، يـك شـركت      ى رئيس خانه امكانتدبير اداره يك خانواده، با بى

گردد، آيا  رو مى تجارتى بدون تدبير مديرعامل و هيأت مديره، با شكست روبه

اداره يك كشور پهناور كه تحت نظر صاحب رسالت و جانشينان او اداره خواهد 

  شد، ممكن است نقشه سياسى نداشته باشد؟ 

 به زمامـداران مسـلمان مـى    اى هاى آموزنده كه درس اين آيه علاوه بر اين

تواند از اين آيه يك سلسـله نتـايج جزئـى     دهد، هر فردى از افراد ملت نيز مى

  . بگيرد

گيريم، روى سـخن بـا    تر مى ما دايره اجراى اين سياست اسلامى را كوچك

در فاميل همـه  . مشت مسلمان است كه سراسر اجتماع ما را فرا گرفته است يك

 اعتنايى نشان مى كه عملاً به احكام دين ما، از خود بى شوند ما افرادى پيدا مى

دهند تكليف ما با چنين افراد چيست؟ آيا لازم نيست پـس از تـذكرات مفيـد و    

و ! سودمند و پس از اعتراضات زبانى، روابط خود را بـا آنهـا محـدودتر كنـيم؟    
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تـا  گيرند نشـان نـدهيم،    روى خوش به كسانى كه از نصايح مشفقانه ما پند نمى

لااقل از اين راه آنها را به سـوى تـرك گنـاه و پيـروى از تعـاليم عـالى اسـلام        

  بكشانيم؟ 

البته اين قسم امر به معروف و يا مبارزه با فساد، پس از طى مراحلـى اسـت   

كه اگر آن مراحل درباره شخص آلوده مؤثر واقع نشد، در اين هنگام بايد دسـت  

ر اين جا براى تكميل مطلـب بـه نقـل    د. به مبارزه منفى به صورت اعتصاب زد

  : كنيم اكتفا مى �يك حديث از اميرمؤمنان 

  أدنى الإنكار أن يلاقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة؛ «

كمترين مرتبه امر به معروف و نهى از منكر اين است كـه مـردم مسـلمان بـا     

  »رو شوند هاى درهم كشيده روبه كار، با چهره مردم مسلمان گنه

  چيست؟ » لقَدَ تاَب اللَّه علَى النَّبى«منظور از جمله 

مهـاجر و  . پيامبر اكرم به حكم خرد و نصوص قـرآن معصـوم از گنـاه اسـت    

كه عصمت ندارند بلكه همه آنها هم، مرتبه عدالت را دارا نيستند بـا   انصار با اين

سرنزده گناهى از آنها كه موجب فسق باشد » جنگ تبوك«وجود اين در جريان 

من بعد ما كاد يزيغُ قُلوب فَريق منهم؛ نزديك بود «: گويد كه مى گواه اين بود، به

ولى منحرف نشدند تا موجب فسـق  (هاى برخى از آنها از حق منحرف شود  دل

و منظور همان تنبلى و سستى بـود كـه اثـر مسـتقيم گرمـى هـوا و       » ) ... گردد

 بيعى است كـه در طبقـات مختلـف بـه    ها بود و اين مطلب امرى ط رسيدن ميوه

  . آيد وجود مى

دهـد مشـمول    كه لغت گواهى مى چنان» تاب اللَّه«بنابراين مقصود از جمله 

. »تاب عليه؛ رجـع إليـه بالرحمـة   «: در لغت آمده است. رحمت قرار دادن است

  . شود هرگز چنين تعبيرى دلالت بر صدور گناه نمى
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نيـز  » و علَى الثَّلاثـَة «لفت داشت و جمله تخلف آن سه نفر اگر چه جنبه مخا

است، ولى با اين همه دليل بر صدور معصيت » علَى النَّبى و المهاجرينَ«عطف بر 

 انـد، نمـى   هاى سخت از او پيروى كرده از نبى و ياران با وفاى او، كه در لحظه

 ، كه متعرض حال پيـامبر و اصـحاب اوسـت، گـواه    117شود؛ زيرا در خود آيه 

محكمى بر عدم صدور معصيت موجود است و اتحاد سياق و عطف كردن جملـه  

  . گواه بر اتحاد از نظر مضمون نيست» و علَى النَّبى«بر جمله » و علَى الثَّلاثَة«
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  پاداش مجاهدان راه خدا 

فُو� عَ=ن �سَُ=و� "(. 120
$
: يتَخَل

َ
	 Z�عر

َ
هل �لمَدينةَ َ�مَن حَولهَُم منَ �لأ

َ
ما �َ: لأ

 َ�لا نصََبٌ َ�لاIَمَصَةٌ 
ٌ
غ$هُم لايصيبهُُم ظَمَأ

َ
نفُسهم عَن نفَسه Qلكَ بك

َ
�ب$ َ�لا يرلَبُو� بأ
 كُت=بَ لهَُ=م 5 سَبيل �ب$ َ�لا

ّ
 يغيظُ �لكُفّاَ� َ�لا ينالوَُ: من عَدُّ� نيَلاً �لا

ً
يطßَُ�َ: مَوطئاَ

جرَ �لمُحسنَ�� 
َ
َ لا يضيعُ 	   )به قَمَلٌ صالحٌ �:$ �ب$

كنند، اين نيست كـه   شايسته اهل مدينه و كسانى كه در اطراف آن زندگى مى

كـه هـيچ   ) بدانند. كنندو در سفرهاى جهادى شركت ن(از پيامبر خدا تخلف كنند 

دهد و هيچ گـامى   تشنگى و خستگى و گرسنگى در راه خدا به آنان دست نمى

زننـد مگـر    اى به دشمن نمى دارند و ضربه كه موجب خشم كافران باشد، برنمى

شـود و خـدا    كه همگى به عنوان عمل صالح در دفتر اعمال آنان نوشته مى اين

  »كند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى

 كُت=بَ لهَُ=م "(. 121
ّ

 �لا
ً
َ�لا ينفقُوَ: غَفَقَةً صَغَ?ً, َ�لا كَب=َ?ً, َ�لايقطَعُ=وَ: ���ي=ا

حسَنَ ما �نوُ� يعمَلوَُ:� 
َ
	 ُ   )Sجزيهُمُ �ب$

كنند و هيچ سرزمينى را  انفاق نمى) در راه خدا(هيچ مال كوچك و بزرگى را 

سـرانجام، خداونـد اعمـال     شود و كه براى آنها نوشته مى پيمايند، مگر اين نمى

  »دهد نيكشان را پاداش مى

طورى كه در گذشـته بـه صـورت گسـترده يـادآور       همان -در جنگ تبوك 

گروهى در مدينه توقف كردند و رسول خدا را همراهـى ننمودنـد و در    -شديم 

حقيقت جان و اموال خود را بر حفظ جان رسول خدا مقدم داشـتند و سـرانجام   

ا توبيخ كرد و با محاصره اقتصادى آنان را كيفـر داد و بعـداً   گرامى آنان ر رسول

  . شان را پذيرفت توبه
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اكنون وقت آن رسيده است كه قرآن به همه مسلمانان پيام بدهد و ضـررهاى  

: اسـت  در اين مورد از دو راه استفاده كـرده . گيرى را يادآور شود اين نوع كناره

و منطقـى و ديگـرى راه تشـويق و    يكى بيان عاطفى و به يك معنا بيان عقلـى  

  . تقدير

هل �لمَدينةَ َ�مَ=ن حَ=ولهَُم م=نَ "(: كند بيان نخست را چنين آغاز مى
َ
ما �َ: لأ

نفُس=هم عَ=ن نفَس=ه
َ
فُو� عَن �سَُو� �ب$ َ�لا يرلَبُو� بأ

$
: يتَخَل

َ
	 Z�عر

َ
؛ يعنـى  )... "�لأ

در لحظات حساس  شأن جامعه با ايمان نيست كه رهبر خود را ترك كند و او را

در » ... مـا كـانَ  «جملـه  . همراهى ننمايد و جان خود را بر جـان او مقـدم دارد  

رود كه كار، دون شأن فرد و جامعه باشد؛ يعنـى مقـام رفيـع     مواردى به كار مى

بارى تـن ندهـد؛ پـس چگونـه      كند كه به يك چنين كار ذلت مؤمن ايجاب مى

دارد؟ در حـالى كـه    مقـدم مـى   �ر گروه با ايمان، جان خود را بر جان پيامب

��(«: گويد تعاليم دين آنان مى
َ
	 f¶$P�نفُسهم 

َ
؛ پيامبر براى ) )1(... بالمُؤمنَ� من 	

  »مؤمنان، از جانشان برتر است

  : راه ديگر، راه تشويق و تقدير است

 (در برابر هر نوع تشنگى 
ٌ
؛ )َ�لا نصََبٌ (تگى رنج و خس )�  ...لايصيبهُُم ظَمَأ

هاى خطرناك كه مايه خشم  ؛ و پيمودن راه)َ�لاIَمَصَةٌ 5 سَبيل �ب$ (گرسنگى 

 يغيظُ �لكُفّا�َ (شود  آمدن كافران مى
ً
 و در برابر هر نوع ضربه )َ�لايطßَُ�َ: مَوطئاَ

همـه اينهـا   ، در برابر  )َ�لا ينالوَُ: من عَدُّ� نيَلاً (كنند  اى كه بر دشمن وارد مى

خدا پاداشى مرحمت فرموده و كارهاى آنان را به عنوان عمـل صـالح در دفتـر    

 كُتبَ لهَُم به قَمَلٌ ص=الحٌ (. كند اعمالشان ضبط مى
ّ

اى قطعـى   اين وعـده  �) �لا

است؛ زيرا تخلف از وعده، بر خدا قبـيح اسـت و سـاحت خـدا از هـر قبيحـى       

ج( .پيراسته است
َ
َ لا يضيعُ 	    )رَ �لمُحسن�َ �:$ �ب$
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ها و تقديرها به ضميمه بيان عاطفى و منطقـى، در آيـه نخسـت،     اين تشويق

بـه صـورت   ) 121آيـه  (در حالى كه در آيـه بعـد   ) 120آيه (مطرح شده است 

  : شود اى كلى دو مطلب را يادآور مى ضابطه

مجاهدان راه خدا بدانند هر نوع خدمت مالى كـه از آنـان سـربزند، در    ) الف

  ). َ�لا ينفقُوَ: غَفَقَةً صَغَ?ً, َ�لا كَبَ?,ً (: شود تر اعمالشان نوشته مىدف

 كـه از آنـان سـربزند، بـى     مجاهدان راه خدا بدانند هر نوع خدمت جانى) ب

 كُتبَ لهَُم"(: پاداش نخواهد بود
ّ

 �لا
ً
  ). َ�لايقطَعُوَ: ���يا

اين نوع اعمال بـه  شود  بندى خاصى يادآور مى سرانجام، در آيه دوم با جمع

مسلماً مجاهدان در راه . عنوان بهترين عمل در دفتر اعمال آنان ضبط خواهد شد

خدا اعمال ديگرى نيز دارند كه مايه خشنودى خداست، ولى هيچ عملى از نظـر  

رسد و اين اعمال گل سرسبد كارهاى آنان خواهد  زيبايى به پايه اين اعمال نمى

حسَنَ ما�نوُ� يعمَلوُ:َ S(: فرمايد كه مى بود چنان
َ
	 ُ   ). جزيهُمُ �ب$

: گويـد  تو گويى خدا چنين مـى . صفت كار آنهاست» أحَسنَ«بنابراين تفسير 

عم=ا¾م"(
َ
حسَنَ 	

َ
	 ُ يعنى خداوند به اعمال شايسته و زيبـاى آنـان    )Sجزيهُمُ �ب$

  . دهد پاداش مى

باشد در اين )جزيهُمS(قيد فعل متقدم » أحسن«دهند كه  برخى احتمال مى

 شود كه اعمال آنان را به بهتـرين وجـه پـاداش مـى     صورت معناى آيه، اين مى

  . دهد

  تعليمات اجبارى در اسلام

َ�ما �َ: �لمُؤمنوَُ: Sنفرُ�� �ف$ةً فَلوَلا غَفَ=رَ م=ن tُّ فرقَ=ة م=نهُم طائفَ=ةٌ "(. 122

 �Q� قَومَهُم ��ّ�ين S�َنذُ�� 5 �هُو هُم jذَُ��َ:� Sتَفَق$
$
عَل

َ
هم ل

َ
S� �  )�جََعُو
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براى تحصيل علم يا جهاد در راه (توانند  اند، نمى همه كسانى كه ايمان آورده

اى گروهى سفر نكنند، تا حقيقت دين را بفهمند  چرا از هر قبيله. سفر كنند) خدا

 و پس از مراجعت، قوم خود را راهنمايى كنند و بترسانند، اميد اسـت آنهـا نيـز   

  »هدايت شوند و بترسند

 هاى مفيد و سودمند اجتماع اسـت كـه، مـى    تعليمات اجبارى يكى از برنامه

ها روشن سازد، بلكه نشـانه فرهنـگ قـوى و     تواند چراغ دانش را در تمام دل

تواند در سراسر نقاط كشور با عفريت جهل و نـادانى   بخشى است كه مى حيات

  . انسانيت را از اجتماع براندمبارزه كرده و دشمن شماره يك تمدن و 

كنند تعليمـات اجبـارى    هاى ما تصور مى بسيارى از جوانان و درس خوانده

وسـيله مستشـاران خـارجى وارد     هاى مغرب زمين است كه بـه  يكى از ارمغان

مشرق زمين گرديده و مسلمانان در تصويب و اجراى اين برنامـه، رهـين تفكـر    

اطلاعى ما از تعاليم عالى اسلام ما را  كه بىدانشمندان غربى هستند؛ در صورتى 

بزرگ پيشواى اسلام به وسيله همين آيه مورد بحـث،  . به اين اشتباه افكنده است

 هاى خود قرارداده است و در همين آيـه  تعليمات اجبارى را در سر لوحه برنامه
هـر  به فرمان پروردگار جهان، مأمور شده است به مسلمانان ابلاغ كند كـه در   )2(

اى كوچ و در مراكز علمـى تحصـيل    زمان و هر مكان، بايد از هر جمعيتى، عده

گاه بعد از بازگشت، به ارشاد و هدايت و تعليم و تربيـت ملـّت خـود     كنند و آن

بپردازند و در اين مطلب به قدرى پافشارى فرموده كه سـخن خـود را بـا لفـظ     

  . است آغاز فرمودهكه دلالت بر ترغيب و تحريص و ارعاب دارد، » لولا«

هايى كه دامنگير بعضى از جوانان ما گرديده، اين است كه در طرز  از بدبختى

 هاى بى سان مجسمه تفكر خود، دنباله رو ديگرانند و استقلال فكرى ندارند و به

هرچـه از آن سـو   : انـد و معتقدنـد   فكر، به مغرب زمين چشم دوخته اراده و بى
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تـر از آن، در   به مرحله اجرا گذارد، اگر چه كامل بيايد بايد دربست قبول كرد و

دهند كه تحقيق  هاى ما باشد و ديگر، به خود اين زحمت را نمى قوانين و برنامه

كنند كه آيا اين برنامه تا چه اندازه به صلاح ماست و در صورت صلاح، آيـا در  

  ه؟ تر از آن هست يا ن هاى مذهبى ما بهتر از آن و كامل قوانين و برنامه

در حـال رشـد   » مؤسسات حمايت از حيوانات«امروز در كشورهاى متمدن 

جوانـان فريـب   . اسـت  است و اين طرز تفكر كم و بيش در ميان ما پديد آمـده 

دانند در صـورتى كـه اسـلام     خورده پيدايش اين فكر را از دانشمندان غرب مى

نتفاع مالك از قوانين زيادى را براى حفظ حيوانات و تربيت و مراقبت و حدود ا

ولى متأسفانه با داشتن چنين ميـراث گرانبهـايى،    )3(بيان نموده است، ... حيوان و

خواهنـد   نمايند و در واقع مـى  گدايى به سوى بيگانگان دراز مى گروهى دست

رو و چشم و گوش بسـته اسـت، و مـا از     برسانند كه اجتماع ما اجتماعى دنباله

 اند، بـى  رايگان در اختيار ما قرار داده ن ما بههمه چيز، حتى از ميراثى كه نياكا

اكنون براى تكميل مطلب چند جمله كوتاه درباره تعليمات اجبـارى از  . اطلاعيم

  : كنيم پيشوايان دين نقل مى

  كل مسلم و مسلمة؛  طلب العلم فريضةٌ على«. 1

  »دانش اندوزى وظيفه هر مرد و زن مسلمانى است

  »ز گهواره تا گور دانش بجوى المهد إلى اللحد؛اطُلبوا العلم منَ «. 2

اطُلبوا العلم ولو بالصين؛ هرگاه دانش در نقـاط دور دسـت، ماننـد چـين     ". 3

  »باشد لازم است سفر كنيد و علم آموزيد

الحمكةُ ضالّةُ المؤمن يأخُذُها أيَنَ وجدها؛ دانش گمشده مسـلمان اسـت   «. 4

  ») از هر كس و در هر كشور(د گير هر كجا پيدا كند آن را فرا مى
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 لَو علم الناس ما في طلب العلم لطَلبوه ولَو بسفك المهج و خَوض اللجُج؛«. 5

 دانستند كه در تحصيل دانش چه نتايجى هست، بـه دنبـال آن مـى    اگر مردم مى

  »رفتند ولو به قيمت از دست دادن جان و يا فرو رفتن در درياها باشد

شرفياب گرديد، در حالى كه دست مردى را در  �اد مردى محضر امام سج

اين مرد پدرم را كشته اسـت، تكليـف مـن چيسـت؟     : دست داشت و عرض كرد

يـا  : اسـت  اسلام دو راه در پيش پاى تـو گـذارده  : حضرت در پاسخ وى فرمود

خونبهابگير و از او درگـذر و يـا او را بـراى قصـاص و دادن درس عبـرت بـه       

بهتـر اسـت كـه از تقصـير او درگـذرى و از او      : سپس افزود. ام كناعد ديگران

  . خونبهابگيرى

چگونه بگذرم در صـورتى كـه دلـم، ملتهـب و وجـودم،      : آن مرد عرض كرد

آيا قاتل حقى برگردن تو دارد؟ در پاسـخ  : امام فرمود. كانون خشم گرديده است

م من بـوده و مـن   ها معل مدت. قاتل حق تعليم دارد. بله، ولى جزئى است: گفت

در حـالى كـه از گفتـار آن مـرد      �امام سجاد . ام در مكتب او درس آموخته

حقى كه اين قاتل بر گـردن تـو دارد، بـالاتر از حقـى     : بود، فرمود ناراحت شده

امام پس ازگفتگوهايى حاضر شد كه آن حق را از قاتـل  . است كه تو بر او دارى

  . سازد ونبها راضىبخرد و آن مرد را با دادن خ

  رازى كه هنوز علت آن روشن نيست

ها مسلمانان، پـى افكنـان علـوم و     كه قرن جاى تعجب و تأسف است با اين

 هاى علوم، دانشـكده  هاى بشرى بودند و در بسيارى از رشته گذاران دانش پايه

ها تأسيس و استادان و متخصصينى تربيت كردنـد و اروپاييـان را رهـين علـوم     

كه اسلام،  تند و در پيدايش تمدن كنونى سهم به سزايى داشتند و با اينخود ساخ

هاى مؤكدى در بسط علوم و باسواد كردن افراد كرده، امروزه هنـوز در   سفارش
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كن نشده و درصـد بـالايى از    كشورهاى اسلامى، بيمارى جهل و بيسوادى ريشه

ايى است كه چـه  مردم از نعمت خواندن و نوشتن محرومند و در حقيقت اين معم

همه سفارشات و تأكيدات، مسلمانان اين اندازه  شد با آن سوابق درخشان، با آن

و اين ركود و سستى براثر چه عـاملى اسـت؟ كـار بـه جـايى      ! اند؟ عقب مانده

رسيده است كه مؤسسه يونسكو، از ماوراى بحار بلند شده و آمده است تا بـراى  

مسـلمانان، جوانـان و اطفـال     -! خـدا  شاء اللَّه براى رضـاى  ان -رضاى خدا 

  . كشورهاى اسلامى را باسواد كند

گرديد؛ روى جلد مجلـه   نام مجلة العلم منتشر مى اى به سابقاً در عراق مجله

اش چهار حـديث اول را، كـه از نظـر     به مناسبت نام آن و مقالات ارزنده علمى

خارجيـان بـا    يـك نفـر از  . خوانندگان گذشت، با وضع جـالبى قـرار داده بـود   

كـرد و بـا لحـن     كنجكاوى غريبى، احاديث چهارگانه روى جلد را بررسى مـى 

اگر پيامبر شما چنين دسـتورهايى  : آميزى از گردانندگان مجله سؤال كرد تعجب

  است، چرا علم و دانش در ميان شما توسعه نيافته است؟  در دانش اندوزى داده

  پاسخ اين سؤال

 اى سياسى و اختلافات داخلى بر اثر هوسه جاى گفتگو نيست كه كشمكش

وجـود   رانى خلفاى اموى و عباسى، فاصله طبقاتى عجيبى در ميان مسلمانان به

هاى نجـات   از اين نظر برنامه. آورد و نتايج شوم آن پس از قرونى ظاهر گرديد

بخش اسلام درباره بسط علم و دانش، درست و به طور دقيق به مرحله اجرا در 

انايى درس خواندن براثر انحراف از مقررات اسلام از گروهـى سـلب   نيامد و تو

اى به نـان شـب محتـاج     رانى و عياشى مشغول و عده گروهى به هوس. گرديد

هاى گذشته با  هاى حاكمه در قرن ها و هيأت به دليل عدم لياقت دستگاه. بودند

مـه  هـايى كـه نصـيب مسـلمانان گرديـده بـود، برنا       همه ترقيات و پيشرفت آن
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تعليمات اجبارى به طور كامـل اجـرا نگرديـد و اكنـون كـه بسـاط خلافـت از        

. كشورهاى اسلامى برچيده شده هنوز فقر و بدبختى دامنگير عده زيـادى اسـت  

جا جاى گفتن آنها نيست، بسـيارى از مـردم    به همين دليل ودلايل ديگر كه اين

صـلاحى، از موهبـت   هاى صحيح و قوانين تابناك ا مشرق زمين با داشتن برنامه

  . بزرگ خواندن و نوشتن محروم هستند

از  علاوه براين، بسيارى از مسلمانان تصور كردند كه منظور پيشـوايان اسـلام  

تكريم عـالم   اين سفارشات، تجليل از مقام عالم و دانشمنداست، از اين جهت به

گان نهـايى گوينـد   و دانشمند پرداختند، ولى ديگر غفلت از اين كردند كه هـدف 

آنها سوق دادن اجتماع به تحصيل دانش است و منظور، تحريك به علم آمـوزى  

  . است و مبارزه همگانى با بيمارى جهل و نادانى

بارى، علت در گذشته هر چه بود فعلاً كارى با آن نداريم اكنون برماسـت بـا   

تأسيس دبستان و دبيرستان و دارالعلوم و دانشـگاه، چـراغ دانـش را در قلـوب     

ه مردم روشن سازيم و با جنبشى علمى، چراغ علم و دانـش را فـرا راه هـم    تود

ميهنان و هم كيشان خود قرار دهيم و عزت و عظمت را در سايه علـم و دانـش   

   )4(. بطلبيم

  تفسير آيه

شويم آيه مـورد بحـث    اكنون كه با اين بحث مقدماتى آشنا شديد، يادآور مى

  : شويم اجمالاً يادآور مى هاى مختلف تفسير شده است كه به صورت

توانند به جهاد بروند، پس لازم است  مقصود اين است كه همه مؤمنان نمى. 1

جا آيات الهى را بـا چشـم    اى گروهى به ميدان جهاد بروند و در آن از هر قبيله

شوند و چگونه  خود مشاهده كنند كه چگونه افراد با ايمان بر مشركان پيروز مى

گاه به سوى قوم خـود برگردنـد و آنچـه را     كند، آن ك مىخدا دين خود را كم



289 

 

اند، به قوم خود گزارش كنند و از اين طريق آنان را بيم دهند تا از همراهى  ديده

  . با پيامبرشان دست برندارند

اين تفسير با ظاهر آيه، كمال مطابقت را دارد؛ زيرا ظاهر آيه ايـن اسـت كـه    

 ها هستند كه قوم خود را بيم مى نيز همان كنندگان همان متفقهان در دين و كوچ

إذا «و "لينذروا«و » ليتفَقَّهوا«هاى  گانه در جمله در اين تفسير ضماير سه. دهند

  . گردند مرجع واحدى پيدا كرده و همگى به يك گروه باز مى» رجعوا

شود كه قرآن  كه در ميدان نبرد، چگونه انسان به حقيقت دين آگاه مى اما اين

 كند، همان است كه در بيان سابق اجمالاً گذشت و آن ايـن  آن به تفقه ياد مى از

هـاى   كند ايمان بـه خـدا و سـراى ديگـر و پـاداش      كه انسان مجاهد لمس مى

بخشد كـه او را بـه صـورت دژى     چنان قدرت و توان مى اخروى به مجاهد آن

، لانـه  آورد؛ در حالى كـه شـرك و اعتمـاد بـه غيـر خـدا       تسخيرناپذير در مى

  . ريزد عنكبوتى بيش نيست كه با نسيمى فرو مى

اين تفسير، هر چند با ظاهر آيه كاملاً موافق است، بالأخص كه آيه در رديف 

است و طبعاً بايد مقصود از مهاجرت، همان مهـاجرت بـه    آيات جهاد واقع شده

يست كه جا انجام گيرد، ولى مانع از آن ن سوى ميدان نبرد باشد و تفقه نيز در آن

  . آيه، بعد ديگرى نيز داشته باشد كه با قطع نظر از سياق بتوان آن را تفسير كرد

توانند در جهاد شـركت كننـد؛ زيـرا     مقصود اين است كه همه مؤمنان نمى. 2

شركت همه مردم در جهاد هر چند از يك نظر مايه پشـت گرمـى مجاهـدان راه    

شـود كـه    و نتيجه آن ايـن مـى  خداست، ولى از نظر ديگر، ضررهايى در بردارد 

خدا استفاده نشـود پـس چـه     پيامبر خدا در مدينه تنها بماند و از فراغت رسول

بهتر كه گروهى به سوى جهاد روند و گروهى ديگر در مدينه بمانند تا گروه دوم 

گاه  بهره بگيرند و احكام و تعاليم الهى را بياموزند، آن �از فراغت پيامبراكرم 
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كه مجاهدان به سوى مدينـه برگشـتند، آنـان را در امـور دينـى يـارى دهنـد و        

  . واجبات و محرمات را براى آنان بيان كنند

اى در آيـه تقـدير بگيـريم و     صحت اين تفسير بستگى به آن دارد كه جملـه 

 ـ [فَلَولا نفََرَ من كُلّ فرقَة منهم طائفَةٌ «: بگوييم مقصود اين است ي و تبقى مـع النب

  . »ليتفََقَّهوا فى الدين ولينذروا قَومهم إذا رجعوا إليَهم] جماعة

بينند و  در اين تفسير، گروه كوچ كننده بايد غير گروهى باشند كه آموزش مى

كـه ضـماير    هاى ضمير، بايد تفكيكى پديـد آيـد و آن ايـن    در نتيجه در مرجع

 مـى  �ود كه در محضر پيامبر از آن گروهى خواهد ب "ولينذروا«و » ليتفقهّوا«

از آن كسانى خواهد بود كه به ميدان جهاد رفتـه و از  » رجعوا«مانند، ولى ضمير 

  . گردند جهاد برمى

اى  يك چنين تفكيك، هر چند برخلاف سياق آيـه اسـت، ولـى اگـر قرينـه     

 ـ  ى نـزد  گواهى دهد كه مقصود، رفتن گروهى به ميدان نبرد و باقى مانـدن گروه

در . است، در اين صورت تفكيك، چندان مشـكلى نخواهـد داشـت    �پيامبر 

اين آيه موقعى فرود آمـد كـه آمـار    «: فرمايد چنين مى �روايتى امام صادق 

مسلمانان فزونى پيدا كرد و خدا فرمان داد كه گروهى بـه سـوى جهـاد رونـد و     

نه بمانند و اين وظـايف بـه صـورت متنـاوب در     گروهى ديگر براى تفقه در مدي

  »ميان مسلمانان انجام گيرد

 مقصود اين است كه مسـلمانان اطـراف مدينـه نمـى    : شود گاهى گفته مى. 3

آيند تا  توانند همگى به حضور پيامبر برسند و چرا گروهى از آنان به مدينه نمى

به هنگام بازگشت بـه  معارف و احكام الهى را از طريق قرآن و سنّت بياموزند و 

  ميان قوم خود، آنان را تعليم دهند؟ 
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در اين تفسير، بايد از ارتباط آيه با آيات پيشين، صرف نظر كرد و برخـى از  

  . كند روايات اين تفسير را تأييد مى

اسـت كـه، يعقـوب بـن شـبيب، از آن       نقل فرموده �كلينى از امام صادق 

كند، تكليف كسـانى كـه دور از مركـز امامـت      هرگاه امام فوت: حضرت پرسيد

  كنند براى شناخت امام بعدى چيست؟  زندگى مى

: گـاه افـزود   آن حضرت در پاسخ وى، آيه مورد بحث را تلاوت فرمود و آن

كنند تا حقيقت امر را بـه دسـت    افراد دور از مركز امامت، گروهى را اعزام مى«

و تا مراجعتشان اين چنـين افـراد در    آورده و به آنها پس از مراجعت ابلاغ كنند

  »نشناختن امام جديد معذورند

تواند اين احتمال را تصحيح كند، اين است كه، آيه دو بار نـازل   چيزى كه مى

صورت متصل به آيات پيشـين و در ايـن صـورت، طبعـاً      يك بار به: شده باشد

ت را مربوط به جهاد خواهد بود كه بـا ايـن ترتيـب بـيش از دو احتمـال نخس ـ     

نخواهد داشت، ولى اگر احتمال بدهيم كه آيه، بار ديگر به صورت مستقل فـرود  

است، در آن موقع، احتمال سوم متعين است بالأخص كـه در طـول قـرون     آمده

اند و  اسلامى، فقهاى اسلام، با اين آيه بر لزوم آموزش تعاليم دينى استدلال كرده

د به سوى مراكز علمى حركت كننـد و  اند بايد گروهى از لانه و كاشانه خو گفته

  . علم دين را بياموزند و در بازگشت، اقوام خود را آموزش دهند

  نبرد با دشمنان نزديك

ينَ يلوُنكَُم منَ �لكُفّا� S�َج=دُ�� ف=يكُم « (. 123
$

%� �ينَ .مَنُو� قاتلوُ
$

%�يها 
َ
يا 	

َ مَعَ �لمُت$قَ��  �ب$ $:
َ
	 �  )غلظَةً َ��علمَُو

افراد با ايمان، با كافرانى كه به شما نزديك هستند، نبـرد كنيـد و از شـما     اى

  »بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است. شدت احساس كنند
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دشمن يك نظام، خواه نزديك باشد، خواه دوردست، در هر دو حالت دشـمن  

است كه نبايد از او غفلت كرد و بايد درباره هر دو انديشـيد، ولـى اگـر از نظـر     

سان باشند بايد حل مشكل دشمن نزديـك را، بـر دور دسـت     ر، هر دو يكخط

توانـد   مقدم شمرد؛ زيرا او به خاطر قرب مكان، با حركت و خيزش كوتاهى مى

شود كه وى از پشـت   ضربه بزند و ناديده گرفتن اين و پرداختن به آن، سبب مى

: دهـد  رمان مـى از اين جهت در آيه مورد بحث، ف. خنجر بزند و فاجعه بيافريند

ينَ يلوُنكَُم منَ �لكُفّا�� "(
$

%� �با كافرانى كه به شما نزديك هسـتند نبـرد    )قاتلوُ

اى كـه قـدرت و    هم نه نبرد ملايم، بلكه نبرد سخت و سنگين، به گونه ، آنكنيد

كوبندگى خود را به نمايش بگذاريد، تا رعب بر او مستولى گردد و از عداوت و 

وليجـدوا فـيكُم   «: فرمايـد  كه مى تهاجم دست بردارد، چنانكارشكنى و انديشه 

  غلظَة؛ً شدت و شجاعت شما را لمس كنند

اصلى كلى است، ولى در عين حال، ) پرداختن به دشمن نزديك(چنين اصلى 

مانند ديگر اصول، خالى از استثنا نيست؛ يعنى حاكم اسلامى، احياناً بايد نبرد بـا  

رد و آن در صورتى اسـت كـه دشـمن دور دسـت،     دشمن دور دست را مقدم بدا

  . تر از دشمن مجاور باشد خطرناك

هاى دفاعى و يا تهاجمى، پـرداختن بـه دشـمن     بنابراين، اصل كلى در برنامه

اين نه . كه دشمن دور دست حالت استثنايى به خود بگيرد مجاور است مگر اين

قائـل اسـت، بلكـه     تنها قرآن است كه به نبرد با دشمن نزديك، اولويت خاصـى 

او نخست، با قبايـل يهـود سـاكن    : كند سيره پيامبر نيز همين مطلب را تأييد مى

 سازى سرزمين مدينه از لوث طوايف بنـى  مدينه به نبرد پرداخت و پس از پاك

قريظـه، بـه دشـمنان دور دسـت ماننـد روم و غيـره        النضير و بنى قينقاع و بنى
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ش قبل از قبايل يهود، نبرد كرد بـه خـاطر   پرداخت و اگر در سرزمين بدر با قري

  . اين بود كه قريش از جايگاه خود حركت كرده و به سوى مدينه آمده بودند

اولويـت تهـاجم بـه    «سيره پيامبر، نه تنها در زمينه دفاع و تهـاجم براسـاس   

استوار بود، بلكه در هدايت مردم نيز از اين روش استفاده كـرده  » دشمن نزديك

خود را دعوت نكرد، به دعوت ديگران نپرداخت و اين وحى الهـى   و تا نزديكان

ق=رَبَ�� («: بود كه او را براين روش فرمان داد و فرمـود 
َ
ن=ذ� عَش=َ?تكََ �لأ

َ
	�َ( 

  »بستگان خود را از عذاب خدابترسان

بايد كافران نزديك، قـدرت و شـدت شـما را    : شود در پايان، آيه يادآور مى

ل نبايد سبب شود كه تقوا و پرهيزگـارى را در حـال   احساس كنند، ولى اين اص

جنگ از دست بدهيد، بلكه بايد با حفظ اين اصل، شدت عمل به خـرج دهيـد،   

َ مَعَ �لمُت$ق�َ "(: فرمايد كه مى چنان �ب$ $:
َ
	 �َ��علمَُو .(  

كه، نـه   توان از آيه، مطلب ديگرى را نيز استفاده كرد و آن اين در اين جا مى

گـاه   ر نبرد نظامى، بايد نخست به سركوبى دشمن نزديـك پرداخـت و آن  تنها د

سراغ دشمن دور دست رفت، بلكه در نبرد فرهنگى نيز بايد از ايـن اصـل بهـره    

هاى باطل و زيانبخش نبرد كنند و در عين حال  مسلمانان بايد با انديشه. گرفت

نظام اسلامى را امروزه  هايى كه كيان و ها را نبايد ناديده بگيرند؛ انديشه اولويت

كند، در مقام دفاع، از اولويت خاصى برخوردارنـد تـا انديشـه باطـل      تهديد مى

ديگرى كه حايز اين ويژگى نيست؛ مثلاً ديروز در اين كشور، مسأله ماركسيسم، 

سوزانيد و مستقيماً با هويـت الهـى و    مكتب خطرناكى بود كه خشك وتر را مى

هاى باطـل تـا ايـن     ه بود، در حالى كه ديگر مكتباسلامى ما در نبرد و معارض

حــد خطرنــاك نبودنــد، از ايــن جهــت، فشــار دفــاع در گذشــته متوجــه ايــن  

 ماجراجويان بود كـه در لبـاس دفـاع از محـروم و كـارگر بـه اسـتثمار او مـى        
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 80پرداختند، ولى اكنون كه عمر ماركسيسم به پايان رسيده و اين مكتب پس از 

روهاى فلسفى و اقتصادى و اجتماعى، با شكسـت فاحشـى   سال آزمون، در قلم

اى كه گريز از ماركسيسم، شعار نجات از اسـارت معرفـى    گونه رو شده به روبه

است، بايد در فكر نبرد با ديگر انحرافات فكرى بود كه پس از ماركسيسـم   شده

  . كانون خطر و عداوت هستند

  هاى نفاق نشانه

ت سُو�َ "(. 124
َ
� ما �نُزلQT�َ َين

$
%� فَأمّا 

ً
يكُم ��َ�تهُ هذ� �يمانا

َ
ٌ, فَمنهُم مَن يقُوُ� 	

 �هَُم يستَبُ��َ:� 
ً
  ).مَنُو� فزَ�َ�تهُم �يمانا
بـه يكـديگر   ) به عنوان استهزا(اى فرود آيد، برخى از منافقان  هر موقع سوره

كـه ايمـان    آنـان ) ولى(اين سوره، ايمان كدام يك از شماها را افزود : گويند مى

  »اند، بر ايمان آنها افزوده، در حالى كه خوشحالند وردهآ

125)" .&� 
ً
ينَ 5 قُلوُبهم مَر3ٌَ فَ=ز�َ�تهُم �جس=ا

$
%�مّا 

َ
�جس=هم َ�م=اتوُ� �هَُ=م  َ�	

  )�فرُ�َ:� 
است، بر پليدى آنان افـزوده و در حـالى   ) نفاق(كه در قلوبشان بيمارى  آنان

  »كه كافر بودند، در گذشتند

126 .)" َ�
َ
تَ� عُ=م$ لايتوُبُ=وَ: َ�لاهُ=م 	 � مَ=ر$

َ
	 ,ً غ$هُم يفتنَوَُ: N# ّtُ 5 مَر$

َ
لا يرَ�َ: ك

رُ�َ:� 
$
ك   )يذ$

شـوند، بـاز توبـه     بيند كه در هر سال، يك بار يا دو بار آزمايش مى آيا نمى

  »شوند كنند و متذكر نمى نمى

ت سُوَ�ٌ, غَظَرَ بعَضُهُم �&« (. 127
َ
نزل

ُ
� ما 	QT�َ  َحَ=د عُ=م$ ب

َ
عض هَل ير�كُم م=ن 	

غ$هُم قَوNٌ لا يفقَهُوَ:� 
َ
ُ قُلوُبَهُم بك �ب$ Éََ÷َ �فُو َuَن�(  
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آيا كسـى،  : گويند كنند و مى اى فرود آيد به يكديگر نگاه مى هر موقع سوره

 گاه مجلس پيامبر را تـرك مـى   آن! ؟) و از وضع ما آگاه است(بيند  شما را مى

آنان را از گرايش به حق منصرف ساخته است؛ زيرا آنـان   كنند و خدا نيز قلوب

  »فهمند گروهى هستند كه نمى

 در اين آيات، دو نشانه براى منافقان بيان شده است كه به ترتيب تفسـير مـى  

  : كنيم

  افزايش بيمارى به هنگام شنيدن آيات قرآنى. 1
 ـ سان دانه آيات قرآنى، به زش هاى حيات بخش باران رحمت است كه با ري

كند و در پرتو آن روى زمـين را گـل و    خود، رستاخيز در سطح زمين بر پا مى

پوشاند، ولى اين ويژگـى در صـورتى اسـت كـه زمـين       گياه و سبزه و ميوه مى

زار نباشد و گرنه، جز خار و خس، چيزى  مستعد و شايسته بوده و مرده و شوره

  : سعدى رويد و به قول در آن نمى
 ـ     بعش خـلاف نيسـت  باران كـه در لطافـت ط

   
ــوره    ــد و در ش ــه روي ــاغ لال   زار خــس در ب

   
اگر در پرورش يك پديده، علت فاعلى لازم است، قابليت محل نيـز، شـرط   

داند كـه   هاى افراد با ايمان را اين مى قرآن يكى از نشانه. رود لازم به شمار مى

  : فرمايد كه مى گردد، چنان استماع آيات الهى، مايه فزونى ايمان آنان مى

� تلُي=ت عَلَ=يهم .ياتُ=هُ («QT�َ جَلَ=ت قُلُ=وبُهُم� ُ � Qُك=رَ �ب$Q� َين
$

%��ن$ما �لمُؤمنوَُ: 

¯َ� 
ً
وَ:�  ��َ�تهُم �يمانا

ُ $Ýَ5(َ�بّهم يتَو( (  
افراد با ايمان كسانى هستند كه هر موقع خدا يادآورى شود، قلوبشان ترسـان  

شـود و   بر ايمانشان افزوده مـى وقتى كه آياتش بر آنان تلاوت گردد، . شود مى

  »كنند بر پروردگارشان توكل مى

شود و هر سه، به ترتيـب در   اين آيه براى افراد با ايمان، سه نشانه متذكر مى

  : آيند روح انسان پديد مى



296 

 

شود؛ زيرا به عظمـت وجـود او پـى     ياد خدا، مايه خشيت و خوف مى) الف

از اين جهت يك نوع تـرس و  . بيند برده و خود را در برابر او بسيار كوچك مى

كه اين حالت، براى نوع افراد، به هنگام  چنان گردد، هم لرز بر اندام او حاكم مى

جا كه در حـرف زدن، لكنـت زبـان     دهد، تا آن رو شدن با بزرگان رخ مى روبه

  . كنند پيدا مى

 افزايش ايمان به هنگام شنيدن آيات الهى؛ زيرا خوف و خشيت تفكر مى) ب

  . يابد رود و درجه يقين افزايش مى ريند و در سايه تفكر، كيفيت ايمان بالا مىآف

در پرتو افزايش يقين و بالا رفتن درجه ايمـان، سرچشـمه هسـتى را بـه     ) ج

گردند اسباب و علل ظاهرى، نمايى بيش نيستند  شناسند و مطمئن مى خوبى مى

سوز است از ايـن  و كارها در دست اوست و او خداى سبب ساز و خداى سبب 

  . سپارند كنند و امور خود را به او مى جهت به او توكل مى

شود كه بندگان حقيقى خدا از كنـار آيـات الهـى بـه      در آيه ديگر يادآور مى

  : فرمايد جا كه مى گذرند آن سادگى نمى

») �
ً
 �عَُميانا

ً
� عَليَها صُمّا� fبآيا� َ�بّهم لمَ ¸ر �رُ�

ّ
� QُكQ� َين

$
%��َ)6( (  

  »افتند كسانى كه وقتى، آيات الهى به آنان گوشزد شود، كور و كر بر آن نمى

 چه بيان گرديد همگى از آثار ايمان است كه به انسان حيات معنـوى مـى   آن

كشد و سرانجام در برابر هستى بخش، پيشانى  گاه او را به تكامل مى بخشد، آن

ت و طبعاً اسـتماع آيـات   سايد؛ ولى قلب فاقد ايمان، فاقد روح اس عبوديت مى

از ايـن جهـت بـه هنگـام     . گذارد كه مرده است در او اثر نمى قرآن به حكم اين

گفتند، اين سوره، ايمان  نزول آيات قرآنى منافقان از باب تمسخر به يكديگر مى

  »أيَكُم زادته هذه إيماناً«: كدام يك از شماها را بالا برد
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هاى زنده دل  شود افزايش، از آن انسان قرآن در پاسخ اين گفتار يادآور مى

رود و در روح و روان، حتـى   است و ايمان اين گـروه خـواه نـاخواه بـالا مـى     

كه يك نوع انبساط و نشـاط   گذارد، به گواه اين اعضاى آنان مانند چهره اثر مى

ينَ .مَنُو� فَ=ز�َ�تهُم �يما"(: فرمايد كه مى كند، چنان بر آنها حكومت مى
$

%� فَأمّا 
ً
ن=ا

  ). �هَُم يستَبُ��:َ 
ولى افراد منافق كه دلى بيمار و چشمى كور و گوشى ناشـنوا دارنـد، از ايـن    

 را بسته و نمـى  گيرند؛ زيرا بيمارى نفاق، منافذ فهم و درك آنان آيات بهره نمى

خواهند چيزى را بفهمند و از آيه بهره ببرند و به سايقه نفاق، تمام آيات الهـى را  

 افزايند و بيمارى خود را دو چندان مى و بر جرايم اعمال خود مىمسخره كرده 

پـذير   رسند كه اصلاح آنان امكـان  اى مى سازند و براى تكرار اين عمل به پايه

ينَ 5 قُلُ=وبهم "(: فرمايد كه مى ميرند، چنان گردد و به حال كفر مى نمى
$

%�مّا 
َ
	�َ

&� 
ً
  )". �هَُم �فرُ�:َ �جسهم َ�ماتوُ�  مَر3ٌَ فزَ�َ�تهُم �جسا

  ترس از كشف راز. 2
شـوند، در   شود كه چرا منافقان بيدار نمى آيه مورد بحث، نخست يادآور مى

شوند و به تدريج پرده نفاق كنار رفتـه   حالى كه در سال يكى دوبار آزمايش مى

است، كه ايـن ماسـك    گردد؟ آيا وقت آن نرسيده شان نمايان مى و چهره واقعى

و جامعه اسلامى آنان را » حناى آنان رنگ ندارد«ند و بدانند ديگر را كنار بگذار

به خوبى شناخته است؟ پس چه بهتر خود را اصلاح كنند، در غير اين صـورت،  

ً, («: گرفتار عذاب دردناك الهى خواهند بود غ$هُم يفتنَوَُ: N# ّtُ 5 مَر$
َ
َ�لا يرَ�َ: ك

َ
	

تَ� عُم$ لايتوُبُوَ: َ�لا � مَر$
َ
رُ�:َ 	

$
ك   ). هُم يذ$

شد؟ ظاهراً  حالا اين امتحان چه بود كه سالى يكى دوبار دامنگير منافقان مى

افتاد و كاملاً رسوا  انگيزى، پرده از راز آنان مى براثر فرار از جبهه جنگ و فتنه

  . شدند مى
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تنها سرمايه منافقان براى زندگى در جامعه اسلامى، ماسك نفاقشان اسـت و  

كنار رود و چهره كريـه آنـان نمايـان گـردد، زنـدگى بـراى چنـين        اگر ماسك 

آمـد و   از اين رو هر موقع آيـاتى فـرود مـى   . دشمنانى، كار مشكلى خواهد بود

نگريستند؛ زيرا پيوسته  كرد، آنان به يكديگر مى را بر مردم تلاوت مى پيامبر آن

. اهـد سـاخت  را رسـوا خو  كردند كه آيه در حق آنها نازل گشته و آنان فكر مى

=ت سُ=وَ�ٌ, غَظَ=رَ بعَضُ=هُم �&"(: كند قرآن به اين نكته چنين اشاره مى
َ
نزل

ُ
� ما 	QT�َ 

  ). بعَض
در هر حال آنان در مجلس نزول و تلاوت قـرآن، سـخت ناراحـت بودنـد و     

 روحى از يكديگر مى براى كتمان چنين حالتى و ترك مجلس و نجات از عذاب

گفتند، ولـى در   سرانجام مجلس را ترك مى! بيند؟ آيا كسى ما را نمى: پرسيدند

 غَظَرَ بعَضُهُم �&"(: فرمايد شدند، چنان كه مى گردان مى حقيقت از سعادت روى

ُ قُلوُبَهُم �ب$ Éََ÷َ �فُو َuَن�حَد عُم$ 
َ
  )". بعَض هَل ير�كُم من 	

  مند و رؤوف و مهربان پيامبر علاقه

 م=ن («. 128
ٌ
قَد جاَ-كُم �سَُو�

َ
نفُس=كُم عَزي=زٌ عَليَ=ه م=ا عَن=تfم حَ=ريصٌ ل

َ
	

  )عَليَكُم بالمُؤمنَ� Éٌُ��َ �حَيمٌ� 
هاى شما براى او سخت است، به  رنج. پيامبرى از خودتان به سوى شما آمد

  »هدايت شما حريص و به مؤمنان رؤوف و رحيم است

و� فَقُل حَس¶َ « (. 129
$
 هُوَ عَلَ  فإَ: توََل

ّ
ُ لا Ìَ �لا �ب$ øلعَ=ر� fZَ� َتُ �هَُ=و $Ýََيه تو

�لعَظيم� (  
خدا براى من كافى است، جز او خدايى نيست، براو : اگر روى گردانيدند، بگو

  »توكل كردم و اوست صاحب عرش بزرگ
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اين دو آيه از نظر برخى از مفسران، آخرين آياتى است كه بر پيـامبر گرامـى   

آيـه نخسـت،   . ت قرار گرفتـه اسـت  نازل شده و به فرمان او در پايان سوره برائ

  : شود براى پيامبر چهار ويژگى يادآور مى

نفُسكُم� "(. 1
َ
 من 	

ٌ
  پيامبرى از خودتان )�سَُو�

  هاى شما بر او گران است رنج )عَزيزٌ عَليَه ما عَنتfم� "(. 2

  مند است به شما علاقه )حَريصٌ عَليَكُم� « (. 3

  به افراد با ايمان رؤوف و مهربان است )بالمُؤمنَ� Éٌُ��َ �حَيمٌ� « (. 4

  : هاى چهارگانه اكنون بيان ويژگى

  چيست؟ » من أَنفُسكُم«مقصود از . 1
آيا مقصود اين است كـه  . نخستين ويژگى پيامبر اين است كه از خود شماست

از جنس بشر است و لازمه الگو بودن پيامبر اين است كه با كسانى براى هدايت 

كه مقصود ايـن اسـت فـردى را از     يا اين. است، هم نوع باشد آنان مبعوث شده

�لمُ=ومنَ� («: فرمايد كه مى گروه خود مؤمنان برانگيخت؟ چنان َ̄  ُ قَد مَن$ �ب$
َ
ل

 �
ً
گـاه كـه در ميـان آنـان از      خدا بر مؤمنان منت نهـاد آن  )�Q نَعَثَ فيهم �سَُولا

شابهت همان مؤمن بودن هـر  در اين جا وجه م» را برانگيخت خودشان پيامبرى

  . دو طرف معرفى شده است

 است، چنان هر دو معرفى شده» اُمى بودن«در برخى از آيات، وجه مشابهت 

 منهُم� («: فرمايد كه مى
ً
مّيَ� �سَُولا

ُ
; نَعَثَ 5 �لأ

$
%�اوسـت كـه در ميـان     )هُوَ 

  »ها پيامبرى از خودشان برانگيخت درس نخوانده

شابهت، چنين امورى است كه يادآورى شـد نـه عربيـت؛    در هر حال، وجه م

هاى خود را بـا الفـاظ    گاه، روى نژاد تكيه نكرده و پيوسته پيام زيرا قرآن هيچ

)" OُاPّ�يهَا 
َ
يهَا �لمُؤمنوُ:َ "� "يا 	

َ
  . نمايد آغازمى )"يا 	
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  هاى شما بر او گران است رنج. 2
وده كه جهاد با قيصر در هاى نهم و دهم ب ظرف نزول آيات سوره برائت، سال

هـاى   دهـد رنـج   از اين رو تذكر مى. سرزمين تبوك، با رنج و مشقت همراه بود

جهاد و غيره كه افراد با ايمان متحمل شدند براى پيامبر سـخت و گـران اسـت،    

توان كرد، هدايت مردم و ابلاغ رسالت در گرو تلاش و جهاد است،  مى ولى چه

  ). عَليَه ما عَنتfم عَزيزٌ (: فرمايد كه مى چنان

. هـاى مربـوط بـه جهـاد باشـد      تر از رنـج  احتمال دارد كه دايره رنج، وسيع

برد، با رنج و  سر مى سال كه پيامبر در مدينه به سرانجام نشر اسلام در مدت ده

شـود كـه    خـدا يـادآور مـى   . درد و غربت و شهادت و مجروح شدن همراه بود

تفاوت نيست، بلكه كاملاً آگـاه   ها، نه تنها بى پيامبر در برابر اين زحمات و رنج

  . است، اما چاره چيست؟ در راه هدف بايد تحمل كرد

  مند است به افراد علاقه. 3
 نه تنها به هدايت همه علاقـه . او به همه افراد اعم از مؤمن و كافر علاقه دارد

و  خواهـد  دارد، بلكه سعادت و خوشبختى همه را در دو جهان از صميم دل مى

كند، صلاح آنـان در همـين اسـت و اگـر از      اگر با منافقان به شدت برخورد مى

دهـد، روى محبـت و    جويد و بيشتر از چهارماه مهلـت نمـى   مشركان تبرى مى

بود كه، همگـى راه اسـلام پـيش گرفتنـد و      علاقه است و لذا چهار ماه نگذشته

  . دست از سنگ پرستى برداشتند

  ان استبه افراد با ايمان مهرب. 4
مند است، ولى به افراد با ايمان، مهـر بيشـترى    او اگر چه به همه افراد علاقه

دارد؛ زيرا علاوه برجنبه انسانيت، رابطه معنوى خاص، ميان او و جامعه با ايمان 

شود كه ايمان افراد به سود خود آنان  و درآخرين آيه، يادآور مى. حكمفرماست
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شـود و تكيـه    به ضرر خودشان تمام مـى  گردانى گروه مخالف نيز است و روى

: جويد گاه پيامبر، خداى يگانه است كه حافظ و نگهبان اوست و بر او توكل مى

و� فَقُل حَس¶َ "(
$
تُ  فإَ: توََل $Ýََهُوَ عَليَه تو 

ّ
ُ لا Ìَ �لا �ب$(  

خدايى كه صاحب عرش بزرگ است و قدرت دارد كه بنده صـاحب رسـالت   

�لعَظيم(: افران و منافقان حفظ بفرمايدخود را از شرّ ك øلعَر� fZَ� َهَُو�(  
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  :نوشت ها پي 

  
  . 6آيه  )33(احزاب . 1

  . كيفيت استفاده اين مطلب از آيه، خواهد آمد. 2

مجموع تعاليم اسلام پيرامون حمايت از حيوانات در كتاب شؤون اقتصادى در اسلام تـأليف  . 3

منـدان بـه آن كتـاب مراجعـه      علاقـه . قم آمده اسـت  �گروهى از محققان مؤسسه امام صادق 

  . فرمايند

در نظام گذشته براى ظاهر سازى و جلب افكار عمومى، سپاهى به نام سپاه دانش تشكيل و . 4

اند دوران سربازى خـود را در روسـتاها    كه پشت درهاى كنكور مانده» هايى ديپلمه«مقرر شد كه 

به ظاهر طرح خوبى بود ولى چـون اخلاصـى در كـار نبـود،     دانش بگذرانند، طرح  به عنوان سپاه

بازدهى چشمگيرى نداشت و در مناطقى، مايه فساد و تباهى، و احياناً به دستگاه اطلاعاتى به سود 

اين لكه از » نهضت سواد آموزى«اميد است در نظام جمهورى اسلامى، با طرح . نظام تبديل گرديد

يهنان به نعمت خواندن و نوشتن نايل آيند؛ زيـرا بـه تعبيـر    م دامن ملت شريف شسته شود، همه هم

و مسلمان در برابر تكاليف الهى مسؤول » سواد آموزى يك تكليف شرعى است") : ره(راحل  امام

  . است

  . 2آيه  )8(انفال . 5

  . 73آيه  )25(فرقان . 6
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